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لازم به تذکُر است که بخش قابل توجّهی از هزينهة طبع اين اثر 
نفیس اسلاس از مورد ثلث مرحوم مبرور آقای «حاج حسن خاقی» 
بنابر وصیّت معظٌَ له -رضوان الله علیه - پرداخت شده است . ۱ 
امید است که مطالعه کنندگان این کتاب از حقایق و معارف ان 
مهره مند گشته وروح آن مرحوم را به د عای خير شاد فرمایند. 
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جیع حقوق طبع برای ناشر محفوظ است 


سم اله امن ارح 

كلمة الصحُح 

الحمدله رب المالمين . و صل الله على محمد و أهل بيته اليّبين الطاهرین . 

ما بعد: فلقد كان من أمتيتي فيا لو ايحت لي الفرصة و ساعدني التوفيق أن أقوم 
باحیاء هذا التراث الم فیس و بعثه من مرقده» و نفض الغبار عن وجهه, و كشف 
الماع عن بره لما فيه من فوائد جليلة, و منافع کتيرة . وم سمح لي اهر بالقراغ, و 
عاقتني عن ذلك العوائق » فرّت على ذلك ينون ولم أجد إلى المأمول سبلا کا أن ل 
ارف تلك لد من يقوم بأمره, أو اعتنی بشأنه .و بجع إلى تصحيحه و تشره» ولامن 





پسم اه امن الرحم 
پیشگفتار (۱) 
همواره یکی از آرزوهای کمترین این بود که چنانچه فرصتی براع پیش آید و توفیق 
دست دهد په احیاء این میراث گرانقدر و ارزشمند برخبزم و آن را از بستر فراموشیش 
دوباره برانگیزم» و گرد از چهره اش بزدایم» و ابرهای تبره را از روی ماه پر فروغ آن به 
دیگر سوی برانم که می دیدم سودی به غایت سرشار و فوائدی بس عظیم در آن نهفته 
اس . : 


اما زمانه چنین فرصتی را از من دریغ می داشت و عواملی مرا از اعام این مهم مانم 





۱-مترجم فارسی کتاب لازم می داند خوانندگان حترم را بطور اختصار در جریان چگونگی 
ترجمة مقدمه مصحخح و فاصله عمیق که با عگن. دارد قرار دهد . البته روی سخن پا کسانی است که به 
زیان ری آگاشی عندانی تدارند . 

و اما زمانی که از ترجه متن کتاب فارغ شدم براستی دریضم آمد مقدّمة فاضلانة آنرا که به قلم 


۰ مقدم؛ مصکح 
نو علیهلاحیاه, أو ينطو حطوَ لاصلاحه, ولا تنمض المحة باحد لتحقيقه و طبعه 

و کائت المطبوعة ا حجر ب مله کنهرة الأغلاط . مود الخطوط, محافة الألفاظ ‏ و 
من كثرة السقط و التحریف فيه صار سهله لقلا و حزّد جبلا. و ينقضي الیوم و 
اليومان و لا ید الباحث إلى فهم بعض جمله سبيلاً ولا إلى القصود دليلاً. وربا یجتهد 
طيلة لیل بطلب ربط جملتین أو یضی وما نات نی فهم عبازتین ولا برجع الا ُي 
تين و قلا بوجد فيه سند سلم من التّحریف, بل الغالب على اسانیده الا عضال 





بود» و بدین منوال ساشا سپری شد و من راهی نیافتم که بدان پر اجام مفصود دست یام 
هم چنان که در این مدت کسی را نیز نیافت که بد ین مهم دست پا زیده توجهی به آرزش 
آن نموده باشد یا قدمی در راء تصحیح و نشم آن پرداشته و پا اقدامي در جهت احیاء و 
اصلاح آن نموده و پا هنی در حقیق و چاپ آن از خود نشان داده باشد. 

از طرفی چاپ ستگی آن,ذارای غلطهای فراوان و خطوط در هم آميخته و کلمات 
تحریف شده بود و از افتادگی بسیار کلیاتِ و حریف در چنان می نود که زمین هموار 
آن به سنگلاخی دشوار و رن رعش به کوهی دست نیافتنی بدل شده باشد , از همین 
روی خوانند را گاه روز یکی دوسیری می شد برای فهم و در یافتن باره ای از جلات 
آن راهی نی یافت و نشانی در مپائه نبود که به مقصود راه توان برد و چه بسا برای 
جستجو و درک ار تباط ميان دو جبله شبی را په سر می ورد و برای درک دو عبارت 
روزی را به نمام سپری می ساخت اما هیچ چیز عائد او نمی گردید. بسیار کم سندی در 
آن یافت می شد که از دستبرد تحریف مصون مانده باشد. بلکه پیچیدگی ناشی از 
تصحیف بر خش مهمّی از اسانید کتاب غلبه داشت . گان من این است که راوی کتاب 


تواتای والد معظم بود بدون ترجه گذارم» زیرا حاوی نکات هنی در معرّق کتاب , جابهای گذشته و 
معایب و نقائص آن و چگونگی طبع و و یزگیپا و تحقیقات انجام شده و شرح و بیان r‏ 
اعم از لفت . رجال و غوره بود همچنین شرح ختصهری از حیات مولف بزرگوار ب است که 

سی تواند برای خواننده پار سودمند باشد. اما انجد مترجم را به نوش این سور واداشت هیچ 
SS‏ ی 

من هرگز نی توائم ادعا کم که وجیزة نگارش یافته ترجۀ همان متن غر د یباجه است, بلکه 
تنها سخبی است به بارسی ساده و خالی از اطا یف اد یانه که فقط به حاظ مع . شیاه با من شرن ے 


پیشگفتار مصخع 
بالتصحیف, و الظنون عندي أي الشیخ أباالفرج القناز* راوي الکتاب أو الذي أخذ 
عله کان رډي» اطّ . والناسخون لم یتمکنوا من استخراجه صحیحاً ولذا شاع في 
الخ الخطية من هذا الکتاب الابهام و الفموض را 
مصححها مع کونه من العلیاء -مهباجد و اجتید م بقدر عل اسلاح جل اخطا. 
الکتاب. و من جُرّاء هذا الأمر صار هذا الأثر این متروكا متفولا عنه, و غار نجمه في 
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شیخ ابوالفرج قنانی ۲ یا کسی که از وی نسخه را دریافت توده دارای خطی ناخوانا بوده 
است و نسخه پرداران نتوانسته اند آن را به طور صحیح استخراح کنند و به همین جهت در 
نسخه های خطی کتاب اهام پیچیدگی , دثرگونی محر یف و اختلافهای فراوان به چشم 
مي خورد , گرچه مصحُح نسخه چاپ سنگي آن خود از تلا + بوده , هر چند حد بت نوده 
و کوشیده مع ذلك بر اصلاح قامی اشتباهات کناب توفیق نیافته . و به دنبال همین عوامل 


سوه ان دارد و ایس شود لول عوامل ظریف است از یله آنکه والد معظم در نگارش عربی با 
برخورداری از مقدرت طبع موزون خود و با استفاده از یالط که در : بکارگمری واژه های آهنگن. 
استمارات و کنایات : تر گیب الفاظ و ارات فورون و کیره چنان دا کر شمر گونه ای را به رر 
کشیده اند که برای حفظ امانت دز ترجه از تکراو عن ضان عبارات گریزی نیست, چه از آن هید 
لطف و باریک نگری و ظرافت طبع و نکته سلجۍ و استحکام گلام و قدرت قلم, هیچ رد پایی در 
ترجه فارسی نی توان یافت و تئها برگردانی خشک و عاری از الف آن عبارات است و از آنچه که 
در زد سخن شناسان و سخن سنجان سپم درخور ملاحقه ای دارد و عبارت از انتقال همان 
NT E‏ ن که بتواند آن احساسی را که په آشنای 
ن و فر‌حنگ عرنی دست می دهد در برگردان آن نیز در ر احساس و اندیشۀ خواننده تر مه صورت 
د ل ارات خی تست تا ¿ گفت از نظر عر ف ار رباب ادپ به بقتضای امانت عقا رفتار شده 
ست. اما افسوس کوتاه دستی مچون مرا مرتیت انجام جني مهتي چگونه تواند بود. سخ سخن اخر 
آنکه اگر بتوان شکوه و عفلمت روحانی عایدی را در اوج نيايش عارفانه در برایر معبود خویش با 
کلیات نشان داد و هرگاه بتوان للف سرشار و دل انگمز غزلي از حافظ را په نار به مان یایه دغر یب 
و موزون برگردانید . اوج شکوه و کلامی این جني شمر‌گونه را نوز می توان بدانگونه که همست به بند 
ترجه کشید . 
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١‏ مراد کالب و نسخه برداری است که از روی خط مولف ہا خط تلمیذ او نسخه بردازی گرده است. ته ر 
راوی که از موف شنیده, و لذا پیدا گر دن نام در کتب تراجم برای ما م نشد 


٦1‏ مقدّمة لصح 





ستار سخافة طبعه, و کثرة أغلاطه. و حجبت شمه بسحاب غموض عباراته و 
E DD TS‏ 
الکتات مَهجوراً في زوایا المكتبات» مغموراً في خبايا الغرفات, تراه ململ لمل 
التلیم. و یستصرخ استصراخ الظلم و ینتظر م ن تم به َرَج الفضاء» و تلم من 
طول مُكافَحَة الانزواء» و ی عليه من الدٌهر ماشاء الله إلى آن قام في الا ولّة الأخيرة 
أحدٌ من فُضلاء الکبتن و آماجدالاشرین قاصداً إلى طبعه لِلمرًة الثائيةء و ذلك بعد 
مات تسه و کثر زواده لکن ائفق رأيه على طبعه بطریق الاوفست با للطبعة 
الاولی , و ذهل عا فبها من الأخطاءء فجعلها أصلاً له , دون أي توضیح أو تطبیق مع 
نسخه المخطية الموجودة ٠‏ أو تصحیح أو تحقيق غير آله أضاف إلى له مقدّمة ضافية في 
ترجة الژلف, و كلمة موجزة في عظمة الكتاب ب بقلم بعض أعلام العصر, و فهرساً 





این اثر گراغایه متروک ماندهو از یاد رفته بر و اختر فروزان آن در پس حجاب طبع 
نامطلوب و فراوانی غلطها آکم_شده و چر؛] آنتابش پشت تیرگی ابرهای ناشی از 
پیچیدگی عبارت و تعر بات پرشیده اده بود و این خود موجب دوری گزیدن طالبان 
حق از آموزش کتاب وروی بر تافتن از "خواندن آن‌اشده است. و به این ترتیب کتایی 
چنین پربها در گوشه کتاجنانه ها مهجور افتاده و در نهانخانه ها به طاق فراموشی سپرده 
شده است و مچون مار گزیده ای به نظر می رسد که په خود در می پیچید و بسان 

رفته ای فرباد مظلومیّت بر می آورد و چشم به راه کسی بود ؟ ۱[ 
نزوانجات بخشد, تا اینکه در این اواخر یکی از ناشر ین فاضل و معروف تصمی به چاپ 
جدد آن گرفت و این زمانی بود که نسخه های کتاب ام کات و خاستاران و 
مشتاقان آن فراوان شده بود اما تاشر مزبور تصمیم گرفت که کتاب را از روی همان 
نسخه چاپ اوّل اوفست ناید و غلطهای فراوان موجود در آن را نادیده انگاشت . در 
واقع همان چاپ خستین کتاب را نسخه اصلی قرار داد بدون هیچگونه توضیح یا تطبیق 
و مقابله با نسخه های خطی موجود و يا اینکه تسحیح و حقیق در آن به عمل اید ؛ جز 
این که به ابتدای کتاب دیباچه نسبتاً قابل توجهی در شرح حال مولّف و گفتار کوتاهی 
دربار؛ عظلمت کتاب به قلم یکی از بزرگان معاصر و نیز فهرستی موضوعی در پایان آن 


پیشگفتار مصعح ۷ 





موضوعاً فی آخره قح , و أخرج کتاباً في قطع منقوص. و وجه شوه ملبوس. 
فلم یزد هذا الّاشر -مع جهده -علی لیم الاضی لا ایطال القتضی. إذ الکتاب حینا 
کان مرغوباً فيه صار مرغوباً عنه , مع أن الکتاب کان من صم رانا العلمی . و من 
احسن ما أف فى موطوعة ٠‏ و هو عند علاتا آل علام من رکائزن الاب » و ذخائرنا 
التالدة. د مَاپرنااخالدة. و كان موضوغه من اهم الواضیع عندنا, بل هوالجر 
الاساسیمٌ الْذی علیه دعابمنا. 

N INNS 
و الحجّة فى سيلك مُتّد. و جع الأحاديث الرّاجعة إلى الغببة و الظهور و ما كان منها‎ 
ذاصلة بالوضوع في أبواب تراه کالَمط المنجد . على حد ماتتبه احجّة على الناظر‎ 
فیه. و توضم به ألفجة متته بعیث لا بل القاری» بالتّطویل . ولا بعوق الباحث‎ 


افزود همین و لاغیر . بدین ترتیب ناشر مذکور -با همه کوشش‌خود جز-خط بطلان 
کشیدن بر اقتضای چاپ صحیح و تناسب و نتیجتاً از بین بردن اثر چیزی بر چاپ اول 
نیفز وده » زیر! کتایی که سابقا شود مورد اقیال خواستاران بوده به صوریی در امده که 
دیگر قابل توجه و مورد رغبت نبود با وجود ابنکه «کتاب» یکی از خالص ترین 
میرائهای علمی ما و در موضوم خود از بهترین کتب تاليف شده است و در نزد 
دانشمندان و نامداران مذهب ما از ستونهای پا برجا و محکم ما وازذخاتر است که از 
دیرباز به جای مانده و یادگار جاودانی مذهب ما حسوب می گردد و موضوعش 
(امامت) از مهمترین موضوعات اعتقادی نزد ما است بلکه باید آن را سنگ زیرینانی 
دانست که کته ستونهای‌اعتقادی‌مامتکی بدانست و این خود حقیقق است و چگونه 
چنین نباشد که ملف سترگ و نستوه آن - رضوان الله تعالی علیه - در رشته ای بم 
پیو ستاه در آورده و احادیث راجم به غیبت و ظهور و آنجه در ارتباط با موضوع مورد 
بعث بوده در بایپایئی که مچون خیط و رشته ای روشن به نظر می آید گردآوری مو ده 
است ؛ يدان پایه که بر کسی که آن را مورد مطالعه قرار می دهد حجت عام می گردد , و 
راہ را بر آن که با آن دمساز باشد آشکار می سازد به گونه ای که خواننده را با طول سخن 
ملول و خسته نگردائد و با کوتاهی سخن پژوهشگر را از دست یافئن په مدارک باز 


۸ مقدمة ‏ لصکح 
بالاختصار عن مدارك التحصیل . 

بل جاء فى کل باب با سَّة و الیل من الرواية و الدُراية على قدرمابه) الکفاية, 
دیاب بل یال وم کاب یساویه وان وجد ما بوازیه لکن ان 

یم رف كل ما أف في موضوعه لن تجد مها تیف ستقلا نفه مستغنياً عم آلف 
من جنسد : , پل تجد کل کتتاب بشتمل علی مالا یشتمل علیه صاحبه , و بحتوي علما 
لایحتویه مضارعه. فان الكَحّل لا یغنی عن الب د لا الفضل لمن سبق و قد 
اعتتت پرواپته و دراسته NINE E‏ 
المعتيرة الى علیها الدار. من دون أي طعن فيه أو غمز في مؤأفه بل انعقد إجماعهم 
دون حاشاة على اعتباره, و صحَة جل آخباره, هذا شيخ الشيعة, و زعیمها الا كبر .و 
معلمها المناضل الجاهد آبو عبداثه محمد بن محمد بن التعبان الملقب بالفید (ره) کان 








نگرد. بلکه در هر باب از روّایت و ذرایّت به اندازه ای که کفایت کند حجت و دلیل 
آورده است بدون طولانی شدنی که خستگی آور باشد با کو تاه گونی که خلی ایجاد کند. 
و من هرگز کتایی را به پایه 1 داخ شر چند چیزی که در موضوخ. دوشادوش ان 
باشد بافت شود اما ا گر بهدقت دز هه آنجه در این خصو ص تألیف شده بنگرید هیچ 
یک از آنها را خواهید یافت که به تنهانی از ساپر کتبی در آن زمینه نگارش یافته ی نیاز 
باشد پلکه هر کدام شامل ج هان است که دیگری فاقد ا 

در بر دار د که ET‏ ار ار آ.ا که گفته اند سیاهی چشم به هر ميزان که 


ن است و دانش و اطلاعاتی را 


ی تا لب ود با توجه به اینکه او پیش از دیگران شروع 
بدین تألیف کرده و گوی سبقت را رُبوده که 1 بس از او در هر عصمری گروهی از علیاء 
روایت و درس آن را مورد توجّه قرار ی آن را از اصول معتبره ای که مدار بر آن 
قرار دارد شمرده اند بدون اینکه گوچکترین طعنی نسبت به آن و یا غمزی در مورد 
نگارنده آن روا دارند بلکه جلگی بې انکه بر اعتبار و درستی قسمت اعظم اخبار آن 
استثتایی قائل شوند اتفاق کرده‌اند. و چنانکه می بین برترین پرچمدار شيعه و 
بزرگترین دانشمند آن و معلّم نستوه و جاهد شيعه آبو عبدالله محمد بن محمد بن عبان 


معروف به شیخ مفید در کتاب غیت خویش از آن روایت کرده و به روایات ان احتجاج, 


پیشگفتار مصتح ۹ 
يروي عنه فی کتاب غییته , و عتح بروایاته, و ذاك شيخ الطائفة, و رئیس الفرفة 
الناجية آبو عفر محمد بن السن الطوسویٌ (ره) كان ینقل منه و بعتقد صحته . و هکذا 
زمرة کبيرة من رجالات الملم و اف احدیث ز چوا کتبهم بنتل آخباره و تبجیل ملفه و 
۱ 

فاذا كان الکتاب ذا أَهميّة إلى هذه الدرجة فبا ری أن يميا و پلشر. و حقی بأن 
تتوفر نسخه . خلیق بأن حتفل على تدارسه. و باحیائه جیا مولفه, و بظهر فضله. و 
تا ور ها را با لت را 
يليق مجلالة التاليف و شخصيّة المؤلف . فالشاع فى آمرد بوجب الندم. و الثقاعس عن 
مغر وه بورث زوال العم و عدم الاعتتاءبشانه دمن الأنوب الى ازل النقم . و 
الفقلة عنه تقود ای الفوت لارٌ احياة تج الی اموت, و اضاجة الم تنتهی | لي مج 





OS REG 
| این کتاب تقل قول و اعتقاد رده و همين گوئه . تعداد فراوانی‎ 
ll بزرگان علم و سران ن¿ حدیت کتب خویش رابا بقل اخبار‎ 
۱ ET 
بس وقتی کتاب تا بد ین پایه برخوردار ار آهمتت است شایستد آن است که دوبار ه‎ 
ها ن فراوان باشد و در دسترس‎ E انتشار بايد و در خور‎ 0 
موسر بای است که په پاس عظمتش بدان روی نوده و اأ ن را بر يکد یر‎ 
بخوانند و فرا گیرند که ب که با احیاء کتاب . بز آن نیز دوباره زنده می شود و فضل و بزرگی‎ 
و چشمگر ائتشار بابد و از هر گونه‎ N 
اشکال ر افتادتی گکلہات و تمر یف مصون باشد بدانسان که در خور بزرگی کتاب و‎ 
شخصیت مژلف آن ن باشد . پنابراین هرگونه تسا در ا بن کار موجب افسوس و هرگونه‎ 
تاخمر و کوتاهی نیت یه ابام امور راجب ار ار تست سم بت‎ 
می آید و عدم توجه به اهمیّت و مقام آن از گناهانی حسوب می شود که موجب مواخذه‎ 
خواهد بود و غافل شدن نسبت به آن به از دست رفتن خواهد انجامید. چرا که زندگی‎ 
راه خود را به سوی مرگ می پوید و تباه ساختئن فرصت ها منتهی به اندوه ها و ندامت ها‎ 


»| میتید مه | لصحع 
ال E‏ لام ,و الشيبة زورق بقطع إلى ساجل اهرم. 
فكنث آغدو و آروح في فَجْوّة الانتظار. نرق الفرضة و قراخ البال, فا زالت 





العوائق تدفعنی عن القیام بواجبه » والشاغل قلعي عن الاقدام بأمره, و گلا تحت 
إلى الانفصال إليه حال بینی و بينه مان يذودني عنه ,و متی رمت التاب إليه رِدت. و 
کل یش الباب صُددت. فَکم ین مأمول ین آثناء العاذير دبج و محبوب في طي- 
التقاد ير مُدَرّج» فرّت على ضالتی الْنْشودة شهور و آعوام. و لیال و أيّام إلى أن شات 
العناية الالهيّة تحقیق هذه الأّمنيّة الشائفة » و أذن الله سبحانه لایفائها. و إا الأمور 
مرهونة باوقانجا. 

فبیغا نٹ ذاتّ يوم في حجرتي مشغولا بعمل في ترجمة كتاب ثواب الأعيال إذ 
ور ی ار dG‏ 
جلس. و استفسرت عن شأنه, فقال؛جثث آذاکرکم فی طبع هذا الکتاب -و تكلم فی 


خواهد شد و تلدرستی خود وسیله‌ای اسّت که بدان بر رنجها می توان چبره گشت و 
پیری زورق است که بالاخره‌ساهای زندگانی با آن به آخرین مراحل خواهد رسید: 
پس از آنچه گذشت من پیوسته روزگار را در انتظار سپری می ساختم و مقر طد فرصت 
و گشایشی در امور بودم» اما پی رس عواتلن مرا از جام این مهم باز می داشت و پیش 
آمدهای فراوان از اقدام به آن مانع می شد و هرگاه تصمے به انجام آن می گرفتم مانعی 
تازه در میانه پدید می آمد و به هر طریق که به سوی آن گام در راه می‌نهادم نیل په 
مقصود مکن نمی شد گاه اتفاق می افتد که خواسته آدمی در ميان پیج و تاب گردونه 
موانع ناپدید و گم شده از دست می رود . به هر حال ماهها و ساطا بر این آرزو گذشت و 
شبہا و روزهائی از پی یکدیگر آمد که من در انتظار عنایت خداوندی برای نحقق این 
آرزوی دیرین به سر بردم تا خداوند چه زمانی برای اجام آن مقر فرماید که کارها را 
هر یک زمانی خاص متعین است و تا فرا نرسد صورت پذپرد. 

تا اینکه روزی چنین پیش آمد که من در حجره خویش سرگرم ترجه کتاب 
لواب الاعبال شیخ صدوق بودم در این هنگام جوانی موقر با ظاهری متین و اراسته در 
حالی که نسخه اي از کتاب «غییت نمیانی» را در دست داشت وارد شده و پس از سلام و 
تعارق نشسست از ایشان پرسیدم که کیست و خواسته اش چیست؟ پاسخ داد آمده ام 


پیشگفتار مصخح ۱1 
ذلك قلیلاً. فوجد ته شائقاً بنشر الکتب التي الفت في موضوع صاحب العصم لاء و 
ذا اطلاع خول هذه الکتب و مولفیها» فسألته عن اسمه و عنوانه. فأجابنی باسمه و 
شهرته و قال: أنا من تلامذة الاستاذ-و ذکربعض الأاتذة الأعلام- وقال: لا 
هوالذي مر نا بطبعه و رأی أن نُس تصحیحه |ليك , و وضانا بالاعانة على مزونة طبعه 
لديك , فرحَِت به ودعوت له بالتوفیق و التأیید  .‏ عفمت شأن استاده اٍذ هو جد یه 
بالتعظی. فين باشچیل, و هو أَحَدٌ اعلام امقطباء المشتعين في هذا العصر, بل جلهم 
ولا سا الفراسانتین منهم کانوا من آتباعه. بهتدون بنوره و شون عل ضیائه و 
یفترفون من فیض علویه. و هو طیبٍ یات مادء علب الّسان, فصیح البیان, 
کنبرا حفظ » میحر في العلوم الق و العقلة . و لقد رایته علی اعواد المنبر یتکلم فى 
مباحث الامامة. فوجدته پر زاخرا؛ کشف لي اخاب عن بعض افشلات و حلا 
عقود یعض الشکلات . آبقاه الله سیفاً صارما لد یو منارا لح ان . 








تا در مورد چاپ این کتاب با شما گفتگو کنر و در این خصوص ختصمری صحبت کرد من 
متوجه شدم نامیرده به انتشار كي که راجح به ا رمان (ع) نگارش یافته بسیار شایق 
و در مورد اینگونه کتب و مولفین" آنها تاحاب اطلاع و.علاقه است. نام ایشان را 
پرسیدم , خود را به ام و نشان معرفی نمود و افزود که من از شاگردان یکی از اساتید 
سرشناس معاصر هستم و هم ایشان ما را به چاپ این برانگیخته و نظرشان این است که 
تصحیح آن را به عهده شما گذارع و ما را په همکاری با شما در چاپ کتاب سفارش نوده 
است . من به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیق کردم و سخنانی در بزرگی 
مقام استاد مشارالیه گفتم » چه او واقعاً درخور تعظم و شایسته بزرگداشت است او یکی 
از سخنرانان صاحب آوازه و بلیغ این عصمر است که در این فن به کال بوده و در بلاغت 
ایشان هیچ سخن نیست. بلکه اکثر خطبا به ویژه آنان که از خط خراسانند اقتدا به او 
کرده و در پرتو فروغ او گام بر می دارند و از فیض دانش او بهره می جویند که او خود 
خطیی کنکاشگر و نقاد و برخوردار از زبان و سخن عالانه و بیانی شیوا و حفوظاتی 
فراوان و گسترده است و در علوم عقلی و نقلل هر دو متبخر است و من خود ایشان را به 
هنگامی که بر منم در مباست امامت سخن می راند مشاهده کرده‌ام و او را دریای ژرف 


۱ ۱۲ ۱ مقدمة الصخح 

فانتهرت الفرصة» و ليث العوة و أجبت الرغبة و شرت عن ساق الجد و شرعت 
ف العمل, و یر الله لي آسبابه و فتح لي بابه ‏ و آراني كيف أملك عنان القصود » و ین 
ی المآ تي أسلك متانٌالطریق 

فقمثٌ بحول الولی سبحانه و قوّته نو الأمول با يجب أن آقوم, وم آل جهداً. 

واجتهدت في تهذیب الکتاب عن عبث العابشین. و تحريف الّاخین , و قابلته مع 
اربع نسخ ا وصفهاء و استعنت على اصلاحه براجعة الكتب التي تکلمت ف 
موضوعه أو نقلت رواياته و متی توقفت في کلمة مبهمة أو شيم من عباراته لعدم 
وضوحه أبقیته علی حاله, و قلبٌ فی الامش « كذا» إشار ة إلى توفي فيه , فوكلته إلى 
فهم القاری» و غبقرینه , و بذلت غایة لو سم في تصحیح آغلایله و تقویم غو جه ؛ و 








و پرخروشی یافته ام که که نقاب از چهره پاره ای از معضلات پرداشته و گره ۾ بحصي 
مشلات را برام کشود . خذاوند او را فمجوّن عشعری بران برای دین بایدار بدارد. 
باری درا بن هنگام من فرصت پیش آمد» را غنیمت شمر ده و از زاين پیشنهاد استقبال 
کردم و با رغبتی هرر چه نامتر دست به کار شدم و خدای تعایی نوز وسائل اجام آن را 
برایم فراهم آورد و در مھا را به زوم کسی او زا« به دست آوردن سررشته کار را 
برای نیل به هدف به من باز مود و رهگذری را که برای عبور از پستی و بلندمیای صعب 
باید پیمود نشانم داد . پس با اتگاه به حول و قرّه خداوند سبحان در راه اجام آنچه اقدام 
بدان ضمروری پود قدم نبادم و هرگز از کوشش باز ناپستادم و در اصللاح و زدودن کتاب 
از پیرایه ها و بیهوده کاریهای نااهلان و تحریفات نسخه برداران هت گباردم و آن را با 
چهار نسخه که چگونگی‌آنها بعد اتو ضیم داده خواهد شد مقابله ودم و در جهت اصلاح 
آن په کتبی که در همین زمیله منخن می گوید يا روایات آن را آورده است مراجعه ودم و 
در هر کلمهٌ مهمی يا جانی از عبارتی که به واسطة عدم وضوح توقق ام پیش آمده و 
بدان راه نبرده ام مورد را هسچنان باق گذاشته و در حاشیه لفظ «کذا» آورده ام که نشانه 
توقّف ایتجانب در آن است و آن را به عهدة درک هوشعنسد و فضل خواننده واگذار 
ساختیم و در تصحیح اغلاط و درست کردن و تصحبع نادرستها و توضیح و تفسبر 
۱ عبارات سر بسته و کوتاه و شرح مضامین غریب و دور از ذهن و روشن ساخان 


پیشگفتار مصح ۱۳ 





تفسیر ممله, و شرج غریبه . و بیان مُمضّله. و التعريف با رأيت ضمرورة 
التّمریف من آعلایه و زجالانه, و تعیین الشترك من دواته » و غهر ذلكك ما برضب فیه 
من تجويد الکتاب و اتقانه , لیسهل للباحث التشاف مناهله, و اقتطاف مار حاسنه, و 
لتذکی نار القرائح بعد خودها, و تجري أنهارٌ الافکار ِب جُودها. فا داش سبحانه 
لا نظر ال تظر الوحمة و أشبل عل نشر هذه اللعمة. 

و اي لاعتقد اعتقاداً جازما أن بنشري هذا الکتاب في هذا توب الجديد قد 
قدمت لحب الام الأطهار فا و معتبى کتب الأخبار خدمة جليلة قلا مداتا . 
خدمة. کیان تعلت فی سبیل احیائه e‏ 

خادم العلم و این 
علي اکبر الفقاري ۱۳۹۷ 


هزذپیچیدگیهای کتاب و معرّی اعلام و شخصیّتها در مواردی که لزوم تعریف را 
احساس می نودم و در تعیین و تشخیص راوبان همنام نهایت کوشش خود را په کار 
بستم و نیز سایر امور دیگری که می توانتست مورد رغبت و توجه قرار گیرد و نهم 
مطالیش برای خواننده سل و آسان آید و با کیال راح به فرات آن دست یابد و 
اندیشه های از کار افتاده په کار أفتد و چشمه سار ائدیشه پس از خشکی روان گردد. 
پس خدای سبحان را شکر می گزارم که به من نظر رحمت افکند و نش چنین نعمتی را به 
من ارژانی داشت . ۱ 

و من اعتقاد حتمی دارم که پا نشر کتاب حاضم به صورت جد ید , به دوستداران امد 
اطهار طا و علافندان معارف و دست اندرکاران کتب اخباژ خدمتی شایسته و 
ارزشمند عرضه داشته ام که کمتر خدمتی را می توان هم سنگ و مثل آن دانست. 

عل اکبر غفاری 
۱۳۵۵ 


£ موف کتاب 





گزیده ای از زندگانی نویسنده کتاب 


نام او حمد فرزند آپراهم و کُنیه اش ابوعبدالله وملقباست به کاتب تعیانی , یکی از 
بزرگان محدئین شیعد اٍمامیّه در اوائل قرن چهارم هجری و معروف به ابن [ابی] رینپ 
است , او ویسنده ای است برخوردار از دید و استنباط نیکو که در شناخت رجال و 
احادیث آنان هر فراوان دارد. 

وی نزد ثقة الاسلاع محمد بن یعقوب کلیتی صاحب کتاب ارزشند و گرانقدر 
IN‏ تا رس ان را هر 
خود (شیخ گلینی) گردیذ و به همین عنوان (کاتب) شهرت یافت و نزد او از برتری 
چشمگیر و مقامی بلند برخوزدار گرد یکا پیوسته همراه با شيخ در حالس پر فيض او 
شرکت می جت همچون تشنه أی به سمر‌چشمه حیات بخش شيخ وارد و سبراب و 
کامیاب از آن خارج گرد تاجانی که در علم به پایه ای بلند نائل آمد به ویژه در 
حدیث و دریافت از آن, و شناخت رجال و راویان ان و تشخیص احادیث صحیح از 
روایات ساختگی و بی اساس بدان پایه که فرزائُ این فن و صاحب نظر در آن گردید , او 
از مله دانشمندانی است که در همه دوران جوانی و کهولت و پیری در بی دانش اندوزی 
از فرزانگان به مسافرت پرداخته و پیوسته به فرا گری گوش داشته اند. وی درسال ۳۱۳ 
سفری به شمراز کرد و در آنجا از عالم بزرگوار اہی الناسم موسی بن محمد اشعری - لوہ 
دختری سعد بن عبداله اشعری -احادینی فرا گرفت , سپس به بغداد روی نود و در آنجا 
نیز از جماعتی همچون امد بن حمد بن سعید ابن عقد: کوفی اخقر درخشان آسیان حدیت 
و پرچمدار و پیر دانش .و نیز در سال ۳۲۷ از حمدین هام بن سپیل . همچنین از ای عل 
امد بن حمد بن یعقوب بن عبار کون و سلامة بن حند بن اسماعیل ارزنن و دانشمندانی 
دیگر آخذ حدیث نود که ما نامهای ایشان را در زمره اسامی مشایخ وی خواهیم آورد. 
سپس رهسپار بلاد شام گردید و در سال ۳۳۳ در طبر به -از شپرهای اردن -به جلس 
محمد بن عبدائّه بن معمر طبرانی و ابی الحارث عبداله بن عبداللک بن سہل طبرانی راہ 
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یافت . آنگاه به دمشق رفت و در آنجا به فراگیری حدیث از حمد بن عنان بن علان دهتی 
بقدادي پرداخت و سپس در اواخر عمر خود آنجا را به مقصد شهر حلب ترک گفت پس 
آنگاه خداوند سایه پرشکوه او را بر آنا گسترد و او را بر تشر معارف یاری فرمود و از 
باران رمت خویش سبراب ساخت و جامة بربپای فضل رابر او در پوشید و هماعجا در 
دانش او درخشیدن گرفت و مقام و پایه اش بلند گردید و هم در آنجا بود که کناب غیبت 
را روایت نوده بر ای احسن حمد بن عل شجاعی برخواند و او را در این خصوص 
اعطای اجاژه قود. 

شیخ ما نعیانی همواره در حضار و سفر مشمول عتایات خاصّه خداوندی پود تا آنگاه 
که قضای افی فرا رسید و در شهر شام دعوت حق را لبیک گفت و کبوتر مرگ بر بام او 
نشست و تراب تعره او را از دیده‌ها پنهان داشت (ظاهرا وفات وی پس از سال ۳۳۲ 
اتفاق افتاده است) از خداوند تعالی که او را مشمول نعیات خود قرار داد. می خواهم که 
پیوسته باران رحمت خویش را بر او بپارد تا آنا کهدر غرفه های ببشت خویش در کنار 
پیامبرش محمد (ص) و اهل بیت طاهر ینش علمهم السلام او را قرار دهد. 

آنچه ذکر شد اطلاعای است که ما توانسته ام از اخبار مربوط به شخصیّت علمی 


آن بزرگوار گردآوری گنج . 


اساتید نعماني : 

۱-۱-مدین محشدین سمید ابوالعبّاس کوفي معروف به أبن عقده. 
۲-امدین نصم‌بن هوذة ابوسلمان باه . 

۳-احجدین حمدبن یعقوب بن عبار ابوعل کوفي. 

و - سین بن ا که کنیه اش ابوالقاسم می باشد. 

۵ -سلامة بن محتدین اسماعیل ارزني» ساکن بنداد. 

7 - عبدالعز يزین عبدالّه بن يونس موصی . 

۷-عبدائه بن عبداللک بن سهل ابوا لحارث طبراني . 
۸-عبدالو آحدین عبدالثه بن یونس برادر عبدالعز یز موصلی . 
۹ عل بن امد بندنيجي. 


۱۹ تألیفات ملف 





۰ م عل بن الحسین |مسعودی | که در قم برای آو حدیث گفته است و گوبا لفظ 
(مسعودی» در تسخه ها ز باد شده و ظاهراً منظور علق بن انحسین بن بابویه است 

۱ دين آمحسن بن حتدین مهور عتی 

۲ - حمتدبن عبدالّه بن جعفر ميري. 

۳ دين عبدالّه بن معمر طیراني 

٤‏ محمدین عهان بن علان دهي بغدادي. 

۵ حمدین همام بن سہیل بن بیزان ابوعلن کالب اسکافی متوق ۳۳۶. 

. تحمّدبن یعقوب بن اسحاق الکلیی‎ - ۱٦ 

lS 

اینپا اسامی کسانی است که نعبانی کتاب غیبت را از انان روایت کرده و غبر از 
ای احسین حشدبن عن شجاعی کاتب و ابوغالب امدین عمد الزراری متوفی ۳۶۸ و 
اوالرجاء عندین عل بن طا اا وو یری ر را نیافتم که که از او روایت کرده باشد هم 
چنان که تارخ وفاث و حل قم او را در شام بدا بر حقیق کامل بدست نیاوردم. 


تألیفات ارز شند او 
TS E‏ ن تاليف پر ارج برا TT‏ 
چه عباری, اهمیّت و ارزش Sl‏ که این کتاب در باب موضوع خود پې نظیر 
است )و از هتکام الف مورد استقادم دانجمیدان اسلامی زار کرفته اسیت: 

۲-کتاب الفرائلض. 

٤‏ -کتاب التفسیر 


۵ - کتاب ال (. 


و به گان من این چهار کتاب اخیر از جمله کتابهانی است که دست طغیانگر زمان 


۱ - طبتات اعلام الشیعة : علیای ترن چهارم صي ۲۳۰. 
۲- از حدیث مال که درئجلد دهم بحار طبع کمپانی در پاب تعصیل خداوند در عذاب قاتلین امام سین (ع) 
نثل شده بر می آید که کتاپ تل از تعيايي است. 


نسخه ها که کتاب با آنپا مقابله شده ۱۷ 
آنپا را از بین برده است. مرحوم شیخ خر عامل (ره) بنا بر نقل صاحب ذريعة (ره) 
فرموده : من پاره ای از تفسیر او را دیده ام . و شاید مرادش از آن قطعه از تفسم روایات 
مبسوطه‌ای است که مرحوم نعياني با اسنادش به امام صادق (ع) آنها را روایت کرده و 
مقدمة تفسیر خویش قرار داده است. و این روایات به صورت جداگانه با خطۀ 
ختصاری تدوین گردیده و به «احصکم و التشابه» نامیده شده است. و این کتاب په 
سیدمر تی علیه اة منسوب است و اضرا در اپران چاپ شده است. و همة آن را 
علامة مجلسی (ره) در کتاب ارا م ار کاپ الفرآن آورده است 

(رجوع و ۶ ص ۳۱۸) 


و 

لازم به توضیح است که در تصحیح این ین کناب بر چهار نسخه تکیه داشته ام : 

oT خن‎ ( TS 
۳ a 
سال ۱۰۷۷ کتابت آن را به پایان رسانده است. اژخلال وشته های کتاب چنان بر‎ 
مې آید که نوپسنده په هنگام کتابت به نسخه های دیگری مراجعه کرده است‎ 

۲ -نسخه ای چاپی که اسانید و دو باب آخر آن با نسخه موجود در ګتاغانه آستان 
قدس رضوي سلام الله علیه به ثهاره ۱۸۷ مقابله شده است , مقابله آن وسیله عالم بارع و 
حقق شریف سید موسی زنجاني ادام الله تعالی ظله انحام یافته و ایشان اختلاف فیاببت را 
در حاشیه و در میان سطرها و بالای کلمات آن مرقوم داشته است و پشت نسخه چنین 
نوشته : «در نسخه موجود کتاب در کتابخانه قدس رضوین سلام اله علیه به شیار د ۱۸۷ به 
خط بسیار نیکون ( که به نظر می رسد خط نسخه بردار کتاب است): کتاب غیت تألیف 
E‏ ابراهے نعیانن رمه اش که آن را در ذی‌حجّه سال ۲ تاليف گرده و 

بشت أن شط ط فراوانی است که تاریع باره ای 0 ۲ دذ بقعده ۰ و عضي به 

EE‏ ت: «قرائت و صفحه نگاري آن را به پایان رساندم لیاز ند 


۱۸ نسخه های خقلی 
رمت خدای تعالی الفضل ا سین بن عل بن بحبی بن مد بن مهد بن ادبن جعفر برد 
اس بن عل بن سین بن علن بن المسن» سپس استاد زنجانی افزوده اند : 

احتال دارد که حسین اخبر حسن , و حسن اخیر حسرن بوده باشد و شاید بعد از آن 





کلمد «عمر پاشد تا آڅر. 

و نیز در حاشبه صفحه آخر آن آنچه را که ما در پایان کتاب آورده ام نوشته اند . 

۳ -نسطد دست لویس دیگری به ثیاره ۲۴۷۱ کّد ان نهز متملق بد کتاعنانه ملگ 
است .از ایتدا و میاه و انتهای‌این نسخه صفحاتی اقتاده است با وجود این بسیار گرائیها 
و عتیقه به حساب می آید نوبسندة آن و تاریخ تحریرش به دلیل افتادگی معلوم نیست 
این نسخه دارای ۳۱۲ صفحه ۱۵ سطری و طول و عرض ۸/۵ × ۱۴ سانتیمتر بوده و 
E‏ ن حا کی از این است که و بسنده اش قبل از قرن دهم فحری با در شمان سود 
TE‏ 

O O N 3‏ : که در کتاعنازه 
مرکزی دانشگاه تبران تسا شباره ۷۸ رم مود است مراجعه و بایان از کتاب را با ان 
مقابله موده ام . نسخه مذکور دارای ۵۷صفحه ۳۲سطری و انداژه آن ۱۰ * ۲۵ سانتیمتر 
است و نسخه ای گرانبها و داراي حواشی بوده و مندرجات آن نشان می دهد که په 
نسخه های دیگری مراجعه داشته است و برشتت آن خط عام جلیل حاج میرزا حسین 
نوری رحمة اه علیه مشاهده می شود که کتاب و مولف ان را معرفی می نماید و ان را در 
سال ۱۲۸۹ هجر ی برای خود نسخه برداري نوده است. صورت فته گرافی تسخه های 
باه هه در میات ازا ع را ای اد اهت 


علی اکبر غفاری 





التسخة الأول بالرقم : ۳٩۱۷‏ 


یم 
مامتان اا ۰ 
۳ موه ۷ یم و 





ي 





التسخة القاللة بالرقم : ۳٩۷۱‏ 





۳۳ 


7 وئانن ىلحت یداه بدامالاضاوی تان رعش وماد : ی 
ما ونچ مارلا شارى توچ اندر 
3 خبطا یلید لال ادات ةلا اتام ۱ e‏ 
رب انج ہد نفد لمت نز لفنل رارم تب ان ۱ N‏ ب ۱ 
E‏ شر سد نای ب دامر سین نازیر Ty‏ 
متس هرا E‏ ار oN‏ 
تیم لامک م امر بیت سراد تیب 
اا ای کین ر یت کب ی 
مر وم هدن تسش راب مد ]و 
ا ر ا جوا ۱ 
0 ات EE‏ ات a‏ 
سوب ما ان ا ۱ 2 2 9 
رال ار ون ارو سر 1 0 
EEE‏ ۳ 0 
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«وَعَدال الذي آمثوا منک و عملرا الصالحات 
لتخم في الأزض كما اشحف لین 
کنن هم دم الذي ازتهی ی زین ب 
خوفهم أا غدلي لایشړکون بي شیا وت کر 
ذلك قَأولئك هم الفاسْون». 


النور: ٤ة‏ 


رو آذ تا ار یبد ارآ ال 
رها عبادي الصامرن, ان في هذا ِ ت 
عابدین». 


ar‏ زا 


الانبياء: ق د 


+ آن من على الذي انتضهفوا في الأزض و 
۵ یه و تجَلهم الوا ثین». 
التصص : ۵ 


۱ تلهم انا رشب ی في 5 رل رم یزیا الاشلام 
و أله و تذل با الا و ا 


الدعاة ال طاعتك . والقادة ای سَبیلك ۴ رقنا پا 
۳ 2 


کرام الدن و جر 5 


ی 


۳ 


زا 


۱۱ 


و حدر ن علي بن قوب بن أي رة القنازه - رة اله -قال : 

حدقنا و 2 مدب عل الََلالكاتب الط نله وت هذه الةو 
هو بط نی له -قال : جد ددا ام بو ادن يم الغا یب 

امحْدئه رب العالْنٌ اماوي من شا پل جراط ُشتقم. احق الشکُر ی 
عباده پا خراجه لیام ال ِِ و ویو یاه ف وا الکو 1 


پشباخه علییم المع طاهرة با ی روج : 
بو رش و یکی 


کی ی 





سے نله امن الحم ۱ 


شیخ ابوالفرج حقد بعلن بن یفقوب بن آین قزه قننن س -برای ما چنین روایت 
کرد که : ابواحسین حمد بن عل بجلی کاتب برای ما روایت کرد و لفظ عینا از اصل 
متعلّق به او تقل شده, و من این نسخه را در حالی نوشتم که او به اصلی که در اختیار 
داشت می نگر يست -او گفت : عد بن ابراهی تیان در حَلّب برای ما چنن حد بث کرد : 

شگر و سباس خصوص خدای جهانیان است. که هدایت کننده په راه راست اسبت 
1 راکه خود بخواهد . در خور سپاسگزاری از جانب بندگان خویش است به پاس آنکه 
آنان را از نیستی به وجود آورده, و نیز آفرینش آنان به نیکوترین وجه و ارزانی داشتن 
تممتپای آشکار و لیان. که عدد را توان شمردن ] ن ٿا بایان یست , چنانکه خود فر موده: 
«ا گر نعمتهای خدا را بشمارید به شهار هم آن دست نی یابید» و درخور شکر است از آن 
رو که از رهگذر عا به ربوبیّت خود و اقرار به وحدانیّت خویش بندگان را به سوی 
خود راهنانی و آرشاد قرمود؛ به برکت اند یشۂ پاک و دانش رسا وآفر ینش تزلزل ناپذبر 


پیشگفتار ملف ۲۷ 


َالصبقة اه . وال یات الباجرز. والبراجین الظاجر. و شفیه لك یه یه الم ار 
من خلقه لا مَطْفن تبشرین و ورین دال هارین. مد رین و حدر و 
لین مود .للم ناطقیت. و یروج دس وید رین و يا جح غالرین, و بالآياتِ 
ال الباطل قاری و ڀا لعزا و ذوي لباب باجرین .انم ین له با 
لامج ین گرا .و ملع عه .و كم و فيه مر" فدرته ال و 
«عا لیب قلا هر عل ييو آحدا لا من اهي ین رول بل ین 

دنه وین یه وض اه تما دا ری ی بت ریک اس عل ان 
بعد سل , و م حاف عم تاه عر ناقسد. 

ولد اي م لین بحو سایق بر به ال الافرار ربوبیه. و خانم أطفيائه 





و سرشت پی الاپش و تقشهای دلید پر و نشانه های روشن و دلائل اشکار, و علاوه بر 
آن با برانگیختن پیامبران بر مردم. آن اختیارشدگان از خلق او که به پیامبری برگزیده 
شدند, و رهبری یافتند بشارت دهندگان رمت و ترسانندگان از عقوبت , که هبواره 
راهنا و به یاد آورنده و برحذر دارنده مردم از زشتبها و رساننده پیام خدا بودند. از روی 
آگاهی سخن می گفتند. و با روح پاک مویّد و با داشتن دلائل حکم پیروز بودند وبا 
نشانه های روشن و غیرقابل تردید بر اهل باطل جره گشته, و با معجزات خود 
روشنگر اند يشة صاحبان خرد بودند؛ امتیاز آنان بر سایر بندگان به سبب کرامت و عرّق 
بوذ که خداوند به آنان بخشیده و به قدرت خود توانایی پیامبری داده و آگاهی از غیپ به 
آنان عطا فر موده بود , چنانکه خود فرموده : «خداوند دانای غیب است . پس هیچکس 
رابر آن آگاه نکند مگر آنرا که مورد پسند او باشد از پیامبران |پس خداوند از پیش رو و 
پشتِ سر بر او نگهبان می گیارد |» و این همه خود بخاطر بالا بردن قدر و بزرگداشت 
مقام آنان است تا پس از پیامبران حجتی برای مردم بر خداوند باقی فاند و حجّت خدا بر 
مردم تمام و بې کم و کاست باشد. 

و سپاس فراوان خداوندی را که بر ما منت نهاد به وجود عمد تک که در اقرار 
پروردگاری او از همه بندگان پیشی جست. و خاثم برگزیدگان و پیامیران ای بود تا که 
برحدر دارنده مردم (از کیفر گردار ناصواب) باشد. همو که حبوب ترین دوستان و 


۲۸ مقلامة الإ ف 


1 دارا ب پرسالیه. وَأحَبٌ ابا له . و ارم یاه یه , و لام ر i‏ د ده 
خی مار أخطاء جح ما ام ره 


۳ 


ی آطهرها علم فصَبَه ماما هم إذ صل في تمه 1 بیاعتهم و شرف مقامه مه عل 





بآ یا 


كانترم وا سفاغة دوتيم و عة مشير مقي مرول له کته . حى كله ي ل 
جر وته يت جار مراب الملانكة ریت و مقامات الكَرْويين وا حافينً. 


بے جر یز 


و ال مع س ب امک اس وس یی موی 
الوم ا جكة TS‏ «تیانا لکل شی ».1 بط فیه 
يڻ میب دنله رو تعکر بلاق و العنی لقنا به ین ال 
و ها اه اب ما ای نز عم 
ِن ولایة ال لطاهرین من الآراء و الاختهاد. و وا به و بهم إلى سيل الرشاد. 





گرامی تر ین و بلند مرتبه ترین پیامیران در نزد خدا بود . و مقام او خصوص نرین مغزلت 
نزد خدا بود؛ آنچه پروردگاردبه هد پیا ران عطا فرموده جله را به او ببخشید. بلکه 
چندین برابر بیشتر از آنچه به آنان داده به وی ارزانی داشت, و او را در مقام و منزلتی 
قرار داد که بدان سبپ پرتری او را برَتایر پیامبران آشکار ساخت در آن هنگام که با 
انبیاء در ملکوت آسان غاز گزازد او را مقتدای اپشان قرار داد و مفزلت محمد ۳ رأ بر 
همه آنان تشر یف داد و وی را اجاز؛ شفاعت عطا کرد نه دیگران راء و او را په گردش و 
سیر تا ملکوت اعلای خویش برکشید تا در مر تبه جروت خود با او سخن گفت تا آنجا 
که از مقام فرشتگان مقرب و کروبیان و طواف کنندگان گرد عرش خداوندی گذشت. 
پس کنایی بر او فرستاد که فرا گم کتب گذشته بود. و آنچه از دانشهای فراوان که در 
آ بود مه ار داشت و و سرشارتر از آنپا بود و به گونه ای ارس داد که 
خداوند خود فرموده: «ما قرآن را روشنگر همه چیز قرار دادیم» و چیزی در آن فروگزار 
نکرده است » پس به وجود پیامبر اکرم و ما را از کوردلی و گمراهی هدایت فرمود و 
از جهل و تباهی نجات بخشید , و نیز به وسیل او و آنچه به همراه آورد از کتاب روشنگر 
و آنچه را که موجب کمال دین خدا بود و نیز به سبب ولابت پیشوایان پاک, ما را از عمل 
به خودرآیی و خوداندیشی بی نیاز ساخت, و پواسط پیامبر و امامان ا توفیق 


دست يافتن په راه رشد و کمال را تخشید . 


بيد پیشگفتار مو آف ۳۹ 





صلی انه له یه و على أيه ایر الآ تايه في القضل و مارم في اللاواء 
والاژل. وا على اهل الکثر وال و ده المشوطة بالإاحسان و العدل. 
والسّالك حه فی کل حال .وال مح الح حي زاء و الخازة عمد والْستَودع 
یره ال رل مکون رو و عل الأ من آلو اطاهرین الأخيار ا ِ مارا 
معاي ارم و محل العَة. و بدور ر اظّلام. و ورالانام. و وال و باب 
رز تب ال بل إل غر و حرش رب عن یله حي 
4 مب ینآ سنا را شرب شا زک 
۱ ۳ و أغْلاها و آخناها, و 
ا 2 کارا بت 
اما بد: : ناریا وات ین الوصا لمصابة السلوبة إلى ای ا لتيب إلى نها حكر و 


1 ‌ 
ت 

: 2K 
+ 
۹ 





و درود و تات خداوند بر او و برادرشن آمین‌مومنان باد که در فضیلت : مرتب أو 
پس از پیامبر قرار داشت و بار سختمها و رجها و فشاز‌ها را پا به بای پیامبر به دوش 
می کشید . او که شعشم برنده خداوند بود بر اهل کفر و نادانی. و دست گسترده ای بود 
به یکی و دادگری. و پویند؛ راه خدا بود در هه حال. و همواره جانبدار حق و 
خزاته دار علم خدا و امانتدار سر اوء و رازدار کی ١و‏ واقفت بر اسرار بنهان ای بود. و 
نیز درود فراوان بر امامان از خاندانش» آن پاکان نیک رفتار و پاکیزگان نیکوکار باد, و 
هم آنان که سرچشمهة جوشان رحمت و جایگاه نعمت و همچون ماههای درخشان در دل 
تاریکپا و چون نور تابان در میان مردم و دریای سر‌شار از دانش و دروازۀ ورود په 
دنیای امن و سلامت بودند؛ آن دري که خداوند بندگان خویش را په داخل شدن در آن 
فرا خوانده و از احراف از طر پق آن برحذر داشته شته است» آنا که می فرماید : «اي مو منان 
همگی وارد یلم شوید و پیرو گامهای شیطان نباشید که او دشن آشکار شهاست» 
برترین » شربفترین » پربارترین , بالاترین و والاترین درودهای خدا و سلام پیاپی و 
فراوان خداوند بر ( آن دو و آل اپشان باد) آنچتانکه خود و پیامبر و آل او شایسته 
و در خور آنند. 


اما بعد: گروههانی را می‌بينم که به مذهب شيعه منسوب و به پیامبر و 


۳ 


آله صل ا علي ن ول بالإمامة الي جَعلها ان له بر ميه دين الق و سان 
اي و زا بن دل یبا اة و مالا نکن ین الها فار ها و ات 
شدعب و َف كا پشروطها ین اطع لسوت اروت ,سای ال 
فا و یناب لواش وکا و ارو عن سار النظورات و تباث 
س ذ که نی الا و وا و کل الوب ناب الاس و الأندان في جیار 
اک رات ت یمه( و عبت دامن و اشتمانث ایض او رل 
و ال ارم اله اء طا بشما غلها. و اعلض بلطا تقصمرا. و شکوا 
یل یل ام مانم و ول آشرجم و تیم الي اختارها ويه كا ال 
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جل و غز + 2 ی ] تخل ما شاه و ختار ما کان م ار » من أره. مسب 


قد مقدّمة ال لف 








اهل بیت اظ وابسته اند و به امامت اعتقاد دارند. امامتی که خداوند به مقتضاي رمت 
خود د آن را دین حو و زیان حفیقت گو و زیور آنان که در آن راه گام می نهند قرار داده و 
تز موجب رستگاری و آراستگی آنان که اهل آنند و به پذیرش آن نائل شده اند و به گرد 
آن جنگ زده و به شرائط ان وفا نموده اند به مواظبت بر نماز و پرداختن زکات ۰ و پیشی 
گرفتن در اجام امور خر و برهي از گتاهان و اعبال ناشایست, و دوری جستن از 
كِ و همواره در اشیگار نییان خدابرا در نظ داشتن , و مشغول داشتن دل به باد 


خدا. و به رج افکندن روان و تن خویش برای فراهم کردن موجبات تفرب په خدا 
( بد ینگونه امور شروط اعتقاد به امامت را چا می آورند) اما متأسفانه می پینبم هم اپنان 
دچار تفرقه و چند دستگی در مذهب شده اند و واجبات ای راسست می گبرند و رو به 
مات افی آورده اند و پا مز مات را کوچک می شمارند : پاره‌ای درپارة امام علو کرده 
و بعخی بسیار کو تاد امده اند . و جر آئدکی بقَیَهُ انان در مورد امام زمان خود و ول آمر و 
حجّت پروردگارشان به شک افتاده و دو دل شده اند در حال که خداوند او را به عام 
خود برگزیده است. چنانکه می فرماید: «و خداوند آنچه بخواهد می آفریند و 
برمی گزیند و خلوقات را اختیاری نیست» در امرشان. (شک کرده‌اند) به خاطر 





٩‏ - »ید تفرلت» السلة منعرل ثان لرآینا و ما پینپا جملة محر ضة 


۲ - کذا سخهناه ر فی الخ هو خت ما رم الله تعالی » والعنی استغنت محارم ته تعالی. 


پیشگفتار موف ۱ ۳۹ 


لا از الب ای سبق من زشول اف رها و ین أي رانين ل 
ی و والڙويٰ عله يڻ کلابه و خی خرن 
تخل ال انعر 0 مرن ولد طب واحدأْ ید واحد أخبازها 

ما مثیم حَد إلا دم لقول يها و حن گزنا ‏ وت قحان وبا و 

تما اس 7 اه َب بائ الما و ساوي الأعمالء و الم الماع و 

الماجلٌ الفانی 1 ر على الم لبای, او ال اوق ال الى 

اٿ خط افو رو تفس َم بل الا وتاب تن في وروم كا 
قال ی ینیم ف كلاب کنیل زیون سل طالي یلم وحن ته : «أو متعاداً 
ال ال بر قالش نله لا عارض بن مه - حتی اداهم 


_ ذلك إلى اليه راد وَالعمی و الطلاة و لب منم إلا القليل الزر یت وا عل 


گرفتاریی که به واسطة غیبتقام ا اعجاد شده » همان غیبتی که قبلا از جانب رسول 
خدا کا خاطرنشان شده و از امرمومنان 32 خبرآن از پیش رفته است» و روایات 








و خطبه های آن جناب و متقولات از کلیات او و نیز احادیئش که در برحدر داشتن از 
فتنه های زمان غیبت سخن گفته . و اخباز مربوط به آن را عالان و راویان از امامان که 
از فرزندان عل لکا هستند یکی ناز دیگری تقل کر دہ اندع چندان که کسی از ایشان 
یست جز اپنکه در این باره پیشگونی کر ده است وامر غیبت را حلق شمرده و امتحان 
خدای تعالی را در این مورد نسبت به بندگانش گوشرد فرموده است. باری این تفرقه و 
چند دستگی را چیز‌هانی باعث شده که عبار نند از کردارهای زشت , اعیال ناپسند » و 
حرص يا نل که پروی و اعبال می شود و این دنیای زود گذر فانی که مواره بر سرای 
باق و عالم آخرت ترجیح داده می شود , و پیروی از شہوات و خواهش های نفسانی , و 
نادیده گرفتن حقوق و ضايع گذاشتن آن که موجب خشم پروردگار عزیز و شبحان است 
(ایئها است که موجب تفرقه و پراکندگی أمّت شده). و پیوسته این دودلی و شک در دل 
آنها اثر گذاشته و می‌گذارد (یمنی پابرجاست) چنانکه امیر مومنان ی در چگونگی 
پووهندگان علم و دانش به کمیل بن زیاد می فرماید: «... یا کسی که دارای بینش 
نیست و تسل اهل حقّ است و فرامین آنجا را پذیرفته. لکن به جهت عدم پینش در 
الین برخورد با شبهه , شک در دل او راه می یابد» تا آنجا که آنها را به وادی گمراهی و 


۳۲ مقدمة الف 
وین او و كوا با و وا من مرا ار میم و تن نیم وت 
الزرئة اک عل امت لني لاه لاح و ES‏ 
الشراب . ول تذل ف دين ال بال جال فتخرح منه میم 

کا میا عن أ متا جر نکم هه از دنل في ها این 
بال جال اخرجه جه لھ الا جال کانلوه فيه و من دَخل فيه پالکتاب و السَنّة زالت 
الجبال قبل أن يَرُول». 

وأفري ما أن م تا وه و ان و الكل عَن الق و نعل اهب أل 
اوحرف و الباطل إل من فة الرواّة للم و عم الدرانة د ام ام الأشياء 2 
گرا لطلب الیلم ول E‏ ناه و روایته من معادنه الصَافية على نم 








سرکردان » کوردل و اغراف می‌کشاند ,و باق قاند از آپا بر چام اندکی که و دین 
خدا ایت فدمند و به ر بیان شداو کک ددد اند و از رام ات مه بت که اند .و 
تنپا پر !یشان است که و صف فی اه رین -انان که بادهای خالفشان نلر زانّد و فتنه و 
آشویها آسیبشان نرساند و ابر و دروغین/,سراٍبِ آنان را نفریبد -محقق گشته و راست 
آمده» زیرا این گروه په حرف مردم و تقلید این و آن دیندار نشده اند تا با حرف اهو و 
جنجال) آنها از دين ونلک خود خارج شوند. چنانکه از امام جعفر صادق عي برای 
ما روایت کرده آند که فرمود :«هرکس که به گفتۀ مردم به این دين وارد شود و مردم او را 
وارد کرده باشند (نه از روي حقیق و بینش خود). همان مردم وی را از دين بهرون 
خواهند برد همچنانکه داخلش کرده اند , و هرکس با برهان کتاب و سنّت به این دین راه 
یافته کوهها از جای تکان خورند پیش از آنکه او از موضع عقیدتی خود حرکت اید » 
یعتی از جبال و کوهها در دین راسختر است. 

و به جان خویش سوگند که هیچکس به وادی گمراهی و سرگردانی و فتنة حوادث 
وارد نشده و دچار بعرون شدن از راه راست و افتادن په دامان مذاهب بموده و باطل 
نگردیده مگر بخاطر گم بیره بودن از روایات و علم؛ و ې نصیب پودنش از بینش و 
شعور , این نگون بختان هرگز کوششی در جستجوی علم فی‌کنند و برای به دست آوردن 
و بازگو کردن روایت از سرچشم پاک و دور از آلودگی به خود زهت نمی دهند, هر 
چنداگر برایشان روایت هم می شد بدون اینکه معنی آن را بفهمند همانند کسانی بودئد که 


په سس لد ۳۳ 





4 رووا م1 دروا لکاوا اة من روء و قد قال جففربن تحر الصادی يك : 
وناز یج نا عل رات وهم ره لوا ب تاج إلى 
لذراّق. و «خْب تذر یه خرن ألف حبر تزوید». 

وک من دخل في هو الذاهب إا دح عل أخوال ینم من دخله بغار رو وب 
و لا علم. فلا اعت ره یم اس تاد 

وم من آر ده طلبا لیا و خطامها » قل ماه الوا ادن ین نا مال 
ار ةرا م ذلك برخرف القول رورا م من السّیاطن لمن واف 
وجل کته فقال : «شياطين الاس راجن بوجي بطم إل خض خرف 
الول غزورا». امغر به نهو کصاچب الشراب لوي بحتب ان E‏ 
خائ مه ماي اذا جاء له بده سا کا قال اله عرو 





بر ایشان روایش کرده نشده است. امام صادق چک می فرماید: « قدر و مزلت شیعیان 
مارا نزد ما از موزان روایت کردنشان از ملاو دربافتشان از احادیث ما بشتاسید » چون 
روایت حت نیاز به فهم دارد و «یک روایت که مفهوم و پیام 1 را در می یایی از هزار 
خبر که فقط آن را نقل می‌کتی بہتز و ارز شع ادت" 

و اکثرانان‌که به این مذاهب گام نهاده‌اند.دارای, یکی از این چند حالت بوده اند : 
عد ای از آنان کسافی هستند که بدون آندیشیدن و دت لازم و از روی ناآ گاهی وارد 
شده اند اینان به مد برخورد با شبهة ناچیزی گمراه و سررگردان مي شوند ؛ پاره ای از 
آنان کسانی هستند که نظرشان دست یافتن یه امور دنیوی و مادّی بوده است. پس همین 
که گمراهان و دنیاپرستان نظرش را به سوی دنیا جلب کنند, منحرف گشته دنیا را بر 
دین مقدم می دارد (دین را فدای دنیا می کند) با وجود آن په سخنان عوامفریبانه و 
بمپوده گول شیاطین را خورده که خداوند در کتابش آنها را با صفاتشان وصف کرده و 
فرموده است : «شیاطین انس و جن به منظور فریپ, سخنان بهوده را به یکدیگر 
می سا و وا کے که فر یب خورده, مانند کسی است که سرا مره او شده که 
0 ۱ 
می‌ماند و چون به نزدیک آن برسد هیچ چیزی نصیب او فی‌شود, و فریب آن را در 
می یابد , همانگونه که خدای عرو جل به آن اشاره فرموده است. بعضی از آنان به منظور 


۳4 مقدمة از آف 





ہے € 


3 و مه من تخل بیدا الاثر ریم اَن بظاهرو. و طلبا لاس و شید لاو 
فا ها ین غ اقا لح ولا اخلاص فید. لب ال عماله و غر حاله, و أعَد 
له تکالد. 

وينم من دان ید علی ي ضتفي ین لین ورن ین تیه که ما نطق پو له فلا 
ر TE‏ اقول اف عنم مذ انا سور وت قّت کا 
۳5 هت م قائل : « کم | شوق نالا آضاء ٿ ما حَولهُ ذَهَبَ اله 
وره وتر کم فی ات لا میم ون». و کم قال ۰« کل آضاء هه ما فيه و اذاأظل 
لبه قاموا». 

۳۳ a 


وَوَجَدا الوا قد اث ث عن الصاوقین مت پا مروا په تن وَهَب اه عرو ل 
حطا ینالیم و َوصله نة لن ما رصل إا له عه من بين ما اشتبه عل اخوانهم 


2 





ریا کاری و برخورداری از ی ظاهر خود را په لباس مذهب می ی و مر 
و پافتن به سروری و ریاست اسو ام میل او در | ن خلاصه شده و دایاختة آن 
است» بدون اینکه کوچکترین اعتقادی به حقانیت آن داشته و اخلاصی در وی باشد؛ 
پس خداوند از نعمت نکوروی افوا سلب می کند , و روزگارش را دگرگون می ساژد 
و آتش خشم و عذاب خودرا بای او مها می‌سازدء پاره ای از آنان بواسطه سستي ایان 
خویش بدان گرویده , ات خود نیز به درستی و حقائیت آنچه می‌گوید اعتقاد پابرجا و 
اناري مارد پارات وق جا آوما یی ود از مه ال مش اوا ا 
- صلوات اله علمهم - همواره د فا ار ا ی ا دجار 
مت وی ی سل مس سم 
کی است که آتش برافروزد و همین که گردا گرد او را روشن ساخت خداوند نور انان را 
می برد و آنانرا در تا ریکپا که چوزی نمی بینند رها می سازد» و باز فرموده: «تا زمانی 
که آتش روشنانی بر آنان می تابد راد می پمایند و چون به تاریکی گراید از رفتن باز 
می ا پستند ۷ . 

و در پین روایات متقرل از اه ل به این برخوردعم که امر کردهاند کسی 
را که خداوند بهردای از دانش عطا فرموده و بر آنچه که دیگران را هرگز بدان راه نیست 
آگاه ساختد امایرر لست) به ایشکه آنعد را برافران دیش ار مسعه که برایشات 


پیب پیش‌گفتار مز آف ۳۵ 


في الذین, و پزشاديم في اون سوام الیل و اخراجهم عنم الم إلى 
لقن 

قدت لربة ال او عَرَوَجَل باکر ما جاء عن الا الصا ین الطاهر ین 
يِن دن زین« پل آخِر من روي عنه منم في هن اقب الي يي 
یبا و ورها من اه ۳ َن الم با و فد إلى ما وقي ع ا 
صح لاهل التق 22 و و کی و 5 دی ما 
آڏشوا یه مها . 

ڌإذا تائ من وب اق مال لهه حن اووة و تح مسایع فليو و ملحه جودة 
القرجحة. و مه مه بالفهم ‏ صِحَة الرّوابَة با جاء عن اهداة الاين وا اهر لیم 
عل قیم یام و نها ین لیات الَصلّة فا ا 3 بمدونها اتید 
ینب ناه ی لناپ خی حرا َو نی فک کر میم 


2 عل رات و ره فيه صَفحاً دون شاف ال رل بطم يبصو عن حَدِيثِ منبا 








روشن کند و در سرگردانبپا و حدرتها اکن را به راه ع و درست هدایت کند و اژ 
وادی تردید و دودلی به سوی روشنانی یقن بمرون کشد. 

پس خواستم که به خداوند تقّب بجتست باشم به وسیلة ذ کر آنچه از جانب پیشوایان 
ay‏ اه ای ای از ار 
وات بارا یت را 
سوی آنچه از معصومین هل روایت شده حروم نموده باشد . چشم دل او را کور ساخته 
است ؛ روایات صحیحی که برای اهل حق درستی آنچه #۷ شده سلم و بدان اعتقاد 
دارند و دلیلشان بر وقوع آن مکد است و آنچه را که هشدار داده بودند, مورد تصد.یق 
است . اگر دقّت کند کی که خداوند به او صورت و ظاهر مطلوب و متتاسب عطا 
فرموده و گوش جانش را گشوده و بر او طبع خوش ارزانی داشته و توانایئی دریافت و 
شعور , و درستی روایت ارمقان او کرده به آنچه از رهبران و پیشوایان معصوم صلوات 
له علمهم اجمعین در روزگاران دور و نزدیک نقل شده از روایات پیاپی و مربوط به 
غیبت که پدید امدن حتمی انرا اباب می نماید و مقتضی بودن ان است . از اجمله که ما 
آنہا را یکایک به ترتیب در این کتاب آورده‌ایم و به دمّت بیندیشد نه اینکه بدون تأمّل 


۳1 مقدّمة الو أف 





یه ما تقد مه دون |معان اضر فيه و لیب له و 17 بموي ن زيادة العاني له من 
کلم الام 32 تكب ما مه ود ین اوازع_غلعً ده وال و تكن و1 
TS‏ موس ی مهب الامامة باطلاً ِن الله 

2 و تما دق لذارا ا با و صح تم فیا في عطم ند عط و 
و اس ال با هم عليه وی الق في لین ية ما 
بقل و فد کمن | یا اه صلوات اه عم يعم ین أن یل بوم الاهواء از تزع 
:چم 13 بغلویم الفتن و للاواء فى یه و وصفوا ما شرل اف تعالی خُلْقَهُ په من 
الا بتلاء ند ثرا اي دول لو يا لت من هلا عن بيه و يى 

E 


ان ری ی ا ما دنا پو مد ب همام قال: : دا مید بن زیاد الکوق 
قال: مد ن سماعَة قال : تن تن لیم عن رَجْل 


آن فقط عنواند و نگاهی گذرا و سظی به آن د بیفکند . و نی توجه از حدیئی که مانند 
حدیث دیگر است بگذرد, بدون اینکه آنرا عبت مورد نظر قرار دهد و برایش روشن 
شود که لفظ اضافی در کلام امام به تقل یکی از راویان, در بردارنده معن اضافی است. 
چنین کسی خواهد داستِ که اکر غیت با این تر تیب و روایاتی که با گذشټِ روزگاران 
و مرور زمان تقل شده وأقع نشود E‏ مذهب امامیّه باطل خواهد بود ؛ لکن خداوند 
تبارک و تعالی مشدار امامان طا را دربارة آن در هر زمان پس از زمان دیگر (به 
ظهور علائم) تصدیق کرد و مورد تصحیح قرار داد. و شیعه را به پذیرش و تصدیق و 
چنگ زدن به آنچه گفته اند وادار ساخت و ايان به درستی آنچه نقل کرده اند در دل 
ی ی مر ی را 
دنیاپررستی و پیروی خواسته های نفس انان را بگرداند و یا فتئه ها و گرفتاریها در 
روزگار غیبت آنان را و دهایشان را منحرف سازد و به کجر وی اندازد پرحدر داشته اند . 
و چگونگی ازمایش خداوند از بندگان را در زمان غیبت با طولانی شدنِ مدّت آن و په 
درازا کشیدن سر آمدنش بیان کرده اند «تا هر که هلاک شود هلاکتش به دلبلی باشد و هر 
که اند آنېم په دلیلی باشد». 


از جله روایات متقول از معصومین طب رواب بت اهمدین حسن میثمی است از قول 


بیش‌گفتار موف ۳۷ 





زت د مد 


يڻ حاب أي عبدافو جفقرن مد له انه قال : سعته بقول : «نالت هده الايد 
آتي في شوز ماري «ل ووا الین ثرا نات ين قبل 
ََست فلوم و یم یم فایون» في اهل رمان اعد قال روج : إن 

يى الازض بعد توا ند بيا لک الابات ت کم ول و کال :یا الم مه 

لفییة». قانه اراد وجل ا او با م2 محر الشيعة : لا تکُوئوا کالرین اونا 
الکتات ین قبل تطال یلا یل زو الیَة جاء ف هل زمان : القعد و انامها 
ون رهم ين أل لرة ان له تعالی ّى لته عر ن السك في حُجّة اه تعالى» 
واه توا اذ فة تما ی رة نبا رة عن كا قال یمن فی گلایه 
لکیل بن زاو مب اَم ال الازض يڻ حُجَة تا طاجز تقوم أَخایت 
َو E‏ مج الله اه و حذرّهه ين أن كوا و بر تاو يطول عَلَيْبم 





مردی از اصحاب حضرت صادق نو که او ِ شنیدم آن حضهرت می فرمود : این 
آیه در سورة حدید که می فرماید : «مانندکا نهر که پیش از این به آنان کتاب 
داده شد و روزگا ر طولانی یر آنان ددش بی دغانتاق مات ارو سار ی از اتان اة 
ایان دست برداشته و خارج شدند» درباز؛ مردم زمان غیبت نازل شده است. سپس 
خداوند عرّوجل می فرماید : : «همانا خدا زمن راد راز رمک اند می سازد > بتحقیی 
ما نشانه ها را برای شما روشن کرد.م. باشد که انديشه کنید» حضعرت فرمود: منظور از 
روزگار طولانی , تنها روزگار غیبت است» و مقصود خدای عرّوجل این است که : ای 
اشت حتد با ای گروه شیعد! مالند آن کسان ناشید که قلا به آنان کتاب داده شد و 
روزگاری طولای بر آنان گذشت ...» پس تأویل این آیه برمی گردد به مردم زمان غیبت 
و دوران آن. نه مردم زمالهای دیگر و براستی خدای تعالی شیعه را از تردید در سورد 
حجّت خود پا از اينکه گان کنند خدا زمین خود را حتی به انداز؛ یک چشم برهم زدن 
بدون حجّت می گذارد نمی فرموده است . همچنانکه امیرالزمنین ع در گفتار خود به 
اس زا ها : «حز این نباشد که زمین از ححت خداوند خواه بد صورت 
آشکار و معلوم و خواه میپم و پنہان خألی نمی ماند. تا حجٌتهای خدا و دلائل روشنگر او 
باطل نگردد (پابرجا و جاودان مانداه و از اینکه در این باره دچار دو دل و ثاباوری 


شوند و در این حال روزگاری بر آنان سپری شود و در نتیجه دفایشان سخت شود 


۳۸ مقدّمة ال آف 





ایک 7 تلو فربید. 
م2 قال ی : آلا تشمم قوله ما ف ال ال لوالا دا ا 
این ی لک لیات کون » أي یا اه پل لقام عند 
اس للال و تأویل کل ی با مد مدق پلاغر: و عل و 
وم صلوات اش لیم لايد نج ف دوز من ید و وه من لت ونکوص 
و لل عبت ین الشية الب و اْجیص, و بل التي قد و ردنا ما 
د کر وه یا م له ساني ف باب مایق لسیقة مايص و ار و له ی 
ڑگر ن هتا اوضع دربن ین جل ماران لت اباب کر ُوه 
ما حَدّت مر هارو الق العامة بالأهواءء اون 
و شو ما نا به اخ : بن مد بن یداب فده الكو و هذا ال جل ع زا 
من عليه في له و لا في الیلم با ديت و لجال لین له 4 فلا عل 
ان الم -ء من ت تج ال قال الي أخواي اج و دزن اسن بن علي بُن- 
فضال, ۳ ۳ بن ميمون؛ عن اي کهُتس من فران نیتم ٠‏ عن 
بر حذر داشته است 
سپس امام صادق مه اضافه فرمود: آیا این کلام خدای تعالی را بدنبال همین آید 


غی نوی که می فرماید : (] گاه باشید تعداوند زمین را , OT‏ زنده ی سار در ما 





یات و نشانه ها را برای شما روشن ساختم شاید پیندیشید» بعنی خداوند زمین را پس 
از مردن آن از ستمكاري پیشوایان و رهبران گمراهی با دادگری قامم عه به هنگام 
ظهورش دوباره زنده می سازد . و تأوپل هر آبه از قرآنٌ موی مضمون آي دیگر است و 
عا ود بر آن فرمایشی اماء تا گز پر باید در مورد آنجه که بر خلاف معمول بیش مي اورند ر 
گرفتاری که دچارش می شوند و واپسگرائی آنکس که از راد درست باز می‌گردد در 
میان شیعیان بوسیله دچار اندوه شدن و مورد آزمایش قرار گرفتن و غربال گشتن. 
کاس را و تا کهآ مر ی EN‏ 
ذگر سند در باپ (آنچه از امتحان و جدایی و تفرقه و گرفتاری که شیعه با آن برخورد 
Sl‏ یکی دو حد یت از جموع احادینی که در آن باب تقل 
کرده ام ذ کر می‌کنمم تا کسی انکار نکند آنچه را که از ای کر وههای شپوتران و 


پیشگفتار مز آف ۳۹ 





مالك بن مره قال: :قال آمم لین ا لحه :د کو توا فی الاس کال في الط 

ا 4 ین الط لو ُو تشتضیھا. ويلم ما ن اجوافھا لباک یل 
خالطوا الاس بدا ِ کم و آغالگم» ۳۹ کل ائریء ما 

اتب و هو يوم القيامةٍ مغ ت حب ما لک ترا ما ون و ما اون يا 


مشر ا لشيعة خی تفل به رن ور وس پم تفضا کذابین و 
یل ی نگم عل مان لک ی امن وال ف ارو ری 
و اضرب لک في ذلك متا :و هو کل رجل کان له عام ق دراه و له و 

عل في بي و اعلق عَلیّه لباب ماشاءال نع اباب له وا اشوس قد وقح 


فه. آخرجه و تقاه و ذراه, م جهن القت و أغلن عله اباب ما شاء ا قت 


BR ê 





دلیابرستان بدید آمده است. 

و آن خبری است از مالک بن ضَثره که می گوید : امیرمومنان یل به پیروان خود. 
فرمود : «در میان مردم همچون زنبور عستل در بین پرندگان باشید , هیچ پرنده ای ثیست 
مگر اینکه زنبور عسل را ناتوان و بې مقدار می شمرد,در صور تیکه اگر بدانند در اندرون 
او چه نهفته است هرگز با او چنین رفتاری نخواهند کرد 

بامردم به ظاهر خود آمپزش و تشست و برخاست داشته باشید . و از حیث اند يشه 
و عمل خویش از آنان دوری کنید , بدرستیکه پره هرگس همان چیزی است که خود 
هت اور و دور قامت با کس که دوم اس سور حراطد برد 
بدانید ای گروه شيعه که شما به آنچه که دوست می دار ید و آرزوی شهاست دست تخواهید 
یافت مگر اینکه پاره ای از شما به روی دیگری آب دهان اندازد, و بعضی بعض دیگر را 
دروغگو بخواند. تا جائیکه از شما جز اندکی همچون سرمه ای که در چشے می کشند و 
مکی که درطعام‌ممر یزئد کسی پابرجا برا ر ین امر باق نماند ونسیت آن‌دو به چشم وطعام چه 
الاک رل یا تا را یا ال با 
مقداری گندم داشته ِ باشد و آترا پاد داده و غریال و با که گرده و در خانه ای انبار وده و 
در آنرا بسته باشد تا آنقد ر که خدا خواستد : ر پس از مدتی که در آثرا بگشاید و بییند در 
گندم چانور پیدا شده است ( کرم گذاه شته). ا ا رر آورده دویاره پاک کد و باد بدهد » 


3 مقدمة الإ ف 


پاب مب رشق وق ند 
e‏ کک ا فيه السوس] لب قتل برارً 
لت هن کر ار ۱۱ لذي د َر الكوش میا د كذبك َم 
کم الف حن ِ نکم رل جسابة لا رها ال تیاه 

و ع ای انز :«و افص و اه لین ی یا و شالا 


8 مج 


حن لا یلق یک کل ار دنق وکتب ليان ف قلیه یه یله 
و في رواية ا عنم وال «حتی ا منک علا هذا الاش ك اد 

لاد 
و هنم اليصابة اني تب على هذا الأمر و بت و تق على ال ی اي ایرث 
کک ق ذلك ما آخبرنا به عل بن خم البدنیجی. عن میاه بن 
سى اللوي الاي ٬‏ عن هاژون بن مُشلِم. عَنِ القایم ب عَروّة. عن برد بن“ 





۳ و فش ۵ 





سپس آنرا در آن خانه بگذارد و در انرا ببندد , و بعد از مدق که در اثبار را می گشاید 
بیند باز کرم در گندم پیدا شده [آنرا خار م ساخته پا کیزه کند و مجدّداً دز انبار قرار دهد. 
باز پس از مدت آنرا ارون آورده و پیند این بار هم کرم گذاشته است] پس این عمل 
همچون گذشته چند بن بار تکرار, شود تا غاند مگر اندکی گندم از یک بار که دیگر کرم 
نتواند هیچ آسیی به آن برساند. شما را نمر گرفتاریها باید اینگونه خالص غاید. تا اینکه 
از شا جز گروهی که فتنه ها نمی تواند آسیی بدان برساند کسی دیگر باق غاند» و از 
حضرت صادق و روایت شده که فرمود: «سوگند بخدا شما حتماً تصلیه و خالص 
خواهید شد و بدا سوگند بد.ین سو و آن سو به چپ و راست پرواز خواهید کرد تا غمر از 
آن کس که خداوند از او پمان گرفته و ایان را در دلش نقش کرده و با روح خود مو یدش 
رده دیکر کی از شا یال لانده. ۱ 

و باز در روایتی دیگر از پیشوایان لها چنین آمده: «تا آنکه از شما کسی بر این امر 
باق نماند مگر تعدادی شرچه کمتر و گمتر4. 

و جاع‌که بر این امر باق می ماند و پافشاری می کند و در حق استوار و ثابت قدم 


است . همان گروهی است که به انان در زمان غییت دستور صبر داده شده؛ از جله در 





. الاندر : کدس القمح . اليد ر‎ - ١ 


پیشگفتار موف 1۱ 





معارب اليل عن أي جثقر حك ِن عل الباقر 9 في مخ وله تعای زا تا 
این آمواآضیرُوا و صایروا و ابطوا» قال : : «اصبرُوا على آداء الرانض , و صابروا 
دوک کم و رابطوا إمامكم التنظر». 
و هام الوصابة بل الى قال امیا ينين ا ها لا وم 9 
ی رل رت اي( مد ن مد ن سی ابن عُفدة الکوف قال : حه 
e‏ 


ابر یا جر وف این هقی 2 ون كە 
13 


1 


ار ت سیفث یسال ب 4 عل مر وق 

«یا الاس أا اف الایان نت اشدی و عا لا قاس لا ۱ 
NS‏ ج E‏ سا ا 2 2 

اهدئ لقلة من یسلکه. | ان الاس اجتمغوا عل ماد قلبل بها کیب جوعهاء واه 


المشتعانء و إا مع الاس الإضا وَالقْضَت. آنا تاش ما عَتر نا صا واحد 
اصانم ا تست ا 





این باره خبری است که بریدین معاوية العجل | ز امام پاقر ا نقل می کند در معنی کلام 
خدای تعالی که می فرماید : «ای مؤمنین صبر داشته باشید و حابر باشید و نگهبان مرز 
اا و 
e TY‏ ما باز رابت شود را با امام منتظر تان 
بر قرار بدار ید4 . و همین گروه اندک است که آمیرالومنین یه آنان را سقارش مبی کند 
که : در راه حق و هدایت lT‏ آن هراس نداشته باشید؛ و اين مضمون را 
پزید بن اسحاق با سند برای ما از اصبغ بن نباته از آن حضرت نقل کرده و می گوید: من 
شنیدم امیرالمنین ی بر منبر کوفه می فرمود: «ای مردم بوی ایان را از راه من 
می توان استشمام کرد . من وسیلۂ بویانی و دو چشم هدایتم آی مردم در راه حق از کمي 
پویندگان آن باک نداشته باشید , مردم بر سرسفره‌ای گرد ا Oy‏ 
سفره , اندک و گرسنگیش فراوان است. و خداوند را باید به باری طلبید ‏ مردم را صفت 
رضا و غضب گرد می آورد . ای مردم ناقه صام را تنها یکنفر پې کرد ول خداوند همه 
آنانرا که به این عمل راضی بودند گرفتار عذاب خوه ساشت. و دلیل آن کلام خدا است 


۲ ۱ مقذامة ال آف 





تم کیت کان عذابي وه و قال : افقو ی او 
لاف عقباها» ألا و من یل عَن قاتل قرعم یه ۶ وين فد لي ا س 


اله 2 


علة رن وه تن هئ یه - ا فل ٤‏ . 

و ژواه لنا تدم 6 تام ودب ام تن ن من نیما من ان > 
حگد بن جنهوٍه ی ی ني ع- عن زجل عن فرات بن حتف 
9 خرن من ی آیی این و گر یله »إلا أنه قال «لا ستوجشواق 
ط ریق ای له أحله» . 

وف قول یا لین :من سل ریق رد الا و من حاد عله وم في 
الیه» بيا شاف ن تاه و دلیل على الك مسك بنظام الا لا و لیر ین فرع في الب 
امول عَنہا و الانقطاع عَن ن شیلها. یراوخ تیا و شال الإطغاء إل ما 





E TT 
خداوند بکیفر گناهشان آنان را هلاک و شپرشان را با خاک یکسان کرد و از نابودی‎ 
آنان باک نداشت». بدانید اگر از کسی دزباره قاتل من سژال شود و او قاتل مرا با امان‎ 
بندارد, ہس او خود مراک امال چ داعم قائل من است) .ای مردم هکس در‎ 
راه گام برداشت رایام به آپ رسید. و هر کس بر ببراهه رفت. در بیابان دچار‎ 
.- س‌گردانی گرد ید - پس از آین کار لل ع از مور فرود آمد‎ 

این خبر را فرات‌بن احتف نیز به همین حو از آمیرالمنین و نقل می کند با این 
فرق که می‌گوید آن عضرت عبارت را چنن فرمود: «در راه هدایت از ؟ كمي اهل آن 
هراس نداشته باشید». 

در شتا ر آمیرالومنین + که می فرماید : «هرکس در راه قدم برداشت به آب رسید 
وهر که به بيراهه رقت دجار سرگردانی شده بیانی جات بش است برای گسی که که در آن 
اندیشه کند و راهان است برای توسل و آویختن به آئین و روش پیشوایان دين .و عامل 
بازدارنده و هشذار دهنده‌اي است از ایتگه آدمی به سیب روگ داندن و بریدن از را 


آمامان در وادی سرگردانی بیفتد و با تقایل به راست و چپ از راه منحرف شود, و از 


rm 1 2 ۴ ۹‏ 1 ۰ زر و له ۳ 1 
گوش فرادادن به سخن بافی افترا گویان و فریب خورد ان در دين که سخنشان همچون 


گردی پخش شده در فضا و سرانی خشک و ایرد است. برحذر می دارد چنانکه خدای 


پیشگفتار ملف ۳ 





رف امرون اون فى دبیم من اقول أ ۳1 هو اما النثور. و گالشراب 
الضتجل كا قال اف له عرَوجَل: میت اس أ یر کوا آن یروا ا وحم لا 
نون و آقد فا الذریت م من قثلهم قلمََ اه الذ ین صَذقوا و یلم الكاذبين». وكا 
وي عن اي له تن :لیام و جدال کل من اه حم ال اناد 
مده اذا فضت دة همه خطيتة و آخر هه نا بذلك عبدالواجد ب 
باقن بو قال دقن تح بن جفقر ار , قال: دي من رن 
أي امتطاب , قال: : دشا عد ن نان »2 عن آي مد الففاری. عن آي عبداشو ع 
آبائه ا قال : اه 

وق حتف هذ الکتاب ما وق اله َة ِن الأحاديث الي واه ای عَن 
SS‏ ا 





عروجل می فرماید : «... آیا مردم گان هی کنند با گفتن ایان TT‏ بدون ایلکه مورد 
آزمایش قرار گیرند رها می شوند در حالیکه آنان/که قبل از ایشان بودند آزمایش 
کرده ام : آری خداوند انان ره راست می‌گوبند و نجر دروغگویان را حتما خواهد 
شناخت». و نیز از پیامار ع 2 را شنده ابت که فرمود : «میادا با کسانی که در دين 
خود فریب خورده اند باه و جدل کنید زیرا او تا زمانش به پایان برسد بر برهان 
پوسید؛ خود که از دیگران بدو می رسد باق است و چون زمانش سپری شد شعلة 
گناهانش او را در بر گرفته و خواهد سوزانید». این حدیث را ابو جمد غفاری از 
حضارت صادق ا و او از طریق پدرانس لا روایت مي کند که رسول خدا ا 
. فرمود: و حدیث را ذ گر می کند . 
TT‏ 
که بزرگان ازامیرالمؤمنین وپیشوایان راستین طا : راجع به غیبت ومسائل دیگری که به 
آنچه در این خصوص روایت شده مربوط می شود مطابق آنچه نزد من موجود بود 
گرداوری کرده ام. زیرا هم آنچه در این باره برای من نقل شده در دسترسم نبود چون 
از من دور است و حافظه ام هد آنها را از بر ندارد و انچه مردم در این خصوص روایت 
کرده اند. بیشتر و گسترده تر از مقداری است که برای من روایت کرده اند و روایات من 


34 مقلامة اا آف 





1 جفظي 7 بشعل یه اي رالاس من ذلك اکر و اخم با په و بر و 
بقل عله ما عى و جَعله وبا دنا کر ما و فی صون یم آل مقر طا 
عن یش ین هه و اد پآداب آولیم اد في سر ما وا پسترو عن أغداء 
لین و الَصّاب الغالفِين و سائر رون لوب و ایو ال لیم 
إقضل آیرا ُزینین صَلوات اف له عليه ولج امین تفج امومع الما 
الاقص على الام خلافً عل اله و ی : مان بدي إل الق أحق آن 
بع من لا يدي لا أن بهد یفاک کیت »و ابر او 
لو ہم العَية کا قال اه جل يڻ قال «فاہا لاب ا تیالو 
اي في الصَدّور ۱ و کا قال با و تمال: :دل ل نکم بالا خر E‏ 
الذي ل شع في ایو لدنیا و هم 3 و ون صنما» ۳ ا لجاجدين 





به نسبت آنها ناچیز و کمتر اسٽ . من این روایات را به چند باب تقسیم فوده و خستین 
باب را شروع کرده‌ام با ذکر آنچه رواپ شده در مورد نگهداری سر آل محمد عا از 
دسترس بیگانگان و آراستگی به آداب اولیاء خدا در پوشانیدن آنچه که خی داشتنش 
را دستور داده اند از دشنان دین و ناصبیان خالف و سایر گروههای بدعتگزار و شک 
کنندگان و معتزله که فضائل و برتری امیرالومنین و را رد فی‌کنند, و آنها که تقد.م 
مأموم را بر امام و ناقص را پر کامل جایر می شمرند, بر خلاف فرمایش خداوند آنا که 
oT‏ به سوی حقّ هدایت می کند سراوارتر است مورد پروی قرار 

کیرد باک کسی که خود راه یافته نیست مگر اینکه هدایت شود ؟ پس شما را چه می شود ؟ 
EES O NS‏ ۱۳ 
اینچنین کر ده اند , همانگونه که خدای تعالی می فرماید : «هانا چشمان ظاهر کور نیست 
پلکه چشمان بصبرت کور است. کوری. ندیدن چنمان مادی نیت بلکه نایینای 
دفاست که در سنه ها می طید» و باز می فرماید : «] با نیا را | گام کنم که چه کسانی از 
زیانبار ترپن کردار برخوردارند ؟ آنان که در زندگی دنیوی راهشان گم شده در حالیکه 
خویشتن را نیکوکار می دانند» آنانکه برتری و فضسل انه طاهرین و پیشوایی آنان را 
انکار می کنند بواسطةٌ دشنی و محاجتی که با اهل بیت در اثر تبره روزی و نگون بختی با 


ا هه .ت 


۱ - بوتس : ۳۵. ۲ - اج : ۴#. . ۴٣‏ -الکیت: ۰۱۶۴ 


پیشگفتار ملف 1۵ 





قالطا رین وتیل الول في شذورجم لشتانهم مق نکن ما 
من ايناد هوجو ب المحجة عَلنیم من اه بقله رل : «وأعتصموا بل اه 
جیما ر لا له واه EO E ٠‏ بم هدا و ية اج 

مه ملاعلا یه شا لیا وتات با بقل دإ تَا 
کت کان نآ ل بي حبل دود بتکم و بین اله ٠‏ طرف بدا و 
رت پاک .مان سکره ٽن تلوا». جذلانا من اف هه انیم ذلك 
و ما کسَبّت کیت میم و د برجم العنی على اهدی 1 قال عَروجل : واا ود 
دا تست تحبا انهنی عل دی و کا قال: «أریت من اند له واه و 
HE‏ على لم بريد عل علم ینادو لح لح و اتزخانه ناه و ردو و 


اف اب یی س 


اشیثرائه الباطل و لوه في لبه و وله له . و دا لا یم لاس شا وَل الاس 





جانشان آميخته , با این وجود که از جانب خدای تعالی حجّت بر آنان نمام شده و 
می فر ما ید :مکی به رپسهان خدا چن وید واگ | نشوید» و ر ار جانب رسول- 
خدا نع که دربار؛ خاندانش فرموده آنان راهایا) و کشنی نجاتند, و آنان یکی از آن 

دو حقیقت گرانقدری هستند که رسول ارجا نی آنان و گرو ید ن و چنگ زدن 
به دامانشان را به ما سفارش فرموده و دز گفتار خود که مي فرماید: «من پس از خود دو 
چیز گرامایه که عبارت از کتاب خدا و خاندا من است در میان شیا په جای می گذارم. 
ریسیانی که بین شبا و خداوند کشیده شده از يکر په دست خدا و طرټ دیگرش بډ 
دس با ات تا ناه کهآ ۱ در دست دار ید (راهغای خود ساخیه اید) هر دز عمراه 
نشوید» به کوچک شمردن آن و به آنچه به دست خود فراهم کردند و په اينکه کوری را بر 
ای وی ی ی و ی 3 
خدای عرّوجل می فرماید: «امّا قوم مود ما بانان راه راست را تمودیم ولی ایشان دربارۀ 
شود گوری و کمراهی را بر هدایت بر گذ بدند» و نی عمانگرند که خداوند عروجل 
می فرماید : «آیا دیدی آن کس که هوای تفس را شدای خود ثرار داد و خداوند او را يا 
دانستگی گمراه کرد» مقصود خدای تعالی آن کی است که که دانسته با حق ستمزه گر ده و 
آنرا سست گرفته و رد کرده است. و باطل را کوارا و شبرین انگاشته و در دلش جای 


۱- آل عمران : ۱۰۳ ۲ -فصلت: ۱۷ - الاید: ۲۳ 





11 مقدمة الز آف 





y.y.‏ یل اي کون با روا 
شارت باعل پیب رشول ارام عيرم الرادُون مرن هم لیم 
و شفرمم ۵ القائلون ا رواءأضداوخم لمايون پو اجالوت م هراتحم و عم 
و آراءهم دون من اختاه انه نه بعلمد - حت قول «و لد اة“ اد هم عل یلم عل 
1 ۳7 
العا »و نصبه به و اصطفاه و انح جب و ازضا او رون لح الاجاج عل اس 
الق الفرات» قان صَوْنَ دين 1 و علم + خبرو اله اتیعانه] عن أعدانھۂ 
تین بآ مشش نو بل نت این 
ناب ذلك کر حبل اي ۳ رك التفرق عه عند بقو له 
۳ ماري في ذلا 


3 


و اع عتموا بل اله خُیعا ولا ئقفُوا» 





داډه و آلرا پذټرقته است و «خداوند سبت به کسی هیچگونه ظلمی روا نمی دارد بلکه 
آنان خود در حق خویش ستم میاگند» و آنانند که با شیعه . پیر وان حقّ و دوستداران 
اهل راستی و درستی . دشمیی "و ستبز می کنندارو منگران روایات مومنان راستین و مورد 
اعغاد از خاندان رسول خدا ا هستند و از روی جهل و تیر کن آنرا رد و مورد 
عییجوئی قرار می دهند.. و آنچه را دشمنان اهل بیت روایت می گنند همان را می گویند و 
بدان عمل می فایند. خواستد های تفس و اندیله‌ها و نظراتشان را پیشوا و مقتدای 
خود قرار می دهند نه آنچه را که خدای تبارک و تعالی از روی علم برگزیده است آنا که 
می فرماید: «ما آنان را از روی آگاهی بر جھانیان اختیار کردم و منصوب گرده و 
برگزیده و اختیار وده و مورد پسند او است. آن نگون بختانی که آب تلخ و شور را بر 
آب یاک و گواترجیعم دهند.زبرانگهداری دین خدا خن ان عم یرگزیدگان 
او از دسترس دشنا انال ہزا می رند شایسته تر است ۱ که ۱ ن) جلو تر 
باشد و فرماتبرداری از دستور آنان در این مورد سزاوارتر است. 

پس از آن باب شروخ کرده ام بذکر احادیث مربوط به ریسمان ای که ما را به چنگ 
زدن به آن و براگنده نشدن از گرد آن امر فرموده برابر فرمایشی خدای تعالی که : «همگی 
به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده و چند دسته نشوید» و آنچه در این خصوص 





۰۱۰۳ الدخان : ۳۳. ۲ - ال عمران:‎ - ٩ 


پیشگفتار ملف 1۷ 


دنه بر ما رو فى الامامة و ها ین الله عَروَجل و باختباره کب قال تیار 

N‏ : و ربل ت یل ما اء و بتار ما كان هم یره )من آفرهم, و انها عَهْد 
مس ا 7 اما دی الامام إلى 1 بهدد. 

ماروي في أ ؟ 8 آنا عم اماما و وکر ما يذل له ین رن و 


سے ات 


الَوراة [والاجیل من لك بد تل ماروي ین طريق لام في کالم الاي عفر کی 
ما وي فين اَم الما . و من زغم أن مام و ل 1 ی پإمام؛ و أن کل رای 
رفع قبل قیام القام قصاحیْها طاعُوت. 
ا يث ای ین ري اا“ . 
رف فين َلك في وا ن الأ صل له یم أوبات یلا لا یرف فا 





روایت شده و در بی آنچه در این رابطه دربار؛ امامت و اینکه امامت منصی افي است و 
از جانب خداوند تعیین می گردد آورده‌اعم. با گفته خدای عرّوجل که می فرماید: 
«پروردگار تو آنچه بخواهد می آفر بند وابر می گزینگرو آنان را اختیاری نیست» در 
امرشان و اینکه آن پیانی و قراری از جاتب خدا است و امانتی است که امام به آنکه پس 
از او تعین شده سی سیارد. 

سپس آنجه روایت شده در مورک اوه کیان مر تنیراندو ازده امام » و آنچه در 

قرآن و تورات لو انجیل|گواه بر این مطلب است آورده, پس از نقل روایاتی که از طریق 

اهل سنّت در مورد دوازده تن امامان رسیده است 

بعد از آن روایات مربوط به کسی که ادعای امامت گند و آن که خود را امام پندارد 
در صورنیکه واقعً امام نیست, اینکه هر رچمی قبل از یاخاستن ضرت فا 1 
افر اشته شود ء براقرازنده أ ن طاغوت است 

ی ی رت 

پس از آن روایات مربوط به کسی که نسبت به امامت یکی از امامان طبلا تردید 
گند یا شب رابه روز آورد که طی آن به امام خود آگاه نباشد و او را نشناسد, یاامامی را 





- القصصی : ۶۸ «من آمر شمه ليس مین ال بة . 
۲- لیس هذا الکللام ای بين القرسین ف‌الاسل انما اضیف اليه بعد . 


1۸ مقدمة الولف 





م ماروي فى تاه تمان لا بل ره نجڏ 

ما وق ف 7 یی نالا 3 الان كا شا ا 

تم ما رو فی عة الامام یلد و زک یب 0 علاث ار و 
فت نصا زوم ِ 9 
ی رو ۳ 9 

م ما روي فيا آیر به الشيعَة مر ار الکف و الاتتظار فى حال اد 

مارُي فيا تایه ین اأفجيص و ار و اب عند اة حى لا 
0 ت 3 ۳ د 
بی عل حقيقة الامر إلا الاقل. 


۷ 
۳ 


اتی ۳5 کو ۳2 r‏ وو ۰ 
ما رو فی صفته اه و رنه .. 


8 
3 
ست 
1 


و ام اس ۱ 
مال ین الُرآن شيد ۶ 
شم ما زوي من العلامات الي کون یل ظهور ؟ دل عل قیایه و قوب ا 


کر 





که از جانب خدا نیست معتقلشد. 

سپس آنچه در مورد اینکه خدای غرّوجل زمین خود را بدون حجّت رها نمی کند 
آ هه 

بعد » روایات مربوط به ایتکه | گر در.روی زمین جز دو نفر هیچکس دیگری باق 
غاند A,‏ یکی از ان دو حجت جداوئد است. 

سپس آنچه در مورد غیبت حضرت قام ا ET‏ 
و امه صلوات اہ علهم در این باره فرموده و ثسیت به آن هشدار داده اند . 

بعد آنچه درمورد صبر و خودداری وانتظار درزمان غیبت به شیعه سفارش شده است. 

پس از آن روایانیکه مربوط به پا کسازی وجدالی و چند دستگی و پراکندگی‌درزمان 
غیبت که دامنگیر شیعه می شود تا جانی که جز تعدادی هر چه کمتر. کسی بر حقیقت 
بابرجا باق نغائد. 


ار e‏ خصو س a‏ آن حضرت ا . 

سپس آیاتی از قرآن که تأوبلا راجع به آن حضرت به نازل شده است. 

e‏ آنچه مربوط به پیدایش نشانه های ظهور آن حضرت است و دلالت بر 
قیام آن حضعرت و نزدیک شدن ظهور دارد. 


پیشگفتار مف ۹ 
اي تون بل قيا ناما 








2 
1۳۹ 
تا 

ع یا 
ی 
a‏ 


PF 


E ف التوقیت وا سویة اصایب‎ e 

ماجاء فی تلق لام ملد بيو تل ین جاجلئة اي 

ی [ 

م ماجاء في کر ا رین انش اکن بل وم ام 

F1‏ 8 اس م 

ماجاء في ذِکُرٍ رة رشول اله اة و أل لا شد ینشر‌ها بعد يوم ال الا 

مغ .و صتا 

و ی له تس کش 

م ماجاء في ذ کر جَيّئي العَضّب و هم أطحاب القام ي و جدتهم 

قر 

5 جاء في زكر أخوال سول روج انم r‏ 

گم ما فآ ٤‏ اقام طا سنانف دعاء جدیداء و أو الإشلام بد بدا غریبا و 
E 2‏ 





سپس روایاتی دربارة سختی و فشارياست که,پیش از قیام حضرت قام لا 
زوک همي دظد . 

سپس آن روایاق که از تعیین زمار ن ظهور ونام بردن منع می کند . 

ی ك وتیل که آن حطررت ه هنم یام خود 
با آن برخورد می کند و از نادانی مردم دچار ری شوم ده است . 

ا اا تفای رس و اینکه این امر بدون تردید قبل از قیام 
تائم ا راتع خواهد شد. 
۲ 

سپس روایاتی که دربار پرچم رسول خدا ا رسیده و اینکه آن پرچم را پس از 
. روز جمل هیچکس جز حضرت قائم ی خواهد کشود. و چگونگی و مشحصات آن. 

سپس آنچه در مورد سپاه خشمگین که اصحاب حضرت قام لا هستند رسیده و 
تعداد انان . 

پس از آن روایاتی در مورد اینکه شیعه به هنگام خروج قامعا و قبل و بعد آن جه 
وضمی خواهد داشت . 

سپس آنچه روایت شده در مورد اینکه قا طا دعوت نوینی را آغاز خواهد کرد و 
ایتکه اسلام غر ببانه آغاز شد و سرانجام نز ی یار و و اور خواهد ماند همچنانکه شروع 


.۵ مقدمة الز آف 
ما روي في سن لام 1 

ما وق قزر این یی یاف قطان ما بد اون لین 
ي الس و للم رون 
ما روي في أن من عرت لماع هماخ 

ما وي في مدو ملي تام فد طهورو 

و تشن اله پوجهه روهظ أن با على السَوَز ز التجَبین ين 
َل ویر ين ریز بل لب و عزوت الو la‏ : مکو و آله 
الطاهر ین , و أن نا بالقؤل لاپ في ایا انیا و في الجر و اد عل نانا و 
انا وتا على ما عَم به لین ین دين الق و والا هه رین حُصَْ یکرامته و 


ِ تیه شترا یه وب خن . و اج على تیه ون فا لشم هم و الععل لعمّل 
شلد بو ۵ . 

سیس آنچه روایت شده دزبار: مت زمامداری آن حضرت بل پس از ظهورش. 

پس آد روایانیکه در مود اس اعیل نی عبداله لس و باطل بودن ادعای اهل پاطل 
(اس‌اعیلیّه) که از گوش شلوا و دانشن ی ره اند دربارة او , تقل شده أست . 

و بات خره روایا یکی این خضوص که هرکش امام خود را بشناسد . , جلو افتادن يا 
دیر فرا رسیدن ظهور حضرت قاعم لا آسیی به او نمی رساند (به تر تبي‌که ذ کر شده در 


۳ 


4 و 


بآ 





سپس آنچه روایت شده دربارۀ مدّت زمامداری آن حضرت پس از ظهورش. 

در اینجا از خدامی خواهم که به وجه کرم و مرتبة بلند خود بر همۀ پاکان و برگزیده 
شدگان از مردم و برجستگان روی زمینش و ریسیان خلل ناپذیر و دستاویز استوارش 
که از هم گسیختگی در آن راه ندارد یعنی حمد و خاندان پاکش درود فرستد, و در 
زندگی دنیا و اخرت ما را در سخن درست خود پابرجا نگهدارد» و زندگی و مرگ و 
رستاخیزمان را بر نعمت دين حق که به ما ارزانی داشته و دوستی و طرفداری اهل حق 
که انان را به کرامت خود مخصوص گر دانیده و أن را واسطه ار تباط ميان خود و خلقش و 
حجّت خود بر مردمان قرار داده , استوار پدارد و ما را در گردن نهادن در برایر آنان و 
عمل به آنچه فرمان می دهند و دست کشیدن از آنچه نهی کرده اند موفق بدارد. و ما راز 


پیشگفتار مژ ف ۵۱ 


پا واه و تاه 2 وا عله و لا نا من الا کین في َي ء من تفن و لا 





تابن بعصدقهم وان ين ار دنه د تج وله والصادقین في چهار عدو حی 
نا بذاك مهم .و یکر سنا تمافرتیم ي جتان ثم . ار نا 9 تم طوقة 
عن یدء ولا أل برد لت ول کر جواد کرم. 





جملۂ آنان که در سخنی از سخنان آنان (پیشوایان طلا ) شک می کنند و در راستگوی 
آنان تردید دارند قرار ندهد , و ما را از یاوران دین خود در رکاب ول خویش و آنان که 
صادقانه با دشن خدا پیکار می کنند قرار دهد تا بدیلوسیله در ثیار آنان قرارمان داده و 
به همسایگی آنان درباغهای بهشت پرنعمت ما را گرامی دارد , و میان ما و آنان حتی بقدر 
یک چشم برهم زدن جدائی نیفکند نه کمتر و نه بیشتر که او خدای بخشنده وکرم است. 


# 4. # 


¥ # چ 


«اللَهم آرنا الظلْعَة الرشيدة » والغرَةَ ا لحميدَة هم 
عَجَل فرجَه » و هَل مخرَجَة » و أزمیم منهج و اسلك 
بنا جه »فاد أفرَه ؛ و ادد زره . و اغثر له به 
بلالك » و أي به عبادك . و صل مَل مُحَمَدٍ و آله» 


۲ 


# باب #۱ 


ما وي في صن یه آل ااا عن یش من آطله)» 
#(و الي عن اذاعته طم و اطلاعهم)# 


eS‏ بن ده الكو قال: حدتنا القاس بن 
ن ا حن پن حازم قالخا بیس بن شام اي« فال خدنا عبدان 
هه ع تلام نیشن عن تڙون بن خود ن أي الیل عار 
واثلةٌ قال: : قال انين 1 : دیون آن ذب الله و وله ؟ وا لاس ما 
تفر وآشیکیعع 


e.‏ اد 


قیقع یط 8 را TT‏ 
ول قال: سیت ای ن ا فال ؛ سمش رول اله ج مقول: رك 


سر مج 


تناس با لا بر رأة اکت افو وتو 


# باب نخننت 4 
mm‏ هد 
#(آنجه در مورد پوشیده داشتن سر آل محمد علا و خودداری از ):# 
#انشر آن برای بیگانگان و اگاهی یافتن آنان روابت شده): 

۱ - ابوالطفیل کوید : امیرا مؤمنین ا فرمود: «مگر می خواهید خدا و رسولش 
مورد انکار واقع شوند ؟ با مردم از آنچه که می شناسند از سخنان ما بگوئید و از نقل 
روایت. آنچه باور ندارند خودداری کنید». 

انس پن مالک گوید : از رسول خدا ع شنیدم که می فرمود : «با مردم دزپارة 


آنجه نسبت به آن آشنایی ندارند حدیث نگوئید ایا می خواهید خدا و رسول او را مورد 





٩‏ - آیرالعباس هد بن ثد بن سعید بن عبدالرجن. یعرف بابن عقدة. قال اللجاشق: هو رجل جلیل 


من أصحاب الحدیث مشپور پاحنظ و کان کرفیاً زيديا جارودیا ۱ 





در نگهداری راز آل عد طا از بیگانگان ۳ 





۳ - و حدکا مدن محمد بن سيد ابن عفَدَة قال ا 
قوب امن وان قال: دنا اشماعیل : ُن رانء قال : حا خد تنعل 
ني أي ره عن بر ال غي قال :قال لي أو عبان جر عفر بن مد 4 
«یا عباخل إن ال نیش عفر و بل 1 ا 
تن یس ینآ ام للع و رخ اف يشي الیو فل :قال کم ز رَجم 
ان عد عبد تج مود القاس پل ليه وین بأن بر ما رون ویک خی 
شون 2 قال ما الاب نا یبد َوه ِن لاطت لينا با هه اه 
۴ - و دا ادن مین سییر قال: عا یو ییافو غل بی عبرال ین 
تیه في زجب َة ان و مان قال: e‏ فطل قال : حَد 
صَفوانْ ِن يئ عَن إشحاق بن عار اسر نح الئل فوخت نأي 
ی 


عدا جغقر بن مد فد اه قال : لیس هق ار مره و ولاه ی 


تشر حن یس ین أهه و : عنیکم: أ تقولوا ما ماو تَصمتوا با مشا تک 





نکد بب قرار دهند ؟4 

۳- عیدالاعلی بن أعیق گوید: امام صادق ی من فرمود:«ای عبدالاعلی بر دوش 
داشتن و پایداری بر ولایت ما تنها آ گاهیبدان و د برت آن نیست پلکه پر دوش داشتن 
آن همانا نگهداری و پوشیده داشتدش از کسی است که با آن پیگانه است» پس سلام ما و 
رمت خدا را به آنان -شیعیان -برسان و بگو: آن حضرت به شا فرموده است : ځداوند 
رحمت کند آن کسی را که با بیان آنچه مردم بدان آشنانی دارند و خودداری از اظهار آنچه 
بدان باور ندارند حبّت و دوستی آنان رانسبت په خود و نیز به سوی ما جلب فاید [سیس 
امام ی فرمود: کی که با ما خاندان جنگ بر می خیزد» برای ما زحمتش از گویند؛ 
سخپی که ما دوست نی دارم بیشتر ليست ] ». 

1 - عبدالاعلی بن آعین از أمام صادق لا روایت کرده که آن خضرت فرمود: 
دولایت ما تنها به دناختن ا دوست داشتی آن نیسته: مگر هنکامی که آن را از کسی 
که با آن بیگانه است پوشیده بداری.و برای شما همین قدرکافی است که آنچه ما گفته ام 
بگوئید و نسبت به آنچه ما خاموش بوده ام شما نیز لب فرو بندید » پس اگر شما فقط آنچه 


۵ ہاب ۱ 
إذا ل ما تقول و سل لفیا سکشا نهد ام پل ما ماه , قال ال تال : 
دقان و پل ما آم په قاتا ۳۱ قال عل نان له خد اس 
ا یرفن ولا و ما لا یون نوتم ناه 





۵ خن لاد ن عب اله بن ونس الْْصلی قال: ۰ e‏ 
الق . قال َد مدب ان نآ القطاب قال: خد e‏ 
ار عبن , قال لآ رل جر نس :| إل احال رن 
بش هر اشوین په لول له فقط ین اختال شرا عم 


اهل رم الکلام و رة اله EO‏ ول کم ارجم اله عبد 


| و3 را ی 


جت موده الاس إل و إلى تشه دنهم يا رفون و بسار حلم ما يرون E‏ 
لي: :افو ما زد علا ِن اقاطق لينا پا َر و كر 
ریت بطولو». 





را ما گفته ام بگوئید و دریاة آنچه ما تبکوت کرده ایم تسلیم باشید, مسلما به آنچه ما 
ان آورده‌ام شیا نز ایسا اما آورده‌اید. خدای تعالی می فرعاید : «اگر آنان 
هبانند شما امان داشته باشند» بتحقیق راه یافته هستند» عل بن ا سین عق فرمود : با 
مردم دربار؛ آنچه می شناسند ستخن بگوئید و آنجه را که بیرون از AES‏ 
دوششان مگذارید که به وسیلۀ ما آنان را فر یفته باشید» (یا که آنان را 9 

۵ -باز عبدالاعلی ب بن أعین گو ید امام صادق ال فر مود : «بر دوش کشیدن و گردن 
نهادن امر ما تنا تصدیق و پدیرفتن آن نیست . بلکه پوشیده داشتن و نگهداری ۳ ا 
کسانی که اهلش نیستند خود نوعی به دوش کشیدن امر ما است , سلام ما و رهمت خدا 
را به آنان - شیعیان -برسان و بگو امام صادق ا په شما پیغام می دهد که : خدا رمت 
کند کی راکه دوس و بت مردم را نسبت به من و خودش جلب نايد و با مردم آنجه 
را که می شناسند بگوید, و آنچه را مورد انکار آنان است. از آنان پوشیده بدارد, سپس 
به من فرمود: به خدا قسم آن کس که با ما به جنگ پرخاسته زمتش برای ما ! وک 
OTS‏ 1 





۱ - البقرة: ۰۱۳۷ 





ساد سای سس mm‏ 





۶ و ود و 9 رت خن عیفر 


اي 

۷ بدا الاشناو. عن ا تن ي علي ن اهي رة عن امن بن الگريقال: 
قال ی باه : مإ لاحدث الاجل اب بت فطلو قیحدت ث به عَنی کا یه 
تس بد لته و مرا منه». 

ری د ی نت و يلةو للع أن مت 

و یلقع ها رید آن وی من امتویت ما شانهآن طوی و لا یه 
۸ - و په عن تن بن عل بن أي عة عَن القايم اسر !۳ عن این 
مشکان قال : + سیشث آا عدا لا ب ول َم عون امهم وافه ماقم 


ف قر سے قز اق 


بامام لبم له لا سره ات ارا هکو لک و کذا, ولو نما نی کذا و گذا. 





٦‏ -محمّد خژاز از امام صادق 32 هل کرده که ام نرت فر مود : #هرکس سخن 


ما را با نظر سوء. علیه ما پخش کند. مانت کی اشت که حق ما را روباروی انکار 


نل 

۷-حسن بن السری گوید: امام صادق و فرمود: «گاهی حدیئی را با یک نفر 
می‌گویم, بعد از اينکه از من جدا شد آن سخن را په همان صورت که آنرا شنیده روایت 
می کند, و در نتیجه من نفر ین و بعزاری از وی را حلال می شمارم» . 

منظور آن حضعرت از این سخن این است که حدیث را به کی بگوید که گنجایش و 
کشش و عل شنیدنش را ندارد. و این فرمایش امام چا نشان می دهد احادیش کد 
طبیعت آن اقتضای پوشیده داشتتش را دارد باید خی ماند و على نشود. 
- ۸-اين مُسکان گوید: ازامام صادق عه شنیدم که می فرمود: «گروهی مرا امام 
خود می پندارند, بخدا قسم من پیشوای آنان نیستم خدا آنان را لعنت کند که هر چه رامن 
پرده بوشی می کنر آنان برده اش را می درند (اشکارش می کنند) من جن و نان 





۱ - یعنی بهذا الاستاد. ۲ - الظاهر كرنه القاسم بن عیدالرجمن شر يك الفْضل بن عمر . 





61 باب ۱ 








۳۰۹ 


ااا | إمام ن أطاعَني». 
lS‏ عن کرام اشم قال: کک : «آما واه و 
کات ذ عل آفواکم اة نت كل انیم مگ ا 4 اله لو و 


لٿ وا له الستعان». ر یا هیا تن بت( 
ا عن پيد عن آي بصي , قال : E‏ حفر اس بقول: 
آ٤‏ اه 2 جبرئیل و سره E‏ لش وار حگد ال عل و سره 


E.‏ ا تون په في نطقٍ» 

۱ - لو دنا مد بن هتام بن سبل قال: : کدنا عداثه ب القلاء الذاری. 
قال دنا ریس ب زب الکو قال حتف TOS‏ 
أخَدث بدك کا دا ر عراف لژ بیدي و قال لی: E‏ ع هذا ار شش 





می گوجم آنان می گویند حتما مراد آفلان و بهبان بوده است, من فقط امام کسی هستم 
که از من فر مانمر‌داری کند». 

٩-کرام‏ خنعمی گو ید :امام صادق ا فرمود:«آ گاه باشید بخدا قسم ا گر دهانهای 

شما مام می داشت (محکم بود) من به هریک از شما چیزی که به سود وست می گفتم»بخدا 
سوگند اگر افرادی میتی نیگن , و از خدا باید کمک خواست»: 

منظور آن حشرت از افراد مت گسانی است که تقیّه را به کار می بندند. 

۰ ۔ از ابوبصیر نقل شده که گفت: شنیدم امام باقر لت می فرمود: «سرّی را 
خداوند بنهان به جبرئیل گفت و جور لیل نیز پنهانی به عمد .و ند نوز پوشیده به 
عل ا , و عل نیز به هرکس که خدا خواسته است و هر یک هچنان به دیگری 
سپردند . آنگاه شما بر سر هر کوی و برزن از آن سخن می‌گوئید». 

۱- (ادریس بن زیادکوف گوید : یکی از بزرگان نقل کرد که مفضّل گفت: همینطور 
که من دست تو را گرفته ام امام صادق ی نیز دست مرا گرفت و من فرمود: «ای 
مفظّل . این کار (ولایت) تنپا بگفتن نیست, نه بخدا قسم مگر اینکه شخص آنرا 
همانگونه که خداوند نگهداری فرموده نگهدارد. و همچنانکه خداوند شریف داشته 


۱ - ذا و لعل الراب «ادریس بن زياد الکفرئونی» و كان لقة. 





در نگهداری راز آل حشد 9 از بیگانگان 0۷ 





لول فقّط , لا و اللہ حتی یله کا صان اه و یره کا شرف اه و ودی حم 
کا امراش 0 ۲ 
e‏ ا 
ر ا لآ ی شین کا حرا ئ خب 
مق کب سا حمله از رخ وق ون اي 
E‏ من دیا لت ا بعص السلا أو پوت مقحبرآه. 





شریف بدارد. و برایر آنچه خدا دستور فرمود حقٌ آن را ادا کند»]۰ 

۲ حفص بن تسیب گوید: «در آن روزها که معلل بن خنیس - کارگر امام صادق 
طعْ - کشته شده بود. تزد آن حشرت پم بسن ین فرمود: ای حفص من پاره‌ای 
چیزها به معلل گفته بودم »او آنها رامنتشز کرد و خودلا بردم تيغ داد, په او گفته بودم ما 
را سخنی است که هر که آنرا نگهدارد (از گفتن.آن خوهداری کند) خداوند نیز او را حفظ 
می کند و دین و دنیای او را از سیب نگه می دارد و هرکس آنرا به رغم ما منتشر کند 
خداوند نیز دین و دنیایش را از او می گیرد. ای معلل هرگ حدینی را از ما که فهمش 
مشکل و باور کردنش بر مردم عادی سخت است پنهان نگهدارد. خداوند آنرا په 
صورت نوری در برایر چشمانش قرار می دهد و عرّت در میان مردم را نصیب او می کند و 
هرکس که آن حدیث را منتشر کند مرگ به سراغ او نمی رود تا اینکه اسلحه او را دریاید 
(با یلاح بقتل برسد) یا با سر‌گردانی و آوارگی از دنیا برود». 


. هذا الحديث لیس ف بعض الس و لذا جعلتاه بین القو ساب‎ -١ 

۲-کذا. و فی رجال الکثی «عن حنص الابيض التمار قال : دخلت على أي عب داش عليه السلام ايام طلب العلی 
أبن خنیس - و ساق نحو الكلام مع زيادة سه ولا بخق اتحادها لاتحاد انب . والعنون في الإجال «حفص بن الاییض 
التئيار - أو البار -ه. و قي بعض السخْ الفطوطة «حنعی التتيار». والظّاهر کرنه حفص بن نسيب بن عبارة الّذى 
عدّه ايخ ي رجاله من أصحاب الشادق عليه الشلام . 


n پاب‎ 2۸ 





(باب-!) | 


9 توت ای 7 لا تفه قوا) 4# 
ا شوب ات رن بطم تلا و تلائین ‏ لافائة 


E ll 
7 و کان هد الول من موالي يزيد بن معاوِيةَ وم‎ 
قال حَدتيي لب ها یم ؛ ؛ و انب اکن معا , قالا: دنا عبد الرراق بن‎ 
عن ميا مول ۳ یی عد ال‎ ٠ هیام , قال : انی ای‎ 


کک :وقد عل ر مرن اف هل یں تال ئی کال : جاک هز 


من تشون یسا قلا دخلوا على رول اله ي قال: قوم روم را 
2 رد ون یآ yy‏ 
نهم الشاك" عاگوا. یا سول او و من وصیلت؟ کقال: هي مرك اه 


# باب ۲ 6» 
( آنجه در تسیر کلام خدای تعالی 
«وا تما جحل اش نيعا و ارو ا» آمده ) 
از جابر بن عبداله اتصاری تقل شده که گفت : «مردم ین به مدینه آمدند که 





با برسند, آن حضرت (به حاضران) فرمود: نی ها با شتاب 
بیار وروی خو بر تاره مس وید رو هنکای که انان بر سول I‏ 
وارد شدند فرمود: گروهی هستند که دهایشان نرم و المانشان استوار است , متصور از 
میان آنان است که با هفتاد هزارتن قیام می کند ء جائشین من و جانشین وصی مرا باری 
خواهد کرد بند شمشی‌هایشان از چرم است. آنان پرسیدند ای رسول خدا وصی شا 
کیست ؟ فرمود: آن کسی که خداوند ملازمت راه او رابه شیا امر گرده و فرموده: «همگی 
به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید» پس عرض کردند ای رسول خدا برای ما 





١‏ - في بعض النسخ «برالی يزيد بن معوية و من القات» و هر تصحیع. 


۲ - ای علائق سیونهم آلجلد. و فى بعض اللسخ «السد» حبل من لیات أو رعس . 


تفس أيه واعتصمرا حبل اله ۵ ۵ 
بالاعتصام بد ققال جل وَعَه: «واع عتَصمُوا بل او جمیعً لائر وا کقالواریازشول 
اله ب نا ما هذا احیل, ققال: هو قول اله إلا یل ین افو و یل ین الاس,(۳) 
ٿا متيل یناث تابه و ال ين الاس وصبيء تا : يا سول الله مره صك ؟ 
ال : هو ای بل اله فيه «أن ول تش یا خرن عل ما قرطت في جلب افه(۳ 





E‏ اله و ما جَنْبْ اہ هذا؟ فقال : هو الذي تقول اه فيد : 90 وم خض 
الم عل ید یه یقول شیاه a‏ ل هلا هو ميتي . والريل إل 
من شدي ققاوا: لیبق ند اشنا[ .ققال: هو 


اي جَعَلَه الله آي للمؤينين سین ان وم اليه تَر من له قلت أو الق 





روشن فرما که این ریسمان چیست ؟ فرمود؛ آن عبارت از گفتة خداوند است در این آیه : 
«ألا یل من اه و بل من التاس»: (مگر به ریسمانی از خدا و ربسیانی از مردم) اما 
ریسمان خدا کتاب او (قران) است , و ریسیمایی ری منظور وحصي من است , پرسیدند 
ای رسول خدا وم تو کیست؟ پاسخ 3۷ کسی سک که‌خدای تعالی دربار؛ او این آیه 
رافرو فرستاده: «أن تقول تفش ا خث 6 وی و 
دریغ و افسوس بر آنچه در (راه) قرب خدا (دستور خدا) کوتاهی کردم) آنان عرض 
کردند: ای رسول خدا مراد از این مد 1 فرمود: " هسان است که خداوید 
درباره اش می فرماید : «يَوْم عض ال عل يديه يفول باتني دم الول 
سبیلا» (روزی که ستمکار دستهای خود به دندان گزیده گوید ای کاش با پیامبر راهی را 
در پیش گرفته بودم» او همان وصیٌ من است و پس از من راه رسیدن به من است. پس 
گفتند: ای رسول خدا بق آنکه تو را براستی به پیامبری برگزیده او راما نشان بده که ما 
به دیدار او مشتاق شدم. پس آن حضرت فرمود: او همان کسی است که خدا او را برای 
مومنین چهره شناس و با فراست نشانه ای قرار داده, اگر شا مانند صاحبدل با ناظر 
آ گاهی که گوش فرا می دارد په او بنگرید خود خواهید دانست همان ؟ ګونه که من پیامبر 





۱1 > آل عبرآن: ۲۰۳ و E‏ 
۳- الزمر : ۵۶ جنب اف اول بأمیرالژمنین (ع). 
- الفرقان : ۲۷ رالعض کٌاية عن الفیظ و التحم . 


,۹ پاپ -۳ 


السمع و هر پيد عرفت ا و نی که یه 
اله لاان اله عر وجل 1 فی کتابه E‏ 


نب i TIT 4 EF i‏ 2 
من الاس توي النیم» ۱۱ اله و 0 ۱ 


از کا - 
۳ 


و ی 7 ۰ 


ظزین e‏ و عرنة وب هی ب 


علا می 


عَلاقةء تحَلُوا موف و لو الوجُوة آخذرا ید انح الالح البطينِ و قالوا: 
ال هذا اهوت آفید شا يار شول اقا ای م انر ني افو جين عرف وي 


سول ال قبل آن ژ عرفو کے عرفت أنه وه رتوا أطو ام کم کون وولو : ارول 
اه تظونا إلى الق مقلم تن هم وبا و ت راء رجف ا ناه اطعَانت فوشنا 


سس 





شما هستم او نیز وصیٌ من است. حال په میان صفها برو ید و چهره ها را از نظر بگذرانید 
پس هرکس که دهای شا به جاب آو گرایش پیدا کند حتما خود اوست» زبرا خدای 
عرّوجل در کتاب خود می قز ماید: «فاعل افد مر الا توي الم (دشای باره‌ای 
از مردم را به جانب آنان بکڑا چا ایی ج جاک او (اساعیل) و تبارش هط . 

سپس راوی گوید؛ پش ابوعامر اشعری از میان اشعریان برخاست, و در میان 
خولانیان أبوغ؛ خولاني. و در مان بی فر اا و عیان بن قیس. و در میان 
دوسیان عرنه دوسی و لاحق بن علاقه برخاستند و به مپان صفها رفتند و چهره‌ها را از 
نظر گذرانیده و بعد دست مردی را گرفتند که دو طرف پیشانی و جلو سرش پې مو بود و 
شکنی بزرگ داشت و گفتند: ای رسول خدا دفای ما به جانب این شخص گرائید پس 
پیا مار 9 فرمود : شما بندگان بزرگوار خدائید که جانشین رسول خدا را پیش از آنکه 
به شما مع شود شلاختید ؛ اکنون بکوئید چگونه دانستید آو همان شخص است ؟ پس 
هید در حالیکه به صداي بلند گربه می کردند گفتند؛ اي رسول خدا ما به جعیّت نگاه 
گرد دای ما به هیچکدام از انان ی مایی نشان نداد ولی وقق او را دید دهای ما به 
طپش افتاد و سپس آرامتی در ما پدید آمد و کیدهایان تکان خورد و اشک از 


وویسسسست ن ست د 





ابراه : ۴۷. ۴ - فی بعض النسخ «آنم بحمداله عرفتعم». 


تفسير أيه واعتصموا حبل اله 11 





ار ای ّت ِ تاز و ارت 
قال : بق هوّلاء الوم السَکَون دوا نع این ب اَل و 
یل نع و كان یبد سرهم باه و و ره ی 
ن أي طالب لا ». 
۲ نامحد : ن هسام بن سيل قال :دنا اعدا جفله مقر بن حكر امن 
قال E‏ رای إشحاق ا يدري ی تال ا 
ان بان لبي ٠ع‏ امن بن امین الأتصاري عن محمد بن اسان عر 


ت 





دیدخانمان سرازیر شد و قلبپایان ارامش لچ آنجا که کون او بدر ما است و ما 
فرزندا ن او یج . 

بس پیامبر این آیه را تلاوت کرد که «و مالم اويه إل اه سال یه (تأویل 

قران را جد خدا و آناد که تا ثابت قدمند کی غی داند» و فر مود شما از آن جلد 
(ثابت قدمان در علم) حسوب می شوید به جهت عا خاد و مقامی که از قبل برای شیا به 
نکونی مقدّر فرموده و شما از آتش بدور خواهید بود. 

راوی گوید: گروه یاد شده همچنان در مد یله ماندند تا در رکاپ امیرالزمنین عا 
در جنگهای جل و صقن حاضر شدند و بالاخره در صن کشته شدند, خدایشان 
رمت کند . رسول CEL‏ بپشت داده و به آثان خبر داده بود که در 
رکاب ابرا لۇ من ار به شمپادت می رسند» . 

۲ محمد بن امحسین از پدر خود و پدرش از جدش نقل کر ده که گفت : حضرت 





۱ - ي سبخة تاهیعنا , 
۲ -گذا في بعض النسم و في بعضپا «النيبري» والظاهر تصحیفها والضراب «الاجري» و هر آبراسعاق ابراه 
این اسحاق النپارندي و كان ضعیقا میا في مذهیه كيا في الغلاصة . و قال اسبح في الفيرست نجوه و قال. متف کب 


جملتها قريبة من الشداد و ذكر في جلتها كتاب الفيبة 


1۲ پاپ - ۲ 





ین جنو ال :قال عبن ا سین اه «کا رول افرع ذات ؤم جاياً 
عة أضحائة ف الج ال یلم عَلَيْكُم مرن هذا الباپ رجل ي بن هل ام بسا 
عا یه د جل ول شب يرجال شم ققدم تلم عل رول او لل و 
2 » ققال: یا سول الله إن سر ۳ يئٽ اف عور جل برل ي اه رل «و اه عقوا تلا 
او لا راء ا هذا ال الي رن بالاعتصام به 7 ع أا 

و فرع ره رآ سار یتنعل نی اب 3 وق تا 
ڪيل ال الي من سك به ۶ په ف ول و فی جرد وب ال ان 


َا قاختضته ین وراء و هر د هو يول : إِعكَصمشت بل او و حل سول َم 


قا قول و خرج. ققام رل من الاس قنال: با ۳ 
لي؟ قال سول الله: إذا جد موَفقا. فقال :له اج تالآ شزرا 94 





عل بن امسن خا فرموه :,«روزی ار سول خدا و با اصحاب خود در مسجد 
نشسته بود پس فرمود: مردی از اهل بهشت از این در بر شما وارد می شود و دربارة 
مسائل که به او مربوط اس چ کی چچ کو در این هنام مرد بلند قامتي که به مردان 
قبیلة مشار می ماند فایا رند »تزدیک آمده و به مول خدا تلو سلام کرد و نشست: 
بعد گفت : ای رسول خدا من شنیده‌ام خداوند در کتأیی که فرو فرستاده می فرماید : 
«همگی به ریسان خدا چنگ زنید و از هم جدا نشوید» این ریسیانی که خداوند چنگ 
زدن به آن و متفرق نشدن از گرد آن را به ما امر فرموده چیست ؟ پیامیر خدا ا مد 
سر به زیر آفکند و خاموش ماند. سپس سر برداشت و با دست خویش به عل بن 
اییطالب مه اشاره فرمود و گفت: این همان ریسیان خدا است که هرکس چنگ بدان زد 
در دیا حفوظ و در آخرت از گمراهی مصون است» پس آن مرد به عل تزدیک شده و او 
را از پشتٍ سر در آغوش گرفته و می گفت: من به ریسیان خدا و رسولش آویختم .سپس 
برخاست و پشت کرده بیرون رفت . پس از رفتن او مردی به پا خاست و عرض کرد: ای 
رسول خدا اجازه می دهید خود را به او رسانیده از او بخواهم برای من طلب آمرزش 
نفاید ؟ رسول خدا با فر مود : : در صور تیکه موفق شوی او را پیدا کنی ! راوی گوید: 1 
مرد خود را به او رسانیده و از او درخوأست کرد که از خدا برایش امرزش طلبد , آن مرد 





ا اد 4 ی و * رز ر ر ت و چ ی س 
۳ و ما فلت له؟ قال نعم قال : فان نت 
كا بلك ال یف اه لت و ال" فلا یه اف لك 
il : 3 3‏ ی # - ۳ 


۱ 

ها ن عق اف پو وول علي ر موه لا عناداً ر مدا لك قان جه 

E‏ و التي بها في شج اي في حَجة الداع : إن فرطك گم 
وایذون علض حَزْضا عرصة ماپین بضری إل صَنعات. فيه قدحانْ عَدد 

لکیام لاو نی لت فيكم ان ل اران دقل لاست اتن أ 
و و ب اله عَرَوَجَل مان SLE:‏ به ‏ تضلوا. کت 

ی یی بای ای وتو اه ری هر ار ز سا ge‏ یجید ۳ 


گفت: آیا دریافتی که رسول خدا ا به من چه فرمود و من به ایشان چه گفتر ؟ مرد 
جواب داد: آری! انگاه اضافه کرد: اگر تیب هسانریسمان چنگ بزنی خداوند تو را 
می آمرژد در غار ایتصورت خدا تو را خواهد عشید» 

اگر رسول خدا َم ما را په ریسمان ی که خدای عرٌوجل در کتایش به ما چنگ 
O TE‏ مسلّماً برای دشتان 
ستازه جو راه تأویل در آن باز می شد که از .روی صادت و دشمتی پا تاویل 3 
برگرداندن آن په کسی د دیگر غير از آن که مورد نظر خداوند بوده و پیامبرش بدو راهنانی 
کرده از آن عدول کنند لکن رسول خدا به در خطبة مشهور خود که در حجِّةالوداع 
در مسجد خیف ايراد کرد فرمود: من طلایه دار شمایم و شما در کتار حوض (در قیاست) په 
من می رسید , حوضی که وسعت آن به اندازه فاصله میان بصبری تا صَنعا است و دارای 
جامهانی به عدد ستارگان آسمانی است. بدائید من پس از خود دو چیز گرانپا در میان 
شما به جای می گذارم» آن چیز گرانقدری که بزرگتر است E‏ 
کوچکتر عترتم یعنی خاندان من است, آن دو ریسمان خدایند که ميان شا و خدای 
عرّوجل کشیده شده, مادامی که آن ریسمان را دستگیر خود ساخته اید هرگز گمراه 
فی شبوید» یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگرش به دست شما است» خدای بسیاژ 
لطف کننده و آگاه به من خبر داده که آن دو از یکدیگر جدانمی شوند تا در کنار حوض با 


1 باپ ۔ ۲ 








مه »2 شج بأند یکم | لیف الب ند بان با آن یَترقا خی برد 
عل اموّض كاضبعَيَ تکیت" هاتین و جع بین ساب -ولا اقول کهانن سو جع باه 
الؤشطى - کل هارو عل هزره. 

آخبرناپذلق عبدالواجد با بوس الوصل قال نا معد ب عل 
رن هام اپو عن جو نون اي خی دبس 
عن خر یز عن آي عدا جغقر بن حمّد بن علي عن آپیه عن آبائه. عن عل بط 
ال +طب ‏ ر اٹ وک اکل 0[ 

خن ود هک رن آییه :عون ده عن ان 
ابن بوب ؛ و ان بن علي بن فضال. عن علي بن عقب عن ی عبراشر لا بشید 

ا , عن آییه, عن جدو. عَن الحسن بن 
عبوب. عن عل بن رناب بخ آي رة االی. عن آي جفتر محمد بي علي 
E‏ : 

ان ا نم العترَة والقترة وان وما حل ال الین لا 7 َفترقان کا قال 


اه 
یکدیگر قرار داد و فرمود می گوع مانند این دو -و انگلست سپّابه را با انگشت وسطی 
قرار داد که یکی بر دیگری پرتری دآشند باشد. 

این خبر را برای ما ازجتادبن عیسی نو زنقل کرده اند واو از حرپز. اژامام صادق ا 
و آن حضرت از پدرش و او از پدرانش از امیرالومنین ع نقل می کند که پیامبر ۶ 
خطبه ای ايراد فرمود -و خبر را تا آخر نقل کرده- و این سخن در آن خطبه است. 
و مانند این خمر از عل بن فبّه به تقل از امام صادق ّا نیز روایت شده است. 

و نیز از ابوحمزء الى همانند این خبر را په تقل از امام حضرت باقر ی برای ما 
رواجت کر ده اند . 

بنابراین قرآن پیوسته با عترت, و عترت همراه با فرآن است و آن دو با هم ریسمان 
کم خدا هستند و چنانکه پیامیر خدا با فرموده است از بکدیگر جدا خراهند شد . 


1 ۳ ۱ ۰ 
۱ - و زادی نسخة «و في رواية آاخری : طرف بیدانه و طرف یایدکم». 


تفسير أي واعتصمواً حبل اه ۵ 





7 سول ول و في دق دئیل بل فتح اه سامع قلیه و مخ لح شن تن دید 
عل أن من اس جلم ازآن والأوبل و الیل کم والمتشابة و الحلال وامرام 
والحاص والعم ین لد بر من رض الله طاعم و جعلهم ولا 2 الاشر من بشد ید و 
رم ارو 32 رآ وق انبم ون یرهم و استودعهم ال 
علْعَه وراه و فرایضه و تقد تاه و ضل و هلك و لت 
و المترن طا هم این طرّب يي سول اف و متلا ید ال مئر 

هل بی ی فیکم کت لوح مین رها نج و من لت ہا عرق». 

و قال: «متل هل بيتي فیکم کل باب جطّة نی بی إشرائيل اي من له 
عفرت دوه و سح اه مر اباد مر" خالقه» کی الا رل :«أدخلواالبات 

شجدا و ولوا حط تفلک خطایا كم و سر تسه 


و اين خود برای کسی که خداوند وش دل او وده ( گوش شنوا دارد) و بینشی 
نیو به او عطا فرموده دلیلی است بر اینکهٍ هر کس خوایستار علم قرآن و تأویل و تفزیل 
و کم و متشابه و حلال و حرام و خاص و عام | ن با وخواهد آن راز نزد غير آنان 
که خدا اطاعتشان را واجب فرموده ویس از انر ا زمامدار قرار داده و رسول 
خدا به دستور. خداوند آنان را قرین ران ساو فران را نین تلا فرین ایشان فرموده 
نه دیگران . و نیز خداوند علم خود و احکام دين و واجبات و شر یعتپای خود را په آنان 
را ی و ال 
. نیز به هلاکت خواهد کشاند. و منظور از عترت طا همان کسانی هستند که رسول 
خدا عا آنان را برای امّت خود چنین قثیل فرموده که : «اهل بیت من در ميان شما به 
مَل همچون کشت نوح اند که هرکس بر آن سوار شد رهائی یافت و هرکس از آن 
بازماند غرق کردید». 

و باز فرموده: اهل بیت من در میان شما همانند باب حطه در بین بی اسرائیل است که 
هرکس بدان درآمد گتاهانش بنشوده و درخور رت و افزونی از آفریدگار خویش 
گشت. همانگونه که خدای عرّوجل فرماید : «أَذخلوا آلباب شُجَدا و قولوا حطه و که 


۱ = الیقر: : ۵۸. 
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و قال یرال بنین ‏ و دی انصادقين فى خطبته الشبوزة اني زواها 
الرافي ر اتخالف: بر | ار للع اي بط به آذ دم من الگاء وی الازضي و میم ما 
لث بو الجن إل خائم ای في نو خاثم اون ات ب E‏ 
اور جر ی ی .قا تجا فی هاتيكک 

من جا ذلك ينجو من هومَن ينجو وبل لن لف علب بغي نا 

و قال ا تشگ کت اکب لشاب اکب کاب جط ف بره 
للم ادوا ني الل امد و قال ا فی طبه هه ند لم التطوظون 

من أضحاب مد أن قال: [ ای وال کی لور ون فلا" شوم تلو و لا 
eT‏ ۽ هلو ولا موه چم عم ینک هم الم لاس 





حطایا کم و شید آحییین» (از آن در سجده کنان در آئید و طلب آمرزش بر زبان رانید تا 
گناهان شما را پیامرزم ؛ و عطای نیکوگازان را بیفزائیم». 

3 مرا لمو مدن ا ن راستگوتر ب راستگویان در خطبۀ مشپور خود که موافق و 
خالف آنرا روایت کر دہ اند ییاچ اید آن علم که آدم آن را از آسیان با خود به 
زان فرو آورد و همه اجه که برتری پیأممران تا خا النبیین بدان بود یکجا در عفرت 
خاتم پیامبران فراهم آمده است . دیک ر به گدام سو خود را به هلاکت می افکنید ؟ به کجا 
میروید ؟ اي کسانی که از ق وا هت سس اد درمیان شپاء بس 
هچنانکه جات یأفت هرکس دران رفت ورهانی یافت. جات و رهانی خواهدیافت کسی که 
بدین کشتی نجات پناه برد وای برکسی که ازآنان با پس ماند -یعنی از امامان (عَاٌ ۲-». 

و باز فرمود: «متّل ما در میان شیا مچون غار (پناهگاه) است برای اصحاب کهّف و 
مائند باب حِطه است که آن در سلامت بود, پس جلگی از در سلامت در آئید» و باز آن 
حضرت در همین خطبه فر مود «آن عده از پارآن پیامبر که وقایع را به خاطر می سپرند 
می دانند که رسول خدا بُ فرمود: من اهل پیت من پا کان هستیم» پس بر آنان پیشی 
کو ید که گمراه می شوید و از آنان بار پس غاد که گرفتار لغزش خواهید شد. و با آنان 
خالفت نکنید که در نادافی خواهید ماند. چیزی به آنان نیاموزید که از شما داناترند, و 


خود از کوچکی داناتر ین مردم اند و در رر (بزر گسالی) نبز از همه مردم داناتر :از 


تفسير آي واعتصموا حبل اث اپا“ 


صغاراًء و ألم الاس کارا فانوا ا حى وه حي کان. و زایلوا الباطِل و 
حا کات». 

ره الاس من هزو تام وهلا اتح شین وه الب[ 
صَفحا, و طَ دوتبجم E‏ مر ال شول عه هروه و جه 
رون رض اه تمالع سان لماعت ای 
َو بقل : «قاتو هلان نا تفقفون»(٩‏ وله 3 یم 
و حول ووي ار نك ۰ ودل سول ال بی لى الجا ف لت به العمل 





ق ق 


۱ 1 و و الم من والاشتضاءة ر بوره مادعا" دلاق 2 

ری اف وی بو وین وتان برع 

عدوا لیم إل .و طوا پو للم هه عن الیلم. و تاوّل کل 
- ۲ هی عرش برس 

فة هواه, و زعَمُوا م آشتمتوا بعقوط و قباسانم و و ارائهم عن الاعه میم الرين 





حی و اهل حق در هر کجا که هستید بروی کنید و از باطل و اهل | ن در هر سا که 
هست دوری گز یئید» . 

اما این مردم از کسانی که به چنین صفاتن اراستة بودند, و چنین سنایشها در حی 
آنها شده بود, و چنین دعوت و هدایت که از حق به سوي آنا ن.شده پود روی بر تأفتند و 
ازایشان بریده. په دیگران برداختند؛ ۴ آمر ۳و اه را به باژی فرفتند و 
سخنش را بی مقدار و بیپوده انگاشتند و کسی را ترک گفتند. که خدا با زبان پیامیر 
خود ا فرمانیرداری و پرسش و فراگیری و هره مندي از او را واجپ ساخته بنا 
بفرمود: أو که : «ا گر غی دانید از آتان که باد دارند بیرسید» و قرمایش دیگرش: «از خدا 
و پیامبر و اول الامر خود فرمانبرداری کنید» و رسول خدا ا راهیانی فرموده که 
رستگاری در آو یختن به دامان او و عمل به گفتة او و تسلمم در برابر دستور او است و نیز 
فرا گرفتن از او و روشنایی خواستن از نور اوست, ولی مردم مدعی این حقیقت برای غير 
آنان شدند و از ایشان به سوی دیگران برگشتند و به جای آنان په دیگران راضی شدند و 
بدین سبب خداوند نیز آنان را از دست یافتن به دانش دور گردانید و هرکس خواهش 
نفس خود را (برابر سلیقه اش) برای خویش تأویلی کرد و پنداشتند که با عقلهای خود و 





. ف بعض اتخ قرو اد عر ااه‎ - ۳ ۴٠ + -الانبیاء : ۷. ۲ التسان‎ ٩ 


۲ - پاب‎ A 


یم الله له هداد فر که اه ف روج تیم ی 
o oS‏ إل آخیيارمم دا نیز و رویز , اشوا 
لوا لا بييداء و هلکوا لکواء هملد اسم کا فال اله عروجل : «فا ۸ 
نگم بالا رین E U NE E‏ 
E‏ 
حَتی کان الاس ما سیوا قول اه َر وجل في تابه جکاية لول الظَالينَ مرن هذه 
لذ في يوم القيامة ند یهن عل فنلهم پیت رز وتاب یز خی ول« «و 
م تعض انا عل ده ول يت ات عم از شول سبیلاً * با و" ی لیت 2 
یذ فا یلا 
E‏ ل إلا معد َو ؟ و من فلان هدا الک عَن اه المدمومة و خی و 


ند 





قیاسات و نظرات شخصی خودشان از ]قامان ولا که خداوند برای هدایت و راهنائی 
مردم منصوبشان فرموده ل نیاز هستند )پل به جهت سرپیچی آنان از دستور خدای 
عر وجل و روی گردانیدن تارمن تیار کرد؛ خداوند بود. خداوند آن مردم را په 
خودشان وا گذاشت و به اختتاز خودشان و به نظرات و اند يشه های خودشان رها غوده 
و در تنیجه آنان به سر گردانی و گمراهی عمیق دچار شدند و خود و دیگران را نابود و 
تباه ساشتند و پیش خویشتن نیز چنان اند که خدای عرّوجل فرمود:«ای پیغمبر یگو آپا 
(می خواهید) شما را از زیانکارترین افراد آگاه کہ ؟ ا ای ند 
دئباً راهشان گم شده و خود می پندارند که کا ر یک می ۱۷ 
تا جا د که ونی مردم به کل سخن خداوند را در کتابش نشنیده اند که حاکی از 
گفتار ستمکاران این امّت در روز قیامت است به هنکام پشمانی از رفتارشان نسبت به 
خاندان پیامبر خود و کتاب پروردگار خویش آنجا که می فرماید ورروزی که ستمکار 
دستهای خود را به دئدان می گرد و سی گوید ای کاش با پیامیر راہ اطاعت می پیمودم» 
ای وای بر من کاش فلانی را دوست و یار خود نی گرفتم» پس منظور از رسول چه کسی 
جر مد ا است ؟ و این فلانی که نام نگوهیده اش به کنایه برده شده و دوستی و 
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تفس آيڈ راعتصمرا! حبل ال 1۹ 





تاه و رايد یلاع عة ی الم تال :ولق یی عن الک ا 


س 
2 
ج 


ا في الاشلام و الإفرار په ها ال کي له له 
عل فا جاء؟ أ هر او ام رة لذبن وقح لوار و ار على ان 
بهم و اب یاه قد سمّی ال ٠ NS‏ قد رل اف کم نکر 
یرلا و قال: «قاستلوا أها ل کرک لا تققعون» ۳۱ کر هنا لا 
سول :تنل( هلب جل «و ان 
تلاق لآجرو قتا خلا اة ا ی ا این ما 
مُصاحبَة اسان .کر قال وجل ِن قائل جکاءة إا بوه اي ل مالقا 





تا و اف ها ار تا اک اد یدد جه کی ایت ؟ 
سپس گوید : «همانا او مرا از ذ کر کمراه کرد پا یجان بر من عرضه شد» یعتی بی از 
در آمدن به اسلام و آقرار پدان» و این( ذقر که دوستگي اورا پس از برخوردار بودن از 
آن تست بان ۽ کمرا ه گرده کدام | ست؟ سا 

مردم به کمک و پشتییانی یکد بگرسبر نان عشیروا داشتند و ی دو را کنار گذاشتند و 
خدای تعالی رسول خود را «ذکر» نامیده و فررموده: «به عحقیق خداوند به سوی شم 
هه ان سل انت و ق اداو با دود ای ي داند ار اهل دعر 


نس سسا !۷ . 


0 gE 


سذ یط از قران و عترت نیست که 


E O E 
EE NG OE 
7 می فر ماید : «شیطان برای آدمی هموار: لد او اعات چک دوس‎ 
دیا از «ذ کر ه گمراد کرد و روز‎ e همصحبتی با شیطان قلمداد کر‎ 
قیامت خوار گردانید و دوستیش او را سودی تخواهد داشت. و رفافتش انگاه که‎ 
4 و قاقت شیطان أست » سیم‎ 
از آنچه پیامیر ا در روز قیامت می گو بد . .می فرماید : : «رسول گوید پروردگارا قوم‎ 





۱-الفرقان : ۲۲ ۷ - الطلاق : *۰۱. ۳ = آلانبیاه: ۷. 


۷۰ باب - ۲ 





بن زيي اتتا هلا لمران را ی انوا هنا 
يړ نے ل a r‏ 1 2 


بط لي 


سك 
۳ 
¬ 
= 
11 
با 
=k‏ = 
1 
bı‏ 
ا 
a‏ 
e‏ 
1" 
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ید 
نوس 
وا ۳ دهم لین بل ار سا الرسول 
ائم و ال ین هزو ای یاو ی مر 
ای ی یه هه علي سول اف وم الفيامة با توا ۳ 
فی الم بل آن و العترة رش رو مج و 
خر تیا الا حل ینیم شا مر و ما جاه به .و حسدا لاهل پیت 
یه ام با تلم ال پو أو یس قذ وی عن ای ما لاحاب 
ا لحد بث ما هه راف ا ات ال اا ۱ ی مین 
يلون دذونی یرم القِيامَة ین ذاتِ ان إلى ذات الشال ف ا ب اَیْحایی 


اسَیحایي» وف عض e‏ بث «انشهحایی آضعایی» ال : با َد ۳ ۳1 ما 


و 
به اهل بیت من چنگ زنند و از گرد آن دو پراکنده نشوند مهجور داشتند. 

آپا تمام این خطاب و این هه روز م برای أَنْ مر د می نیست که قرآن از زبان پیأمبر 
پر آنان و بر دیگر مردم نازل شده و آنان از ہین این امت ستمکاران بر خاندان پیامبر 
کی و رها کنندگان کتاب خدایند. آن کسانی که رسول ا در روز قیامت 
زا تاه کر را و ای E‏ 
گرفتند و آن دو را کنار گذاشتند و از خواهشپای نفسشان پیروی کردند. و امر و تھی و 
رنگ و بوی گذرا و ناپایدار دنیا را بر دهن خود ترجیح دادند به خاطر اینکه نسیت به 
RN‏ ها بیغمیر مان به دس آن در تر ی که 
E E‏ 
همان چیزی که اصحاب حدیت نیز منکر آن نیستند روایت نشده؟ و آنجه با همین آیات 
که خدا فرو فرستاده موافق است که آن حضمرت فرمود : « گروهی از یاران من در روز 
قیامت از مت راست به سوی چپ کشیده می شوند پس صدای من بلند می شود: پروردگارا 
یاران عزبزم . یاران عزیزم -و به روایق دیگر: اصحاع. اصحام» پس ندا می رسد: 


۷٩ ساسا‎ 





۲ 


و 0 مقر و ¥ او 
یا ی اف زا یا ها را 


e هد ا‎ a 


تن ذلك و شب بقل افر وجل :و ما مد الا سول قد خلت مرن یله 


نے ت اق 


ا َيه قن يضر له 
ی و يجري اه الا کرین] ۳ و نی هذا اقول من اه تا ی ره 
برع يي قيال عل آمبم. و هم مان ناف تا نم 
شم و اشر ری ی تیاه 


مه وه ی وف سم له العدات ب وايزي هم a‏ 
E a‏ ف به آن ول فيم و مدان پد ِن 


۳ 


دهم , و الافداء سیم دون غبرهم حیث يفول «قل لا استلکم غل ا ره 





«ای حمد تو نمی دانی آنان بس از تو چه‌ها بدید آوردند و من می کوج :از من په دور 
با کب ونان .مرگ باد بر آنان» فرمایشش رای عرو جل این مضمون را مورد 
تصدیق و گواهی قرار می دهد که می فرماید : «نیست حشد جز پیامبری که قبل از او نبز 
پیامبرای آمده و رفته اند. پس اگر م رل (صیل لا لا کشته شود ابا بد گمراهی 
باز پس خواهید گشت ؟ و آنکه به عقب باز می گر دد خدا را زياني نمی رساند [و خداوند 
به زود باداش نیک به سپاسگراران می دهد ]ةو این فرمایش خداوند خود بتر ین 
دلیل است بر اد ین که گروهی پس از درگذشت بیامبر ‏ به اا گشت و 
آنان همان کسانی هستند که با دستور خدای تعالی و رسولش خالفت می ورزند و 
گرفتاران حادثه زده ای هستند که خداوند دربارة ایشان گو ید : «انان که از دستور خدا 
سر‌پیچی می کنند پس باید بترسند که بدیختی به آنان خواهد رسید یا عذاپ دردنا کی 
ایشان را در خواهد یافت» خداوند عذاب و رسوائی آنان را چندین برابر کند و دور غود 
از رمت خویش و هلاک ساخت آن کس را که نسبت به آل حمد عب ستم روا داشت 
و قطع کرد آنچه را که خداوند به پیوستن آن امر فرموده بود دربارة ایشان, و به اعتقاد بر 
آن فرمان داده پود از دوستی ایشان و دستور به پیروی از ایشان را داده بود نه دیگران, 
آنجا که می فرماید : «ای پیامبر بگو من از شما مزدی جز دوستی با نزدیکانم نمی خواهم» و 





۱- تا سصفاه اي بعداً بعداً. مد امد ج ١‏ ص ٩۵۲‏ ۲ - آل عمران: ۴۴ ۳-اللور : ۶۳ 


۲ باب‎ Y1 


i 2 1‏ 
ف دت ی احق ان ت 


فی القوی رل :ان بدي از 
ا iP‏ 

لس به الأئة اي تستجي و لا تبات و تریغ عن الکذب و لا تعاندء خلاف 
و رشول اف يورا ينين 4 كان یه اسماةقفُل فض 5 مش و 
لا يدوت إل ای و میم و لا بهي يوا و فتر مر یه , و شعني هو عن 
کانتهم ریم الیلم کل ۱ 

اطع نت رشول افو لیا + عله و علیها ما دعاها إل الوصة يان 
دق لا و لا ت ل لاح ین ئذ أا لا من 

اول يكن ف المسلام زا 2 قآ ار ولا ناوخا هن 
رین الاسلام الا ما ق فاطمة ك حى O‏ ال 


NT‏ : «آیا ان کس که به سوی"حق فرامی خواند سزاوار تر است مورد پیروی 
ا خود راہ را می یاد مگر اینکه هدایت شود؟ شا را چه شده, 
چگونه قضاوت می کنید » 4 

و در میان ای کت سرن و اوم وبال تان نیسترو از دروغ و نادرستیکنارهمی گیرد 
و دشن می و رزد , اختلا ف در این یست که وصی رسو خدا ا اھ مرا لۇ منين در شر 
کار وتیل اما را راان ی رت و نار او را به سوی حق رهبری 
ی کر دند بلکه تنبا او بود که که ایشان را هدایت می کرد نه کس دیگر و همواره په وجود او 
نیاز بود, و او از هم آنان ی نیاز ؛ جمله دانش را او (به ایشان) می آموخت. و آنان چوزی 
به او یاد نمی دادند, با این حال با قاطمه چ , دختر پیامبر چنان کردند که او را واداشت 
په اینکه (وصیّت کند) شبانه دفن شود و جز کسانی که خود نام برد دیگر هیچ کس از 
امّت پدرش پر او نماز مخواند. 

اگر در اسلا هیچ مصیبتی رخ نی داد و هیچ کار زشت بلکه ننگینی بر دامن مسلمانان 
نبود و هیچ حجَّتی برای خالف دین اسلام باق ی ماند جز آنچه به فاطمه 2 رسید تا 
جائ که نسبت یه امت پدرش خشمگینانه درگذشت و او را بر آن داشت تا وصیّت گند 


۱-الشرري: ۰۲۲ ۲ - پرئس : ۲۵ 


با یلص با a‏ نم فطل ع يوئ ذلك کان عظیماً نیع 
تیا هل اطا .الا من قد طبع الله على له و اه لا بشکه ذللت و و لا بطم و لا 
تا کی ید نالعا وغل تعلها و ولدهاء و 
ها ۱ اي فل با هو امن و یفده رن امد وان ر الفاعل له 
هنن اد رعو اه 6 و الا روج «قاتها لا تشتی 
3 1 ِِ بر از 
الابصار وَلکن تَعْمَى القلوب الق في الصَدور»( 

قالقمی یتمه على أغداء آل کرت و طالییم و لاتم إلى يوم الكش 
الذي قال الله روج : «لقد کت في عفلة من هذا فکشَفنا عك عطاءل يمرك الوم 
بى مل و ل سرا قر 7 ام ال و هر و 
حد ہے ۲ دوم لبم این مقر و ال و که و 2 الدار» ۳ 





هیچ یک از آنان بر او ناز مخواند. همین مصییت برای بی خهران و نا گاهان صم‌فنظر از 
سایر مصالب . به تتهانی بسیار بزرگ ‏ وحشتتااک و انکان دهنده بود مگر برای کسی که 
خداوند دل او را مهر کرده و او را کوردل ساخته , که چنین کی آن را زشت نی شمارد و 
کار بزرگی غی داند و به تظرش چیز لیتيستي آینبلک آزار کنند؛ فاطمه تللل را ب 

چنین حالت به پاکی می‌ستاید و او را بر فاطمه ل و همسرش و فرزندش برتری 
می دهد و مقامش را بزرگتر از آنان می بندارد و به تظرش آنجه با فاطمه نله رفتار شده 
به ی بود ر آین بارعا ارحص سار برا بن است که مر تکب این کار به 
خاطر آن رفتارش برترین افراد ات پس از رسول ا است ؛ خدای عزوجل 
ما ی BU N‏ 
(کوری این یست که که چشمها نبیند بلکد تایینای دهان است که در سيه فا است) أبن 
کو ردا پیوسته بر دشعتان آل سید تن و جفاکاران در حر ایشان و طرفداران آتان تا 
قیامت همچنان دوام دارد تا آن روز که خدای عرّوجل فرموده : «تو از این کار بې خبر 
بودی. .ما پرده از پیش چئم تو برداشتیم ہس دیدگان تو امروز تعزبین است» و «روزی 
که پوزش خواستن ظالان سودی به آنان می رساند .بر ایشان لت و برا ی آنها مغزلگاه 


بدی مقر خو هد بو د. 


۱ - نیج : ۰۲۶ ۲ -ق ؛ ۲۳. ۳ - مومن : ۲ 


۷ باپ - ۲ 
أعْجَب ين هدا ادعاء هرلا TT‏ یس ف الثرآن لم کل ىء ین 
صفیر القراْض و گیبرها. و دقیق الاخکام والشان و جلیلها وم لا 1 دوه فيه فيه 
اختاجوا ای القياس و الإجتهاد في اي وال نی ا حُكومَةٍ با بهباء و اروا على رَسُول 
ال الب و اور نبا حم ‏ منرت دهع رز 
ن جل و اف ود تن غیت الاب وال ی ۰ و قول: «ما 
تا في الکتاب ین مه 9 ی ی ما ی 1 
ول کل ی أخطها یناه ,ول : فل : «اٍن انبم الا ما بوحی »!۰1۳و 


ول «وآن اكم یت با ول اه فن لک نم ین آمور لیا و الاخرق و 





بس از این شگفت انگیزتر ادعای این گران و کوران است که : در قرآن دانش همه 
چیز از فرائض کوچک و بزرگ و احکام و سنن دقیق و گران موجود نیست. و آنان چون. 
در قرآن نتوانستند آن را ینار دیاس و اجتهاد در رأی و عمل شدند و بر 
اساس آن دو حکم کردند ل تسبت ناصواب/دروغ و ادرست به پیامیر دا 1 
" داشتند که او خود اجتاد را برای انشان چو فر موده است, و در آنچه خودشان مدعی 
8 بنا به فرمابگیی که آن حضرت به معاذین جيل فرمود انان را آژاه 
گذاشته و اجاژه داده اسک , ولال ایک خدا می فرماید : «ما قرآن را بر تو فرو 
فرستتادیم به صورق که روشنگر همه چیز باشد». و باز می فرماید : «ما چیزی را 
در قران فروگزار نکرده آم و نیز می فرماید: «و همه چیز را در پیشوا و مقتدانی 
روشنگر بر شردیم» و باز می فرماید: «ما همه چیز را در کتاب برشیرد.م» 
همچنین می فرماید: «ای پیامبر بگو من جز آئچه را که به من وحی می شود 
پروی ني کنم ا بالاخره می فرماید :«در میان آنان به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم 
کن». پس کسی که انکار گند و برآن باشد که چیزی از امور دنیا و آخرت و احکام دین و 





. رواء الترمنی و آبرداود مسندا عن معاد بث جيل‎ +١ 

۲- النحل : ۸٩‏ ۳- الانعام : ۳۸. ۴ د پس: ۱۲ 
۵ - اللبا: ۲۹ و «کتابًه آي مکترباً ی اللرح احفرظ . 

۶ - الانعام ؛ «۵. ۷ - الائد: : ۲۵ 


تفي أي واعتصموا حبل اذ 0" 


کا ر تا E‏ 


راناي قال اه تن نیو : «تشیانا لكل یي مهو راد على اه وء و مقر عل 
الله الکذب ؛ و غم E‏ ی 2 مدق یکتایر 
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= ۴ 


۰ ال ی 


مرن سدوا عن شیو ی ین بر رآ تون ذز 
في الرآن. در من اه و لا ن او علمَه »و لا جل الله و لا رزشوله هم فيه 
پل حص الم کل هل یت ار شول این اتام العلم. و 0 
ا تر هم لداع موجه تايه وه و ورن وراج 
سا اه 9 
و لو الوا ره روج في قول دوز روه إلى ول و إلى ولي ا 
له لملته ال سا و في قله :«قاشتلوا هل الذ کر إن کن لا تلَځونَ» 
وهم اله إل بور ,۶ E‏ پم ما بکوئوا تون . و ناهن غن القیاس و 


و 


واجیات و مستحیّات و هر آنچه که اهل شلات واگ مز دارند در قرآن بافت نمی شود. 
آن قرآنی که خدای تیال فرموده: «بلانگر همه چ اّت» پس او رد کننده سخن 
خداوند است و نسبت درون به خدا داده و کتاب خدا را تصدیق نکرده است. 

و په جان خودم آنچه نشان از خود.و از پیشوایان خود که از آنان پیروی می‌کنند 
می گویند در مورد اينه در قرآن آن را نمی یابند ؛ راست گفته اند . ز پرا آنان اهلیّت و 
شابستگی ای را ارت و از آن مله نیستند که دائش ول دارند. و خدا و رس 
نره اي از آن به ایشان نداده‌اندء پلکه تامی عل دین خدا پد خاندان پیامبر 07 
ای O‏ ی اه 
سوی ایشان کرده, همان کان که خداوند دستور پرسش از آنان را داده تا جایش را در 
کتای که خودشان نگهبانان و وارثان و راهنایان آن هستند نشان دهند. و اگر دستور 
خدای عزوجل را در مورد فرمایش او مبتی بر آینگه: :ا گر آن را به پیامبر و صاحبان 
امرشان بر می گرداندند آنان که توانانی استنباط داشتند حتماً آن را می دانستند» و نو 
فرمایش دیگر خداوند که : «اگر نی دانید از اهل ذکر بپرسید» (آنان از چنن کسانی) 
فرمانبرداری کرده بودند مسلّماً خدای تعالی نیز آثان را به نور هدایت می‌رسانید, و 


-٩‏ النساه؛ ۸۳ آی پیستخرجون تدبعء أو حگه. 


۷۶ باب ۲ 


الإجتهاد بالرأيء و سقّط الاختلاف لوقح في أحكام این اي ین به العبادء 
و تم وید شون عل ای یب هط وجار و اوآ ره و 
یی له یل يول جل و عر دز کانمن عند غراف لوجدوا في اختلافاً 
کی (۱) دا و راک اه A‏ دید ما اه 
الشات (۲ و قول «و انوا بل او یبا و لا رة قوا» و آیات اله فی ذم 
لاخيلاب وال رین أن تخطي. و نوات و ثرا في این لالز 
وه و يعون عل رشول ال ع أنه له و آجازه افزراء 2 عله و تاب انه 
روج بر و و نپ عله بقَّله : وولا یکو توا لد یت توا وَاختلفوا». 


قابا ارصم بایان ؟ وأ ج حْجّة للحأ على او ثد هذا الابضاح و 


با 


Ri 





ار اه 
می ساخت و اختلاف واقع در اخکام دپن که بند ان بای بند آنند از میان می رفت همان 
اختلاق رکه در بین خود جائز می شمر در وڳ دروغ بر پیامیر م اعا می کنند که آن 
را آزاد گذاشته و روا داشته-است» در خالیکه قرا ن اختلاف را منم و از آن نهی کرده 
است, آجا که خدای رو جل می‌فر ماید «اگر قرا تا ار اه 
اختلاف فراوانی می یافتند» و باز می فرتاید : «مازند آنا نیاشید که چند دسته شدند 
4 پس از آنکه دلائل روشنگر به آنان عر ضه شد باز اختلاف کردند » و باز می فرماید : 
«همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و منفرق نشوید» و آیات خدا در نکوهش اختلاف و 
E‏ پیش از ان ای ده شا ان اس و فا در دی خود گمراهی 
است؛ و اثان این کی واروامی تهردند وانست لاصوان به رس دا و 
دهند که او چنین جبزی (اختلاف) را آزاد گذاشته و اجازه داده است : در حالیکه قران 
آن را منع و از آن هی فرموده است:بنا به گفتۀ آن که که : #مانتد کسان نباشید که گروه گروه 
شدند و اختلاف کر دند». 

بس چه بای روشنتر از این بیان؟ و مردم پس از این روشنگری و رهنمود چه 
حتق بر خدا دارند ؟ به خد! پناه می برجم از خذلان زیانکاری و از اپنکه ما را په 





۱ - النساه: ۸۲. ۲ - آل عمرلن: ۱۰۵. 


تفسير ای واعتصموا بحبل الله جميعاً ۷۷ 
لا e‏ بر خی و انز 


یر 1۳ تس تر 


والار ی lT‏ ات باه ایا 
ترا عنه سی لقا وجل عل ذلك عم ملین و لا شاک . و لا مدن هه و لا 


متأخرین غلبم ان من تدم علمین عرق. و من لت عنم غرق و من خالقهم مسق و 
من آرمهم ليق و کل قال سول او 





خودمان و انديشه هامان و اجتهادمان و نظرات شخصی مان در دبغان وا گذارد و از او 
می خواهے که ما را بر آنچه بدان هدایت فرموده و به آن راهنانی مان کرده و آنچه په 
سوی آن ارشادمان نموده از دین خویش و دوستي کردن با دوستانش و آویختن به ریسمان 
آنان و بپره گرفتن از آنان و به کار بستن آنچه دتیتورش را داده اند , و دست کشیدن از 
آنچه نهی کرده اند استوار و پابرجا بدارد ,تا اینکه پا همین حال با خدای عرّوجل روبرو 
شوم نه تبدیل کنندگان باشم و نه ناباوران و دودلان, و نه پیشی جویندگان بر آثان و 
نه بازپس ماندگان از آنان, که هر کس بر مسجت از دين بیرون رفته و هر که از 
آنان واپس ماند غرق شد و هر که با آنان خالفت کرد به تباهی کشیده شد و هرکس همراه 


٣ 1‏ اف 2 E‏ ۰ 
آنان بود به مقصد رسید , و رسول خدا لیو نیز ابن چنین فرموده است. 


¥ بد ¥ و 


ادق بعض النسخ «آن يشجننا بالفرل الشابت .ودا il‏ 


۷۸ باب ۳ 


#باب ۲ 
#(ما جاء في الاما مامة َة و لوعي و أا من EEN‏ 
و پاختیارم د و نا یدبا الامام ال الامام )2 


ص 


١‏ نتاس أبن بحرن سويد ابق ده نوف قال؛ حدقنا أب 
مار عفن اح بن ُشتورد اجب ین تابه في صَفَرِ سل ِٿ وی و 
ی - قال: دشا وچ عفر حگد بن عبدائم ا حلي قال: حَدتنا عداثه بن 
یکیو , َ شرع عذر اون الشعت قال لآ تابن شرف 7 
سر و تیاس ی و قال: کم ترون أن هذا 
لأر في الامامة إل اج ینا یتمه حَیث یشاه. و ال ین اف َل على ول 


E‏ سین جل فر جل رحق تن ھی ال صاحباه. 


بط ۳) 
#(آنچه در مور اغامت و جانشینی رسیده است و اینکه آن دو امری از 
جانب خدای عرّوجل و به اختیار آوست وامانقاست که‌هرامامی به پیشوای پس 
از خود می سپارد)# 


١‏ -عمر آو] بن اشعث گو ید : شنیدم که امام صادق ع سخن می گفت -در حالی که 
ما حدود بيست مرد در خائه نزد او بود -رو به ما کرده فرمود: «شاید به نظر شما چنین 
ا کا کا در ات به هار فردی از با انار ا که بے کی عراف 
ا ك ا ا ود آید از 
EN CO EC‏ 
است تا به صاحب آن پایان پایده . 





۱ - في يعض النسخ مد بن عبداثه اسلبی». 


تقرس یچ یسرم و یمور 


امامت و جانشینی از طرف خدا! است ۷۵ 





۳ 
ا ن ق افر وب 


۲ و انی ابرا التباس خمد بن حگد بن سهید. قال: حدتنی جد ن برف 
یوب الم من کتایه. قال : حَدتنا اثمعیل : ن رانء قال : تنا ا لحن بن 
اد و کی ودب جر عن یا صر و 
یداه اد «ق قول اه جل و عٌ: «ان الله یم کم آن نو دواآلامانات إلى هلها و إذا 
کن بن الاس أن کنو بالعدل إن اه با : هی الوَصيّة نها 
رل يتا إلى الرَجُل». 

۳ وا عل ب حم البندنیجی , عن یاون مُومّی العَلويّ 
علب ا تن » ن انم‌اعیل بن رانء عَن لقصل بي صای. عن مُعاوین کی عَن 
آي عدا جنقرنن مئر هه ال :ال رة لت مر الما عل سول ا ا 
تابا عتوما. و 1 یل على رشول الم کناب تنوم إلا له قال 
ربيل ل : يا معد هذه صك في ات ال هل بات تقال سول او ی 
هل بت يا جر یل ؟ فقا :یت اقب و ورتم بل رام و 


2 اص 


تھے 
۷ 





۲-ابوبصهر از امام صادق بل در مورد فر مابش شدای عزوجل : «همانا خداوند به 
شما فرمان می دهد که امانتها را به اهلشن باز گردانید و چون میان مردم حکم کردید به 
دادگری حکم کنید انا خداوند شا را بدانپشوب موحظه می کند» روایت می کند که آن 
حشرت فرمود: آن (آمانت) عبارت از وصعت و مال جانشیی است که هر یک از ما 
آن را به دیگری رد می کند». 

۳ - معاذین کثیر از امام صادق ّ1 نقل کرده که آن حضهرت فرمود: «وصیّت از 
اا به صورت نوشته سر به مهر نازل شد و بر آن حضارت یج 
نام سر به مهری جز وصیّت ازل نشد. پس جبرئیل گفت : ای حمد این وصیّت تو در 
ميان امت تو است راجع به اهل بیتت » پس رسول خدا 82 پرسید : ای جبر یل کدام 
اهل بیتر ؟ جواب داد: بزرگوارشان پیش خدا و فرزندان او تا وارث علم نبوت تو پیش 
از ابراهم باشد, و بر آن وصیّت چندین مُهر بود. پس عل ع مُهر ال را گشود و آنچه 





۱ = المباه : بلق . 


+ ار باب ۳ 


کان علا خوایِمٌ. ففتح عل ی احاتم لأر و عى با یز فده نع 
لمحن لا الحا قزر متضی یا یرب . م قح امین لا احاتم الثالت فد 
فيد أ قاتا وال و و قل و احرج یوم لهاد لا شهاده هم لامعا له 
دفتها إل لین ن احسین لد و عضو ی رو 
ان طرق واضئت صْمتْ لا حُجب اليم م دقعھا إل محمد بن على اله نتم انات 
ایس وج فيد أن قشر تاب ار تعالى و صدت با و ور ات الیل و اطع 
الأ قل الح في توف و لاش و لا شش إلاًاله 9 ۰ دقعها إلى اي 
تلیه » ققال معاد E‏ : فلت هء و نت هر ؟ فقا : ما بك في ها الا ۳ 
عا قوي عي !۹4 نکم انا هو ی ده عل الي عشر اسا #سَکت فلت مه 
من ؟ فقال : حسیك». 








بدان مأمور بود انجام داد. پس( یل ثهر دوم راگشود و آنچه راکه بدان مأمور 
بود انجام داد سپس مهر سوم را حسین ی گشود و در آن چنین یافت که پیکار کن و 
بکش و کشته شوی, و همراه باگروهی پرایشتهادت به درأی. برای آنان جز به همراهی تو 
شمادتی نخواهد بود (مقدزنشدء) .یس آن حضرت چنان گرد سپس آن را په على بن 
امسین طا رد کرد و درگذشت و ل ین ا سین جو هر چهارم را باز گشود و در آن 
چنین یافت که سر به زير افکن و خاموش باش . زیرا چهر؛ علم در حجاب رفته . سپس 
آن را به تد بن عل رد و در گذشت,و او خاتم پنجم را گشود و در آن یافت که کتاب 
خدای تعالی را تفسیر کن و پدر خود را تصدیق کن و فرزند خود را وارث این علم 
کردان و به سازندگی امّت پرداژ و حقْ را در حال نگسرانی و ایی بگو و جز از خسدا از 
هیچکس ننرس, او نیز چنین کرد, سپس آن را به کسی که پس از او بود سپرد, معاذین 
کثیر گوید : من به او عرض کردم: و اکنون تو همانی؟ آن حضرت فرمود: تو را با این 
سخن چه کار آغیر از این که پروی ای معاذ و آن راز من بازگو کنی .له من هسام تا 
آنجا که آن حضبرت دوازده نام را برای من بر شمرد و سپس سکوت فرمود من پرسیدم: 





۱ - ای احسن الیهم و ريم بالعلم و العمل . 


امامت و جانشین از طرف خدا است ۸۱ 





خی لخد تین نان موسی ال تشد 
امد القلانیین. قال: دنا هن للید. عن بش ن قوب ی 
a‏ قال : : دقع م رَسول ا ف عل 3 صحف مه 
TT‏ 
و ذقنها إل استین م يض الالت و مَل ما فيو ء م إل واجدٍ واحِد من ولد 
امسن و ». 

۵ و انا عل ن ا ع ن عتد اٿ ن موسی. عن عل بن راهم بن 
هم عن پيد عن خاد ن جیسی. عن حریز» عن زرارة عن آي برش 
عله قال :«اة عن قول | و : إن اه با ول ون 
الها و دا کمن الاس أن کنو له تال مر اله الاما ما أن بودي 
الما إلى الإمام »یس )أن ها عه لا عم إلى ول : »5 وذا حکنتر بين 


بعد از آن چه کسی ؟ آن حضرت فرمود: پژای تو همین کانیاست». 

8 - يونس بن یعقوب از امام صادق به روایت کرده که آن حضمرت فرمود: 
«رسول خدا و صحیفة سر بسته به دوازده هر را به امیرامؤمنین اا سپرد و فرمود: 
نخضتین هر را بشکن و در آ ن صحیفه ا باز کر د؟ ید انسور | ن [نوشته شده) است عمل 
کن و آن را به حسن رد کن تا مهر دوم را بشکند و بدان عمل کند, و آن را په حسین رد 
کن تا او نیز مهر سوم را شکسته و به آنچه در آن است عمل کند و سپس به ترتیب په 
بکایی از فر زندان حسن داده شود 

۵ -زرارة بن أعین گوید: راجع به این گفته خدای عرّوجل : «همانا خداوند به شا 
دستور می دهد که امانتها را به اهل آن برگردانید و هنگامی که بین مردم حکم می کنید به 
دادگری حکم غائید» از امام باقر ا سوال کردم ؛ آن حضرت فرمود: خداوئد هر امام 
از ما خاندان را په رد کردن امامت به امام بعد از خودامر فر موده است , او حق باز داشتن 
آن را از امام یعد از خویشی ندازد. مگر فرمایش خداوئد نشنیده‌ای که می فرماید : «و 
هنگامی که بین مردم حکم می‌کنید به دادگری حکم فائید که خداوند شما را بدان»مخوب 
موعظه می کند» حکم کنندگان آنان هستند, آیا نمی بینی که در این آیه حکم کنندگان را 


AY‏ پاب-۳ 


۳ 
£ 


الاس أ نرا باعل ان 7 نیا تمظکم به هم ام 9 لا تری أن خاطب با 
۶ و حبرا أدبن تمدن سییر اب عْ؟ الكو قال دک أ ن پوشت 
بن قوب قال : حدتنا اشماعیل بن هران قال: خد تنا ا مسن بن عل بن آي رة 
یه ٠‏ عن قوب بن شیب قال : :یقت آباعغد اه از ول : ل و اه لا يدع ان 
هذا ار لاو 4 من وم بد إلى یم تقوم الساعة». 
٠‏ ۷ وأغټرنا عل ب من من یاف نن موسي اللوي > عن علي بن ابراه 
ا بن گر بن خالد الق عن اشماعیل بن یهُران, قال ای ای 
صاع بو ية عن أي اف عبراو وحن > عَن ابي عبرائه ا : قال : «ان اله 
جل ام أل ين تال کل امه ما يطل یه علد اه و شتا" 
با فید». 
ول في هذا یامفشر ای الوم عابديحَ وبا ,و نآرد انه 
تال په رتیت ال اغادین با ما تن ین 


مورد خطاب قرار ذاده ایت 

٦‏ - بعقوب بن شیب گوید : شنیدم امام صادق یو می فرمود: نه به خدا قسم 
خداوند این آمر را رها نمی کند (به حال خود واغی گذارد) مگر اینکه او راکسی است که 
بدان قیام می کند تا روز قیاست». 

۷- ابو عبد الله عبدالهمن ن از امام صادق عة روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
«خدای جل اسمه فرمان هر امامی را و آنچه را که او باید بدان , همل کند از اسیان فرو 
فرستاده؛ و بر آن قرمان, مهری است که او آن زا می گتاید و بدانجه جر آن است عمل 
می‌کند». 

ای گروه شیعه بدرستی که در اين» حجتی رسا و پیامی وجود دارد برای گروهی که 
پرستش کنندگان خدایند و روشنگری است برای مژمنین, و هر که را خدای تعایی 
برایش مر بخواهد او را از تصدیق کنندگان امامان و تسلمان در برابر آنان قرار می دهد 
که آنان هدایت کنندگان هستند به واسطه آنچه خداوند از کرامت خود په آنان بخشید: و 


امامت و جانشینی از طرف خدا است AY‏ 





ی e‏ رجا لد 
هس جعَل طاعَتهم طاعَعَه له روج : «أطیوا أله و أطیوا لول و أولی 
نويکم زل «م بطع لول مد أطاع اله نت سول ال إل 
لَه من رین رهم ان اش تعالی بطا عنم لنم a‏ مهم لیم 
دق رای ۶ج :تاب اله و رت اهل يي حبل دود کم 
ب اه ما إن سکب یه آن واه و قال تا وی غرم 3 
ین بر و مر به در این یاون مر رو أن تیم 
j‏ 


a 


ال ی 


0 اف ار اک ا 
لا خولت زو و تب وله و عصی ره فمیم مق و اشتیدوا بالاشر 


آنان را از برگزیدن خویش بدان متاز ساخته و خلافت خویش را بر ښه بنډگان به آنان 
عطا فرمود. له دیگر بندگانش را غم آنان رت هنگام که فرمانرداری ا 
اطاعت خود خواند. بنا به فرمایش او عرو جل که فرمود : «اطیعوا اله و آطیعو الرّسول و 
اولی الامر منکم» (خداوند را فرمانبرداری کنید. و رسو را و کسانی را که صاحبان امر 
شها هستند) و باز فرموده است: « و من بطم الرسول فقد أطاع اله» (هر كس اطاعت 
رسول کند خدا را اطاعت کرده است) و سول خدا یز مردم را په امامان از اولاد خود 
خوانده است, همان کسانی که خداي تعالی مردم را به اطاعت از آنان امر فرموده و آنان 
را به سوی ایشان راهنانی و ارشاد موده است بنا به فرمودۀ آن حضرت 0 TT‏ 
چیز گرانمایه در میان شما به جای می گذارم کتاب خدا و عترت خودم اهل بیتم . ریسمانی 
است کشیده میان شیا و خداوند, تا وقتی آن رابه دست دارید هرگز گمراه نخواهید شده. 

و خدای تعایی در مقام واداشتن مردم به اطاعت از رسول و بر حذر داشتن آنان از 
تافرمانی و گردنکشی نسبت به او در آنچه می گوید و بدان آمر می کند می فرماید: 
«آنانکد دستور آو را خالفت می کنند باید بترسند از این که گرفتاری و فتنه‌ای به آنان 
چرخورد کند » با از این که عذاب دردناکی به آنان پرسد». 

پس هنگامی که با رسول خدا ب خالفت شد و گفته او کنار گذاشته شد و دستور 


1-کذا . والقیاس غفا للخلی: عل طاعته۷. ۲ - النور : ۴۳. 


۲ - پاپ‎ A 


دوتيم و جَحدوا تم و و معو هم وم الالء 4 عم 0 أو ظلماً 
: ۱ 9 ی 
ss E‏ 
ع تی سر ار 


ما توعدهم اله ون لو القذاب ای جل هم الشة في این بالعمی عَنْ سواء 
لبیل و الاختلافی في الاخکام و الاهوام و تِن الاراء خبط العشواء ۰ و 
عد هم القذاب ام يوم الميساب ف العاو. 

4 روج رف نکم تاپ ما عاقب پو وان لي حن و 
َاعفق ی وی إل تم را اقلا وعشر یا که( 
َجَعَل الفاق الي تمه 4 قوب و با زا على إخلانهم اوعد و مهم منافتن ۱" ۵ 


و ود را ال ۳ 


او در مورد آنان ( اهل بیت ) مورد نافرمانی قرار 6 و کارشان جدا از آنان 
تک روی گر دند و حم آنالرا انکار کر دند و از معرات آنان جلو گیری کردند (میرائشان را 
از آنان دریغ کردند) و از رو تاتکاری و حسادت و ستمگری و دشنی علیه آنان 
همدست شدند. در نتبجهاً آنچه خداوند گرفتاری و عذاب دردذاک را که به آنان وعده 
فرموده بود بر خالفت کنندگان دستور او و سر‌پیچی کنندگان نسبت به اهل پیت او [و 
آنانکه از آن گروه متابیت کردند و به رفتار آنان خشنود بودند] - محقق ساخت و نیز 
ایتلای آنان را به کو ری مک تسیا راس پیش اتداخت ؛ و همچنین گرفتاری به 
اختلاف در احکام و خواسته ها و پراکندگی نظرات و کورکورانه گام برداشتن در پیراهه 
را در دین برای آنان جلو انداخت و برایشان عذاب دردناک را برای روز رسیدگی در 
قباست مها ساخت. 

و ما دیده‌ایم (یعنی خوانده‌ایم) که خدای عژوجل در کتاب مکش از آنچه که 
گروهی از بندگانش را به وسیله آن کیفر داده یاد کرده است» آنجا که می فرما ید فاعم 
نفاقا فی قلربیخ إلى يوم لقوّه -۱» «پس سرانجام با افکندن تفای در دفایشان پیوسته 
تا روزی که با او ملاقات کنند کیفرشان داد چون خلاف بیان و وعده‌ای که به خدای 
داده پودندعمل کردند . e‏ می گفتند» و خدا تفاق را که در دل آنان جایگزین 
ساخته بود کیفر خاف وعدة.آلان قرار داد و ایشان را منافقین خواند, سپس در کتاب 





۱- التوبة: ۷۷. ۲ - ق بعض النسخ «و سیاء نفاقأ». 


امامت و جانشینی از طرف خدا است Ad‏ 





قال فی کتابه : :9 إه این ال الأسقل م یره( 

قاذا کانت هه حال م من خلت الوغد وا > عقابه انا وي إل لد الاشقل 
ادا کون ال من جار الله َو ل و وله ی ورام 
قوش : ژالعضیان ترا 5 ال و ليناد فآ هم اه بالطَة رابب 
والکون مه ها و و 2 مح الصاقین» ۱ و 
هم لین ۳ ماعاَدُوا اه عَرَوجَل یه يڻ جهاد عَدوه. و بل آشییم في 
سییله , و تار رشو له زاشاز دنه خی تشول: «رجال صدگوا ما عاهدوا له 
با من فضی له و مهم من ینتظر و ما بدلوا ند تتدیلاه فان بان الصادق له 


ات 


خود فرمود: N‏ 

اگر وضع کسی که خلاف وعده کرده چنین باشد. که کیفرش نفاقی کشانندة په 
بست ترین مر تبه دوزخ است» پس چگونه خن آهد براه حال کسی که در پرابر خدای 
عوجل و رسول او مه آشکارا به خالفت آن دو: و رد کرادن گفتة شان و سر پیچی از 
فرمانشان برخاسته و ستم می کند و با وجو د گاهی سرتستوز دارد نسبت به آن کسانی که 
خداوند مردم را به اطاعت از ایشان و دست آوختن به ریسمان آنان و هراه بودن با آنان 
اهر فر موده است آتجا که می فرماید : «ای مؤمتان از خدا ببرهيزید و با راستگویان همراه 
باشید» و راستگویان همان کسانی هستند که آنچه را با دا بر آن پیان بستند از جهاد با 
دشان او و بذل جان خود در راه او و یاری کردن فرستاده اش و گرامی داشت دین 
او: تست یه ان جله جمله راستگو بودند, ( عمل کردند ) موافق آنجا که خدا می فرماید: 
ورجا توا ما عاهشوا له ال"یة) «م دای هشند که را س تا اند را ده با 
خدا بر آن پان بستند پس بعضی از آنان بر سر پهان رفته یعنی سهم خود را اجام داد و 
بعضی از آنان په انتظار به سر می برد و هیچکدام تبدیلی در پهان خود روا نداشتند» 
اکس 5 که به راستی بر سر وعد خود با خدا است و پپان خود را ا می آورد و چان 
شویش را در راه رضای خدا عرض می کند و در راهش پیکار می نماید . و دین وی را 
ما ره وت ن را یاری می‌کند. چنین کی چقدر فاصله دارد با آن گس 





1 سالنساء: ۰۱۴۵ ۲ -۰ التو بة : ۰۱۷٩‏ ۳ = ال عزاب: ۰۲۳ 


نو باب ۲ 





وده و الوفی بعهیم: و لساري تفه له و الماهد فى سيلج و الو لدینه. اصمِ 


ع ا 


IE 
امه ب ۲ س تي وا و و‎ 


وله .و ین العاصی و اخالفب شوه 2 و الظام عثرته. و من عله احظهٌ ین 

إخلاف الد ان بای اي إت ال سل ناش بش نبا 
و هلو - رکم اله 4 حال کل من عدل عن واجد من لام الذِين اختارهم اله 

رل و جح ماقم رها و ایا ليوا إذكان اش الوصة 

ابقر من افو تما و باختباره لا من خلقه و sS‏ فن اختار عبر 
تار الم و خالّت مر ایحا رد ورد الیو ان لین فى نار وی 

وا له رو تود این خلافه و سطه و مضه و عذايه و أله الت 

ل 


عل ما َب آنا و ألا ريع موب بشد ال هدانا يرتيه و رف 


4 1 FF ¥ 





که پیامیر خدا را نافرمانی می کید و با او مخالفت می نماید و عقرت او راستم می کند و نیز 
آن کس که او کارش بز رک از جا نیاود ناو عده ای است که آن فاق په دنبال دارد و به 
درک اسفل دوزخ می‌کشاند؛از ا ن به خدا پناه می برع . 

خدا شا را رحست کن این است حال هر کسی که از یکی از امامنی که خداوند 
آنان ط طلا را برگزیده, باز کرد د و امامت او زا انکا ر کند و دیگری را جایگزین او قرار 
دهد و برای غم او مدذعی حق شود چون آمر جانشیی و آمامت به فرمان خدای تعایی و 
به اختیار او است, نه مربوط په بندگان خدا و به اختیار آنان پس هر که غبر از برگز پد: 
خدا را اختتیار کند و با دستور خدای سبحان خالفت غاید به جایگاه ستمکاران و مناففین 
که جایشان اتش خداوند است بدانگونه که خداوند آنان را وصف نوده, داخل شده 
ال 

به خدا پناه می بر از ضالفت با او و و خشم و عذاب او و و از او پایرجاش بر آئچه را به 
ما جخشیده است می خواهي و می‌خواهيم که دای ما را پس سس از ایتکد به جت و رافت 
خود هدایان فرمود دچار احراف و لغزش نفرماید. 


در اینکه پیشوایان دوازده نفرند AY‏ 





#باب #6۴۰ 
#(ما وی ف أو الم اناعّم اماماً و أَنَّمْ من الله و باختیارو ) ۶« 


۱ - آخبرنا بو شلیان اخم بن هوذة أبي هراسة الباهل؛ قال: حَدتنا رای ن 


اشحاق ای ستة تلا و سيين و ماين قال : حدتنا أب حكر عبد 


الله د 8۳ سس 


۲ 
الأنصارِيّ تشم و جشرین و ما قال : حدانا دونش عن الاك بن 
تضالة ء عن ا لشن بي أي المحسن البط ري یه E‏ یل ائ 8 ال 
با مک إو اھ وجل امرك أ روج فاطعة ِن عل خی سل رشول اله 6 
ای عل قال له * يا عل إن وجل اه اي N e‏ 
إل ند وا ینک دا تباب هل 2: ژانشهدا حون رون 
ف الاض يڻ شدي و و ااا اهر این و اه بهم الم لمي مهم ای و 
یت بهم الباطل» عد جم عدة پر ان خر ھا یی بن مرم ا حه 


افر 
3 
4 
3ا2 





۱ (با جت 
#(آنچه در مورد اینکه آمامان دوازده پیشوا هستند و از جانب):# 
خدا و برگزیدة اویند رایت ند ه است 
۱-حسن بن یی لسن بصری در خبری که سندش را به معصوم می رساند تقل 
می‌کند که فرمود: «جبرئیل خدمت پیامبر رسیده گفت ای محمد خدای عژوجل به تو 
دستور می دهد که فاطمه را به هری پرادر خودت عل در آوری. پس رسول 
خدا و کسی را نزد عل ّا فرستاد و به او پیغام داد که: ای على من دختر خود 
واه راوس EN RN NLN‏ 
همسری تو در می آورم» از شما دو فرزند متولد خواهند شد که آن دو سروران جوانان 
پشتی هستند پس از روزگار من شهدای به خون آغشته و مقهور در روی زمین؛ و 
بزر گواران گرانقدر نورانی هستند که خداوند به وسپلة ایشان آتشٍ ستمکاری را فرو 
می نشاند و حقّ را به دست آنان زنده می کند و باطل را به وسیله آنان نابود می سازد. و 
شمار آنان به عدد ماههای سال خواهد بود. عیسی فرزند مریم لیا پشت سر آخرین 


E ۸۸ 





N‏ بن بوس الوصل قال: خدلتا مد بن جعفر» 
قال: حدننا خد بن كد کد ن خاب و دنوامد دادن لقاس الَفي 

عن اي جتفقر مد( ان عل طا , عن آبائه طا قال «أ يل لین وا 
او عل ذات یم وععه ات( بن حلي سلبان الفاریي :و مورا نین مکی على 
بي عفان ع دحل الج الحرم تج دقل رَجُل حَسَنْ اة و اللباس 
سم عل وین وج ب َد و تال + يا من مالك عن لاب 
سابل قال میدن نی ع بدا لت ققال ال جل :خرن عن الانسان إذا نم 
ا ذهب وه ؟ و عن اج کیت دک و یی ؟ زعن ال کیت ی ود 


العام والخوال؟ قألتفت مالۇ ی میا وقال:أچبه با با مد تال 
تحت لا بلجل :ما ما شالت له عن مر اج ذا نام أ ج ذهب روء فان 


ایشان به نماز خواهد ایسناد»: 

۲ -ابوهاشم داود بن قاسم جعفری از امام جواد چا روایت کرده که آن حضهرت به 
نقل از پدران خود عبط فرموه: وروی "ترا لزمنین بل در حالی که فرزندش حسن 
ابن عل و سلبان فار سی بااو بودند و خودبه دست‌سلیان اڅ تکیه داشت پدیدار شد و 
په مسجدالرام و بنشست . در ین هنگام مرد آراسته و خوش لباسی اند 
امیرالزمنین یل سلام کرد و در مقابل آن حضرت نشست و گفت: ای امی‌موّمنان سه 
مسأله را از شما می پرسم, امیرالومنین ‏ فرمود: آنجه برایت پیش آمده از من سؤال 
کن: پس آن مرد گفت: در مورد انسان مرا آ گاه کنید که وقتی او در خواب است روحش 
به کجا مي رود ؟ و اينکه چگونه آدمی چیزی را به یاد می آورد و فراموش می‌کند؟ و 
بالاخره اینکه چگونه فرزند آدمی شبیه عموها و دائیها می‌شود؟ امیرالومنین سل به 
امام حسن رو کرده فرمود: ای آبا حمد تو به او پاسخ ده پس‌امام حسن وبا فر مود : در 
مورد پرسش تو راجع به اینکه آدمی هنگامی که در خواب است روحش کجا می رود 
همانا روس او په پاد او خته و باد نیز خود به هوا آویخته تا وقتی که صاحب ان روح زو به 
پیداری می رود. بس اگر خدای تمالی په با زگشت روح به آن بدن اجازه دهد آن روح 
باد را به درون خود می کشد و باد نیز به نوب خود هوا را جذب می کند و به این تر تیب 


سک مت یج 3 


در اینکه پیشوایان دوازده نفر ند ۸4 

رُوحه ملق برع و ای باواء و محلم ال و فت ما برك صاجها بالق ۱۱) فان 
ناه تعال برد لوح على ذ ذلك ادن ۳۱ جذبّت لك اوح الرع. و جذیّتِ 
الرع الوا ءقاتتكت فتن صاجوها. نار بل رم عل اج 
جَذب اهواء »و بت الاج لوح لا رد عل صاجمبا إلى وت ما يبعت . 

و آتا ما کت من آثرالذ کر اليا 7 E‏ خ۳ و عل ال 


3 


ال ی 


طق اذا هو ملع تشد و آل می صلا اة لت ذلك الط ع“ ذلك الحو 
َأ ضاء ات و در الما نيي. ون هل عل بحي و آل كد أو اقم 
يِن السُلاو لیم و أغضی عن بشضهاء البق لك الط عل او ام الب و 
سب الرجل و يي ما کان یکره 
U,‏ و يبه الاغیام و | لأخوال. فان اج لذا ی 
مجامَتها لب ساکن و رو هادة. و یرطب 9( 





روح (آزاد شدها و در بدن صاحیشس جفی می گبرد ,و آگر خداوند اا برگشت ان 
روح را به آن بدن ندهد» هوا باد را جذب می کند وباد نیز روح را در خود نگاه می دارد 
و آن به صاحبش باز نمی گردد تا روز رنیتاخي فرا رسد. 

و اما آنچه راجع به يادآوري و موش" کف سانا دل آدمی (مغز انسان) ذر 
حفظه ای گوی مانند است و بر سر آن طبق نهپاده شده , هنگامی که او صلوات کاملل بر 
عمد و آل حمّد می فرستد. آن طبق از روی محفظه برداشته می شود ودل فرد روشن 
می‌شودو آدمی آنچه را فراموش کرده به باد می آورد؛ و اگر پر حتد و آل او صلوات 
نفرستد , یا آن را ناقص ادا کند و از گفتن قسمتی از آن صم‌فنظر نماید آن طبق فرو می آفتد 
ودل تاریک می شود و انسان آنچه را به پاد داشته فراموش می کند . 

و اما آنچه راجع به چگونگی شبیه شدن نوزاد به عموها و دائبهایش پرسیدی. وقق 
که شخص با دل آسوده و اعصاب آرام و جسمی بی دشره و نگرانی نزد هس خود رفته 
همبستر شود. نطفٌ حاصلهٌ از آن نزدیکی . درون رحم جای می‌گیرد و نوزادی که په 


١‏ - في بعض النسخ «لليتظةه. ۳ - فی بعض اللسخ «على بدن صاحبهاه. 
۴ - حق الطیپ - بضم الحاء الهملة -؛ و عاؤة. 


1 پاب - + 


جوف الرجم رح الولود شه امه وان هوق رَوجَته بقلب عم ساکن و 
عروق غر ارب ترس ارت بلق رت و سار ری 


على بض اعروق فان عت على جزتي من وق الاغام آشبة وود امه » و 
ن َقعت حل عر ین عُرُوتي الغوال َشة شه الرلد وال قال لجل : آشهد آه 
لاله لا اله و1 ال اشد بهاء و شد ان مدا رشول انه ي ول ال آشهد 
هام »و شمه چات وی رول اف 5 الفاغ جو .أن یه ي 
روما و سار بد إلى آمیرالوینین مد -؛ و ان : آشهه نت وی و الفا 


ج .و1 E E EEE‏ 
: ۰ 
أن وَصیه و اقام جو و ال آقوها؛ و اشبّد على علي بن الحسين أنه القامم باش 





دئیا O yS‏ 
نا آرام و بدني مضطرب به زن خود در آمده نزدیکی کند , در این صورت نعفه او نیز 
دچار تشویش شده و با همان حالت بر یکی از رگها قرار می گبرد اگر بر رگی از رگهای 
عموها (رگ و خون مشترکت بن پدر و پرادرانش که از حیث نژادی همخون او هستند با 
روحیات مشترک خالوادگی بپدری) پنشپند طفل به عموهاپش شبیه می شود و اگر بر 
رگی از رگهای دائہا (همخونهای مادری) قرار گیرد , نوزاد شبیه به دائها می شود . مرد 
سوال کننده پس از شنیدن پاسخها گفت : شهادت می دهم که هیچ معبودی جز خداوند 
نیست و هواره بر آن شپاذت می دهم ؛ و شپادت می دهم که حمّد بیامبر خدا است و 
هواره بر آن شپادت می دهم و همان را په زبان می آورم, و شپادت می دهم که تو 
جانشین رسول خدا و بر پا دارند؛ حجت او هستی. و پیوسته بدان شهادت. 
می دهم و آن را خواهم گفت -و با دست خود به امیرالومنین ی اشاره کرد. و (رو به 
امام حسن 4 ) - گفت: گواهي مي دهم که تو وصی او (علي و ) و قیام کننده په 
حجّت او هستی و هميشه آن را خواهم گفت -و با دستش به امام حسن لا اشاره کرد - 
بعد گفت شهادت می دهم بر حسین بن عل که او جانشین حسن و قیام کننده به حجّت 
است و پیوسته چنین خواهم گفت و گواهی می دهم بر علي بن الین که او به پا دارئده 
کار حسین است, همچنین گواهی می دهم برحشد بن علي که او برپا دارنده ام علي پدرش 


n‏ دس مس تسس .بسک دک 


در أت‌که پیشوآیان دوازده نفرند ۱ 


خی 


E a 
اسسین. و اشد على محمدبن علي انه القاء بامر علل؛ و اشد علی جعفر انه التاء‎ 
ب ۳ ۳ ی 5 ۳ # ےج‎ 2 3 
سے ق د و ص و م ۳ ج‎ E ي 9 ےگ ”| ا ت لک ار ۹ مر‎ 1 
بامر مد ؛ و اشهد على موسی انه القام بامر جعفر؛ و | علی عل أنه ول‎ 
1 ٥ ي‎ : 


و T‏ زا و تا 
مقر :و فيد على تن الفا يأر »و شید على جل ین ولد سین لا 
می و لا یکی خی بظهر اه مه لالض له را ترا 
ما و لدع با رین و رخاوا مق 

ال یب الوم لخن او يا آباتد اثبفه فائظ أن یقضد. قال: 


و 


ا 


سے 


رت فی روما کان ال ا ا ا ¥ حي مامت أ ده 
الأزضٍ» قرجفت إل آمیرال منت اه ال :يا آباحتد تفه ؟ فلت: لاء و 
ز ]1 2 ی ینب هه ققال: هو الیش 2 . 
۳ و ارتا حگه بن یوب الكل دة مرن رجاله E‏ 
است و شهادت می دهم بر جعفرین محمد که او بر پا دازند؛ٌامر حتد (پدر خویش) است و 
شبادت می دهم بر موسی که او قیام کنن دة به مر حفر اشت و گواهی می دهم بر عل که 
او ول و قائم به امر پدر خود موسی اسّت و گزاهی می دهم بر مد که قیام کننده په آمر 
پدر خویش علي است و شهادت می دهم بر على که قیام کننده به امر حمد است؛ و 
گواهی می دهم یر حسن که او پر پا دارندة امر پدر خود عل است و بالاشره شپادت 
می دهم بر مردی از فرزندان حسین که نام و گنیۀ او پرده نشود تا زمایی که خداوند امر او 
را آشکار سازد که سراسر زمین را پر از عدل و برابری کند همانگونه که از جور و ستم پر 
شده است , و درود بر تو ای امرمومنان و رهت خدا و پرکات او بر تو باد سپس 
برخاست و برفت؛ پس امیرالومنین طا به فرزندش حسن له فرمود: ای ابا عمد از 
پی او برو و بپین کجا می رود امام حسن يه گوید: پشت سر او بیرون رفتر . همین که 
پای خود را از مسجد بیرون پاد دیگر نفهمیدم کجا رفت من نزد پدرم امیرالومنین 
بازگشتم و او را از ماجرا آگاه کردم ؛ په من فرمود: یا ابا محمد آیا او را شناختی ؟ گفتم : نه 
خُدا و پیامبرش و أمهرالومئن بهتر می دانند, پس به من فرمود: او خضم بود». 
۳ حسن ہن عباس ہن حریش از امام جوا دة وآن حضرت از پدران خود له 


۲ بان 1 





بدا خد بن خالوالبق» عَن امن بي العبتاس بن الحر بش عن أي جر مد 
بن عل ن یلعای | کک 
تالا عباس ؟ ال Ts‏ 


رت اف تال ب 


صل اة حدتون». 

۳ و أخینا تد بن قوب قال : دا عل ن موه عن باه بن مدش 
خالد قال: حدتیی للم بن مد ن قاوس عَن مَنصورن السنوي عن آي داد 
الشترق. عَن لغب ن مین عن مالك ا جي عن الحارث تن لقع لایخ 
ن ا قال :« اعت آ رامين علا اا ذات يوم فو وده کا کت ف 
الأؤض قلت : يا آرالزینین تفن الاض 0 : لا و ال ما 
ربت نها لا ي الا سا ون ُري في مو کون يڻ ظهريء هو 
لدي الذي لها منطا ولا میتث لما ور my,‏ 


فيا أَُوام و بدي فيا ار یر كاي لین که تون تك اه و 





روایت کرده که مرا ین ساق چو ابن عباس وب ود TE E‏ 
ANLNE‏ 
آسیان نازل می شود و برای آ ن کار وألیانی پس از رسول دای معین شده است . آپن - 
عباس عرض گرد :ای امیرمومنان آنان چه کسانند ؟ فرمود: من و یازده تن از نسل من 
امامانی که فرشتگان با آنان حدیث می کنندا . 

۶ -اصیغ بن تباته گوید: «روزی خدمت امیرالومنین تا رسیدم و او را دیدم به 
اندیشه فرو رفته بود و انگشت خود بر زمین می کوفت و یا می سود عرض کردم : ای 
امور مومنین (می بینم بر روی زمین می زی آیا په آن دلیستگی داري ؟ فرمود: نه په خدا 
قسم هرگز ساعتی نه به آن علاقه داشته ام و نه به دنیا, لکن اند یشه ام به فرزندی است از 
نسل خودم .او همان مهدی است که زمن را بر از عدل و دادفری خواهد کرد هچتان که . 
لبر پز از ستم و جفاکاری شد» است ؛ او دوران س‌گردانی و غیبت خواهد داشت که طي 
آن گروههانی گمراه و پاره ای دیگر نیز به هدایت دست می یابند. پس عرض کردم , ای 


mes a 


در اینکه پیشوایان دوازده نفرند 4۳ 
القحة؟ تقال: سنت ناد قلث: إن هذا كاين مقال: تمه کا أنه لوق , فلت : 
درك ات زا قن أن لك يا سب E e‏ 

لت : م2 ماذا کون يعد ذل؟ ال : یف ال ما يشا فان له إرادات 


هذه العتر 


ایا کک 


بر 
بت و 


۵ خی موی نات رقم بد ان ات عفر؟ وا 
قال : حدئا سَغدین عفد با الاشعري عَن بكر بن صا عن عيدال ن ن بن ساليء عن 
آي بير نیعبرا تقر ئن کم قال :قال یناث الصا 
کر سب تثعب ن خلت فيها تست عنبا , قال جایر : في آي 
الأزقاتِ أحبیّت. قغلابهآبي: ما تال له : يا جابر يني ی اللوح الذي ره ید 


سے ا ا 


فاطِعة لت ول افو لیوحت أي اپ با في ذزات لوح 


امر ومان مدّت آن سرگردانی و غیبت جقذر خواقد بود ؟ فرمود: دوره‌ای از روزگار. 


پرسیدم: وفوع این امر حتمی است ؟ فرمود: اری"همائگونه که خود او آفریده شده. 
پرسیدم : ایا من ان زمان را در مې بام امن تاران موقع زنده هستم ؟) فررمود : «ای اصبغ 
چگونه چنن کاری برابت مکن اشت.؟ آتان بر گر یدگان این امّت اند راه با نیکوکاران 
این اهل بیت» گفتم : بس از آن چه خواهد شد ؟ فزّمود: خداوند هر چه بخواهد اجام 
را ترا ها وان ها رب وا را را 
دار ۵ . 

- ابوپصر از امام صادق ع روایت کرده که ان حضرت فرمود: «پدرم به 
جابرین عبدال اتصاری فرمود:" با نو کاری دارم هر وقت که براپت مت نیست 
می خواهم در آن خصوص با تو تنہا باشم و آن را از تو برسم . جابر گفت : هر موقع شا 
مايل پاشید (من حاضرم). پس روزی پدرم با او به خلوت نشسته و په او گفت: ای 
جایر از آن لوحی که در دست فاطمه دختر رسول دای دیده‌ ای و از آنچه مادرم 


فاطمه تا در مورد چیزهانی که در آن لوح نوشته به تو خر داده مرانیز آگاه کن . جابر 


۱ - باید دانستدر اپنها حذف حورت گرفته است و اصل مطلب این جنی بوده که «امام حادق لد از پددش 


تقل گرده که پدرم به جابر فر مود اخ وال امام صاد ق چابر را ندیده است . بلکه چند سال پس از ر او به دنیا آمده اند 


44 یاپ - و 





مَکمّوب. ققال جاب :اشد اله ES‏ 
رصل اف ل یا رلاد اسان HTS E‏ 
من زرد و ی فيد اه بط ع E‏ ,لت فا :بای نت و اي 
TT 9‏ ده ۹ ابل إل ام 
رک دار کر تسه تس ال ی : با جاب هل 
رت 2 
ضَه عَل؟ قال :نم شى ع أي إلى مره قأخرج اي صجیفة ین رت 
جر فلا 1۶ اتا َلك .اه آي عل ا خالت عوف خوفا. 2 


جا کی انح زا هنی از تا 


ص 


توش 
گفت: خدای پکتا را شاهد مش یرم که ژوزی در زمان رسول کک پر مادرت 


فاطمه له وارد شدم و تولد حسین ترا به او توریک گفتم و دیدم در دستش لوح 
ساز رنگی است, کیان کرده که ی م3 انتت: ذران لوح نوشته ای سپید شبیه نور خورشید 
دیدم. به او گفت : پدر و مادرم فدایت» این لوح چیست ی : این لوحی است که 
خدای عرّوجل آن را په رسولش و هد یه داده و نام پدرم و نام شوهرم و نام دو 
فرژندم و نام آن جانشینان که از فرژندان من هستند در آن است. پدرم آن را به من داده 
تا بدان وسیله به من مژده بدهد, جابر اضافه کرد : بعد مادرت قاطمه تلا آن را به دست 
من داد من ان را خواندم و از روی آن یادداشت کردم. پس یدرم په او گفت : جابر 
برایت آمکان دارد آن رابه من نشان دهی » گفت : : بل ؛ و بعد پدرم با او به مفزلش رقت . 
سپس پدرم صفحه ای از پوست رادر آورد و گفت : ای جابر نو بد نوشن خودت نگاه کن 
تا من (نوشته خود را) بر تو بخوام, و پدرم آن را برای او خواند و هیچ حرفی با حرف 
دیگر از نسخه پدرم با نسخه او) اختلاف نداشت, پس جابر گفت: خدا را شاهد 
می گیرم که من دیدم در آن لوح چنین نوشته شده: 

به نام خداوند بخشنده مهربان »ابن نوشته ای است از سوی خداوند عرّوجل عزیز و 
حکمم به مد پیامبر و نور و حجاب او و واسطه و میاعجی و فرستاده و راهنای خویش 


ره کا م نویک 


ry‏ ها 


"BT 


در اپنکه پیشرایان دوازده نفرند ن ۹ 
چجایه. و تذیره و ده َل هلو لام ین لد رب سای ۳ 
ی را ات يآ اف 4 هل آنا. قاصم المبارین. و 


دیل الظلومن. »وین یوم الاين ینآ اف لا إل إلا أ ن رجا عبر فضلی 1 


س 
aN a‏ کا ال ا 


خات غي عذلي. DD CS‏ قالای ناسون و خره 
ول ان انمث مخ تیال اه و اقث نها جعلث له وب 
فلمك عل الانبیای و فضت و میت عل الأزصباء. کر بویت و يبوك 
اشتن زااتیر N‏ را فد القضاء میب و جعلث حُسَيا 
مفیین وځيي؛ ره اهاز وتف[ ی من استشهد في و 
تم الشهدام درج عندي .خلت کا تي امه مع و حجتي لثالغة عنده. بعثرنه 


کک سيد المابدٍين و رش أؤلياني الماضِينء و ابه سي جدو 





که آن را جبرئیل از نزد پروردگار جهانیان فزو آورده است .ای محمد اسماء مرا بزرگ دار 
و نعمتهای مرا سپاس گوی و عطایای مرا انکار مکن, من خود همان خدایی هستم که 
فيج معبود ی جز من نیست. درهم شکننده ستمکاران: دولت بخش ستمدیدگان و حاکم 
و حساخواه روز جزایم, من همان خدایم که هیچ معبودی جز من نیست هرکس به چوزی 
جز فضل من امیدوار باشد يا جز از دادگری من بیمناک باشد او را عذاب خواهم کرد 
چنان عذابی که هیچ یک از مردمان را بدان پایه عذاب نکردهام. پس تنها مرا پرستش 
کن و تنهاتوکل برمن دار. هسانا من پیامبری برنینگیخته ام که دورانش را به پایان رسام و 
زمانش سپری شود مگر اينکه برای او جانشینی قرار داده باتم همانا تو را بر هید 
پیامبران بر تری دادهام و جانشین تو را بر همة اوصیاه فضیلت بخشیده ام و تو را به دو 
شبر نو رسیده ات و دو تواده ات حسن و حسین سرافراز مودم, و خسن را پس از سر 
آمدن زمان پدرش سرچشمةٌ علم خویش ساختی. و حسین را سرچشمه وحی خود 
گردانیدم و او را به شهادت سرافراز ساختم و نیک بختی را بر او تام کردم او برترین 
کسی است که در راء من به شهادت رسیده, و از حیث مقام بلند مر تبه ترین شهدا تز د من 
است . من کلم تَامَةُ خود را با او همراه ساختم و حجّت رسای خو را نزد او قرار دادم. به 
واسطةٌ عترتِ او پاداش می دهم و کیفر می‌کنم . خستین فردٍ آنان غل است که سرور 


٤ - پاپ‎ ۹ 


الود مد ء ابقر يلمي و لحن ي ٠‏ سيك ال تابون في عفر . الائ عليه 
کاژاد ال لول بني لارشن وی جنر ليره في اي و نصا 





روو 
ایح هه ناه جلیس. لا 4 یط هی لبق و جي ی 
و نولیان بالکأس ي الق شون بل اازض 0۳ .لاو من جحد ودا 


فد جَحَدنی مني . »وم عم ايه من کتابي ققد افتری علي “ويل للعفترین اما جدین 
ند انقضاء مدو عدي مُوسی و حبيي و بر یالب پو کالب کل آزیا 
وا هو ولي و ناري و من شع علي أغباء اب وا تحن بالاضطلاع بہا 
بده خلیفتی عَل بن موه کی الرضا ا E‏ بناها 
اتی سای رون هی بت إل ثب 5" خلق .سق فل ينی لقن 


عبادت کنندگان و زیت بخش اولیاء پیش من است و فرزند او با جدش تحمود هم نام 


a 


است. نام او محمد شکافنده دانش من و سر‌چشمة حکت من است. بدگیانان و تاباوران 
به جعفر هلاک می شونه , راد کننده او ههو کسی است که مرا رد می کند . این سخن از 
سوی من محقق است که |درت-شک-چلیگاه جعفر را گرامی خواهم داشت و حتماً 
خاطرش را در مورد شبعیان و پاوران و دوستانش خرسند خواهم ساخت . چنین مقدر 
است که پس از او فتنه‌آی کور و بسیاز تاریی (که دیدن چیزی مکن نیست) انفاق 
خواهد افتاد. زیرا که ریسمان سنّت و فرمان من البتّه بریده نشود و حجّت من پوشیده 
یلید و ایا واا ر سیراپ ف آنان بزرکواران اھا روی کی اند 
تدای کی بت بو از نان رالتکار کته حبار لت که مت براانکار کرده ناند .و 
هر که ات ا کاب مرا دی وید سازد پس پر بت اقترا روا تاش است. وای بر 
افترا گوبان انکار کننده بدان هنگام که زمان بندهٌ من موسی و دوست من و برگزیده ام به 
E‏ و و کی هد ول عرسا ار اوه بای 

من است و شمان کسی آست که تین کا رهای پیامجری را بر دوش او می نهم و او را یا 
قیام بدان مهم می آزمام و پس از او خلیف من على بن موسی الرّضا است که او را دیو - 
نها گردنکشی به قتل می رساند و در شهری که بندۀ شایسته (خدا) ذوالقرنین آن رابنا 


۱ - «ایدال الارض» جع البدل أو البدیل و هرالکريم الشریف. 


yi یتست وس رس سم‎ r a r e 1 


در اینکه بیشوایان دوازده نفرند 4 





و 


قي یه عقي. و لته من فی و واړت ڇليد. زو تین جلمي وضع 
ری ؛ و جي على لق جلت الةم واه و شفعتة فی سجن لا ین اهل بت . 
کم را شتوجبو الا .وخ بالعاد لائیه عل ول ۳ 
خَلق .و أميتي على ويي ٠‏ اخرح ينه الداعی إل سبيليء وتان لي الحَسَن. م 
ايل ذلك باه رة نلعالین. EEE‏ ۶ چسیٰ؛ E‏ 
تذل ولياق ق زمانه و نتهادی رَوَسپم کا نتّبادی رس ۶ والدیْلم باون 
کر خانفین وجلین ریغ از ین دما .و تفشو 
ال رف نام وت وباي حقا و ح له آن ؟ رت تج عنم کل عم 
جثیس, و بهم كت اّلازن و َزقع عنبم الاصاز والاغلال. «أوليك عنم 





کرده به خاک سپرده می شود نیکوترین پندگان من در کنار بدترین بندگام مدفون 
می گردد. این سجن از من تق است کی ما راو را په فرزندش عمد روشن 
شواهم ساخت. که پس از وی جانشین او و وارث علم او. و سرچشمه دانش من و 
نهاخانة راز من است و حجت من اسا بر بندگام» شت را جایگاه او ساخته ام و 
بایردی او را در حقّ هفتاد هزار تن از اهل بیتش که همگی درنخور آتش باشند خواهم 
پذیرفت» و نیک بختی را بر فرزند او علي تام خواهم کرد که او يار و یاور من است و 
شاهد در میان بندگام , و امانت دار بر وحي من است و حسن را که دعوت کننده به راه 
من و خزانه دار دانش من است از او بوجود آورم, و سپس این امر را په فرزند او (امام 
زمان ی ) که رحمتی است بر جهانیان (یا برای رحمت به جهانیان) کامل خواهم غود. 
همان که کیال موسی و جمال عیسی و بردباری یوب در وجود او گرد آمده, در زمان 
غیبت او اولیای من خوار می شوند و هم چنان که سر های ت ک و دیلم ( کنایه از دشمنان 
عرب) هدیه می شود سرهای آنان نیز به عنوان هدیه برده می شود. پس کته و 
سوزانده می شوند و هواره نگران و هراسان و وحشتزده اند زمین از خونشان رنگین 
می شود و درمیان زنانشان شیون و زاری (در سوگ) بلند می شود . آنان به راستی اولیای 
من اند و بر من است که از آنان هرگونه کوری و تاریکی عمیق را بردارم و په رعایت 
آنان زلزله ها را بازگر دام و از آنان دشواریها و گرفتارمهای بزرگ و گردنگر را پردارم 


۹۸ ہاب سے 
صَلَواث ين رهم و زد و اوليك هم الد ون». 

قال أبوتصير : دتشت في دهرق إل ها ریت الواجد كنا 
اهله». 

E‏ الک وق قال: دقن ی بن زکر با 
ابن شیبان من کتایه سََةَ ثلاث و سيين و مالين قال : حَدتنا عل ِن سیف بن 
عم قال: دشا زا ۵ ان ر e‏ 
آبائه طا قال ؛ «قال ز سر ا : دل من آهل بتي اني عشم خد ثا» ء قال له 
EE‏ له دنز و کان أخا عل ن 5 یفام من ال ضاعة : سیحان 
1 ر دنا ؟ انكر لك قال افیا ملد اب - ی جعفر ع قال له ما وا إن ان 
الق کان كلك - بی لب امین ل سا . 

اش ی متا قال دنا أي ؛ و عياف ِن جَثر اي قالا: 

دنا هلال قال تیمک بآ حبر سنه زيم 5 مات تال دی 
سید بن عن ی بير , عط ياف عن آبائه 8 قال : «قال سول 
لہ :إن اله روج امخنار ن کل تیم شین انار من الاوض مَك و اختاو 





«از پروردگارشان درودهاً و رت بر الان باد و آنان همان هدایت شدگان اند». 

ابو بسار (راوی حدبت) وید : «ا گر در سراسر زندگیت جز همین بک حدبت » 
حدیث دیگری هم نشنوی برای تو بس است, پس آن را جز از اهل آن (از پیگانگان) 
حقظ گن۵. 

5 -زرارة بن أعْین از امام باقر و آن حضعرت از پدران خود عا نقل کرده که 
«رسول خدا ب فرمود: از خاندان من دوازده نفرند که فرششگان پا ایشان حدیث 
می‌کنند . پس مردی که نامش عبدائه بن زید و پرادر رضاعی عل بن الحسین علا بود 
(با تعشب) گفت : سبحان ا طرف حدیث با فرشتگان ؟ ! -مانند کسی که به آن اباور 
باشد -راوی گوید : امام باقر او ده و و مت 
این چنین بود - یعنی على بن امحسین لد -». 

۷-ابوبصیر از امام صادق و اد یا د چ ر راتک ده را 


در اینکه پیشوایان دوازده نفرند 44 
ين مک النجت. و اتا ین الشجد ال الذي فيه الب یر 
إناتها و من الغتم اسان وا اخْتار من الایام وم عة E‏ 
رَمَضان, و من اللبای یل لد و اْتار من لاس تي هاي انا ول 
جن اف هام واتار ی وین علا سن و ای و کل ی عش اماما من 
لد یاهع بطم و هو طاجرهغ و هر سل و هر نم 

قال عیدالله ِن جغفر في یله : ينون له ريف الغالن و اتتحال البْطِلين و 
تاویل ابماهلیی». 

وراد ب شام ۽ و مد تنب کون جور . عن ان بن حگد 
ان جیوه قال + حدنی أدبن ملال. قال : دي شدي آي تیه , عن سعيد بن 
وان عن ابي حداف 2 قال:«قال مول اه : هعرج اختارني 
_ الد بج . 


سے ات نے 





| دا 


مه دا نوی فرمود: به درستی که خدای وجل از هر آمبزای. یک تا را برگزیده است 


[از روی زمین. مه را اختیار کرد واز لیک چچ اغرام را و از آنجا بخشی راکه 
کعبه در آن است و از چهارپایان. ماده آنان را واز گوسفندان.میش راو ]از روزها روز 
جعه را برگزید و از ماهها. ماه رمضان را و از شنهاء شب قدر را اختیار گرد. و از میان 
مردم, بنی هاشم راء و از میان بنی هاشم ,من و على را برگزید و از تبار من و عل حسن 
و حسین را اختبار کرد و آن (سلسله) را تا دوازده امام کامل کرد که از فرزندان 
حسان اند» و همین آن فرزندان, باطن آنان و همچنین ظاهر انان است و برترین ایشان و 
قانم ایشان است».(یعنی همان شخصی که در صلب انان است او است که ظاهر خواهد 
شد و حکومت خواهد کرد). 

عبدالله بن جعفر در حدیث خود اضافه کرده است که: «آنان دین را از حریف 
تندروها و نسبتهای باطل‌گرایان و تأویل نادانان حفوظ می دارند». 

همچنین سعید بن غزوان از امام صادق ي روایت می کند که آن حطرت فرمود: 
رسول خدا عم فرمود: همانا خدای عرّوجل مرا برگزید و همان حدیث سابق را تا 
بایان تقل کرده است -. 


 - باب‎ ۱۰+ 





و ین کتاپ شیم بن قيس اطلالي: 
دوه وی هي و از سے 


A‏ - ما رواه امد بن حمّدٍ بن سعید اين عقّدة؛ و محمد بن ها یج 


عبد العزیز و عَبُدالواجد اا ال بن يونس الرصلي - عن ر عن عي تاراق 
اٿن هام عن مَعْمَرِبن رال عَڻ آبان بُن ابي عياش عن سام بن ف 
| اه ین ارو ي هون نیم قال حدتني ان 
جلترن الم اداي قال حدتنی: رشن عزون جاع بن عغرون 
کنر تا : حد نا عدا ونا لمبارك 2 شبح لنا كوف هه قال : دا عدا زاف بن 
هتام سینا عن کر همر ع بانب أي عیاش عن سم بن ق قبس افلا و 
ET‏ ن یی سَلعة قال مَْع مش و دک هرن ال سر 
ضا عن تر بن أي ده ن شین عاو لا دعا دزد وبا هر aE‏ 
, وج 
تع وین لد فاا لما اسالة إلى آمرالوینین علا اد دیاه 
ی > قال وقد نی با سکاب موی قاشتیما يلاع کاب 
قالا: تم قاجابه عل ا الجواب بطوله خی إذا اتکی إل کر تشب زشول فلا 
اه يقد برخم باه تمال قال لا َل له «اما کم اه و و شوه وال بت اما 





روایانی از کتاب سلیم بن قیس هلالی 

۸-از سل بن قیس هلالی نقل شسده: هنگامی که معاویه, ابودرداء و ابوهریره را 
نزد خود فرا خواند و ما آن زمان در صفّبن همراه امبرالومنین اا بودیع؛ و آن دو را 
مأمور رساندن پیامی به امبرالومنین ع غود و آنان پیغام را به آن حضهرت رسانیدند 
حضرت فرمود: «آنچه را که معاویه همراه با شما فرستاده بود (پیامی به وسیله شما 
فرستاده بود) به من رساندید. اکنون از من نز بشنوید و همانگونه که به من ابلاغ کر دید . 
از طرف من نیز آن را به او ابلاغ کنید. آن دو گفتند : بسپار خوب , پس علط پاسخی 
طولانی در جواب معاویه گفت تا اینکه سخن به یادآوری نطب او به امر خدای تعالی په 
وسیلۀ رسول خدا در غدیرخم رسید . فرمود: هنگامی که آیه: «إنا ولیّکم اله و رسوله - 
الآیه» «همانا که ول شما فقط خداوند است و پپامبرش و کسانی که ایان آورده اند و نماز 


در ایدکه پیشوایان دوازده ثفر ند ۱۰ 


ین ییون اللو و بو الکو وم راون "تقال الاس يا ول 
غاص ينض میم هم ؟ تا تال تیه هرن لمهم ولایة مه 
رهم RS‏ م ن الوا ما قر َم ين صلاتغ و دكاتي و 
صؤبهم وَحَجهم. قال عل قضبيي زشول اء پقری رم و قال اله رل 
ا آي راز ضاق یا ضدری وت آن yS‏ 
HE‏ ی قم با علي م نادی ال ضوبق ن مر آن ینادی بدالصّلاة جامعة)». 
ی ال ,2 قفال: یا نا الّاس ان اه عولاي وات مول امن . و آنا أو 
ار لاه للع وال مَنْ والاث و عاد من عاداه 
ام لد لمان الفاربی فُقال: با سول اله ولاء ماذا؟ فقال : من کت اول به ین 


E 


N 





برپا می دارند و زکات می دهند در حال که ماز می گزارند» بر پیامبر نازل شد مردم 
گفتند: ای رسول خدا آیا این ولایت مخصوصن پارة‌ای از مومنان است یا هم ايان 
آورندگان را در بر می گرد ؟ خدای تعالی با پیامبرش اکر یرد تا از ولایت آن کس که 
خدارند ایشان را به ولایت او امر.نموده | ماهغلن ساندا ماب انجه از ناز و زکات و 
روزه و حجشان که برای آنان تفس کوده ولایت رآ نیز برای آنان بیان غاید. عل لگ 
فرمود: پس رسول خدا کا در غدیرغم مرا به جانشیی خوّیتن برگاشت و فرمود: 
همانا خدای عرّوجل مرا همراه با پیامی گسیل داشت که سینه‌ام را می فشرد و گان 
می کردم که مردم مرا تکذیب کنند. پس خداوند مرا هدید فرمود که حتماً آن پیام را 
برسائم وگرنه مرا عذاب خواهد کرد (و خطاب به من فرمود) ای عل برخیز . و پس از 
این که دستور داد مردم را برای جاعت دعوت کنند, و خود با آنان نماز ظهر را به جای 
آورد با صدای هر چه بلند تر فرمود :ای مردم بدانید که خدا مولای من است و من مولای 
مومنان. و من نسبت به مومنان شایسته تر و سزاو ارتر از آنان نسیت به خودشان هستم , 
هرکس که من مولای اوھ عل یز مولای اوست. خدایا کی را که دوستدار اوست 
دوست‌بدار و ان کس که با او دشیی مي گند دشمن بدار . پس سلان فارسیی رو په او 
برخاست و گفت: ای رسول خدا چگونه ولایتی (در چه چیزی)؟ آن حضعرت فرمود: 





۷ - الاند: : ۵۲ 


۱۰ ہاب ہ٤‏ 
سس و َه HD i‏ وه ۳۳ ی رو rT‏ ا ا ق 
تشه فعلی اول به من نفسه, فانرّل اله عروَجَل «الَوْم اکتلت لحم دینکم و انمشت 
1 سپ 9 ۳ رت ü‏ ص 2 2 ۳ 2 ج ر 9 1 
علیْکم نَفعتی و رَضیت لکم الاسلام دینا» !۲ فتال له شلمان: يا رَمُول اله ا رلت هو 
الایاث في علی خاصَةٌ؟ قال :بل فيه و نی صیانی إلى یم القيامة ققال: یارشول ال 
۳ 3 € و ر و 4 
ك خر ی ام ۳ ٣‏ © | و ا مرو تسا ضرق ]ی 
لي قال: علي اخي وَوَصيي ووارنی و خلیتی في ام وول کل مین بعدي واحد 


ù ۳ ۲‏ بر 2 سے ق کف ت ی ال ù‏ 





ق 


مر ام ی ی مر 1 ۳۳ ا سر ن ۳ ا ۴۳ ض ی سے ۳ ل پر فد 
بعد واج هم مع الفران, و القرّان مهم لا بفارفونه و لا بفارفهم حي پردوا علي 
ا 
i‏ اسر سر تي لب 0 E‏ و هد : ا 
ام شا عََر رجلا من ادر ين تقالوا: تلد آنا سیشنا ذلك من ول اف ي 


e 


٩‏ سب ù To SS eT‏ ورل ےک رہ د لے ےھ اه ےت م مس 
کہا فلت با آمیرالومنن سواء م ترذ و م تثقص و قال یه البد رین لین شدوا مع 





هرکس که من به او از خودش سراوارترم پس عل نیز نسبت به أو شایسته تر از خود 
اوست. پس خداوند عرّوجل این آپهترانازل فرمود: «لییوم کل لک نکم الآبه» 
«آمروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم و ثعمت خود را بر شا تام کردم و بدین راضی 
شدم که اسلام دین شیا باشد»: 

پس سلبان به او گفت: اي رسول خدا ایا این آیات مخصوص علن تازل شده است ؟ 
آن حضرت فرمود: بلکه دربارةاو و کر مورد اوصیای من تا روز قیامت نازل گرد يده 
سلیان گفت: ای رسول خدا آنان را برای من روشن نما (که چه کسانی اند). فرمود: عل 
برادر من و وصیٌ من و وارث من و جانشین من است در ميان امم » و پس از من ولن هر 
مؤمتی است و یازده امام از فرزندان او که خستین آنها فرزندم حسن و بعد حسین است, 
سپس نه تن از فرزندان حسین هر یک پس از دیگری, آنان با قرآن قرین اند و قرآن با 
ایشان است, ته ایشان از قرآن جدا می شوند و نه قرآن از آنان, تا اینکه در کنار حوض 
گوثر به من ملحق شوند. 

پس دوازده نفر از مردانی که در در شرکت کرده بودند به پا خواستند و گفتند : ای 
میرالومنین ما گواهی می دهیم که این سخن را په همان گونه که تو فرمودی از رسول 
خدا اه شنیده‌ایع. درست مثل هم نه بیش نه کم؛ وق اصحاب بدر که همراه 


.۳ : لایع‎ ١ 


امامت و جانشینی از طرف خدا است ۱۰۳ 
SO‏ ی O EE E E‏ 
َل سفین: ا َقَرَ یازا 
آفاضنا 9 دم نم کل تا ی و افطل ین 
قام ی الاي عكر ره :وین الان و ووب و عباز ۱1 
ذوالّهادتین. ققالوا تشهه آنا قذ نظا قول ر سول اه یی ار لام و 
س ۲ آفز 
مر 1۳ ی ی و با اش تن حور ۱5 
شاڪ عل ین ن اپ اترک يو پولک ا e‏ ق E‏ من 
الفا ي و تکلر تأزعدن لا يماي . أا تاس دال ووب جل مر کم في 


س پار را 


کتابه بالصلاو و قد کشا لک وسَلتها لکم. وال کاز و لصوم اکا و 





عل طا در صّین حضور یافته بودند گفتند : ما خش زیادی از آنچه را فرمودی به یاد 
دارم ولی همه آن را به خاطر ندار و این دواژده"نفر افراد برگزیده و با فضیلت ما 
یتیب ب 
عل طا فرمود: راست می گوئید ,هم مردم در خاطر نگه نمی دارند (با حافظه 
نیستند) پاره ای از آنان از این حبتا بر دیگري پر تری دارد. 
بعد چهار نفر از آن دوازده نفر + یعنی: آبواشیتر بن التهان و آبو یوب و عبار و ية بن- 
ثابت ذوالشّپادتین به با خاستند و گفتند : ما شهادت می دهیم که فرمایش آن روز رسول 
خدا و را به خاطر سپرده یم : به خدا قسم که او به پا ایستاده بود و علی نیز در کنار او 
اا د ای سا سول ا ےد بو :ای مردم ورای که ختاوید ما 
امر فرموده تا امامی بر شما بگیارم که وصیٌ من در میان شما باشد و پس از من جانشینم 
باشد در میان اهل بیتم و تم و آن کس باشد که خداوند اطاعت او را در کتاب خود بر 
مومتان واجب ساخته و دران شما را به ولایت او امر فرموده. من عرض کردم : از زخم - 
زبان منافقان و تکذیب آنان بیمناکم» پس مرا تهدید فرمود که حتما آن را ابلاغ کم 
رگرنه مرا کیفر خواهد کرد. ای مردم همانا خدای عرّوجل در کتاب خویش شما را به ماز 
امر فرموده و من آن را برای شا بیان کرده‌ام و روش آن را به شبا آموخته ام و همچنین 





۱۷ - دا و القاس م«أخشی ». 
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در کم ف فی کته پالولاتة و إن آشہد کم اھا الاس ها اه هذا ولاوصیانی 
مر ودی و۶ وی وم ای ای حن سوم رش ون ولد سین یقارفون 


[ 


الکتات س" عق رل خفن 

از که مق کم بقري. و کم ز ویک )3 ریک 

فد انیب و ی دوه دینک ف 
یم وركم بن ده جع ما عَل ال رل مرن اله رل مه لا 
وان اعلعکم آنه عنده. قا و توا مه دب درف رهگ 
میم و لا تقو ماع الق و ای عم لا يرايلم و لا یله 
قال عل صَلوات ار عليه لاي دام أي در ل ِ 
۳ التبا و تعال رل في كتايد «إنا بريد اله يذهب عنکم اس 


2 





زکات و روزه که آن دو را نین‌برای شما بیان کرده و توضیح داده ام وخداوند در قرآنش 
شما را به ولایت امر فرموده! من شمارا گواه‌می گیرم ای مردم که آن ولایتْ خصوص این 
شخص و اوصیای من از فرزندان خودم و اوتشت , اولشان فرزندم حسن و بعد حسن و 
سپس ه تن از فرزندان کین یح آنان از کتاب(قرآن) جدا نمی شوند تا آنکه در کنار 
حوض به من ملحق شوند. 

ای مردم من پناهگاه شیارا پس از خود و پیشوا و ول و رهبرتان را تس 
خویش به شما اعلام کردم, او علن بن بی طالب برادر من است و هم او در میان شما به 
مد و N‏ دس خر ره ار راگنا قیل و اه امرر نان لاو 
فرمانبرداری فائید . همانا قامی آنچه خدای عرّوجل به من آموخته نزد اوست» خدای 
عزوجل مراامر فرموده که آنراققط به آوییاموزم وبشما گوشزد کنم آن علم,همه نزد اوست. 
پس شما از او پپرسید واز وی و اوصیاء وی فرا گیرید . شما په آنان چیزی را نباموزید و بر 
آنها پیشی نیرید و از ایشان باز پس و دور غانید» همانا آنان قرین حق اند و حق نوز با 
آنان همراه است. حق از آنان جدا نشود و آنان حق را کدار فی گذارند. 

سپس عل صل الله علیه -به آبودرداء و ابوهرپره و کسانی که گرد او بودند فرمود: 


و و رو مور وس ناسا ییا ب سوبس باق وتو نا 2۳0۳۲۲ 


در این که پیشوابان دوازده نفر ند ۱۰ 


یب و بر کم تطهیرا(۱» معني رشول افو و فاطِمَة و ان و سین ف كاي 
قال هم هؤلاء ي وق او بقللا و خاصتی . و اهل يي اذهب عم 
ال بش و طهر تطهره تالم سم وآناء ققال صلل اه عله و آله ها :«ر أت 
از نيع اي دید رف ابي امن واششی د اي 
َة من ولد ا سین اة .یش قہہا معنا خد غرنا» فقا جل الاس ققالوا: تشه 
ا ع یت سالا ر ر قحا کا حدم ۱ 
ال علطي :11 ن الله عَرَْجَل رل في سورع ال «یا یا لین 
اتال واه یرواد اس و و فلا ار کم لخون ر جاهدوا فی ال 
2 ت 2 سے ق 2 a‏ از 
یه هی تک و ال فیک ای من خزج بذک رام 


ای مردم آیا می دانید خداوند تبارک وتعالی در کتاب خود آورده است که: «خداوند 
چنەن خواسته است که تنها از شیا اهل بیت اا و یز داید و شا را پاک کرداند» پس 
TIAN CO‏ آورد و بعد فرمود: 
«پروردگارا اینان حبیبان من و آرت من [و گرامایگان من] و خاصّان من و اهل بیت 
من اند. پس پلیدی از ایشان بزداي ونان با پاکی بخش» پس ام سَلمَه گفت :و من نیز , 


آن حضرت به او فرمود : تو خمر در پیش داری اما این به فقط در مورد من و برادرم 





ا سے 





عل و دخترم فا طمه و دو فرزندم حسن و حسین و نه فرزندم از فرزندان حسین نازل 
شده است, و درآن غير از خودمان هیچ کس با ما شریک نیست». در این هنگام پیشتر 
سابران بر خباستند و کفتند ما گواهی می ده که ام له این موضوع را رای ما تقل 
کرده بعد هم آن را از رسول خدا 9 پرسیدیم و آن حضرت نیز برای ما به همان 
صورت که ام سلمه سرض -گفته بود تفا فرموده. آنگاه گفت : آیا شا می دانید یدای 
عروجل در سوره حج نازل فرموده: «ای کسانی که ایان آورده اید رکوع کنید و سجده به 
بد جای ارید و خدای خویش را پرستش کید و کار نیک انام دهید شاید رستگار 
شوید و در راه خدا جهاد کنید بدانگوته که شايستة جهاد در راه اوست , اوست که شما زا 
برگزیده و در دين برای شما فشار و سختی قرار نداده که هسان آئین پدر تأن ابراهجم است 


TT : ال حزاب‎ - ٩ 


٤ پاب‎ ۱۰۹ 


ا ا من قبل و في هذا لیکون سول تیدا یم و تکوئوا شب على 
الڏاس» ام لین ا عه e‏ : يار سول افد من هلا لین أت َد 
و و TM‏ 
یم راهیم؟ قال رول اش سل كِ 4 تعالی بلك لاه عم اسان اواج 
مَل رأحَدعَفرَین وله. ققالوا: لا 4 مق نالا بر ول اش لا ,تال عل 
ا هگا 1۳ لسع بر هگ 
لاس انی د د ركت فیکم آمرئن لن نوا ما ]کی E‏ 
ِ ی نیت نري قذ نیو هد ِا آن را خی بردا لض »؟. 
تا مه )مق ید نا لت که ین شرل اف نم ار رجلا من 
الغا 2 سول ام جين خطب في اليم الذي فیط فيو قام مر با لطاب 








خدا شما را بیش از این و در این کتاس لان خواند تا بیامیر شاعد بر شا و شا شاهدان 
ab a‏ په پا خاسته گفت: ای رسول خدا 
اینان که تو شاهد بر آنان و آنان تین شاهدان‌بر مردم اند و خدا آنان را برگز بده و پر ایشان 
تنگی و سختی در دین که خود کیش پدرشان ES‏ سس ی موم و تج 
شستند ؟ رسول خدا ا فرمود؛ نظو ر خدای تعالی از آن» سیزده انسا ن بد ين بر نیب 
است : :«من و پرادرم علی و بازده نفر از فرزندانش» . ہس حاضران گفتند : خدابا مطلب 
همین طور است ما آن را از رسول خدا 0 شنیده ارم . 
دی :شما را به خدا قسم می دهم آیا می دانید که در آخر عمر رسول 
آنگاه که به سخن گفتن برای مردم برخاست و و( ن دیگر خطابه ای ایراد 
ِ با خطبةٌ خود) فر مود : «ای مردم من در ميان شا دو چبز ( گرانما به) از خود په 
جای گذاشته ام که تا وقتی بدان چنگ زده‌اید گمراه نشوید, و آن عبارت از کتاب 
خدای عزوجل واهل بیت من است: و خدای اطیف و یر به می خهر داده و تأکید 
فرموده که آن دو هرگز از یکدیگر جدا غی شیب تا در گنا حوض پر من وارد شونده»؛ 
گفتند آری به خدا شهادت می دھے که همذ این گفتار از رسول خدا کا است. 
پس از آن دوازده تفر از حاضران برخاستند و گفتند: ما گواهی می دهیم هنگامی که 


FETA 1 CS‏ هو ویس سر ار وک بر 


E a a r a, qi i ی‎ meman 


در این که پیشوایان دوازده نفرند پء 





هلب تال : با ول اف لک آهل بات ؟ تغال: :لا لکن لاصيا سیانی منم: 
عل آخي تيري 2 درف 2 ا ول کل زین يو رز 
رش وم اي نا ار لسن هیا مرن 
احشان وصیّه ابن بد بده سین آخي. م وه يغه يي َو ین ویو اجه 

د واج ی دوع وت , شهداء الله فی آزضه و حجَجَه حجَِجْهٌ عل خلقه. من 
0۳ ,و مر عصاهم عص الله». 

ققام السب شون رون وه ن لها چر ین فقاو :کر قونا ما کنا تییناه تشد 
آنا کت سيا لت ین شول له 

الط توالت دام و ابو هر رة دنا معاوية کل ما قال عل ع و ما اشتشهد 
عله و ما رَد عله الاس و شهدوا بد». 





رسول خدا ی خطبه ايراد می فرمود همان روزی که در آن وفات یافت عمرین- 
خطاب با حالتی شبیه به شخص خشمگین (که گونی خشمگین است) برخاست و گفت: 
اي رسول خدا این سخن مربوط په هب افرادتانواده تواست ؟ آن حضرت پاسخ داد : 
«ته , پلکه فقط ناظر به جانشینان من از بین ايشان ات يعني علي که برادر و وزير و 
وارث من است, و جانشین من درمیان امم و پس آزمن ول هر مومنی است. او مخستین 
و بهترین آنان است ؛ بعد وصی او همین پسرم» و به حسن اشاره فرمود؛ سپس وصیٌ او 
این فرزندم به حسین اشاره بمود. سپس بعد از او آن فرزندم که با برادرم همنام است. 
سپس وص او همنام با خودم» و سپس هفت نفر از فرزندانش یکی پس از دیگری تا 
اینکه که در کنار حوض ( کوثر) به من ملحق شوند, آنان شهدای خدا پر روی زمین اویند 
و حجتهای او بر بندگانش. هر که از ایشان اطاعت کند خدا را فرمانبرداری کرده و هر 
که با آنان خالقت کند خدا را نافرمانی گرده است». 

بعد همان هفتاد نفر از اصحاب بدر و نزدیک به همان مقدار از مهاجرین برخاستند و 
: چهزي را په باد ما آورید که قرامو شش کرده پود : گواهی می دهم که ما نیز آن 
رااز رسول خدا کا شتیده یم . 

بس اپوّرداء و اپوهریره از آنان جدا شده روائه شدند و قامی آنچه را که عل لا 


٤ - پاپ‎ ۱۰۸ 





٩‏ و اال شناد عن عَښدالڙڙاتي بن هثم قال : دنا معترلن راید عرآبان ( ُن- 
اي عياش » عن ن شنم بن قيس الملا قال : ا نا ِن یت مح يراو نيت ا 
ڙل یبا يڻ در ترا o‏ جه ء َس اهي و 
المفت عع تاب حت یآ لین لمع قال یبن لوا 
جیتی بن مرم و کان فضَل حواري عسی الي عشرّ - و احم إل و رهم 
ند ون هس أَزمی اند و ده کب وغل کته و 
یب عل دینه. متسین مله كوا ول دوا ول راء و تلك الب 
یه یش مق ق اس بزو در 
ملاك مَل يڻ بو منم و أن اله تبارك و تمالی يبعت ٿ رجلا ين العزب يڻ و 


یل )راهم یلاو ِن رض ال :)تام نف بقل :که 


فرموده بود و حاضران را بر آن گواه گرفتة‌بود و پاسخ و شپادت مردم را بر آن به معاو یه 
باز گفتنده . 

٩-و‏ باز شیم بن قیس هلال گوید: «هنگامی که ما به همراه علي ی از صقین باز 
می‌گشتیم آن حضرت دز نزديکی دی یک نصرانی فرود آمد. در این موقع پیرمردی 
خوش روی با ظاهری آراسته که کتایی راه داشت :+ از دير پسرون آمد تایه خدمت 
آمبرالومنین ل رسید و بر او سلام کرد. سپس گفت: من از تبار یکی از حواریین 
عیسی بن مرم هستم که برترین آن دوازده حواري عیسی و حبوبترین ایشان نزد او بود 
و وی او را بر دیگران مقدم می داشت ت و او را جانشین خود ساخت, کتاپای خود را به او 
داد و حکت خویش را به او آموخت. افراد این خانواده شواره بر دین عیسی بوده اند 
و پیوسته کیش او را په دست داشتند, نه کافر شدند و له مرتد, و له تغیری در دين او 
بوجود آوردند» و آن کتابها په املاء عیسی بن مریم و به خط دست نویس پدر ما 
هم اکنون نزد من است : در آن کتاب از قامی آنچه که مردم پس از او انجام خواهند داد 
یاد شده است» و نیز نام یکایک پادشاهان که پس از او از ميان مردم به سلطنت 
می نشینند (ذ کر شده) و همچنین ذکر اینکه خدای تبارک و تعالی مردی از عرب را که از 
فرزندان اسپاعیل پسر ابراهے خلیل خدا است از سرزمینی که به آن تهامه می گو بند و از 


در این که پیشواپان دوازده نفرند ۱۰ 





تقال له : اج نا هار ده سمل و ھا جر رو کال رید 
ره نمی اویش .وم توا ی و 
السّماٍ, و في ذلك الکتاب تلا عَشرَ ِ- ین ولد شماعیل بن راهم خلیل اه ین 
خی خلق ال ۱ م لیاف ان ما 
أطاعهُم اهتدی وت عصاهه سل . اطع و eS‏ 
نا وم ام وتو گم تیش کل جل ینغ ود و کم لب 

سور ویو و که ین قویه .و من اي بر نم و اس ق بر 


میتی نمزم 1 عل جرج یل جیسن وک لت 


1 


۴ امس وس وی 8 بر از 
لاح آن دمک ف 7 دم فص لاس و یس فة فی الصف اوه و خر هو 


قریه ای که به آن مکّه گفته مي شود بر می انگیزد» آن مرد «احمد» نامیده می شود. و 
دارای دوازده اس است و نیز زمان بعشت.او و زادگاهش و هجرتش, و کسانی که با او 
می چنگند , و آن که پاریش می کند. و کسی که با او دشنی می ورزد , و این که چه مقدار 
زندگی می کند, و امتش پس از او با چه جز هارو برو می شود. تا زمانی که‌عیسی بن- 
مریم از آسهان فرو آید. هم اپنها در آن کتاب آمده است, هنچنین در آن ذکر شده که 
سبزده نلر از بهتریی آفریدگان خدا از فرزندان اساعیل پر ابراهيم خلیل الله که 
حبوبترین خلق خدا در نزد او هستند. و اینکه خدا دوست هر کسی است که انان را 
دوست بدارد و دشن هر کس است که آنان را دشن بدارد. هر آن کس که از ایشان 
اطاعت کند هدایت شده و هر که آنان را ثافرمانیی کند گمراه گشته است , طاعت نان ؛ 
طاعت خدا و گردنکشی نبت به آنان. گردنکشی با خدا است, و نامها و تسیتها و 
اوصافشان در آن کتاب نوشته شده. و اینکه هر کدام از انها یکی پس از دیگری چقدر 
زندگی می‌کند و چند نفر از آنان دین خود را پوشیده می دارد و آن را از قومش ینهان 
EN ES‏ ار ار دنا 
عیسی بن مرع بر آخرین آنان از اسان فرود می‌آید و عیسی پشت سر او یه غاز 
می ایستد و می گوید: همانا شما پیشوایانی هستید که هیچ کس را شایسته نیسبت بر شا 


پیشی جوید ؛ پس او پیش می رود و با مرذم از می گزارد و عیسی در صف پشت سر او 


14۰ ا 
EG‏ 0 خر ر 


ھ پا ا 


سک و علدا ی وم و رالاق ر و الاب والماحي وال 


۷ یا 


+ 


صاقو ,و حیبب او و أنه گر إذا ذکر ر نآ خاي اف عل اوح[ 
نله رف E‏ اا 

لیام یه ا و ا ل یي و مه ي کل من یسح 7 فيه اه ی 

للم ني الوح احفوظ محمد ر سول الله . و بصاجب اللواء بوم افر اجه و 

ره و وزبرو و ليله نمی .و من يڻ أحَب خن الثم ال اله ده علي ان E‏ ۱ 
و آبیه و ول کل مین بفده. ماحد عََر زجلا رن ول مد و ولیو. زوا 

سم ی هاژون شب و بر و تن ولد روا واه فد واج هي 

صل چیتی بن مرم له -و دک باق ا ریت بطوله -ه. 


و ۱ 

تخستین و برترین آنان (سول خدا 55 امت که پاداش او برابر پاداش جچلۂ ایشان 
و همه کسانی است که از ایشان وی هی ند و به وسیل ایشان هدایت یافته اند . نام او 
عبارت است از : محمد و عبداله ویس زفاح وخا و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و 
TT‏ هر کجا خداوند باد شود نام او نیز پاد 
می شود ؛ او نزد پروردگار عالم یکی از گرامی ترین آفریدگان خدا است و حبوبترین 
آنان در پیشگاه خداوند؛ خدای تعالی هیچ فرشتة مکرّم و هیچ پیامبر مرسلی از آدم و 
غبر او تیکوتر و حبوپ تر از او نزد خود نیافریده است. در روز قيامت او را بر سر یر 

یخن می نشاند: و شفاعت او را در مورد هر کس کد لو در سقش شفاعت. کند 
می پذ یرد . و قلم در لوح حفوظ به نام او محمد رسول خدا جریان یافته و په نام پرچمدار 
روز رستأخیز بزرگ. که برادر و وهی او و وزیر او و جانشین اوست در مان آمتش؛ و 
#د خدا یکی از حبویترین‌افر یدگان خدایس از وی‌اوست رل پدر و 
مادري او .و ولی هر مومتی پس از او , و سپس بازده تن از فرزندان مد و فرزندان او 
(علی) الین آنان به نام دو فرزند هارون , شبر و شب خوانده مې شود وله تن دیگر از 
نسل آن فرزند کوچکتر یکی پس از دیگری. آخرینشان کسی است که عیسی بن مریم 
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۳ 


۰ - و ڌا الاشناد عن عَبدالرّژای, عن مَعْمره عن آبان. عن سل بن فیس 
۳ ت ۳1 ا ک اقب ۳ 


2 2 چ f‏ ا 2 ا 9 ا سس 1 نت 2 ا BÈ‏ 
الال قال : «قلٿ لعل عه :ای سيت من سَلمان و من القداد و ین ابي ذد اشياءَ ین 
اا a‏ ۳۳ ص برب * قا 2 فا ر ى ٣ 0 r‏ پا ص 8 اق 2 
تير الفوان و من الروایّة عن رسول اه تیوه غب ما في ادي الناس] م سيعت ينك 
O TD NG N‏ 
تصیریقا لا يفت ينهم و رايت في ادي الاس اشباء کرة ین تفي لزان و يِن 

3 2 0 تاد و ر ب 1 چ ره ۳ 
الأأحاديث عن رسُول اله یلوتم فها و يعمو ن أن ذلك ۱" کان كله باطلا. 
ا e E,‏ ۵ د صا اف برع ہے مر گر آل مزاع و ۳ 
ری ا تبون علن سول او معدي و مرون الوآن بآ رالهم؟ قال: 
ا“ غ ای ت 2ے رت رو کے ق س E‏ 
اقل عَل؛ ا و قال: قد سالت فَافْهم ا لجواب ادف أَبدي الاس حاً و باطلاًء و 

و u‏ "۳ ۳2 زا ۳ ۳ ی ۱ 5 ۳ شرا 
۱۳ ل 1 لاله - ۶ ۳ Ey‏ اش اقا أ الاه 
a‏ دپ على سول الم يول علي عهده حتی م خطیبا فقال : «ا مها الناس 
ت ۳ ع ۽ فر 13 س ص E‏ یر 3 اس با سی ہے ل ب 3 + ۳۷ 
قد کرت عا الکدابة » رن کذب عل مدا فلیتبو+ مقعده من النار», ع کذب علیه 


ك تا 





بشت سر او به نماز می ایستد -و بقیّةٌ حدیت زا به دزازایش نقل کرده است -ه. 

۰ -و باز سل بن قیس هلالی گوید : «به عل بو عرض کردم من از سلیان و 
مقداد و ابوذر چیزهائی از قرآن و روایانی از پیامبر 7 [غمر از آنچه در دسترس مردم 
است ] شنیده ام و بعد تصدیق آنچه را شنیده بودم از تو شنیده ام » و در دست مردم 
مواردی فراوان از تفسه قرآن و از اعادو متقول ازارسول دا دید ام که خالف 
باگفتة سلہان و مقداد و آبوذر است و گان آنان این انت کاپ اال ,اد سامت 
آیا به نظر شا ایشان عمداً به رسول خدا مه دروغ می بندند و قرآن را با نظرات 
شخصی خود تفسیر می کنند ؟ سل بن قیس گو ید : عل ی رو به من کرد و گفت : حال 
که سؤال کردی جواب را خوب دریاب, در میان مردم حقٌ و باطل, راست و دروع؛ 
اسخ و منسوخ, خاص و عام, حکم و متشابه, و چیزهانی که واقعاً به خاطر دارند و 
آنچه ناشی از پندار اتان و نادرست است همه وجود دارد., در زمان خود رسول 
خدا له چندان دروغ به بیامم چ نسبت داده شده که په ایراد خطابه برخاست و 
فرمود: ای مردم دروخ بسن په من بسپار شایع شده است , هر که از روی عمد به من 
دروغ بسته جایگاهش را درآتش برگزیند. پس از سپری شدن زمان رسولندا ب ا 
a ES E e E a‏ وا 


۱ - ني بعض النسخ هو من الاحادیث عن رسول اث آنتم خالفونهم فها و تزعمون»: 


٤ بات‎ ۱۲ 


بن ده و افا أ3 با ديت أربقة یی هم خایش : جل منافق مظهر تلایان, 
قصل لاوسلا بالان. لام ET‏ 
HS‏ ی اب ام رز کم قالوا: هذا 

صحب رس سول اش ا وه قد و جوا عم لا نحل و 
فد اخب رگ الله ۶ عن النافتن باق 5 وت وس . قال رل : سو إذا 
میت اخا از زین را عون مب رم از 
ربو ان تلا الدعا یار لور وانذب و نان مرو 
و حلومم على رقاب الاس » و کاب بب انیا و إا الاس مح الوك و الدثیا إلا من 





اص 





هم چنان به آن حضرت دروغ بستند. جز این نیست که حدیث را (یکی از آین) 
چهارگونه شخص برای تو نقل می کند و آنان را پنجمی نیست (بیرون از این چهار قسم 

اول : منافق که تظاهرابه ایان می‌کند . و به طور ساختگی اسلام را به زبان دارد. 
از آلودگی به گناه خوذداری فی‌کند.و از این عمل ناروا که عمداً په رسول خدا ٩‏ 
دروغ بیندد پروا ندارد.ا گر مردم بدانند چنین کسی منافق و دروغگو است از او حدیت 
را می پذ یرند و صد یشن کی لمر ساب اند بان ¿ با خود می کو بند : این شخص از 
اصحاب است و با رسول خدا ا سابقٌ صحبت داشته و آن حضرت را دیده و از او 
حدیث شنیده است [پس حدیثش را از او می پذیرند در صورق که از چگونگی حال 
آو خبر ندارند ] و خدای تعالی از وجود منافقین به تو خبر داده بدان خبرها که از منافقان 
است تو را با خبرساخته, و بدان وصفها که از ایشان کرده چگونگی آنان را بیان فرموده 
است. خدای عرّوجل می فرماید: «چون آنان را بیینی پیکرها و ظاهرهایشان تو را بد 
شگفتی وادارد. و اگر سخن بگویند به گفتارشان ¿ گوش فرا دهی» این منافقان پس از 
رسول دا هم چنان باق بودند و خود را په سرّذمّداران گمراهي و دعوت کنندگان 
به آتش دوزخ از راه نادرستی و نیرنگ و دروغ و بتان نزدیک ساختند تا اینکه مقام 
فرمانداربها را به آنان سپردند؛ و آنان را بر گرد مردم بار کردند » و به وسیله آنان دنیا را 
به کام خود کشیدند و چپاول کردند , مردم نیز پیوسته دنباله رو فرمانروایان خود و دئیا- 
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عضتل )ا رجا هار ید ایب 

۲و جل ین مول اله مت و 3 یه عل على وجهه فرّمم ف فيه و تمد 
ذبا هر فی یه و ول به و یل به و تیه ار وی ۳ 
قار عم لمشيو أله وهم یه لا له ول حلم وه هم ره 

۳-و وجل یت س يڻ ول اف شيعا اتر به و 


دس بثمی من شوي نید و هو لاتم قبط اشوخ و1 ۳3 فف الاخ » و 
و علم آنه ا نوخ ره و لو عم الاس إذا سه و مشوخ لرَفْضوه!. 


۳ 


طلبان هستند مگر کسی که خدای عروجل او را نگه دارد. این یکی از آن چهار تفر 


است . 

دوم: آدمی است که از رسول خدا و چیزی را شنيده ولی آن را به همان صورت 
که بیان شده درست به خاطر بسپرده. لاجرم دچاو خیال و گان شده ولی قصد دروغ 
گفتن ندارد. پس آن چپزی را که توهم کزده. هما را باد دارد و همان را می کوید و 
همان را عمل می نماید و همان را روایت می کند و مذعی است که : من آن را از رسول 
خدا عم شنیده ام سلانان ء بدانند او کو حد بث دچار کیان و پندار شده از او 
غی پذ پرناد و اگر خود او نیز پداند کیال و وا الست مسلّما آن را کنار 
خواهد گذاشت . ۱ 

سوم: آن کس پاشد که شنیده است رسول غا چوزی را امر فرموده و سپس 
خود همان چیز را نهی فرموده» واو از این (نسخ و تغییر حُکم) آگاهی ندارد . با شنیده 
است که بیامیر کا اوا ادر واا غا ردد 
است. ول او از ان ام بی اطلاع است , بنابراین منسوخ را به خاطر 1 ناسخ 
اطلاع ندارد» چنین کسی اگر بداند آثجه به یاد دارد منسوخ اسٹ تا أن را گتار 
می‌گذارد, و مردم نیز وقتی آن را از او مي‌شنوند اگر بدانند تسخ شده است مسلما آن را 
کار خواهند گذاشت. 


۱ - المنسوخ ما وفع که الشرعی بدلیل شرعی متأْر عنه و انا النسخ بكرن في الاعادیث الراردة 
ن انى و فحسب دون آرصیائه . لذ لا معتی لنسخ حگم من الاحکام بعده ‏ . 
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6 -و جل رایع لیذ على اله ولا عل ره شوله فضا لدب و حَوْفاً ِن اله 
وجل ء و تلظيماً رول اله ن و1 یس بل حفظ ا مريت على وجهه. فَجاء 

وه برذ ي وشن بو طایخ تاشوع. 
رفض المنسوخ؛ وان ان مر سول الله ت و یه مثل القرآن ناخ 2 شوش .و عام و 
خناص. و که و متشابة» قد کان د کر ین ول ار ده له وجهان :کلام 
عام کلام خا یل ان ال اه جلف کی دما تاک ار شرل فاعدو و 
ما که عل قاد ا رف او ید ) اع ال عرْوَجَلْ و لاما 
ع یه ول ام 5 لس کل آشحاب رشول اک كان يشال نالیم 
يفم ,وکا مه تن با ولا بَستفهم ع ا مک ییون نمی الأغرار “أو 





چهارم: کې است که به خاطرتنفر از دروغ و ترس از خدای عروجل و بزرگداشت 
رسول خدا یوم نه به خدا دروخ مې بندد نه به رسول او و نه حدیث را فراموش 
می‌کند , پلکه آنرا یه همان صورت که هت به خاطر سپرده و آن را همانگونه که شنیده, 
ی کم و زیاد تقل می کند . 77 کیچ ان می افزاید و نه چیزی از آن کم می کند , او 
ناسخ و متسوخ هرر مرن وای ولودی ایخ عمل می کند و منسوخ را ترک 
ِِ بايد دانست که امر و ثپی رسول خدا ب همانند قرآن دارای ناسخ 3# 
عام و خاص ,و حکم و متشابه است. گاهی اتفاق می افتد که کلام رسول 

11 لد دا رای دو وجه بود. به اعتباری عام و په اعتباری خاص . مانند قرا ن [خدای 
عروجل در کتاب خود می فرماید :«هر آنچه پیامبر برای شما آورد آن رابگر ید و از آنجه 
شما را از آن بازداشت دست یکشید» ]. آن کلام را کسی می شید که شناخت داشت [و 
در نمی بافت ] چیزی را که مورد نظر خدای عرّوجل و منظور رسول خدا ا بوده 
است؛ و هیده اصحاب رسول خدا مر چنین نبودند که وقتی ازا ن حجرت پرستي 
می کنند پاسخ آن را نیز درک کنند , گاه ذر بین آنان کسی یافت می شد که از 1 ن حضرت 
سژالی می کرد ولی در مقام فهمیدن پاسخ نبود. تا آنجا که دوست می داشتند (ترجیح 





.۷ : في بعض النسخ «ول بئوهم». ۲ س الیش‎ - ١ 


وی دی وس چنیا ]توت يت و 
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اطّاري ین ر ول اف ما TT‏ 
اش ۳ و من و 

E‏ کل یوم دحْلة و کل کل ی eS‏ س حت دان وه 
لاحات مول اه أ بك ت بت لت بو ين الاس خی وا کات 
کو اس دق مق ین لت یی ناذا خلت علبه 
تعض ا Ty E‏ 
یت سابل ادن نع ى و نهم ٠.‏ فا E‏ دعا 
وإ قلت إرشول انه ل يا ll‏ 








می‌دادند) یک عرب بادیه نشین یا رهگذری تازه وارد بیاید و از رسول خدا ا 
پرستی کند و آتان بشنوند (چون جواب او را شاده و واضح می فرمود دیگران درک 
می‌کردند): ولی من (عل لاا ) هر روز یک با و هر شب یک دفعه نزد پیامبر م 
می‌رفتم و آن حضرت در آن موقع با من تثها می شد [در تخلوتی که هر جا آن حضعرت 
پود من همراه او بودم ] و اصحاب زسول دا مي‌داتیاکه آن حضمت با هیچ کس 
غر از من آنگوئه رفتار نمی کرد , چه بسا این خلوت در خانة من صورت می گرفت . چه 
بساکه رسول ندا کا نزد من می آم تکاله ام می آمد. و گاهی 
هم که من در یکی از خانه هایش نزد او می‌رفتم أو خانه رأ برای من خلوت می کرد و 
زنان خود را از پیش من به دور می کرد و فر از من کسی نزد او باق فی اند و هر گاه 
آن حضعرت خود برای گوشزد امری با من در خلوت به خانه ام نزد من می آمد فاطمه و 
هیچ یک از دو فرزندم از نزد من بر نمی خاستند و از ما دور نمی شدند و اگر من شروع به 
پرسش می کردم آن حضرت به من پاسخ می‌گفت و هرگاه خاموش می شدم و 
پرسش پام تام می شد او خود شروع می کرد و از خدا می خواست که آن را در خاطر من 
نگه دارد و به من بفهباند. و من از آن هنگام که برایم دعا فرمود هرگز چیزی را از یاد 
نبرده ام همانا من به رسول خدا ر و عرض کردم ای پیامبر خدا از آن وقتی که تو خدا را 
به آن دعا درباره من خوانده ای تا کنون چیزی از انچه رابه من اموخته ای و بر من آملاء 
کرده ای فراموش نکرده ام پس چرا دستور نوشتن آن رابه من می دهی ؟ آیا بم داری که 


٤ - پاپ‎ ۱۹ 





ت 


علتی شيد و وما تیه عل ل تا مرن کن خرف عل انسیا ؟ 
شك أ توف علي "ايان ر ال وق خرن عر وجل أنه قر اعتجا 
و كرون نف وا تیه لک با مه ولاز 
شر کائی ؟ قال ین تم ات وی قال : «یا ها لين آموا آطیغوا او 
ال مول و ولي ار منگم» ك ری ی ول 
ول و أولي الأئر وشكم لت فقلت: يا ي الله و من هُم؟ قال: الأؤصياء إلى أن 
ES‏ کلم ماد مت یرذن خن هم تح اون و 
القرآن مخ لابقا رفوله و لا تفار یم صر امي و یرون و بیع عنم 
رات مت یا سول افو هم لي .ال :نی هذا و وضع یه عل را و 





فراموش کن آن حطعرت فرمود: ای برادرم من برایت از جهت فراموشی نگران نیستر که 
مادا فراموش کنی و یا ندانی زیر! خدای عروجل مرا آگاه فرموده که به دعا و خواستة 
من در مورد تو و شرپکانت که پس از تو هستند پاسخ مثبت داده و دعام را مستجاب 
فرموده و تو فقط برای آنانست که بايد بنوبسي. عرض کردم: ای رسول خدا شریکان 
من چه کسانی اند فر‌مود: کسانی که خداوند انان را با خویشتن و من قرین ساخته و 
فرموده : «ای کساف که امان اور دهاید ارخا و رسولش و صاحبان امر خود اطاعت 
کنید» و اگر از بروز اختلاف و کشمکش در چیزی بی دارید پس آن را به خداوند و 
رسول او و صاحبان امرخود برگردانید من عرض کردم: ای پیامبر خدا آنان چه 
کسانی اند؟ فرمود: آنان جانشینان تو هستند تا اینکه در کتار حوض کوثر بر من وارد 
شوند , شمه آنان راهنایان و راه یافتگانند. باری نکردن آن کسانی که ایشان را یاری 
تکند آسیی به عت اسان می رساند, آنان با قرائند و قران ثم با آنان ات ای از 
قرآن جدا نمی شوند و قرآن نیز از ایشان جدا نمی گردد و به واسطه آنان امت من یاری 
می‌گردد. و باران رحمت بر آنان باریده می شود و به برکت دعاهای با حقیقت و بزرگ 
ایشان بلاها و گرفتاربها (از ات من) باز مي گردد ‏ عرض کردم ! ای رسول خدا آنان را 
برایم نام بیر , فرمود: این فرزندم - و دست خود را بر سر خسن گذاشت -و بعد این 





۱ - فی التصال و الا لت آخاف عليك». 


در این که پیشوایان دوازده تفرند ۱۷ 


س ۳ و اد 
نیما - و وطع ده عل رس ا له على ايت يا علی ائ له 
ر عل أل على امین و قال: و خن خی رل 
الشلام ا عم إماماً قلت: یا نی افو هم تام رجلا رجا 


بل و اله يا أخا نی هلال هی هذ الا الي الرس قلطا و دلاق 





ملق ظلماً و وراه . ِ ِ 
۹ شون یراق فا : دنا مَعمر بن راشد . عَنٌ ابا بان ید 

عیاش عن سل بن یس أو لب ماد قال َة - فی خدریٍ طویل ند کر 

و قضائله -؛ «يا لحه ی مدت و 2 


ات 


1 اف جي عانا لیف یک فا نالا تضل ال دة و لا تلف فقال 
جاك ما قال: امإ ول اجره تیب زسول اک و ترکها؟قال له 
پء قالْ: که خر جد خن ول اف اي اراد أن یب فها و 





yy‏ -و یسر رف رزندی از زاو [حسین) نام 
خود تو ای علی . سپس فرزندی از زاو به تام حمد بن عل ادر ر بد حسین اوو فرمود: 
حتد بن عل در زمان حیات تو مد مي شود بسن سلام مرا به او برسا ن» سپس آن را 
په دوازده امام تکیل کردء من عرض کردم !ای امار دا آفانارا برام نام بء و آن 
حضرت آنان را یکایک نام برد . 

ای مرد هلال به خدا قم یکی از آنان مهدي این ایا که روت رن راهم 
چنان که پر از ظلم و جور شده, از برابری و دادگری سرشار خواهد ساخت». 

هر مت نات لس سب و 
به افتخارات و برتریهایشان می‌بالیدند. عل ع ضمن حدینی طولانی خطاب به 
طلحه فرمود: E TT‏ ها 
استشوان ¿ کتنی خواست تا بر آن چیزی بنویسد که پس از او امّت او به گمراهی نیفتد و 
دا الف نرود وان دوت تو چنان سخبي را گفت که : «البته رسول خدا هد یان 
می گوید» و پیامبر خدا تم خشمگین شد و از نوشتن صرفنظر غود ؟ طلحه گفت : بله 
پن شاهد آن واقعه بوده‌ام, آن حضعرت فرمود: پس از اینکه شما بیرون رفتید رسول 
خدا ا TE‏ ار 


۱۹۸ باب ۔ ۽ 





بشید عليه العائةء و أن جبرټيل آخبره با ال له تال قد عَم أ الاک تلف و 
شرق معا پصسیق تنعل مارا يكنب في كفي شید عل ذلك تلا 
رط سَلیان الفاریی و آباذگ و الشدات, ٠‏ ن ؛ کون مر أن اشدی ای 
این بطاعتوم ! ال وم زر القبنة, قتان رت م نی ا #۰ ابي هذا 
سين e‏ من ولد اي هذا حسین, کل ی آباده رات با مدا ؟, قالا. 

لت ی رم شور اف قالط ر افو آذ يشت مین رول افم ع ول 
قلت زا و ات اضر 4ذ جع دق ی 
تا نید ما1 بشید الإ بای رات من و ر لدی مناه . 

۷ - و پاشنادوء عن يب هتم عن مقر بُ راید عن بان نب 
عیاش , عن سم بن فیس قال: قال لب أي طایب ا : «مَرَرت یم برَجل 


7 GG TG 
خدای تعالی می دائد که أت در آیند نژدیک دچار اختلاف و تفرقه خواهد شد . بس ار‎ 
آن سول دا انی پر نی بت ها ن استخوان ن کتف‎ 
ا و سا رکه پر کا ار ملک اطاتهان وان ر زا‎ 
مومنان امر فرموده نامرد و مرا (علي 2 ) مخستین آنان خواند, بعد این پسرم حسن و‎ 
سپس این فرزندم حسین, و سپس ه تن از اولاد این فرزندم حسین, آیا همین طور است‎ 
ای أباذر و تو ای مقداد؟ آن دو گفتند : : ما گواهی می دهي به درست استاد ان 4 رسول‎ 
خدا ما . در اینحا طلحه گفت: : به خدا سوگند من از رسول خدا و شنیدم که په‎ 
ای در می فر مود : «زمین هرگز ژیان آوری بر ېشت خود مل نگرده و آسیان هرگز بر او‎ 
سایه نیفکنده که راستگو تر و نیکوکارتر از ابي ذرٌ باشد» و من نیز گواهی می دهم که آن‎ 
دو جز به حق شهادت نی دهند. و تو در نزد من راستگوتر و نیکوکارتر از آن دو‎ 
هستی.‎ 
۲و باز سلیم بن قیس هلال گوید: علراین ابی طالب تم فرمود: «روزی بر‎ 
مردی - که نام او را به من گفت - گذر کردم و آن مرد گفت: «محتد به مل نباشد جز‎ 


تا تن بط ات 


در این که پیشوایان دوازده نقرند ۱۹۹ 


تمه لي - قال : «ما مل حكر إلا كمكل له بت بت في و ات رول اه ل 

دز له قب مول اله ا و عم لضا ون بر ترق سا 
ال السلاج. ۽ ٿا روا ین غب زشول ام قال: بان نوم وی بقرابتی و 
د تلو ول نم ول ین تفیل ائه تما َو ما اتم په ین إذهاب 
اجس عم و تطهی اله و یش ؟ و قد سیوا ما ل في فطل هل بتي و وَصِيّي و ما 
ره اه و خه و له ين ر سقو إلى الرشلام لاه ید و راهن وان یی 
هر ون قوی د ةا أن قل في اهل نی کتتل تلد بٿ في أل 


س شاب ال 


حف ؟ آلاا إن اله خَلْقَ خلقه و رهم فرفتین, ٠‏ فَجَعَلنى في حبر الفرقتان وق الم قة 
ات شب تجقی و ارما تاو ترما تا م جعلهم پوت . فَجَعَلّني في 


ری رما کدهرسان ها ردو اند »من د ل ا 
رسیدم و آأبن ماجرا را برایش ذکر کردم » پر ترا خشمگن شده از اند 

تون 
یرون آمد و بر منبر رفت و انصار نیزا با توجنه به الت خشم - رسول خدا با 








خواستند دست به اسلحه برند که آن عضرت فرمود: چرا (چه انگیزه‌ای دارند) 
گروههای مرا به واسطه خویشاوند م موّرد عیب جو قرار مي‌دهند با اینکه از من آنچه 
دربارة ایشان گفته ام شنیده اند چیزهانی را از برثری بخشیدن خداوند به آنها و آنچه که 
به ایشان اختصاص داده از زدودنِ پلیدی و پاک گردانیدن آنان که گفته بودم و نیز آنچه 
در فضیلتِ اهل بیتر و وصی خود گفته ام و آنچه نزد خدا موجب گرامی داشت او و 
ویژگی او و برتری او شده از پیشی چستن او نسبت په دیگران درا سلام و روبرو شدن او 
با گرفتارها در راه آن و خویشاوندی او با من و اینکه او نسبت به من همانند هارون 
نسبت به حضارت موسی است. (همة اینها را سابقاً گفته ام و آنان شنیده اند) باز هم یک 
نفر از کنار او می گذرد و می پندارد که مَنّل من در میان اهل بیتم مانند درخت خرمانی 
است که در محل قضای حاجت روئیده باشد , بدائید که خداوند مردمان را بیافر ید س 
آنان رابه دو گروه تقسیم کرد و فرا در نیکوترین | ن دو گروه قرار داد و بعد آن گروه را 
سه شعبه ساخت و مرا در بهترین آن شعبه ها و جزء نیکوترین قبیله قرار داد سپس آن 
را به صورت خانواده ها در آورد و مرا در بهترین خاندان قرار داد, تا اینکه در ميان 


۱۳۰ با ۶ 


ایتا ق خلت أل یز ارق یی .نا وأخي من یی طالب. 
َر الله بحانه ین هل الأزض ي لظرة و اختارنی مه تخت خی 





زبري و وار »و وصيّي و خلیفتی نمی . و وَل ٤‏ ممن ی من والاه ققد 
جع و 


دز ِ ۱ 
۷ اس ر ق : لا ت r ir ù‏ سے ت و بح و سر کل 
ی الله , و من عاداه فقد عادی | ,و قین ابه | ۳-۹ TT‏ مضه مضه اد 
ال ور ي 9 ۳ ب فر ر ّ ۱ 
mn‏ کافر . هو زر الاض بدي و سکها, و هو كْمَة 
ت ۶ بت = 


Nma‏ وین الآ EL‏ افق ا لد 
یک ی ll n:‏ کرک ال قاتا اهل نی 





خانداع ET‏ ۱ شدم و برادرم عل بن 
یی طالب. خداوند سبحان نظرق به اه زمین انداخت و از میان آنان مرا اختیار کرد. 
سپس نگاهی دیگر افکند و برادرم عل کل برگزید که وزیر و وارث و وص من است و 
جانشین من در ميان امم و مولای هر مومنی پس از من است. هر که با او دوست کند با 
خدا دوستی کرده, و هر که با او دشمنی کند, با خدا دشنی ورزیده استء و هر که او را 
دوست بدارد خدا نیز او راادوست می دارد؛ و هرکس با او کینه ورزد خداوند نز او را 
مورد خشم قرار می دهد او را دوست نمی دارد مگر هر آ ان کس که ممن باشد, و نسبت 
به او کینه نمی ورزد مگر هر آن کس که کافر باشد. پس از من او حور زمين و ميخ 
فولادین آن است . و او کلمة تقوی و ریسیان مطمئن و نا سسئی خدا است «آنان 
می خواهند که ور خدا را با دم خویش خاموش کنند ولی خدا جز آشکاری ور خود را 
رضا نمی دهد» دشمنان خدا می خواهند تور پرآدرم عل را خاموش کنند ,اما خدا جز این 
را نمی خواهد که نور او را ام کند. ای مردم هر که از شا اکنون اپنجا حضور دارد گفتار 
مرا به آنان که در این جمع نیستند ابلاغ گند پار خدایا تو بر آنا ن شاهد باش ؛ (سپس په 
دنبال سخنان سایق خود ادامه داد) پس از آن خداوند نظر سوم را بر زمین افکند و اهل 
بیت مرا برای زمان بعد از من برگزید. آنان برگزیدگان ابن امّت هستند که عبارتند از: 
بازده امام پس از برادرم (عللن ((ع») که یکی پس از دیگری خواهند بود هرگاه یکی از 


و ی را ی نت 


س ا ی وت اسن قت ر س ا 


درد ام گر 


e r‏ ات تا 


در اینکه پیشوایان دوازده نفر ند ۱۳۹ 


ا قام واد ملم نی کل جوم انثماء. گنا غاب نم طلع جع انم اد 
ده ,لا ضرع کید من ام ولا خدلان من دهم یل باق 4 بذ لك 
من کادهم وحم م خجع افر ف زضه. و دازا عل خلقا ماه أطاع 


سب ار 


الله و من عصاهم عَصَی اله تح اقزان و اران مهم لا ارو لا ينارون 
حت بردوا عَل حَضي. اول الا خي عل حرم ابي خسن اني حُسين. 
یمه من ود سین -و دک ریت بطوله سه. 

۳ نا دوجوب عون وش ال قال : دنا امن ون ی 
زباح اهر »قال دا این عل اميميري. قال : حدتا ا تن ابن وب » عن 
رام ن عَم و این عن الفضل بن مر قال : «قلْت لای بدا ا : ما 
می قول اله وجل بل یر بالشاعة و تن نکب بالساعة شهبر؟(0»؟ 





ت ی یی 


آنان بدرود حیات گوید دیگری به جای ایک در یکی قیام می کند. آنان په مَل در 


ميان امّت من شمجون ستا ستارگان درخشان آسپانند که هرگاه ستاره ای از نظر نایدید شود 
ستارة دیگری بدیدار می گردد؛ آنان مضوایان-وتزاهایان و هدایت یافتگانند که 
نرگ آن کس که با ابشان حیله ره ویک بامر رهاگردن آن کس که ایشان را رها 
می کند آسیی په آیشان فی رسائد بلکه خداوند به کیشر ان کسی را که بد یشان نبرنگ و 
خذ لان روا داشته دچار آسیب و زیان خواهد ساخت زیرا که نان حجتهاي خداوند در 
زمن او هستند. و شاهدان او بر بندگان خدا, هر که از آنان فرمانیرداری کندخدا را 
اطاعت کرده و هر که تافرمانی اا اناد ای انتا ان اا 
قرآن با آنان است. نه قرآن از ایشان جدا می شود و نه ایشان قرآن را ترک می‌کنند تا در 
کثار حوض کوثر (در قیامت) زد من در آیند نخستین آن امامان پرادرم عل که - 
نیکو ترین ایشان است . پس از او فرزندم حسن » سپس فرزند دیگرم حسین . و سپس نه 
نفر از اولاد حسین .به دنبال آن راوی تا آخر آن حدیث را به درازا نقل گرده است سه . 
۳-مفضّل بن عمر گوید : «به امام صادق عه عرض کردم :این فرما بش خداوند 
عرّ وجل معنایش چیست که می فرماید: «بلکه آن ساعت (قیامت) را دروخ تمردند و ما 





۱- اثفرقان : ۷۱ 


۱۳۲ ۱ پاپ - 4 


قال لي: ان الله هلق اس ای عر شرا و جعل الیل ال عَشر1 ساعه و جقل 
بعش سا و ال ی عر دتا و كان آیر لین لش , مر تلك 





۴ - وه عن هوالع ی ند عن اي نش عن ابي بير قال 

یقت با جشقر محمَد بن عل الباقر للع تقول یا بعش ناه 

۱۵ نا دالواد : بن یال , قال: دتا مد برد سل جفر الفرییی قال: 
دنا حقد بن سس * ا ۽ الكلي ماع 
a‏ .فا قال یی يال جات حفر بن خر اج وا 
اه انا عَشرة اة و العا و ۳ a‏ 
نا عَر تيبا ون لا ساعة من ال ره ساعة : و هو ز و بل 





نیز شعله های ا را برای کسی که قیامت را دروخ شمرد آماده ساختے» آن سار بث 
در پاسخ فرمود: همانا خدا عروجل سالارا به شکل (مرگب از) دوازده ماه آفرید و شب 
را دوازده ساعت و روز را تی دوازده ساعت قرار داد. (از طرف) از ما اهل بیت نیز 
دوازده نفر آفرید که فر‌شنتگان با آنان؛جدیت می‌کنند. و امبرالزمنین ا یکی از آن 
ا 

(یعنی هم ما موزون با نظام احسن عالم هستیم و به سرحد کیال خلقت در روح و 
جسم و استعدادات رسیده ابم لذا با هم فرق ندارم). 

- -ابوبصیر گوید : شنیدم که امام محمد باقر عاد می فرمود : «دوازده نفر از ما اهل‎ ٤ 
بیت هستند که مخاطب سخن فرشتگانند (یعتی فرشته با آنان سخن می گوید).‎ 

۵ .از ابی سائب (که ظاهراً عطاء بن سائب باشد) تقل شده که: امام صادق لا 
فرموده : شب دوازده ساعت آأست و روز نوز دوازده ساعت می باشد و ماهها نیز دوازده 
با است .و امه نیز دوازده امام هستند » و نقباء یز دوازده نقیب اند, و عل خود ساعتقی 
از آن وازده ساعت است. و هم او (مدلول) گفتار خداوند روج است که می ف ماد 
«بلکه آن ساعت را دروغ شردند و ما شعله های آتش را برای کسی که ساعت موعود را 





1 - يعي دا الا سیاو , 


و 


و کا د ا کف برو کک اک د با 


در این که پیشوایان دوازده تفر ند ۱۳۳ 





وا بالساعة و أَغتذنا ن دب بالسْاعَة سهیرآ». 
۱۶ نا عون اش تال : حدتنا محقه بن یی العطا ریق .قال : حَدنا 
که بي حسان الاي قالٌ: حدتنا من عل الکون» قال: حدتنا را 0 

و بن بو ُوشفت » قال: 2 عیسی. رن ا عن زيو الشحَاع عن 

یداه طا : و قال حگد بی حسان التازي : : و تاه مه نع الکوف. 
دش با عن زار شتا تال : قلت لای عدا ل ا انت ناء 
اشمین؟ قال إن قّل ربا بلح قظل آخرناء و قضل آخرنا يلح قضل او 
فكل له قضل. قال: فلت له: جلت فدالك سم عل ف ا لجواب» قانی واه ما سل لا 
ین شجرو ا بط راجت هر شم 

عدا و ر مناء افو على خَلقوء والدعاءٌ إل دینو زاب فيا یه ون ن خلقه. 


7 


از دك يا ll‏ نعم فقال : لگنا واجه یتنا واد و قشنا واحك وکا 





دروغْ شمارد آماده ساخته ا.م». 

(در این خبر «ساعة» که در این آ بلتم اجه سل لب تأریل شده است). 

-زید شام گوید: به امام صادق تا عرض کردم :ميان حسن و حسین کدام 
یک برتر از دیگری است ؟ فرمود : «همائا برتری اولین فرد ما با برتری آخرین فرد ما بهم 
پیوند می بابد و فضل آخرین فرد ما با فضل اولین فرد ما پیوستگی دارد. ہس همگی 
دارای فضل اند زید گوید: بد آن حطضرت عرض کردم : فدایت شوم پاسخ را برام باز 
بفرمائید [بیشتر شرح بدهید ] به خدا قسم من جز به منظور پی جونی حق از شما سوال 
نمی کنر » امام فرمود: ما از شجره ای هستی که خداوند همذ ما را از یک کل آفزید, بر تری 
ما از جانب خداو علم ما (موهبتی) از نزد خداوند است» ما امانتداران خدا بر آفریدگان 
او هستم و فراخوانندگان به دین او و پرده داران (واسطه) میان او و خلوق او هستم. ای 
زید آیا می خواهی بیشتر برایت بگویم ؟ عرض کردم: بلی . پس آن حضعرت فرمود: ما 
ا حیث افرینش یکساتم» و دانش و فضل ما یکسان است. و همه ما نزد خدای 
عروجل یکی هستم .من عرض کردم: مرا از شهارتان آگاه کنید » فرمود: ما دوازده تن 


۱۳ با 





0 وجل فلت : وان یگ :تن فا -خول 
شي ربا جل و عر في مد حَلقناء رح 3 ا 


۱۷ ا قال ی + دبا شد 
حَسَان الڙازي٬‏ عن کد بن عل الکوف. ٠‏ ع نايم تا وفع 
َد د بن عیسی؛ عن عبارراِ > ن تمد بن سنان. عن فطیل اسان . عابي 
ب راما قال لت علد أي جثقر فد بیع باقر لد ذات ؤم فلا فر ی 
من کان ده قال ١‏ : یا آبا سح مرت رز ای 4 وتف یا 3 

سك فیا آفول لق ان ماه و فو ید کاقر و له جاچد ال : پاش و ی 
یواک کی الاي يڻ ټڻڍي. باي ن بان ذلا و طا 
لتت لماو جور 2 قال. يا باه من ر که م لغب فا سا E‏ 


عل لاك , و قد حرم الله عله اه واه الارء و بس 2 موی الظالن». 


این حشا تر ن 


بدینگونه (اشاره با دس به صورت اداع ه) از آغاز آفرینش ها ی 
پروردگارمان قرار داشته ام , نام ارک رد ما حتد و فر میانه حتد. و آخرین فرد ما نیز 
بد است . 

اہو ره مالي گوید: لاروزری در حدمت امام شد باقر 4 بودم . وقتی افرادی 
که نزد او بودند متفرّق شدند به من فرمود: ابا مزه یکی از امور حثمی که نزد خداوند 
تغیبر ناپذیر است قیام قانم ما اهل بیت است و اگر کسی در آنچه می گوم تردید کند در 
حال خدا را ملاقات خواهد کرد که به او کافر و [نکار کننده اوست» سپس فرمود: پدزم 
و مادرم فدای آن که همنام‌من وهم کنبة من است , هفتمین فرد پس از من » پدرم فدای آن کس 
که زمین را هم چنان که پر از ظلم و جور شده باشد سرشار از دادگری و عدل خواهد 
کرد؛ سپس قرمود: ای ابا مزه هر کس که او را درک کند و در برآبرش تسلم نباشد. به 
(رسالتِ) محمد و (امامت و خلافت) عل لد -گردن ننهاده است. و خداوند بهشت 
را پر او حرام فرموده و جاپگاهش از دوزخ است , و چه بد است جایگاه ستمگران» . 





١‏ - که حضعرت صاحب یی نها ی القاسم ذ کر شد و مل دوالکنی بکنیتی» دا کی افروده است. 


در اینکه پیشوابان دوازده نفرند م۱۲ 





ا رآ 


و وضع من هد یاو انور وین و آژهر لن هداء اله و اخسن | 
روج ل في نکم کاپد ن دة لور ناف انا و 
اننوات و الاؤس ينبا أربعةٌ خم ذلك الدی الت لا مارا ذ فم اکا 0 
م رة لو تریغ وب امم ينها هي رجب و افو 
راجت ام لا كن وی الود الصارئ و الوس و سائ لو 
الاس میا الموافقين و الخالفين رون هلر الور و يوتا نها 
ا مج امن رین ان ارم ها امن عل الي ات ان ثم تعال له 
تِ الم , کا اشتو زر شوله ب اشا ن اه الود و تلا رن وله 
ار هم عَل: عل بن ا يڻ و عل بن موسي و علي بن یه فصاز يما الاشم 


ف ك 


اشن من اشماث ول حرم پو ووتاه عل حكر وله الب لْکحرین ید 


و بحمداثُه برای آن کی که خداوند ایا هداپت فرموده و نسبت به او نیکی روا 
داشته . از این واضح بر و تابناکتر و روشنتر و درخلیانت همانا گفتار خدای عروجل در 
قران است که می فر ماید : «هسانا شیار ماههانزد خداوند دوازده ماهست در کتاب خدا از 
روزی که آسیائها و زمین را افرید که چهار ماه از آنها حرام است؛ آن دین مستقمم همین 
است پس در آنها (ماهها) بر خودثان ستم تکنید» نها شتاخان ماهها - بعنی حرم و صفر 
و ربیع و ماههای پس از ان و نیز ماههای حرام که رجب و ذیقعده و ذیحجه و ګرم 
است نمی تواند دین بایرجای باشد , چون هود ونصاری و جوس و سایر کیشپا و شمه 
مردم از موافقان و خالقان ات ماهها را مي فتاسند و اا را به نام پر می شهارند , بلکه 
مراد از آنها منحصرا اه طا و پر پا دارندگان دین خدا است, و مقصود از آن چهارماه 
حرم امیرالومنین عل مه است که خدای تعالی نام او را از نام خویش یعنی «عليٌ» 

مشتق نوده است -هم چنان که برای پیامیر خود نیز نامی از اسم خویش «حمود» مشتق 
ساخته - و سه تن از فرزندان او (علی) است, که نامهایشان علن است یعنی عل بن- 
احسینء و عل بن موسی(الرّضا) و علي بن محمد پس به این جهت این نام که مشتق از 


اسم شدای تعایی است دارای استرام است , و درودهای خدای بر محمد و فرزندان او که 


ع التو بة : ۳۴. 


۱۳۹ باب - ؟ 

N‏ سلامة بُن حكر قال: دا أ بوا خسن عل بن عم العروف 
بلاج قال. حدکنا هب ام اللوي اي ي لّازي , قال : ددا عفرن 
محمد الستني» قال. حَدتنا عبد بن کذر قال: یا ابو اج موی دی 
عن داو بن کار قال: : خلت عل آي بدا جر بن کر فلا بالِْیّة. 
فقال لي ص باک با داود عنا؟ فقلت : ا عَرضَتٌ بالکوقة , فقال: من 
لت با ؟ فلت : بوذت جلت فداك مت بها عك رَد رال زب تلد 
O‏ صو + وني سلوني] قل أن تفقدونيء فين جولتحي علم جه 

أذ عرفب اقاخ ين وخ و الا ار ت القظم و نی عم اله وک 
ال لي: يا داوّد فد ذهبّت بك لاه تادی یه ا 
الط قأتاء بس نها رت تال مها رب هه و تَخرح الوا من فيه 
قترسها ف الاوض. قلقت زک ۱ و 








به واسطه او مورد تکریم و در خور احترام هشتند. 

۸ مس داود بن کثم رق گوید : «در مد.پنه خدمت امام صادی اد رسیدم. آن 
عضرت به من فرمود: چه چمز باعث کندی و تأخم تو در آمدن به نزد ما شده است ۶ 
عرض کردم: کاری در کوشا پیش آمدء بود عطارت فرمود چه کسی را پشت سر 
گذ اد شتی ؟ عرض کردم فدایت شوم عمویتان زید را در آنجا به حال خود رها کردم. و در 
حال از او جدا شدم که بر اسبی سوار و شمشیری به دوش خود آویفته بود و با صدای هر 
چه بلندتر فریاد می زد پیش از آنکه مرا نیابید مسائل خود را از من بپرسید که نزد من 
دانش فراوانی انباشته شده است , من ناسخ و منسوخ و مثانی و قرآن عظم را در یافته ام 
من خود همان شاخص و نشانة بین شما و خداوند هستم» پس آن حطارت په من فرمود : 
این مسلک گرائیها و فرقه گرائیها. ای داود تو را از واقع برت ساخته است. بعد صدا زد 
ای سماعة بن مهران سبدی خرما نرد من پیاور, و او سبدي که حاوی خرما پود نزد آن 
حضبرت آورد آن حضرت دانه ای خرما از آن برداشته خورد و هسته آن رااز دهان خود 
بیرون آورد و در زمین کاشت, پس آن هسته شکافته شده روئیده و جوانه زد و شاخ و 


برگ و میوه داد پس حضبرت با دست خود په خرمای نارسی زده آن رااز خوشه چید 


la u Rai‏ سا 


ا 


در اینکه پیشوایان دوازده نفرند ۱۳۷ 
عذق قََتها واه قا ان 2 ضن تسه و تم تال ار ره ده 
تطران, الط الال لا إل زا كد رشو وه الام عة اشر ندا 
نا مت را ی کتاب افو یم الگلواتِ والاوض ينها ره حدم ذلك الد ب 
ان ييا لزینیت َل ب اي طالب . ان بي عل ای نی ملع 
تین . مه بن عل جلف بن کد »موی بن عفر عل موسی ٤»‏ مد بن علي 
عل بن مه شي اتنب عل ات ده قال :يا داوّد E‏ 
و هم و وله ون قفا : قعل ای ی اه آد الق عام». 

۹ نا لت مر قال :ايا امن عل بن تیار قال : سل 
جد بن مر اي عن اخ ن ن هلال؛ قال: و e‏ مد بن تیدا 
۳ ا بن هلال عن من يمون رئ عَن زياد الق قال: 
تیش بارهم شوتی ن جق نتم 95 ول له روج [حَلَقَ] بيا 
من ور جفل واه اربع آزکان [کتب علی أزبعة شام : «تبارك. و شبحان. و 








و از درون آن ورقه ای نازک (پوسته ای ظریف) به رنگ سفید بیرون آورده آن را باز مود 
و به دست من داد و فرمود: آن را بخوان من آن را خواندم در آن دو سطر مرقوم بود (به 
این تر تیب که) سطر اول جله : «لا له إلا الله مد رسول اله» و سطر دوم این جملات: 
«همانا شهار ماهها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خدا از روزی که آسپائها و زمین 
را آفرید که چهارماه از آنا حرام است آن دین مستقیم همین است یعنی امیرالومنین عل 
ابن اي طالب . حسن بن عل, حسین بن علي علي بن احسین, محمد بن علي جعفربن- 
محمد » موسی بن جعفر , علي بن موسی . محتد بن علي علي بن محمد » حسن بن علی» و آن, 
باز ما حت خداوند پر رو آست» سپس آن حضرت قرمود: ای داود آپا 
مي دافی این (دو سطر) چه NC‏ (پوسته نازک) نوخعه شده ؟ عرض SE‏ خدا و 
رسولش بهتر می دانند و شما خود آگاه ترید, پس فرمود: دو هزار سال پیش از اینکه 
خداوند آدم را بیافریند» (یعتی از پیش . مشیّت و خواست خداوند چنین بود). 

۹-از زیاد بن مروان قندی روایت شده که گفت: من شنیدم که موسی بن جعفر بن 
عمد (طلٌَ) می فرمود: «همانا خدای عرّوجل خانه ای از نور آفرید و پایه های آن را 


۱۲۸ پاپ - ) 





اسشد. و اشوا خلق مرت الاربة بم ار ر میت الآ 2 2 قال جل و عرّ: «ن 
1 

۳۰ آخهرنا علي بن سس » عن محمد بن یی » عن د بن حتا ن الرازِي» ن 
گید ي علي عن مین سنان عن داود بن کنیس نرق قال و 
جنفربن حكر لا .لت فداك آخبانی عن قول ام عَرَوَجَل «السابقُونَ الیو 
رثات الیو" تال طق الله بها یوم درا ات في الیش یلآ با 71 
عام فلت : فسوی ذلك . ققال: ۱ ی و 
e‏ : ادخلوها, قکان اول مر دشلها صك ˆ ِِ 

ص E‏ ۳ ا سب اعد ۳ ابم بشیعتیم 

و واتار 
چهار ستون قرار دارد [بر آنها 4 تقش دارد] که عبارت است از: «ثبارک؛ 
سبحان . احمد . الّه» سپس:نغداوند ووا یهار چهارتای دیگر آفرید. و باز از آن 
چهار. چهارتای دیگز خلق فرمود. سپس خدای عروجل فرمود : «همانا شهار ماهها نزد 
خداوند دوازده ماه است». 

۰ داود بن کٹا ار کو ا : ابه امام صادق عي عرض کردم : فدایت گردم مرا از 
معنی این گفته خدای عروجل | گاه سازید که می فرماید : «آنان که در ایان پیشی جستند 





همانان تقرب یافتگانند» آن حضارت در پاسخ فرمود خداوند این کلام را روز آفرینش 
خلو قات در عام میثاق یعنی دو هزار سال پیش از اینکه آفریدگان را پدید آورد» فرموده 
است. عرض کردم : این مطلب را برام توضیح دهید . فرمود: هنگامی که خدای تعالی 
خواست مردمان را بیافریند» آنان را از گلی پدید آورد و آتشی برای آنان پرافروخت و 
امر فرمود: بدان داخل شوید. پس اول کی که داخل آن آتش شد عند پیامبر 
را ی 
امام دیگرند. وبه دنبال ایشان شیعیانشان (مومنان) را در آورد. به خدا قسم که سابقون 
همانان ظستند» _ بع پیشی کی ندگان -. 
۱ - في بعش الخ عکس هذا القرتیب. ۲ - الواقعة : ۱۱. 





00 پس و ی تا ات تن اس 


ےہ واک آلا فا 


در اينکه پیشوایان دوازده نفرند ۱۳۹ 
۳۱ حدتن بوعل اخ نکن یوبن عار لوف .قال : حَدّتتی آی. 
قال : حدئنا القایم بن شام لو عَنِ تن بن عيوب ٠‏ عن لیراهیم الکرخي . 
قال : «ََلث عل آي عدا جغتر بن مد له َا عنده جالس اذ دحل 
وان موسی و هو عُلام لت ٿ هه و لش قال لي أب یداه بو : با 
راھ مه اب ین ین ي :مالك فيد أو وت رون ناف 
قاتله و ضاعَّت على رُوجه العَذابَ آمایخرجن اله عرو ین ليه خی هل 
لازض في زاو عي جد رارت یه و آکاه و ضاياء؛ و 
زاس الک تله کا بي فلان بعد عَجَایْبِ طرقَة چا ار 
زگره ایکون بر 19 بن صلب ية اد عم اماما مهدب أ اتيم اف 
یکره واه داز یا بت م َر ار سین ماکان کار 


ek 


بت 


۳۱ -ابراهیم بن یی زیاد کرخی گوید: : «بر اقام شاد عا وارد شدم و در خدمت 
آن حضرت نشسته بودم ابواحسن موسی((فرزند او کی آن زمان پسر بچه ای بود 
وارد شد. من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم امام صادق تلا به من فرمود: ای 
ابراهم بدان که پس از من او امام تو است .| گاه باش که در رابطه با او گروههانی بدون 
شک به هلاکت خواهند رسید و عده ی دیگر نیک بخ و هروزی خواهند یافت , پس 
خدا قاتل او را لعنت کند و عذاب روحش را دو چندان کند. به هوش باش که خدای 
عرّوجل مپترین مردم روی زمین در زمان وی را از صلب او پدید خواهد آورد که با جد 
خویش همنام است و وارث علم او و احکام او و قضاوتهای اوست: او سرچشمة امامت 
و سرامد حکت است؛ خود کامة سی‌کش فلان خاندان (بنی عیّاس) پس از اینکه 
شگفتمهای کم سابقه ای از وی سر می زند از روی حسد او را خواهد کشت. با وجود 
این خداوند کار خود را به پایان می‌رساند اگر چه مشرکان آن را ناخوش دارند, 
خدآوند در پی رد ن تا دوازده امام راه یافته را از صلب او پدید خواهد آورد که أن را په 
کرامت خود 1 قدس خویش فرودشان آورده است» آن 
کس که چجشم به راہ دوازدهمین (امام) است [که تعشبر خود را بر کشیده و در 
پیشگاه او آماده باشد ] همچون کسی است که هشیر خود را در رکاب رسول سے 


. ما جعل بين العقوفتین هو ماکان ف بعض السخ دون بعض‎ - ٩ 


۱۳۰ با 1 


ی و 





EEE £ 


۱ 
1 
وال یدب عنه . 


وَل رجل ین موالي ی امي نتم الکلام. عدت ی آيي عبرا اا اخدی 
۳ ن مسك الگلام ا دزت عل لت + قلا کان قال اند الانتة 

دخْلت علیّه و هو جالس. ققال: : يا راهم هو امقر زب عَنْ شيعيو بد مد اب 
TT E‏ لن در ذلك الرّمان . سب با یراج 
قال: فا رشت سر ین هذا قلي و لاأ لعيني». 


ET‏ کک مین قوب قال : حدتنا أو افو این محر 


قراءة علیه . قال : دنا دب آي قيس عن عفر الرمانزي ٠‏ عن تحگد ن [أي] 
نایم -ابي اخت خالد يم الوا قال: و ۱ مد حفر 
نت (عن یه تمد نع ۰ن ر إل منران یکی ,نم قل: ام 
با لاس کیت خآ نوا تسوا تتخوا ول و 
خدا 0 از نیام برکشیده از آن حضرت دفاع نماید . 
در این وقت مردی از هوادازان ی یه ازدروارد شد و در نتیجه‌رشته آن سخن قطع 
e‏ آن من یازده باو دیگرربه خدمت/امام صادق ی مراجعه کردم, به اميد 





اینکه حضبرت آن سخن را په بایان برد ولی موفق نشدم (که پایانش را بشنوم) تا دومین 
سال که بر آن حضرت وارد شدم, او نشسته بود و فرمود: ای ابراهیم او همان کسی است 
که پس از دوران فشاری شدید و بلائی طولانی و ستمگری و ہے و هراس. از شیعه 
خویش اندوه و گرفتگی را می گشاید. پس خوشابحال کسی که آن زمان را در یابد,ای 
ابراهیم برای تو همین ہس است . ابراهیم کرخی گو ید : هیچ ره آوردی که برای من پیش از 
ابن مایه شادی دام و روشنی دیده ام باشد (از آن سفر) با خود باز نیاوردم». 

۲ - عبدالوهاب قن از امام صادق ما [و آن حضرت از پدرش امام باقر ا ] 
روایت کرده: «که آن حضرت نگاهی به مران انداخت و شروع به گریستن مود, سپس 
فرمود : ای مران ن از این مردم در شگفتم که چگونه غافلند یا فراموش کرده اند و یا واغود 
می کنند که از پاد بردهاند. آنان گفتار رسول خدا اة را در زمانی که بهار بود از یاد 
برده اند. در آن هتگام که مردم خدمت آن حضرت می آمدند از او عیادت (دیدار و 


و ۳۹۳۹/01 ۰۳۵ ۷ تب 


ا ات تست ا تست توس اسر م ا ا ا 


در اینکه پیشوأیان دوارده نفرند ۱۳۱ 
۳ لھ ا س فاو ته ي مسر و ًه ال مر سا EN‏ مر 
فاتاه الاس ټعودونه و بسلمون عاج حتی إذا غص با هيو الب ۽ سخا E‏ ار 
رل بعتطع آن طا اله , و يوسو له , ف رای رشول اله مه ذلك د 





ب وتا 13 رای اتاس دل زحم E‏ و أفرجُوا حي 
اهم و اجه ر مول ان جانه نید ال تخاب وی ره 
1 


خی يا ما ار .فکیّف بَعْد وَفاتی ؟! واه لا رون م ون هل یی یی 
رب ین 1 رل و یاعد ون عم حطوَة 3 و تعرَضون عَبُم إلا 5 غر عرض 
نكم .مه قال ما ات س وا( قول لک آلا إن الأضا ة وان و 1 
لا 1 بر انم به و ضله , ۰و و با صیانی ده و عل 1۷ ۱ 


ی ماه نیلف ب من یرام و 


۷ 


1 


E 


کی تحت 


ت 
۷ 


یسْتجیبِ لی فیهم ام انا عفر وصیا :و من 





0 وقق که (از کثرت جمیّت) 
خانه بر اهل آن ن تنگ شده بود عم وارد شد و سّلام کرد و نتوانست از ميان آنان 

بگذرد و پیش او برود, و آنان یز برای او راه باز نمی کردند؛ رسول خدا ا چون این 
وضع را دید بالش خود را برداشت و فرمودتای عل ناه نزد من آی , مردم وقتی . چنین 

د یدند ید بکد بگر قشار آورده راه ایند متا عل ا از آنان گذشت 
دا او رآ در کنار خویش نشائید, و فرمود: ای ر اکنون که در زمان زنده بودن 
من است شما با اهل بیتم چنین می کنید که می بینم » پس بعد از وقات من رفتارتان چگونه 
خواهد بود ؟ به خدا سوگند گامی به اهل بیت من نزد یک نمی شو ید مگر اینکه مرسله ای 
به خدا تزد یکی جسته باشید و از آنان گامی دور نمی شوید و رو نمی گردانید مگر اینکه 
خداوند از شما روگردان می شود» سپس فرمود: ای مردم گوش فرا دهید [به شما چه , 
می گوع ] بدانید که خشنودی و رضوان و بپشت بپرة کسی است که عل را دوست بدارد 
و ولایت او راگردن نهد و پذیرا باشد, و او را پیشوای خود قرار دهد و و به او اقتداکند 
و به فضلش اقرار نماید. و نیز با اوصیاء من که پس از او هستند چنین باشد. و بر 
پروردگار من است که دعای مرا درباره ایشان بپذیرد. آری آنان دوازده جانشین اند, 


هر که از او (عل) پیروی کندالبثّه از من است. من خود از ابراهیم هستم و ابراهیم نیز از 


۱ - في بعض الخ #رفع فخذیه». 


٤ - باب‎ ۱۳۲ 





وت و ِِ و نسبنه سب نشجتی, و نشب تة و فضل فطل 
مدق قوي قول ريي «ذرية ها من بض واله سیع 
رم( 

۳ نا مه * بن هتام قال: دنا أ بوعل ان بن عل بن 
القوهستانی قال ذلا رن پسحاق نالا في شوت اللي پک و 1 
شوفا تفیسا ین خوااالفاضی و کان ین أل وین - ف سل مس و ستان و 
مات قال: : خی ای : اشحاق بن پدر , قال: : داي جدي دربن جيسى. قال 
«سأ لت أي عیتی بن ُوسی -وَکان رجلا مهيا فلت له من در کت من لابين ؟ 
ققا: ما آذري ما رل [لي] ولي كنت بالكوفة, سینت سخا في جاییها يدت 
عن عير خر : عیفت آمر ال یینعَل نی طایب صلوات اوه يول :قال 
ز سول الله ا يا عل الا شون :ادون عون نو دعر 
ماما وت اوه و اهم اه اي رم فیثل ال وض عدلا ا لت جورً و 





من است. و کیش من کاهیتتوستجچنل ار آئین من است. و نسبت او نسبت من و 
خویشاوندی من خویشاوندی اوست, و برتری من برثری اوست و من از او بر ترم» 
بدون آینکه افتخار کم » فرمایش پروزدگارم گواه درستی سخن من است که می فر ما ید : 
«نسل که پاره ای از آن پار؛ دیگر است و خداوند شنوا و داناست». 

و = از بذرین عیسی نقل شده که گفت : «از پدرم عپسی بن موسي که مردی 
پرهیبت بود جویا شدم و به او گفتم : کدام یک از تابعین رأ در یافته ای (ملاقات کرده ای) 
گفت : من نی فهمم تو چه می گونی . وی زمانی من در کوفه بودم» شنیدم شیخی در جامع 
کوفه از عبد خير روایت مې کرد که او کشت : : شنیدم امیرالمنین عل پن أنى طالب - 
ملررت ال ی فا سول دا ی رایع ماما اقا 
یافته و پاک از گناه از نسل تو نازده امامند و تو اوّل آنان هستی و نام آخرینشان نام من 
است ( همنام من است ) او خروج خواهد کرد و زمین را پر از دادگری می کند همانگوند 
که از جور و ستم لبریز شده. چه بسا کی نزد او بياید و در حالیکه ماضا روی هم 


۱ - آل عبران : ۳۴. 





در اینکه پیشوایان دوازده نفر ند ۱۳ 


1 3 2 غر ی ۳۳۳ ۹ ۳۳ i‏ 
1 اتيد الرجل الال ذس کیقول: با هی آعطني هيول : خذ». 

۴ ج عندالله بن ع عَبداليك بن سبل الطبراني» قال : دتا 
کدی المي البغدادی» قال : حَدتنا حگد ب اشماعیل ال رق شال : دنا وین 
تون تست وتو رز سور ۳ 


”و و ۹ e‏ 2 


ا 
۴ 


2 3 
هس ی مد من خلفت ق الارٴْض في 


1 اسب 


ای ؟ و هو عم ذلك لت : يا رب اخی. قال باعل نطاب نت 


َعَم با رب . قال امه یط إل الازض اطع رثا لاأذكر حى 
کذ کر معي. E‏ م ِي طلغت إلى الأزض اطلاعةً آخری 


تاخترث ينها عل بن أي طالب له مت فلت سب دیا سل و 
یی رو و ان 4 ال 3 ول بان حلفت عَليا 


ص سا 





انباشته شده بگوید E TD EE‏ ۲ 
ی ات ار 7 2 
عرّوجل در آن شب که به گردشی شبانه برده شدم (معراج ) به من وحی فرمود: ای محمد 
چه کسی را در زمین میان منت به جای خود گذاشتی ؟ - در حالی که خدا خود بدان 
آگاه تربود - عرض کردم: پروردگارا پرادرم راء فرمود: ای عمد علی ابن اپي‌طالب را؟ 
عرض کردم : بلی ای خدای من , فرمود : ای حمد من اپتدا از مقام ربوبیّت نظری بر زمین 
افکندم و تو را از آن اختیار کردم , هیچگاه یادی از من نمی شود مگر اینکه تو نیز با من 
یاد کرده شوی» من خود حمودم و تو محمد » سپس نظری دیگر بر زمین اقکندم و از آن 
علي بن ابی طالب را برگزیدم و او را وصی تو قرار دادم پس تو سرور پیامبران و علي 
سرور جانشیتان است, سپس از اسماء خویش نامی مشتو مشتق ساخته بر او نهادم «أعل» 
از نامهای من است و «عل» (مشتق آن) نام اوست »ای محمد , من عل و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان را از یک نور آفریدم سپس ولایت ایشان را بر فرشتگان عرضه داشت . 


٤ - پاب‎ ۱۳ 





قن يلها کان ین الیو تن جَحذها کان ین الکافرينء يا ُد و ار مدا مره 
E‏ مات شب تاري ال : با تاد 
ا تراهم؟ فلت عم ققال: تقد َة نت أمامي ب اذا عل 

آي طالب N N‏ 9 ون تور عفر بن حگد, 
و مُومّی بن جعفر» و 9 و محمد ن علي و عل ن حه مه و ار ب 

عل اه الم هل کب ال ری E‏ تن لا نز 
ولا لو هلال حلا وم رم خرامي . ینم آشدانی, ا 


ر واا 


خی و وأ س کته . 


اه ود 


و سس 


۵ - و اخبرّنا ء مد بر به وب الکلیّ؛ قال: حدتّا علي بن راهم عن آیید. 
عن این آي ععیر ۱ الباقر ا 
ال کون بشع أ بد ار مره تأيه قامه». 





هر که آن را پذیرفت از مقژبین گردید و هر که آن را رد مود به کافران پیوست, ای عمد 
اگر بنده‌ای از بندگاتم مرا رن کند تا رشته حیاتش از هم بگسلد و پس از آن 
در حالی که منکر ولایت آنان است‌با من روبرو شود او را در آتش دوزخ خواهم افکند 
سپس فرمود: ای محمد آیا مایلی آنآن را ببینی؟ عرض کردم: بلی. فرمود: قدمی 
پیش گذار, من قدمی جلو نهادم, ناگاه دیدم عل بن یی طالب و حسن و حسین و 
علی‌بن امحسین و حمدبن عل و جعفربن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد پن- 
عل و عل بن محمد و حسن بن عل آنجا بودند و حجّت قائم همانند ستاره ای درخشان 
در میان آنان بود. پس عرض کردم: پروردگار من اینان چه کسانی اند ؟ فرمود: اینان 
امامان هستند و این یک نیز قامم است که حلال کنشده حلال من و حرام دارنده حرام من 
است . و از دشمنان من انتقام خواهد گرفت. ای محمد او را دوست بدار که من او را دوست 
می دارم و هرکس را که او را دوست پدارد نیز دوست می دارم». 

۵-ابویصير از امام باقر عم روایت کند که آن حض رت فرمود: «پس از حسین بن- 
عل ته نفر امام اند که نہمین آنان قام ایشان است» ۱ 


سس 


در اینکه پیشوایان دوازده نفرند م۱۳ 


۲۶ یراد بن تقوب عن عل بن د ره عن حول ی زاو عن ون ُن- 
سین شمون عن عبدا ی تا خن الم ن عَن کرّام, قال : حلفت فیا یی 
بن نفي: ا له لآ 
عیداثه طب ,لت قلت له : رجل من یی جعل و هلا یال طعاما نابآ حى 
یوم قام آل مد . ققال: ص يا کرام ولا تم المید ین ولا ثلائة یام شرب و لا 
اد لت مار ین لا قیلعت ب التیاوات و الارض و مت علیبا د 
ایک .اا با ا ربا تاڏ نا ني هلال اي حت تدم ین جدید الأزضٍ ب 
استحلرا رمغت و قتلوا صَفرتاكت .فاه حی ال ہم یا ملائکتی ا 
کت کت ججاباً ين امج اذا له مد و اا عفر ر وا قا 


۵ دی 


بیّدفلان من ینیم قال : يا ملایکتی و ار نی داد 0 
تالا لا تزا 





۱ کرام بن عمرو گوید: من در درون خویش انزد خود) سوگند باد کرده بودم 
مانند عهد که هرگز در روز غذایی نخورم بعنی روزه بگیرم تا آنگاه که قام آل محمد قیام 
کند . روزی نزد امام صادق عا رفتم و به آو عرض کردم : مردي از شیعیان تو برای خدا 
بر خو یشان واجب ساخته که هرگز در روز غذانی غورد و زوزه گید : تا زمانی که قام آل 
محمد قیام کند , فرمود : ای کرام روزه بدار ولی در عید قربان و عید فطر و سه روز تشریق 
(روزهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ ماه ذی‌المحجة) و هنگامی که در سفر په سر می بری از روزه 
داشتن خودداری کن , که هنگامی که حسین لب کشته شد آس‌انها و زمین و هر که در آن 
بود و فرشتگان همه به ناله در آمدئد و گفتند: ای پروردگار ما آیا برای تابود ساختن 
بندگان به ما اجازه می فرمانی تا آنان را از روی زمین ريشه کن کنیم و پردارم که آنان 
حرم و حرمت تو را شکستند, و حرام تو را روا داشتند. و برگزیده تو را کشتند, پس 
خدای تعالی په آنان وحی فرستاد: ای فرشتگان و ای اسان و رمن من آرام باشید : 
سجس برده ای از پرده ها را پرداشت , در این هتگام در پس آن برده مد ی و دواژده 
وصی او تایان شدند. پس خداوند از بین آنان دست کی را گرفت و فرمود: ای 
فرشتگان من و ای آسمان و زمینم انتقام آنان را به دست این شخص خواهم ستاند. و این " 


۱۳۹ پاب - ؛ 





و جاء فی غبر رواية مد بن وب الکلیی دامر منم ول بر جن 

ES ۳۷‏ دنا عل بن ار ن راهم تن هام عن ین 
ابن آي عت نان عن بان نی عاش ,هن لیم( بن فیس افلايي قال: 
سیت عبد اهب جعفر الط ر قول : کنا عند عاو NE N ES‏ 
عباس و خرن و حلع و سا ته ن ره فجری بيني و بن عاوية کلام فلت 
عاو ية : سيقت سول اله ما یول: «آنا أل با آوینین ین نشیم خی تن 
ي طا أؤل پالؤينين ین آشییم شاد شید عل قا تن بن علا لى بالُۇينین 
ین اشيم اټي این ین بفی آزل وین ین شم . فاذا اشتشہد فاب 
عل ناسین ينين ین ايم در که باعل مه مد بن َء اذل 
این ین آشییم. سرک با تیش که ائ ي عَتَرَ إماماً (تسْمُ] من 


سخن را سه بار تکرار فرمود». ۱ 
و در روایت دیگری غبر از روایت کلینی کد گذشت چان آمده است: ««به وسیله 
این شخص از آنان انتقام می گیرم هر چند پس از گذشت مدّت زمانی باشد». 
۷-سلیم بن قیس هلالي گوید : «شنیدم که عبداله بن جعفر یار می گفت: من و 
حسن و حسین و مر مه اسامة بن زید با هم زد مماو ی 
بودع : پان من و معاویه سختی بد پیش امد من به معاوبه گفتم : شنیدم رسول E‏ 
مي فرماید : «من به موژمنین از خودشان سزاوارترم. سپس برادرم عل بن أي طالب 
نسبت به مؤمنین از خود آنان سزاوارتر است. و پس از شهادت عل حسن بن عل په 
مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. سپس فرزندم حسین پس از او به موّمنان از خود 
آنان شایسته تر است, و چون شهادت یافت فرزندش عل بن الحسین به مومتان 
سزاوارتر از خود ایشان است. و تو ای عل او را درک خواهی کرد. سپس فرزندش 
محمد بن علي نسبت به مومنان از خودشان شاپسته تر است و و ای حسن او را در 
می یا + سپس برای من دنبالة آن را تا کامل شدن دوازده امام له تن] از فرزندان حسبن 
١‏ = كان لعل بن اسین فلتت عند شهادة امیالزمنین 1 ستتان فان میلاده في سنة ۳۸ و شهادة 
جذه طق سنة ۴۰. و ذكر الکليني. في باب مولد أ جعفر حتد بن علي فل : دولد آبرجعفر تا سنة سیع و سه 


۱ a n - 


در اینکه بیشوایان دوازده نفر ند ۳ 





ا 

قال عدالله ن جح جثفر فاشتشدت | لست واستس و عیدالله بن ن عباس و عمربن- 
ام سل و اسامة بن زد ققبشوا. 

فال له : وه سيقت ذلك ي لین الفا بیع و القداد و أي د و ذکروا أت 
سیوا ذلك من رول الله ب . 

۸ محمد بن عَبدافه بن جعفر اميشمري با قال کک 
عب بن قطن ؛ عن التضعران شوه عن يخيى الحلي امن علي بن جرد قال : 
ت تح بي .و من ول لاي ج جر ابا ا , فقال : س e‏ َع جر 2 
بقول : «منٌا انا عد عدا اي ين يور انا ار ان 
اشد آني سيعت آبا جنر ا lT‏ 

«وّ قال بان الجاع -: هقا لر ینان ا ادر کا ابو عدا 


ال ید فراغه , و تشخي الکتاب» . 





بر عم 43 . 

عبدائه بن جعفر گوید من از حسن و سیت و عبداله بن غباس و عمر بن ام سمه و 
اسامة بن زید برای.این سخن شپادت طلییدم و انان گواهی دادند. 

ہن فیس وید : من این سخن را ز سلیان فارسی و مقداد و بوذ نیز شتیده ام و 

آنان ۱ 

۸-عل بن ابی حمزه گوید : من با ابوبصیر بودم و غلامی از آن امام باقر ی نیز با 
ما یود و گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود : دوازده تن از ما را فرشتگان حدیث 
ویو ی 
ا SS‏ 





۳ سس . و د گر شپادة اس بن عل شاد سلة أحدى و ستی. 


۱۳۸ باب 





اق اا ى ي 


ی 1 ن ان موی ان ده الکو قال: حَدّتّنا 
محمد بن اْفضّل بن بن راج ي قيس بن تا الأشعَريّ ین تابه - قال: دنا 
اراھ بن مهرم قال : : دنا خاقان ر“ د ان ا راء عن ابراه بن ابي ی الدني. 
ع ابي هارو ن ال .من مرن أي سلعة ربيب رشول اله : نیال 
عار بن وال قال: + قالا: : قدا الصَلاة على بي کر جين مات بش 
مر و فد بويع ٍذ جاءء فى بودي ین ود الئةکان یو عا نید ای 
ی ی لد ار سس عل عمر و قال: با را ينين یک عل 
1[ طا -2 یاه ر إلى عل بن TT‏ 1 
قال : هداعلا پکتابنا و[ 1۴ تفال ات خرن لت كذا؟ قال: که 
عَنْ حاجیلت ققال: نأش اس وت رات تال رآ 


شالت مَن سیم ؟ ققال ای :لا ون سا عن اقلا فان وس 
عَنِ اللات الاخره ان اساك فیپ ات عن الوا حدق» فان + مت فى الا 


ا 


Ci 


E 


س 





۹ - ابوهارون عبدی گوید: عمر : لل سلمه فرزند همسر رسول خداعة و 
عامربن وائله نقل کرده اند که: «وقش ابوبکر وفات یافته بود ما در غاز بر جناژه اش 
حاضر بودیم و در گرما گرمی که دور و بر عمر نشسته پود و با او بيعت په عمل آمده 
بود جوانی بهودی از بود مدینه که پدرش عام بیود در مدینه سوب می شد و مردم 
می بنداشتند که او از فرزندان هارون است ژد حمر آمده سام کرده گفت: اي 
امیرالو منین کدام یک از شما په کتاب آمیانی خودتان [و سنت پیامهرتان ] داناتر است ؟ 
عم کف ا ر عل بن آبی‌ طالب ی اشاره کرد و افزود: این شخص داناترین 
فرد ما به کتاب اسیانی ما و [سنّت ] پیامبر‌مان است» آن جوان (رو به عل سل نموده) 
گفت آیا تو اين گونه هستی؟ آن حضعرت فرمود: آری خواسته ات را پپرس» جوان 
گفت : من از تو سه مسأله می پرسم » پس از آن سه دیگر و اگر جواب گفتی یک مسأله 
دیگر راء ؛ عل ل گفت چرا نمی گونی از تو هفت چیز را می پرسم ؟ آن جوان م تفت : نه 
ولی از تو ابتدا سه چیز را می پرسم اگر در مورد آنا پاسخ درست دادی از تو دربارء 
سه مسأله دیگر سؤال می کتم .گر در مورد آنہا نیز پاسخ صحیح دادی آن وقت آن یک 


سس ور توت بت ترا[ جرد ]رات[ 


در ایک پیشوایان دوازده نغرند ۳4 


ی مر اه فان براك پالصواب 





رت 32 ا ی 
الااض: و ۳ شَجَرَة نبت مت ف الأزض . ولا فى الأزض ؟ 
قال عل : یا ووي ما اول حجر وضع على وجو الازض فن الود ولون 
کک هب الغدس» و دبوا وله جر الاشود. زل به آَم ین المد 
ضَعهُ في ار کنو الیو e e‏ 
۳ و ال جر بث فى الاوض ان الود ولو وه و با 
لكا ال المَجوّة. رل بها اد من اج و تخل ٠‏ زارد کلها یود 





بسته و از تو چیزی نمی پرسم, علي یا .او گفت: ای مرد مهودی! اگر من تو را از 
پاسخ صحیح آگاه کنم تو خود خواهی قهمید که من نوست گفته ام پا درست ؟ گفت : 
بلی ۰ عل لا فرمود: تو را په خدا سوگند اگر در مورد انچه راجع به آن از من سوال 
می کی پاسخ درست بگوع حتیا, یلام آوردة دین هود را رها خواهی کرد؟ گفت: 
آری بخدا سوگند اگر درست پاسخ کون مسلیان می‌ شوم وادین هود را رها می کنر . 
علض فرمود: پس آنچه خواهی بپرس ۰ جوان بهودی پرسید: مرا آگاه کن 
از مخستین سنگی که بر روی زمین نهاده شد , و نیز از مخستین درختی که در زمین 
روئیده. و بالاخره از الین چشمه ای که در زمین جوشید؟ عل ل فرمود: ای مرد 
پودی اما در خصوص اول سنگی که بر زمین قرار داده شد. مپود قائلند سنگی است 
که در پیت لس است ذر صورق که خلاف گفته اند بلکه آن عبارت از حجر الاسود 
است که آدم آن را از بهشت فرود آورد و در رکن قرار داد و وتار بدان دست می سایند 
تا وفاداری خود ا نهد و بان دا تجد ید کرده باشند . و اما سؤال دیگر تو در 
مورد اولین درختی که در زمین روئید بهود می گویند ژیتون است. در صورتی که خطا 
می گویند بلکه‌آن درخت خرمایعَجُوّه است که آدم آن را همراه خرماي نر از بهشت په 
من آورد. پس منشا تمامی خرماها از همان عجوه است. 


٤ - پاپ‎ ۱۶ 





و أا لین قان الود وا باجا ال تخت الصخوق: وکوا اوها ان الما 
A‏ ی لح ي وه عبن موس الي نی نها مهاوخ 
فب تا مء عاشت مربت في لبط رها توس قتا جين نا اليش :فال 
لفق شالك قذْصَدَفت و فلت ای و هذاكتاب ورن آباني ثلاه موسی و 


ها پر فيد هذا الصا یفن خلت صت في َة الع لدع ويني و 


ا دیت : فقال عل مه :سل فقال :اخم شون ماگ ند ی نا هد 


۳ 
1 


سر خڏلان من حفم؟ و خرن عن وضع مقر في لمآ موضع هو؟ و 
کم مع مد في مازلیه؟ 

ال عل طا : يا ووي لوالا اثناعَمَرَ إماماً هاچ مه 
ابرم خذلان من دهم .و موضم کر ا في فصل مناز جه عدن 3 


NT TTR E. ET 

است و حال آن که نادرست می گویند, باک شمه آپ حیات است که مرد ای در آن 
فرو پرده نمی شود مگر اینکه زنده شود و این-همان چشمه موسی :1 است که در کنار 
آن ماهی نک سود خود زا فرامئوش کرد و چون آن آب با جسم بی جان او برخورد کرد 
زنده شد و روانه دریا گردید و موم وبار جوانش از پی آن روان شدند که با خضر 
روبرو گردیدند. پس جوان بهودی گفت : گواهی می دهم که پاسخ تو درست است و 
LL‏ 
دستنوپس هارون است و چگونگی ابن هفت چیز در آن آمده است» به خدا سوگند اگر 
در مورد بقیكً هشت سؤال نیز پاسخ درست را گفتی من آئین خود را رها کرده و البتّه از 
دين تو پیروی خواهم کرد علی تیا فرمود: بپرس. پس آن جوان گفت: بگو بدانم این 
امت پس از پیامبر خود چند امام راهنا خواهد داشت که یاری نکردن آن کسی که 
خواستار زبونی ایشان باشد آسیی به آنان نمی رساند؟ و همچنین مرا آگاه بساز از 
جایگاه مد در بشت که کدام محل است ؟ و نیز چند تن با عمد در یک محل و مرتبه 
قرار دارند ؟ پس عل اه در پاسخ فرمود ای مرد بهودی این دین دارای دوازده 
پیشوای راهغا است که هم آنها راهنا و راه یافته باشند و خوارداشتن کسی که آنان را 





ل ا نید ۷۱ 





اس س 
۳۹ 


ریا من اله و آشرفها. و أا اذى مع حكر كه فى مره قالاشاعتر الأ 
اون 

ال اي وأ أك َد صَدَفْتَ ن أصَيْبَ في لواجدو کا 
بت في ال وا وین را ارد قال :اشا تا 
آخبزني عَن خی سحل کم یمیش به 0 و یل قثلا؟ قال : بيش ده 
TT‏ وتیل رآ ال القنى : شد 
رن و شرع کت ی زر NE‏ 


تقد کان 


ی 


فا خر 
۰ - ون لکد سويد قال؛ د من 
کناب و قران عله قال: د ا اي ڪن يار من 
ترا عن اشباعیل بن عز ابر نأ توت لڏٻ ن یه 4 کا 


خوار دارد. زیانی به آنان E‏ و چایگاه حدم در بلند ترین مرأتب بهشت 
عدن است و نزدیکترین منازل تسبت اسلو نپچ اعا ین آنها است و اما آنانکه با 
مد کل در یک مر تبه اند آن دوازذء اما هستند که راه یافتگان اند. مرد بهودی گفت: 
باز گواهی می دهم که سخنت درست است و حقّ پاسخ SL‏ ال ا گر مانند ان 
شش سوال که پاسخ درست دادی؛ , بک سوال باق مانده را نز جواب درست دهی به 
خدا سوگند هم اکنون به دست تو اسلام خواهم آورد. و مطمان باش که دین بهود را رها 
خواهم کرد. عل ب فرمود: بپرس, گفت: مرا آگاه کن که جانشین محمد پس از او 
هایس زندگی می‌کند و آیا په مرگ طبیعی می مرد یا کشته می شود؟ أن حضرت 
فرمود: : پس از خد ا سی سال زندگی می کند - و در حالی که حاسن خود را در 
دست گرفته بود و به سر خود اشاره می غود فر مود : و این از اين رنگين م تی ا 
جوان هودی گفت: : شهادت می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست» و حدم 
امش دا ا رسول خدا عبر اا وف کار بو ی جت 

افتراگو است و سپس از آنجا بیرون رفت». 
۰ آبو وب مودّب از پدر خویش نقل می کند -و او مررق یکی از فرزندان امام 


۱۲ پاب ) 
فض ور جفقرن گم 9 - [قال:] قال: دآ وي سول ال 
رجُل من ود داو عَلل دين الود ًة قرأى السك اة تقاللبقض هل ال 2 
حالکم؟ قفل: وق شون فلز قال اي دما و [ ني ]الما 
فی ایا فا : ما ن اام؟ فقيل له اوق نود هآ وش 
عن و لیقع راتاس کا عمس ال e‏ 

: اسو خی لو آزیذرن ال لذي هیک قارشدوه اف نکر 
تال له تلور و بش E‏ خرف فان 
رت یه » الوا ری زیم یی عون آي اب 19 
ین بخض أیواب امد تالا 2 القتی. ققام لیف دنا له قال له 
عل ن آي طالب ؟ نا ل له را نت فلا ن بن لان بن داد؟ قال: نم زره 





3 2 


لد با 
لد ند : 


۷ 


ند 


و 





صادق لا است - که کف هنکامی. که رسول خدا ا رحلت فرمود بکی از 
فرژندان داود که دين پودئ داشت ت وارد مد یله شد و دید کوچه ها خلوت است .از یکی 
از مردم مدیئه پرسید: چرا وضع شا این گونه است ؟ به او پاسخ داده شد: رسول 
خدا ا وفات پافتهداشت مرد داودی,( که از اولاد داود بود) گفت : :آ« پل او در همان 
روزی که در کتاب ما آمده از دنیا رفته است؛ سپس گفت : پس مردم کجا هستند ؟ به او 
جواب داده شد که در مسجد هستند, پس به مسجد آمد, در آن هنگام ایویکر و عمر و 
عغان و عبدالر من بن عوف و ابوعییده جرّاح و سایر مردم آنجا بودند. و مسجد از آنان 
پر و جا برایشان ¿ تنگ شده بود پس گفت راه را باز کنید تا ن داخل شوم و مرا به سوی 

ان کسی که پیامبر شا جانشین خود قرار داده راهنائی کنید, پس او را به پیش أبوبکر 
راهنانی کردند و او به ابوبکر گفت :من از فرزندان داود نی و بر دين بیود هستم آمدهام 
که از تو چهار مطلب را پپرسم . پس اگر مرا از آنها آگاه ساختی اسلام می آورم, به او 
گفتند : اندکی منتظر باش . آنگاه امیرالمنین عل و از یکی از درهای مسجد پدیدار 
شد . پس به مرد بیودی گفتند : نزد آن جوان برو , آن مرد برخاست و به طرف عل ا 
رفت و وقتی نردیک رسید به او گفت: : آیا تو علي بن أیي‌طالب هستی ؟ و عل ا به او 
پاسخ داد: تو فرزند فلان پسر فلانی فرزند داود هستی؟ مرد گفت : آری» پس حضرت 


در اینکه پیشوایان دوازده نفرند ۱:۳ 


7 


ن 


له الودی: إن سَألْتُ هولاء عن أرعة أحرف 


ده و جاء به ی آي بكر نال له 


۳ 


اه شدوني [ت نسا لت ,از :اما 


قال :ما أل َزفب کلب نیک شري یه و رجح ین ۶ ند رب ؟ و خرن عن 
ابيز حم نکم یسم علي و حبني نالآ“ کت عة ال کشت علخ مالك 


فر 2 و 


ا زب کم؟ و خن عن یلم تیک ی وضع هو ین اب ؟ 
و پن ق قول اف تمای ٩‏ :«آمَن السو ل پا 


از مه 
له ِن ربّه», قال : یش هذا ود قال : نز 3 E‏ 
تال لت هذا ردت قال: انك الاش مسئوراء قال: نی لشت انت هو 


ت 


ال | و ۶ رفح له بل آن 





دست را گرفته او را به نرد ابوبکر آورد, آنگاه مرد مپودی گفت : من از این حاضران 
چهار سخن را پرسیدم و ایشان مرا نزد تو,هدایت گزدند که از تو سوال کنم. حضرت 
فرمود: بپرس. او گفت (به من بگو) وقت که پیامبر شا را به معراج بردند و از نزد خدای 
خود بازگشت اولمن سخنی که خداوند به او گفت چه خی بود ؟ همچنین مرا آگاه ساز از 
آن فرشته ای که با پیامبر شا برخورد کرده و به او سلام نکرد ( که و چگونه بود ؟) و نیز به 
من بگو آن چهار نفری که مالکی (از مالکان دوز )سس پوش آتشینی را از روی ایشان 
پرداشت تا با پیامیر شها سخن گفتند چه کسانی بودند؟ و به من بگو منبر پیامبر شا در 
کدام جایگاه از بهشت قرار گرفته است ؟ 

عل عل در پاسخ فرمود : ففستین سخنبی که خداوند په پار با گفت این 
فرمایش خدای عر وجل است: «رسول به آنچه از پروردکارش بر او فرستاده شده امان 
آورد» آن مرد گفت : مقصودم این تیست» آن حشرت فرمود: پس این گفتة رسول 

ا2 = 

خدا تک است که : «موّمتان جملگی به خدا ايان اوردنده أن مرد کقت خواستة من این 
ثیست , آن حضهرت فرمود: بگذار این امر پوشیده ماند. گفت : پاید مرا آگاه سازی آیا ار 
تونیستی ؟ اد مرت زرح مت یدارم بان کر سول 
هنگامی که از ترد پروردگار خود بازگشت و برایش پرده ها برداشته شده پیش از آنکه 





۱ - البقرة: ۰۲۸۵ 


13 باب - 4 





۳ ل و کی اد و وا ۱۳۳۹ ت 1 8 

بصي إل وضع جبرئیل ناداه مَلث: يا اد [قال ]: إن اله رةك السلام و ول 
۳ ي سس 0 

لك : اقرا على اليد الول نا السلام» ققال سول الم من اليد الرَ؟ ال ال : 


ala 9 TT‏ بروط وب وگ 
علي بن ابی طالب قال الیو : صَدفت و الله نی لاجد 
وت تك E‏ ت نس ت 

جرا e‏ أا ا ج م د عطاك 

تفال عل م2 : ما ال اي رحب رشول اله ا 
ا e‏ ی و ۳ وي بط وو هیر اك سلس 7 
al HAS E NGS‏ فقا 
سے کے ال ي تسم 1 e‏ مق قر ۳۳ او ۳ ا ۳ ہے تھ 

+ يا ملك | E‏ نله اند ۱ رف که فاو 

جمیل لو سول E‏ ی فرزجع له فلصق بد 
Il‏ د سل و وت از سي د ص سر ۳ نس سب 
مدز و قال: با سول افو نی ایت میا جبّارا قد تکلم پکلام عظیم بت و 
ی و E‏ ‌ 
اعر فك . فعذره. 

چ ج ر 3 سا س يم ر في ب mR‏ ر ازات خن ۳۳ ماه 

اما الاربعة لین کف عنم مالك طبقا ین الثار قان سول الله ج مر مالك و 


7 ف 


سے ھا سرت ازا 3 
حك مد خلِق قط . فقال له جيل : يا مالك هذا تي اة مه قتي في 


3 
ذلك فی کتاب ای . 


ال ت f ù‏ 
فلك الوت حاع به من عند 
14 


لب 


1 کے 


چا 


وت 





به جایگاه جبرئیل برسد, فرشته ای او زا آواز داد و گفت: ای امد همانا خدای عوجل 
تو را درود می فرستد و بها تو می فرمایډ از ما په آن سیّد ول سلام برسان, رسول 
خدا ا گفت: آن سید ول کیست ت فرشته گفت: عل بن ابی طالب است , مردبهودی 
(پس از شنیدن این پاسخ) گفت: به خدا قسم درست پاسخ گفتی من آن را دو کتاب پدر 
خود خوانده ام . 

پس عل 2 فرمود: اما فرشته ای که در راه با پیغمهر خدات برخورد کرد 
ملک ا موت بود که از نزد ستمکاری از اهل زمین آمده بود که سخن درشت بر زبان رائده 
و او برای خدا خشمگین شده بود. پس پیامبر را نشناخته راه را بر او سد کرد و جهرئیل 
گفت : ای ملک الموت این رسول خدا امد حبیب خداوند است» پس ملک الوت به 
سوی آن حضرت برگشت و به دامنش آویخت و پوزش خواسته گفت: اي پیامبر خدا 
من از نزد پادشاه زورگونی که سخنی درشت گفته بود باز آمده خشمگین بودم و تو را 
تعتاخم ءپس رسول عدا عذراو را پذیرفت. 

و اما در مورد آن چهارتن که مالکی از مالکان دوزخ از روی آنان سرپوشی آتشین 
را پرداشت : همانا رسول خدا ی بر مالکی از دوزخ گذر کرد که از وقتی آفریده شده 
بود هرگز لب به خنده نگشوده بود. جبرئیل به او گفت: ای نگهبان, این شخص پیامبر 


در ایدکه پپشوایان دوازده نفرند ۱۶۵ 
وجهه ول لخد مرو قعال رشول اه 52 - : تفت طبعاً من انار 
کشت قاذا قابيل و نود و فوعَون و همان ققالوا: یاه اال ری آن ردنا إل 
دار لیا(" حق تعمل صا اء فََضب جبرّیل قفال بريشّة ین ریش جناجه فرد 
ليم طب انار 

ان سول اش ا سکن سول اه ياه جنه عدن وهی جد خلقها 


رن و ی وا 
r 9 4,‏ ا ا # ا س 


۳ ۳ 
اه تال 


قال اجو دي ی و ال 1 ي کتاب اې داود يوار ونه واد بعد واحد حي 
E‏ ج کتابافیه مادکره مشطوراً عط داو د قال : مد يدك قانا اشد آن 


رحمت , محمد است TT yy‏ دیگر 


جز او خندیده بود پس رسول خدا رياه فرمود: : به آو یک سرپوش آتشین را از روی 
جهنم بردارد. و مالک دوزخ آن را برداشت در این هنگام قابیل و فرود و فرعون و 
هامان در آن بودند» آثان به امس عم لی عد از پروردگارت واه که نا را 
زندگی دنیا باز گرداند تا عمل شایسته انام دهج » بس جبرتیل خشمگین شد و با پری 
از پرهاي بال خود اشاره فود و آن سرپوش آتشین را دوپاره پر زوی ایشان انداخت. 

و اقا در مورد منبر ا هماناقرار ه پیامبر خدا ا بهشت عدن 
او اه ات تال ار و RI O‏ 
پیامبر دوازده وصی هستند» و برفراز آن گنبدی است که به آن ق رضوان» گفتد 
می شود و بر پالای قبّه رضوان جایگاه دیگری است که «وسیله» نامیده می شود و در 
بت هم مار تیه دا بت وان ی سول با وی ات 

مرد بهودی گفت: به خدا سوگند درست گفتی , هىانا این سخن در کتاب پدرم داود 
موجود است که آن کتاب را هر یک پس از دیگری (هر تسبی خود از تسل پیشین) په 
ارث می برد تا اکنون به من رسیده است . سپس کتابی در آورد که آنچه گفته بود په خط 


۱-کذا ذف الضاف اليه والاصل «داراحياة الذنیا». 





E 
۳۹ 
۷ 
اھ سے‎ 
a 
1 
م‎ 
سس‎ 
با‎ ۷ 


۳ چ ي ا ر 2 ت ۳ 
لا له » وا مدا لات ,و انه الذی بش به موسی ۶۷ 


اد ی ص س ت و ر وة 1 ۴ 
الامة و وَصِي رَسول اله . قال فعلمه اميا مو ملين الدين». 


3 


تا 


۳ 


تما با مد مک السيعة -رجنکم ال 4 ما طق به تار“ ت وج ره 
رب زشول ام و عن میامن وا e‏ مذ الاي 
عفر و قضلهم وعدتهم مرن طرق رجال الشَيعة لت و از فان سا 
ذلك و ژژووو تابر إن تال ذلك و لوب ين انم و ی الشای و ریز 
الارتیاب عَم أرادا به ال و وق شلوك طريق اوه ی E‏ 
لیو عر تدا إل نایز اش ی ماش 

حمل الیلم و رواه عن الا مه طا خلا فی أن ن تا یبن یس املال اصل 





TT RL E aT 
من شپادت می دهم که هیچ معبودۍ جز خداوند نیست و محشد پیامبر اوست و همان‎ 
کسی است که موسی له (آمدن) او را بمارت داده و نیز گواهی می دهم که تو عالم این‎ 
اتّت و وصی رسول خدا هستی , راوی گوید: پس از آن اممرالمنین لا احکام دین را‎ 

به او اموخت». 

اکنون شما اي جماعت شیعه -خدانتان مورد رجت قرار دهد -نیک بیندیشید بدانچه 
کتاب خدای عرّوجل گفته و آنچه از رسول خدا مر و از امبرالزمنین و از امامان ا8 
یکی از پس دیگری در مورد امامان دوازده گانه و برتری آنان و شمارة آنان از طریق 
رجال شیعه نقل شده که همه مورد اعهاد آنه بوده آند, و به پیوستگی آن (به معضومین) که 
به نحو تواتر به ما رسیده بنگرید, که اندیشیدن عمیق به آن (اخبار) دها را از ابتلاء به 
تاپیتانی. روشنانی می بخشد و شک و دودلی را دور می سازد و تردید و ایاوری را 
برطرف می کند از کسی که خدای تعالی برای‌او نکونی خواسته وأو رابه‌پیمودن راه حق 
موفّق ساخته , و خود نیز راهی برای ورود ابلیس به وسیلهٌ گوش کردن په مزخرفات 

بمپوده گویان و یاوه سرایان و فثته فریپ خوردگان بر قلب خویشتن قرار نداده است. 
و در میان تمامی کسانی که از شیعه بار دانش به دوش دارند و آن را از پیشوایان 

خود طب تقل می کنند. اختلانی در این نیست که کتاب شُلیم بن قیس هلال مَنّنی است 


در اینکه پیشوایان دواز ده نفرند ۱:۷ 
ين کبک الاول اي رَواها أل الیل نحل یب أل یت ال و اد 

4 ن بيع قا اشتعل عليه ها الا هو حن سول اله ب lS‏ 
شاد و سلیان الفاییی و ابيد و من جری تراهم ین شید ول اھ و 
أسيرا ينين ا و سي نيا .و هو ین الصول الى ته ج الق نا یل یا 
و ار ای ماش له ابقر ين وه ول 2 
الاي عَقَرَ و دلالیه عنم و یرو ذکر نیم و وله «اٍن "الا 
شع اسهم قاع طاهرَهخ با طم وه »ی ذإ قط کل ُڏړ و وال 
کل ند دط ری کل یل و طرف کل يم و مک موه ؛ و دليل 
یت عل صحَة E‏ ین ال م ات لاح ین اَهَل الدعاوي الباطلّة 
لین ال الشيعة و هم یچم بر ان وا على صِحهةٍ دعاویهغ و رنه له .و لا 


از بزرگترین کتابهای متون که اهل علم آن را از اقلا حدیث اهل بیت 2 روایت 
کرده‌اند و قدیی ترین آنها است ارا همثهآنچه این من گیاوی آن است مدحصمرا از 
رسول خدا ا و امیرالومنین ال و مقداد و سلیان فارسی و آبوذر و معاصم پنشان ن که 
درا خط وا هم از کار غ اا ا تا ای و 
lB EE‏ اسي لصو ست که شیعه په آن 
مراچمه می کند [کتب مرجع ] و بر آن تکیه و اعتاد می نماید و ما پاره ای از آنجه کتاب 
شامل آن است و غير آن را از پیان 9 امامان دوازده گانه به وسیلۀ رسول 
خداعَِ ‏ راهنائیش به آنها و خاطر نشان ساخان و یاد کردن مکتر او از تعداد آنان و 
گت آن حضرت که فرمود: «هبانا امامان از فرزندان حسين به نفرند که نېم آنها 
قانُشان و ظاهر ایشان و باطن ایشان و برترییشان است» در این کتاب آورده‌ام که آن 
احادیث هر عذر و بهانه ای را قطع و هر شبپه‌ای را برطرف می سازد و ادعای هر 
باطل گو و مزخرقات هر بدعت گذار و گمراهی هر فریبکار را رد می کند و دلیل روشتی 
است پر درستی آمر این عده از امامان که برای هیچیک از آنان که ادعاهای نادرست و 
ناحق می کنند - کسانی که خود را به شیعه می بندند [بیگانگان ] و شیعه از آنان به دور 
است چنین دلیلی فراهم نمی آید که بر درستی دعواها و نظرات خود مانند آن را بیاورند 


۱:۸ پاپ ہے ٤‏ 
اا ان بای ی ا ی لو ۳۹۳ ِ سب ره ۴ 2 + ۱۱ ت تیلب 
جدونه في شیم ین كنب الا صول الي ترجع لها الشيعة و لا في الرواباتِ الصجيحة؛ 
وا تشد زب العالن. 





# نصل 4 1 
في ما روي أن الأمْة انعر ین طریق | لاد و ما يدل عله 

من السرآن واشوراة 
زج اماب ات ناما فد هذا ند روا في کنا ین طّق 
وکر الائ“ عر إماماً نها في هذا لباب ب علی حصب ما ات إا بء زيادة في ف 
تأكيد اة عل ان و الاک عل ال ول إلا عل روابة اضق و لعل 


ما ضح هذا [البات ین ] الکتاب أن طرق سم بض الئاس بن [ له عَفل و تقبیز 


سس علیه 


0 
شتی 





و نه در هیچ یک از کتب اصول نوز که شیعه به آن مراجعه می کند و روایات صحیح,آن را 
می یابند. اده رب الاين 


(فصل) 
اد اسان وان وش ول ده ان رات ده 
آنچه از قرآن و تورات بر آن دلالت دارد 

علاوه پر آنجد گذشت ما اصحاپ حدیث اهل سنت را یافته اج که در کتابهای خود 
از طرق ختلف دوازده امام رابه روایت ذکر کرده‌اند. ما آن روایات رایه همان ترتیب که 
به مأ رسیده در این باب آررده ام به خاطر افزودن در تأکید حجت بر خالفان و 
اباوران» با وجود اینکه ما جز بر روایات شیعه تکیه فی کنب » باشد که آنچه این [باب 
از ] کتاب در بردارد به گوش پاره ای از مردم که داراي خرد و قو تشخیص هستند برسد 
و بدین وسیله حن را بشناسند و بدان عمل ایند . 





من ذلك : 
ما واه من فان ِن علان الذي داي مشق وی 
أي غیت ال : دنا عل ما قال TT‏ 


خیم عن الاشود إن سعيد افشداز قال : تفت ارين مر قول : معت رَسول 
الہ با مول : «یَکون بد يئي انعر حلي كم ين فرش قال : َل َج إلى 
ره ر ربش فقالوا لَه ايكون ماذا؟ قال: i‏ 

۳۲ با کین من تال :دنا ا بن ابي حَيتََةَ قال E‏ نی عل بن ا جحد 


قال : دنا مین معاوية بء عن زیم نیاق با نیع ؛ حصنن 


بو رن سم أ ول اله 4 تا : َون بد دی ااعَشرَ 
۱ 7 

م تلم بقیم 7 هه ققال بشهم: سَألْت الوم تقالوا: قال : « کلم بر 
رش 


۳۳ - نا مه ده ان قال: ا اجه فا ایحا عییداش پر عمه قال: 
حَدتّنا شلیان "الاشعشی قال : د لتا ابن عون عاشي عن جاير بن ره قال : د کر 
اک قال : «لا بزال هل ها این یرون عل من تاوام إلى اي عََر 





و اروایات ذیل) از آن وله است : 


شا 
۱-جابرین مر می گوید: از رسول خدا ا شنیدم که می فرماید : «پس از من 
دوازده جانشین خواهد بود که همه انان از قریش اند» راوي گو ید هنگامی که رسول خدا 
به مفزل بازگشت, قریش نزرد آن حضرت آمده به او گفتند: پس از آن چه می شود؟ 
فرمود؛ «سیس آعوت و تایسامال روی خواهد داده . 
| + 
۳ س باز | ز جایرین سر که گوید رسول خدا ا فرمود: «پس از من دوازده 
جانشین خواهد بود» سپس چیزی گفت که من آن را نفهمیدم , یکی از حاضهران گفت : 
من از مردم سوال کردم آنها گفتند : فر مود : : عة انا ن از قر نس اند ۷ 
N‏ -از جابرپن رة چنین نقل شده اد : «پیوسته اهل این 
دین در مقابل کسانی که با انان ستبزه می نند باری خواهند شد تا دوازده خليفه -و 


.۱6 پاب - ۸ 


4 دون و کلم کم هه لت یی 
اي شىء قال ؟ قا ال ۳ 





سس 
7 1 


ا 


i 
2 
Gr 
1 
ج‎ 


معن قال: خد ڪدندا يداه په اة dT‏ نی من یرت 
سعید بن ابي هلال , عن ربيعة بي سیف قال: : کت ا 
يدال ن عرو ول :سیت رول اله ا ۳ :دیو خلن نامر 

A MN‏ عا و ب ب 
إسحاق السالیینی قالا: خدتنا ادي سلمة مه قال: : دنا یداه ب عیان ع 
الط ال : قال لي عبداله بن عخرو: يا الیل آغده ا خا نی را 
ؤي مک اف و القائ». 

۳۷ با که بن عن قال و عن عاص بن عَمَرَبنِعَلي بن 
دام قال: : دنا ی ڪن فطر از ن خليفة من ابي خالد الوالي قال : حَدناجابربن- 
سم قال یت رشو افو و lk‏ + فاا لا رة ت ناوا 
ی یکون ااع کر تم یه کین فرش 


ی 





مردم بلند می شد ند SN OR‏ را 
نفهمیدم» پس به پدرم یا شخص دیگری (خاطرم نیست) گفتم : آن حضهرت چه فرمود ؟ 
گفت: فرمود: «هم آنان از قریش آند». 

6-عبداله ین رو گفت شلیدم رسول خدا کا می فرماید :«پس از من دوازده 
جانشان خواهد بود». 

۵ - ابو طقیل وید ؛ عیداله بن عرو په من گفت: «أی اباطقیل دوازده تن از 
بی کعب بن لوی رااشماره کن پس از آن جنگ و خونریزی خواهد شد». 

۷ - جابرین سمرة گوید: شنیدم رسول خدا و می فرماید: «اين آمر همواره 
پیروز خواهد پود و هرکس با آن به ستمز برخبزد به آن نقصانی نمی رساند تا بوده باشد 
دوازده تن پیشوا که خلفای من هستند و همه آتان از قر بش اند . 


عدد امه از طریق اهل سنت ۱۱ 





۳۷ ارتا ع بن عن قال + دنا عدا تن جع حفر ار تال : دنا عیتی 
E‏ عن ادبن سيد عن الشعْي. رخ وتي تا کا عند ار ن شور 


فال له رل خن تیک کیک فد ین 3 


اق رکب 


أحَد بل فك لت | رم یت یه ال تقو وک بعدی عدة تقباء 

۸آ ع حتّد بن عا قال :اا e‏ : حدلناالفضل بح 
الط قال دک با اي تا تیف جای بن سر وان 
ول : قال سول اه ا ینم اوا حن لین اتاعته تیه 
۳ ۳ 
كلهم ین قرَیش». 

E‏ تنا 

ِ 

و في وله في خر ا ریت الاو هری ادل دلیل ع؛ ما جاعت به الوایاثُ 





۷-مسروق (أبوعائشة کوف) گویده :ما نز د ابن مسعود بود م پس مردی به او گفت : 


ایا پیامیرتان به شیا خر داده است که بسن "ر زاو چند جانشین خواهد پود ؟ جواپ داد: 
E yS‏ 
فرد قوم هستی ؛ من از پیامبر شنیدم که مۍ فرمود : «پس از من (خلفا) به شما نقیبان 
موسی تب خواهند بود» 

سے 1 

۸ ابوخالد والین گوید : شنیدم از جابرین E‏ 
هر که با این شر یعت به ستیز برخیزد به آن آسپی نمی رساند تا دوازده جانشین بگذرند 
که همه آنان از قر یش اند» 

و روایات در این معنی [از طون اه ست ] بسیار است که دلالت بر این دارد که 
متطور رسول دا 9 IL,‏ دوازده نف و اینکه آنان جانشینان 
مبی سود خوك روشنگر ترین دلیل 99 در روایات اس سياد امن+ که پس از 


نی رسب جع و مس هوجو او وود یو 


۱9 باب - 4 


مله ین وفرع ازج شدای > مق نی الم لد سین سنه و على أن رشول اف 1 
رد پلرکرو الا ي عم خی ال آآدین هم ال کان ق مضي من دد 
E‏ کون مر الومنن ‏ إل هلوقت ارين الي عََرَ مه 
ای عم إا عى قول رشول اله 6 في الاي عم الم على الا الاي 
مالفا لین هم مع الق آن و الوآن مهم لا قارف حن يدوا عليه حوضه. 
دی عل إظهار جد الح و إقاتيو على رای ار ند نی 
و هاش عَلى طیب الول و امدایَة إلى نوره ما بَستحق ین اشک یدح بَوضی . 
و رید باذن اه تعالى هذا اباب دلالة و ُهاناً و توکیداً تب به ال عل کل 
GG it‏ ك 
رل للم افاری ذا الکتاب أو اس کلبا شرح ضاءت سرجه و زهرت 


سپری شدن زمان قاعم اج پنجاه ال آشوب روی خواهد داد" و تا بر اینکه ل 
خدا اا از ذکر آن دوازده خلیفه منظوری جر اه (ٌ) که همه جانشینان او 
می‌باشند . نداشته است . زیرا شماز کسانی که بس از وی از زمان امیرالژمنین تا کنون به 
و حکومت رسیده اند ازدوازده و دوازده می‌گذرد. پس فرمایش رسول 
خدا عم در مورد دوازده نقرء تتها تصعریم بر امامان دوازده گانه است» همان جانشینان 
که همواره با قرانند و قران با ایشان. از قران جدا نی شوند تا در کنار حوض پر او وارد 
شوند . 
سپاس خداوند را به پاس آشکار ساختن حجّت و به پا داشتن آن با دلائل روشن و 
تاپناک» سپاسی که به بای نعمت او رسد همچنین شعر خدا را که به ما پا کی ولادت و 
هدایت به نور خویش ارزانی داشت به آنچه درخور سپاسگزاری اوست و برای همیشه. 
بدان بایه که از ما خشنود گردد. 
و این یاب بد ان خدای تعالی دلالت و برهان و تأکیدی را که بایستةٌ حجّت بر هر 
خالف ستوزه گر و تردیدکننده و سرگردانی است افزون می سازد به یادآوری آنچه بدان 
فراخوانده شده از ذکر امامان دوازده گانه که در تورات و غهراژ آن کتاب آورده شده تا 


خوانند؛ این کتاب بدائد که حق هر چه بیشتر شرح داده شود انوارش پرفروغ تر و 





عدد امه در تورات or‏ 
تعاپخ بو ی بت في وراو ا تذل عل ال الاق مر اج با 
ره ني الشفر ار ها ین قَة انماعیل بغ اقضام تس سارة و ما خاطّب اله 
تال بهپرهی لد في آثرها و یه ۳ وجل : هر كذ اوك دعاك ف 


و 


ائماعیل ر ساگ a E‏ 
اف اه قشب و ای خی رتور ناسین الگفری ل ما آنلاه له 
رل TT‏ له احسین ب یشان رن شیم اتود این ام 
باه ی وت ك 


اشماعیل في ترا اشموعيل یسم «مامد» نی مدا یا E‏ ارو کون 
مرن" آله اشاعته ۳ رلا E‏ فتّدی بیج و أسماوَهم yT‏ ڈبەراء 








چراغهایش روشنتر و پرتو آن خبره کننده تر,خواهد شد از مله چیز‌هایی که در 
تورات نگاشته است و دلالت بر دوازده اماعارد عبات از فرمایش خدای عرّوجل در 
سفر اول (باب هفدهم آیه ۲۱) است که در بخشی از قصه اساعیل پس از پایان یافتن 
ا ا باد کرده و خدای تعالی-آن.زادر-‌تورد کار ساره و فرزندش, به 
ابراھے ی خطاب فرموده که : «مَنَ خواسته تو را دربارۂ اسماعیلی اجابت کردم و دعای 
تو را در حقٌ او به برکت یایی شنیدم و من جدا و با دا او را فزونی خواشم داد و در 
ایند ته چندان دور دوازده پیشوای بزرگ از او بدید خواهند آمد, من آنان را امامانی 
خواهم‌ساخت به سان قبیله ای بزرگ» و عبداحلیم بن حسین ری که رحمت خدایر او 
باد برای من خواند آنچه از نامهای امامان له په زبان عبری و عده آنان را که مردی 
از يهود که به او حسین بن سلهان گفته شد و از علیاء پود در آرجان پود و برای او در 
شهر اجان املاء کرده بود که من آن را به لفظ خود او ثبت کرده‌ام. و در ميان آنجه او 
خواند این بود که از فرزندان اسماعیل که در تورات اشوعیل است ‏ شخصی به تام 
«مامد» یا «ماید» یعنی محمد برانگیخته می شود که اقا می‌باشد و از دودمان او دوازده 
مرد پیشوایان و سروران خواهند بود که به آنان اقتدا می شود و نامهایشان عبارت 

است از : «تقوبیت ‏ فیذوا. ذیبرا. مفسورا. مسموعاء دوموه مثبو . هذار, یشمو . بطور . 


۱ - ار جان» بشد الراء الهملة هي مدينة کبيرة کشبرة التي من گررة فارس . 


٤ - ہاب‎ ۱ ۱ 


مفسورا؛ مسموعاء دوموه , مثبو. هذار» پشمو, بطور؛ نوقس, قیدموا»"! 

و سل هذا اي عرن و الاشاء ف أي شورو هي ؟ ند كر ها فی مشل لجان 
يف قصة لین طا و قرا یلها ضا وله «ولیشتعیل مفتیضا هنی برخي او 
میرن و جرد هم نسم وی يژي ال 

> وّقال تسم هذا الکلام :ئه رج ن ط ولد مارگ عليه لاق و۰ 

له ري . يلد ین له لوغشم رب تون وه ون و برع شم هذا ال 
SS‏ 
لْبودی فَصَحَحَه, و قال فیه اشحاق بن | راھ بن و به ال E‏ 
و قال مان بن داو الجا بقل ذلك ۰ فا بد قادة ثاب اله رل و رواب 





لوقس و قیدمو!» . 

از این مرد مپودی سوال شد این اسها در کدام سوره است ؟ او باداور شد که آن در 
مشل سلیان نیت لوان ب ال کلمچنین از آن نوشته این عبارث را خواند: 
( وله یل شتنیب‌خاهشس بر ختی اوو هافر بی وتو هیر یی اتوید مد شنم عاساز 
نسیتم ول وتو لغری غادل». 

و گنٽ معیی این کلام این است که از تبار انهاعیل فرزند پر برکتی پدید خواهد آمد 
که درود من و رت من بر او باد, از خاندان او دوازده مرد, زاده خواهند شد که مقام 
بلند یابند و مورد اکرام واقع و معظم شوند. و نام و وا این مرد بلند می شود و شکوه 
می یابد و آوازهاش بالا خواهد گرفت, این سخن و تفسیر آن بر موسی بن‌عمران‌بن- 
زکزیای بهودی خوانده شد و او درستی آن را تأکید کرد و در این مورد اسحاق بن ابراهيم 
ابن بختوبه مودي فسوی نیز چين گفت و سلمان بن داوود نوبنچانی نیز همان سخن رأ 





۱ - في الیحار : دقلت : فانعت لي هذه اللعرت لا علم علمها. قال : لحم نه عي وله الا عن أهله و موضعه ان 

شاه لله اما «تقربیت» فهر أل الأوصياء و وص آخر لانبیاه. و أما «فیذواه نهر ثاني الأوصماء و أل العغرة 

الأسفياء. و أا «دبیراه فهر ثاني العترة و سید الشهداء , و أا «منسوراه فهر سید من عَجداله من عباده. و ما 

«مسموعا» فهر وارث علم الأولين و الآغرين .و أا «ذومرء» تهر الدرة الناطق عن لله الشادي . و أا «علبوه فهر 

غبرالسجونین فى سجن الظالین. و أا «هذار» نهر التخوع بحلّه الاح الاوطان الشرع. و ما «یشو» نهر القصیو 

العمر الیل .و أا «بطوره فهر رابع اعه. وا «برلس» نهر سي عه . و اما «فیدمراه فهر الفقرد من أببه و 
آشه . العائب بامرلة و علمه و القاثم بعکنه». و نقله العلامة اثملسی عم کتاب مقتضب الاثر . 


عدد امه از طریق اهل سنت ۱۵۵ 


ی 


ی عن تا و اه زرا لا ين رت عن رجاها. و شمادة الب 
لدم و اهلها بصحة بصحة أثر الا الان ا ار وت طالب أذ معان جار 
من َة جب زهان ی حو يلم ان في هذا يفاية ومع و و متم زدیا 
و هاا بر هداء ا ل روء 5 ل عل ديت اي ازتضا؛ وراه و مد 
اه دتم من اصطفاه و ینار کل امرىء هَواهُ و اقامته علد اماماً 
ویدار همین یراق کاب هل :غا نت من 
ال او ام دي دامن دی پو دون تن خاو کح 
بّ حا راید و قيايه و مَوّکول الا پایتاره ها . اتا ان ۳ 





" یا 


۹ 4 





گفت اکئون پس از گواهی کتاب خدای عروجل و روایت شيعه از پیامبر و امامانش و 
ا بت اهل سنّت از رجال خود و همچنین گواهی کتب پيشینه و اهل آ ن کتاب بر صخت 
وجود امامان دوازده گانه, دیگر برای پژژهندة هدایت و یا طالب حقیقت, و يا 
ستوزه جوی معاند و منکر چه حجتی واجب آید و چه دلیلی است که باید آشکار شود و 
چه حق لازم آید. مُسلْماً همين مقدار کال وتان کت3: 7 عبرت خير و دلیل و برهان 
است برای کسی که خدا او را به فروغ خويش رهنمون گشته و ارا به دين خود که مورد 
خشنودی اوست راهنانی کرده و اولیای خود را بدان گرامی داشته و بر دشمنان خود حرام 
کرده به جهت دشمتی آنان با کسی که خدا او را برگزیده و معدم داشان هرکس هوای 
خویش را و قرار دادن عقل و درک خود را به عنوان پیشوا و راهنا و مرشد (برای خود), 
در برابر امامان راهنا همان کسانی که خداوند در کتاب خود خطاب په پیامبر از آنان یاد 
کرده می فرماید : اتو فتط هشدار دهنده و ترساننده هستی و برای هر قومي راهان 
وجود دار دا 

همان : هر روزگار را پيشوایي است که خداوند هر کس را که از او پروی کند و په 
او اقتدا اید به وسیلة همان پیشوا هدایت می کند البته ته آن کسی را که با او مخالفت 
وزد و او را انکار کند و تکیه بر عقل خود و نظر شخصی و قیاس خویش ناید . که او په 
همانپا واکذشته شود چون خود. آنپا را ترجیم داده است. اميد است خداوند ما را 
چنان بدارد که انجام دهندة آنچه مورد خشتودی خاطر اوست باشم و به حجتپای او 


ي 


وچ زب بو حون me‏ 


۱91 باب - 4 





۳ ٭ ر وة 2z‏ ج و ی کت ت اغ 
عاملین. وججه مختصمين؛ و هم متبعین. و قوف مين و یم رادين ر .رو یم 
لطن و عم آخذین. و مهم عشورین. و في مداخلهم مُدخلین. اه جَواد 


کر چم 
ار ر ا ۴ ۳۳ ۹ 4 افر ا مت ي سر من ترا 


ناخد کد بن عي ن دالو خن اب ده قال : دنا مد 
سال یعاخن الاژدي قي وال سَنَة احدی ومانین و مان -قال 
ابن س سمي الطویل عن ادبن سیر عن موی بن کر لوایطی. عن عن الیل + عن 
آی شقن نت من َل توم هه تال کسام امن لذي 
۵ 

اناد شلد ُن سشعيد بن عَبدالر من ابن عفد ده قال : ددا دب 
o‏ وال سلة اخدی وس و مان -قال: حدتنا علي 

ُن اخسن بن رباط , عن نورين حازم ES‏ عن اي عفر 
بره نی ول ثم تطال: «إنا نت مر وگل ؤم هاو» ال موق E‏ 

منز رو عل افادي افر ما ەى ا وا الث فينا إل الساعة». 


سے ۳ 





ل ll‏ ز حجههای و دنت نکشيم ]و از نان پروی کنم و به گفتة نان eT‏ 
و هر کاری را په آنان بازگردانم و از ناحية انان احکام را استتباط کن و دریافت ما از 
آنان باشد و با آنان حشور باشیم و بدان جایگاه که آنان هستند در آثم که او خدای پر 
جود و گرم است . 

۹ - فطیل بن بسار از امام صادق ی روایت کند که آن حضرت در معنی 
فرمایش خدای متعال که فرموده: «تو فقط ترساننده ای ؛ و برای هر قومی رهبری است» 
فرمود : «هر امامی راهنای جامعه ای است که در میان آنان به سی می برد». 

۰ - عبدالزحم قصهر از امام باقر ی نقل کرده که آن حضارت در معنی فرمایش 
خدای تعالی که فرموده: «تو فقط ترساننده هستی و هر قومی را راهاپی است» فرمود: 
آن ترساننده (منر) رسول خدا است و راهغا عل اشت. بدانید به خدا قسم این سمت از 


کسی که الآعای امامت کند و امام نباشد ۱6۷ 
.س ۰ ی س ل 


باب ب-۵ ¢ 
NS‏ ری ی 
#( و ان ن کل رای ترقع قبل قیام انقام تصاحیبا طاغو ت ) :4 


۱ ی بو سین موی و ُن زیاد قال : خد 
حفرب انماعبل مر قال خن مغر له : اسان د 7 


ع بوس بن ظبیان قال Ss‏ 
لین کپوا على افو وجوهیم ششوده ی في جه نوی کین ]» قال :من 
عم أن مام و لی پإمام». 

۲ - و خن گر بن شعي ال دنا حمدین اک ن پم 
لاعَري قال : : حَدنی ین عبرال بن یاوق ڪن عوزیان ای ٠‏ عن ران 
لاشعري» عن جغقرئن محر طك أنه تال : «2 تیاه اه لیم یرم القيامَة و لا 





(باب ۵) 
نیست امام پندارد روایت شده و نیز روایات مربوط به اینکه هر پرچمی پیش از 
قیام حضهرت قائم لت برافراشته شود صاحبش طاغوت خواهد بود) 


۱ - وئس بن ظبیان گوید: امام ضادق یو در مورد فرمایش خدای عروجل که 
فرموده: «در روز قیامت خواهی ديد أن کسان که بر خداوند دروغ بسته اند 
چهره‌هایشان سياه شده است [ایا جز در جهنم جایگاهی برای ِ بزرگ بیتان 
است؟ ]» فرمود :«منظور کسی است که خود را امام پندارد در حالیکه واقعا امام نیست» 

۲ عمران اشعرتی از امام صادق یو روایت کند که آن حضرت فرمود: «سه کس 
هستند که خداوند در روز قیامت به ايشان فی نگرد (مشمول خش و غصب ای 





اة ف سورة ال مر : چ 





داود الستترق نزن تيون صان انم يعور قال : یکت با 
عدا اا تقول : متلا لا كلهم اله بوم القيامَة و لا یز یدق نیا 
تن ادع ین اه مایت له و تن جحد ماما ین الوه و نع ن فا فی 
الإشلام تصيبا». 

6 و اعرا ادا د نی سعد فال: ییا تمد امن ره 
: دنا بیس بن هشام قال Ll‏ بل عن المکم 
ابن ین عن دزن تام ال لت لأ ترا و اد لاا یشرت السلام و 


ت 


ول طمن لى المناعة .ال ین ۽ موالینا ؟ قلت : : مه قال : مره اوقم ن ذلك 





هستد) و انان را باک تم آسازد -: ی دردئاک برای آثان 
است : کسی که پندارد او اتام اس ود عقیقت امام لباشد , دیگر کسی که درپار؛ امام 
۱ واقعا امام است. و بالاخره کسی که بندارد 
دو تفر یاد شده مپره ای از اسلام دارند». 

۳- ابن ای یعفور گوید: از امام صادق 1 شنیدم می فر مود : «سه کس هستند که 
در روز قیامت خداوند با ایشان سخن نمی‌گوید و آنان را پاک نی سازد و بر ایشان 
عذاب دردناکی مقزر است : کی که مدعی امامتی از جاتب خدا شود که برای او مقزّر 
نشده؛ و کسی که امامی (متصوب) از طرف خدا را انکار کند؛ و کی که پندارد برای آین 
دو گروه از اسلام بپره ای است». 

٤‏ - محمد بن تام گوید: «به امام صادق عرض کردم: فلان شخص به شا سلام 
می رساند و برایتان پیغام فرستاده که : ضامن شفاعت برای من شوید. فرمود: آیا از 

طرفداران ماست؟ عرض کردم: بلی. فرمود: کار او بالاتر از آن است. راوی گوید: 


١‏ -كناية عا بازمهم من الشخط و الغضب. 


نم ا قوز سارت ۱9۹ 


۰ 7 ۳ ۳ 
قال: فلت :ان رجل وال ی لیا و يرف من ده ین الاوصیام قال: ضال فلت 


0 


2 
بالا میم ود الا خر قال : Ts‏ 


ا اس 


و جحد بعيسی وذباء ین جحد َة ین حُجَجه». 


و ی اد 


ر تمد 


ت 
۴ 


تلت م هد امندیت ب و بل هذ! الکتا ب أن جحد اماما ال و مت 
ا ا ا 
و1 دبع کد ن سم ال دة تا : حدلنا لب ان بن قضال 
من کتابه قال: یتنا الا ن عایرنن زباح ال عن أي القرا. نآ تلم 
عن سَورة بن کلب من آي جلت کر ِن عَل باقر له ان قال ول اه 
روج : «و یرم القيامَة تری دی وا لاه جوز 9 ای 
وی للمتکین» قال: من عم أنه ما و لیس بامام. فلت و ل كان لوا 





عرض کردم: او مردی است که علی را دوست می ارد از طرفداران او است) ول با 
LDS‏ اف نوتسا ال رات ه دمص 
گمراهی است ؛ عرض کردم: به همه امامان افرار دارد و امام اس انار می کند , 
فرمود: او مانند کسی است که به اا یا امیا مد حطس را انکار 
کند یا به حتد م اقرار داشته باشد و عیسی عم را انکار کند. به خدا پناه می بر از 
انکار حجن از حجتپای شید . 

پس هر که این حدیت را می خواند و این وشته به او می رسد باید بر هزد از اینکه 
امامی از امامان را انکار کند يا خو یشتن را نایود سازد با قرار دادن خود در وضعی که 
مزلت أو در آن وضع به مثابه کسی باشد که که نبوت محر ا یا عیسی 32 را انکار 
دوس . 

6 -سَورة بن کلیب از انام باق کے تقل کد که آن عضرت فرمود: قول شدای 


۱ قیا مت خواهی دید کسانی که نید رد دا درو بسته اند صو ر تشان سياه 


شده باشد مگر جز در جهنم جایگاهی برای مُستکبران ست ؟» ثاظر به به کسی است که 
خود را امام پندارد با اينکه واقعاً امام تیست. عرض کردم اگر چه علوی و فاطمی باشد؟ 


۱۹۰ پاپ - ۵ 





فاطماً ؟ قال: و ان کان َو فاطِمياً» . 
واا بر مد مد ُن سعد قال ود 
حازم قال : دنا یش بن ومام اي قال: : کدنا عدا بر بل عن عفران 
۳ عَن ری لحم قال: اس هی عم رون - 
کل ؟ قال قد کان وم رف لاد على ذلك قول افو عَر 
کی ین ناشن ارس و الذي أرحیا كت وم ای 
موسی و عیسی» "" قال: شرع کم ین لین يا مر الَيعة ما وی به ُوحاه. 


اا ا و : خدتنا لقیم ِن حون 
لسن ین حازم قال: حد نا عبس بن شام عن بمب هه عن آيي خالڊ 


وف -عن بض آضحایه -قال :الآ بدا 4 «يليفي إن دی هلر 
E‏ ۽ یه راهان في القلانة. لت و ما هذا الي‌هان اى تاق ف 
ية , قال : یا حلا ا فی یک مر ار و کون له ظاهر ید باه 





فرمود هر جند علوی و فاطمی‌باشد»: 

2 زید شحام گورید: 7« از امام جر صادق م برسیدم آیا رسول خدا‎ - ٦ 
امامان طا را می شناخت فرمود؛ نوع ی آنان را می‌شناخت گواهش فرمایش‎ 
خدای ع وجل است که : «خداوند دینی را برای شما تشر بع کرده که نوح را بدان سفارش‎ 
فرموده و به تو نیز همان را وحی کردم و ابراه و موسی و عیسی را نیز پدان سفارش‎ 
کر دے» آن حضرت اضافه فرمود: برای شما ای گروه شیعه دینی تشر بع کرده که آن را به‎ 
نوج سفارش غو ده است».‎ 

۷-ابو خالد مکفوف از یکی از باران خود نقل می کند که او گفت : امام صادق مس 
فرمود: «برای آن کس که این امر [تشیّع] را در نهان ادعا می‌کند شایسته است که 
آشکارا یز بر آن دلیل بیاورد. عرض کردم : این برهان که باید آن را در آشکار پیاورد 


چیست ؟ فرمود: حلال خدا را حلال بدارد و حرام خدا را حرام دارد. و او را ظاهری 





۱ - الشوری: ۱۳ و بقيّة الاية «أن آتیسرا الذین و لا تفز قرا فیه». 


کسی که اعای امامت کند و امام نباشد ۱1 





سے یه بت قیقر 


۸ و آضتا عَبدالواجد بن عدا بن ون الْصلٌ قال : حد نی محمد بن- 
جر ال شي روف راز الوفي ال : دی شهب نی ن أي تب 
ند مد بن نان , عن ابي سلا عن سَورَة بن کب ٠‏ عن آي عقر الباقر 2 ف 
وله : «یوْم القیامة مر ری الین باعل افو وی مشود نشف ج نوی 2 
0 ویس یمام ,2 لت : ون کا سدق 
ون كان لیا فاطميا فلت و ان کات مه 0 عل*! بن أي طالب نف ؟ قال: و 
کان من ولد علي ر نی طالب 


د 


کار ت چ 


تقوب عن محمد بن یی ی 
ينان عابي سلا عن سَوْرَة کلیس عن آي جغفر ع مثله سو 


و دنا مد 
eS‏ م ی ل رخ اغد من يو 
أ ا ا ال ن آي نت بترم از را ی وق 


1۳۹ ت 


» 





باشد که باطنش را تصدیق نماید» 

(اين حدیث با باب مناسبت ندارد چون معنی «امر» نشیم است نه اماست). 

۸-سورة ین لیب از امام باقر ک9 زوایت کند که آن حضمرت درباره فرمایش 
خداوند که فرموده: «روز قيامت خواهی دید آنان که به خد! دروغ بستهاند 
چهره هایشان سیاه گشته آیا جز در جهنم جایگاهی برای متکبران است؟» فرمود: 
[مراد] کسی است که بگوید: من امام هستم و امام نباشد . عرض کردم: اگر چه علوی و 
و ی و 
عل بن ابی طالب و باشد ؟ پاسخ فرمود؛ هر چند از فرزندان عل بن انی طالب باشد». 
[آین خبر تعریض به بعض سادات حسی است که خود را امام می شمر دند ] 

و نیز از طریق دیگری از سَوْزة بن کلیب از امام باقر ا همانند این روایت 
جدا گانه نقل شده است. 

٩‏ مالک بن اع جهن از امام باقر لا روایت کند که آن حظارت فرمود: «هر 
پرچمی که پیش از پرچم عضرت قائم مه برافراشته گردد صاحب آن طاغوت 


1۲ باب - ۵ 


سح س 


راڈ ة القام یه ا 

٠و‏ أخبرّنا عَبدالواجد ٠‏ ع ابن زباح قال تنعل لیر ال 
خد ان ن وب عن عبالرج بن عَغرو عم ۽ عن آیان عن افطل ^ 
از تا راون 3« امن نان - نی مایا وه 
قال : مرك ». 

e‏ قال. دنا َد بن جى العطار ب فال : حَدتنا 
دب حَشان اي قال : حدتا کد بن عل کون عن عل بنا مسين عن ان 
عن مالك ن أبن الم قال: “ سيقت باق الباقر ا فول : «کل رابت 
رن تن تم ماجنا اوه 

۲ نا علخ بلج عن یراون موی وی عَن علي 
يي راهم هام ڪن یه کے نیع بل نشکا و 
مین آطین اجه قال : سيعت آباجتقر الب 9 1 کل راید تم َو قال: 
ع قبل قیاع لفان لبد صاحیا لاه 

۳-و آخبرنا عل بن > ا غر بيدا بن موس عاد ند مت بن خالد: 

عل بی ایک کین بای ما یل ن تسار قال 

أست» . 
٠١‏ یل گوید :امام باقر با امام صادق غه فر مود: «هرکس مقام ما را ادعا کند 
بعنی امامت را او کافر است یا شاید فرمود: مُشرک است». 


سیف اعدا 


۱ - مالک بن اع جهن گفته است: : از امام باقر عا شنیدم می فرماید : «هر 
پرچمی پیش از قیام قام عة برافراشته شود پرچمدار ان طاغوت است». 
۲ -(باز از طریق دیگری نقل شد که) مالک بن ء آغبن جهنی کفته است: از امام 
باقر 4 شنیدم که اد ری پیا ام م ا برافراشته شود - پا 
شاید فرموده بدر آید ب تدارا ج طاغوت است 
۲ - فضیل بن یسار گوید: سای 1 شنیدم که می فرماید: «هر کس 
۱ - ف يعض الخ «عن آأبي النضل تال : قال ابوجعفر ب ». 


کسی که ادعاي امامت کند و آمام نباشد ۱۳ 





جنرب مق تول : «تن حرج يڪو ناس و فيي من أل له و ضال 
برع .من ادعی الامامَة نا رو لیس پامام هو كار ]». 

اذا یکو ٤‏ ان لت شخري حال 2 نمی ماه موش ین الو و لا 
ا موصأ یه . و لا هو ین آهل الامانة و لا هو ضعا فا فد تیم +92 : لاله 
انر اه ای :رهم تن امن أ مام وس یام ومن جحد مان مامح و 

من رن ها ني الإشلام تصیبا و فد لايم على مدعي هن هلت و علا 
من دعیها لالکفر وس مود انا و ین العمی وک الا س إا أو ان قلت 
وة ودرا عن هل لت E‏ 

تال اف عَروَجَل اراد ین .و ن لا فطع عا مود بخسانه و یه و 
تقول کا دب الہ عروجَل تیه فی کته -: را زد ماه و ا جل مامت به لین 





خروج کرده و مردم را به سوی خود فراخواند درضورتی که کی در میان مردم باشد که 
از او برتر است پس چنین شخصی کمراه وربدعت گزار استه [و هر که ادعای امامت از 
جانب خدا کند و واقعا امام نباشد او کافر الست] 

چه خواهد شد اکنون ای کاش می دانستم حال کسی که مذعی امامت و پبشوانی 
امامی باشد که از جانب خدا نیست . نه تصي برای پیتوای آواشت و نه او خود شابستة 
امامت است. و نه اهلیت این مقام را دارد چگونه خواهد بود ہی از اين گفته اق ا92 
که : سه کس هستند که خداوند به آنان نظر نی افکند و عبار تند از : کسی که ادعا کند امام 
است و امام نباشد و کسی که امامت امام بر حت را انکار کند و کسی که پندارد آن دو نفر 
یاد شده بہره ای از اسلام دارند .و تو بس از این که ان معصومین لگ 1 برای مدعی این : 
جایگاه و مرتبه و برای چنین کسی که آن را اعا گند کفر و شرک را مسلّم داشته ته اند , از 
این دو و از کوردلی به خدا پتاه می برجم , اما مردم هر چه به سرشان ن امده تنها تاشی | ز کم 
آشناق آنان با روایت و فهم و درایت از اهل بیت عصمت و رهبران است. از خدای 
عروجل افزونی فضل او را می خواهی . (فضل خویش را بر ما پیشتر گرداند) و اینکه 
مواد احسان و دانش خود را از ما قطع نکند. و ما نیز -همچنانکه خدای عژّوجل پیامبر 
خود را در کتابش ادب آموخته -می‌گوئيم: پروردگارا په رمت و احسانت دانش ما را 


11 ہاب - * 





۳۹ ۳ ج که او 2 َ هی ات ے ج اتی 
متا ايتا ولا عبعله مشتودعا مستعارا بر ميك و طوالك . 


باب - 6۶ 
#( امد یت وی عن طرق ماد ۱ ):# 

[ما رو عن عبدانه بن مشود : 

متا که بن فان لو قال دنا بان قر الق قال : خدگنا 
عیتی ی پوشی» MM lL‏ عن روني قال : كام ان 
مشود تقال له لک تک کم و فتین انا و؟ ققال: مهو 
ما ساني أحَ یلك إت لد الم سا مه فول «یکُون دی عده تقباء 
موسی ع ». 


واه ماع نب يم و عنیفونی رن تلع ی 
کب و٤‏ مود بن غیلان بوعل ب حك یاهع میعاء دنا 
آبواسامةء عن بجالد. ع آلشی. ن موق قال :جارج إل ان شود 





بیفزاء و آنچه را که بدان ہر امتاچ دای پا برجا و ثابت پدار: و آن را امانت و عاریه 
شده (موقق و ناپایداز) قرارمده. 
[باب ۶] 
(احادیث روایت شده از طریق اهل سنت ) 

آنچه از عبداله بن مسعود روایت شده: 

اوه ود از دای سیا بد مرد بداو کت :ایا یام ا ا د 
شما خر داده است که چند نفر پس از او جانشین خواهد بود؟ گفت : آری؛ و هیچ کس 
پیش از نو از من نپرسیده پود و تو البتّه از نظر سر جوانترین فرد قوم هستی , من از آن 
حضرت شنیدم که می فرماید: پس از من به تعداد تقباء موسی تب جانشین خواهد 


۷ سروق گوید : مردی نزد عبدأله بن مسعود آمد و گفت: آیا پیامبر شما که سلام 





۱ - هذا الباب مع آخباره غور مرجود فی بعض اس و كاله اضیف اليه بعد باملاء لس . و لذا أوردناه 
بر قته بين العقوفین. 


آخبار اهل سنت در عدد امه لا ۱34 


فقال : دیمع و آله الکلام کم کون بَعْده من افلفاء؟ قال: عم و ما 
سأي نها أحد فبك و ال لخد القوم بت , قال: «یکون بدي عدة تقباء 
موس 2 ». 


٣ا‏ یورب و أبوسعید [قالا:] دتا أبوأسامَة قال: حدقا الاشعت, م“ 





تاه رد قال :کنا جلوسا ند 2 اهب مشموو بغرا لقن 
۳ یلو خن هل ام سول اھ ا که تاش حاو اه بر لیف 
ده ]؟ فقال: ما سالنی علا أحَد مد YS‏ 
قال : «اساعَت عم عد نقباء بني اشرائیل». 

٤و‏ عن عن بن أي شیب و أي مد و وش ن موتی القطان؛ و شفیان 
بن و کیع قالوا: خدتنا جریژ عن الاشعث بن سور عَن عایر ايء عن عم 
یس بُ بقل جاء اي بان متو و سح له قال: فيكم 
یداه بن مسفود؟ فاشاروا له . قال له دا : فد اوجدتة ما حاجتك ؟ قال: ان 





بر او و فرزندانش باد -به شا خبر داده اس ت که سن از او عانشینان او چند نفرند ؟ گفت : 
آری و هیچکس پیش از تو از من این را نبرسیده است و تو از نظر سیٌ جوانترین فرد 
قوم هستی ؛ . پیامبر کل فرمود: «پس از من جانشینا م به شهار تقیبان موسی تب 
اسمت ۷4 . 

۳-نیز از روق روایت شده است که گفت: ما نزد عبداله بن مسعود نشسته بو دم 
و او قران را برای ما می خواند [آموزش می داد] پس مردی گفت: اي ابا عبدالر من آیا 
NE SENIN E E‏ 
زمانی که من به عراق آمده ام تا کلون هیچ کس در مورد آن ¿ از من سوال نک ده است . 
آری از رسول خدا ا پرسیدے و آن حشرت فرمود: : «دوازده نفر به شار نقیبا 
بنی اسرائیل». 

٤‏ -قیس بن عبد گوید: عربی بیابان نشین آمده و نزد عبدالله بن مسعود رفت در 
حالی که اصحابش گرد او بودند و سوال کرد : آیا عبداله بن مسعود در میان ما است ؟ 
حاضران به طرف او اشاره کردند. عبداله خود به او گفت : او را یافتی , حال خواسته ات 


"٩ - پاپ‎ ۱۹1 


دی 
ارید آن لت عن َي ءٳن گنت نت ین سول اف ناه .أ خدتکم تیک 
کم يکو ن بده مین َلیقة ؟ قال بو ماتا ا SS‏ 


سے اق ت 


«الخلفاء یی ] اثبا عم له كمد تقباء 7 و بی إشرائیل» ١‏ 

۰ خی عن مَشرّوق 
[قال: ] کنا جلوسا إلى ابي سمو ید الغرپ و وم اون قسأله رجل ققال: 
اداوخ عاك فا که کور و اند رل ؟ تقال :ما سای 
با حدم قشت اليراق نو قال خلاو کم انار تم عدة تقباء ‏ تی اب E‏ 

[ما رو عن لس بن مالك ] 

اه ه عبدالسلام بن یم البار * قال : دنا عدا م ری امي ولتي“ 
مایم .و يزيد القاشی ,مر آنس بُن ماب قال : قال رول اه« یرال ها 
الام قافا ال ای عفر تیم من فریس - ۶ ساق اديت إلى آخرو ». 





چیست ؟ گفت: من می خواهم چيزي راز نو پپرسم اگر آن را از رسول خدا ما 
شنیده ای ما را نز بدان أگاتکن ایا یامه تان شا را پا خمر ساخته که بعد از او چند نفر 
جانشین اویند ؟ کت :از وقتی که به عراق ن امده ام هیچکس راجم به اپن موضوع از من 
سوال نکرده است. ازع برس مک یار کا ] فرمود: «جانشینان [ پس از من ] 
دوازده خلیفه هستند برابر تعداد تقییان بیی اسرائیل». 

۵ -مسروق گوید: ما پس از مغرب نزد أبن مسعود نشسته بود.م و او مشغول یاد 
دادن قرآن بود مردي از او پرسید : ای ابا عبدالر من آیا از رسول خدا 7 پرسیده ای 
این ات چند خلیفه دارد؟ او گفت : از وقتی که به عراق آمده ام نا کنون کسی راجع به آن 
از من نپرسیده است. بلی (پرسیدم) و آن حضرت در پاسخ فرمود : «خلفای شا دوازده 
نفرند به شهار نقیبان بنی اسرأئیل». 

[ آنچه از انس بن مالک (خادم پیامبر اا روایت شده است]: 

1-انس بن ها ا خدا دار این امر پیوسته بر پا خواهد پود تا 


قال اه «و لقد خد لله میثای بني | ET‏ ا سورة الماد : ۰۱۲و النقیب + 


آخبار اهل ست در عدد اه ا ۱ 
ما رواه جابر بن سر الوا و هه ای 
TS‏ ی ۱ 


ید 





ET‏ ا تا قال رو 
او «لاترال هذه امه تيا أ رها . ار عل ع احق ین انعر 


سے - 


خلقة كلهم ین رنه قل زجع إل ماه وُه فرش ققاو لَه :م کون ماذا؟ 
قال کک 


fF 
۳ ورن سمي فا ده قال ۳ ر ا‎ 


ld TT‏ عڻ حصن نان » عن جایر 
ی ره ال :سیت سول ام قول : «بغوم ئ بخدي انعر آمیرآه قال: م 
: قال : 


9 


كلم بقیم 1 اشفه. قسالث القوم و سالك آي و کان قوب یه ىء ققال: 





دوازده تفر سم‌پرست از قر یش سپس حدیث اوہ داده است -. 

آنجه جابربن سرة سوانی خواهرزاده سعد بن آنی 

وقاص. + ببس ازانچه دراصل است . روایت کرده : 

۷-جایرین رة گوید : رسول خدا ید فر مود : «مواره این مت کارش مستقیم و 
بر دسمنش پیروز است تا زمان دوازده خلیند 5 که همگی آنان | ز کریش هستند سپری 
گردد». پس هنگامی که به مفزلش بازگشت جاعتی از قریش نرد او رفتند و از او 
بر سیدند : سیس جه خواهد شد ؟ فرمود: « کشت و گشتار خواهد بود». 

همچتین از طریق دیگری از جابرین اف شده که او گفت: رسول خدا ما 
فر مود و مانند سبدیت فوق راذ گر گرده است -. 

۸ - جابرین سمرة گوید: شنیدم از رسول خدا ا که می فرماید : «پس از من 
دوازده امیر به پا خواهند خاست» سیس چزی گفت که من آن را نشنیدم , از مردم 
سوال کردم. و نیز از پدرم که به او نزدیکثر از من بود پرسیدم, گفت: آن حضرت 


سه هر الامير و الشید ر الشاهد , و نقیب القوم: سیّدهم و آميرهم. 


۱214۸ زا 


٩‏ نان بش یی َيب قال: حَدئنا حاغ بن انماعیل , عن مهاچر بن منمار عن 
عاورښن سعد سَعْدٍ قال :نیت مَمٌ [غلامي ] نافع إلى جابرين رة : بان ٻٿي ۽ يمه ون 
رول اف ل , قال : فَکَتّب ال: سب رشول اله ا ول عشي جع جم 
e‏ دلاپرال هذّا ال قاماً كى رم التاعة او بكرن عل الاس 
شاعقر خی کمن کریش سو ذکرالتدیت للن آخروے. 

کک وت قال 9 ن پسماعیل باشنادو يله ون دنه 
عد و عبرامکم قال: : دنا این بی قدب . عن اباي ذلب عن مهاچربن- 
۳ 


تی لے تم 





* چ 


٥ة‏ عن غندر a‏ شعة قال ا ا ي عر عن 


خ ا 


جاپرین سر قال : : سیت رمو ا ا ول : «لایرال هذا لذبن مشتقيما حن 
قوم اثاء عقر خليقده فال کلمة 1 آنهگها .فسأت اي EM‏ 


کر اه 





و a‏ آنان از قریشیند». 

٩‏ -عامربن سعد کوب : به وشيلة ناغم [غلام خودم ] به جابربن سمرة نوش : : مرا به 
چیزی از رسول خدا ی که آن را شنیده ای آگاه ساز, گوید : او در جواب په من 
نوشت : شنیدم شامگاه همان روز جمعه ای که اسلمی سنگسار شد می‌فرمود : «اين دين 
همواره برپا خواهد بود تا اینکه [قيامت فرا رسد یا ] بر مردم دوازده نفر خلیقه شوند که 
جملگی از قریش اند -و حدیث را تا آخرش ذکر کرده است سه. 

و باز مانند این حدیث را از حاتم بن اسماعیل به سند خویش نقل کرده اند . 

همچنین از مهاجر بن سار به سند خودش مانند این روایت 

۰ چابر ہن رة گوید: شنیدم از رسول ل خدا مس که می فرماید: : «اين دين 
همواره بابرجا خواهد بود تا دوازده خلیفه روی کار آیند سپس کلمه ای فرمود که من ان 


تاه 


شلد ال 


رأ نفهمیدم , از پدرم سوال کردم. او گفت [پیغمیر فرمود: ] «همذ آنان از قریشند». 
eer _‏ 2 ۳ 


۱ - هو ماعز بن مالك الاسلمی. و قضته كيا في أسدًالغاة و صحیح مسلم و غیرهبا نتلا عن أي سعد الندري -ه 


"7 


أخبار اهل ّت در عدد اه طج2 ۱2۹ 





5-۱ ع هي [نن نی ] بن مان زر ال : حدگنا زياد بن عَلاقَة قال: 
دا جات 2 سم الگر از قال: کیت م | ند وشول افر ان م3 
بر بن کر ج غج ا 


3 


«یکون قدي انار آمیرا» 2 احق صوتّه. مسا آيي. ققال: قال کل ین 


قر بش ی . 


و 


جایران کر 1 9 قال رت ی 
مرا تكلم یکیعة اهمها سا لت الوم ما قال ؟ غالا :قال میورب 


۳-و يڻ حدیثِ خلفب بن هشام البزّار قال ؛ حدتنا خاد ن کک 
سییر » عن السَي ع جابرنی N‏ : خط بنا سول اه 0 بعر 
تن «لایرال لین وتا رز ظاورا على من ناو لایر LL‏ 
حت ملك اننا عفر» قال: و د م لاس اف فلت لایی: : يا بت رات ول 





۱ ساز جابربن سمرة روایت شده که گفت : با پدرم خدمت رسول دا بودرم 
که فرمود: «پس از من دوازده ام خواهدبو3 سیسن ضدای خود راکو تاه و بنهان کرد 
از پدرم سوال کردم . گفت: آن حضارات فرموّد: «همگی آنان از قر یش اند». 

۲ مجابرین سمرة می گوید : شنیدم سول خدا مت فرمود : «بعد از او - یا از پس 
او - دوازده امیر به پا خواهند خاست» سپس کلمه ای گفت که من آن را نفهمیدم. از 
٩۱1 2‏ ن گفتند : فرمود :«همگی آنان ن آز قر بش ان 

۳ جابربن سمرة سوانی گوید: رسول خدا ل در عرّفه برای ما خطایه ايراد 
فرمود و گفت« این دین همواره ٹورومند و چمره است و بر کسی که با آن دين دشمنی ورزد 
چیره است. هرکس از آن جداشود یا با آن خالفت کند آسپی به آن دين نمی رساند تا 
زمانی که دوازده نفر زمام آن را بدست دارند» 

راوی گوید : مردم صحبت می کردند و من دیگر نفهمیدم (که آن حضرت چه گفت) 

* «قال: أق رسول اله عة فقال :إن أصبت بفاحشة قأفه علي فر5ه رسول اه د مرارأام سأل قومه هل به جنون ؟ 


قالوا: ما نعلم به بأساً. فأمر برجه. فانطلقو! به ال بقیع الفرقد و رجموه. قال : م قام رسول اله بل خطیباً من الجشی 
و خطب الاس فقال -الی آخر ما قال ا » 


٩ باب‎ ۱۷۰ 


سول اه ا له ما هُو؟ قال : « كلهم ین فرش 

رحد یت الیل لمران ] قال ادا هري معاوية قال: دنا ز ادن 
مه قال : + دیا الأو بُ سعيڊ ندا عن جایرنن شمه قال: قال رشول 
ال ا : لدترال هذ, الأ مشتقيماً | نما ظاورَة على عَدوها حت بي ار 
ّ له همین ره MS‏ ان را ی پش الوا[ :م يَكُونٌ ماذا 
ا ای( 

-٤‏ و من خدیث عل بن اعد قال : دنا ره عَن زياد بن علاقة و ساك 


م ااا ي رسا اا 0 
و خسن کلم ڪن جايرين رَه آن سول اش ا LL‏ ی اا 





ا 


مير بر أن حصین قال e‏ ۰ تکلم پشی َه -و قال نم 
فی دته : : «ساّت آیی» و قال بذ عضیم: «فسَا لت اه ۳۶ : قال : ا 
ریش». 


٭ دعن ] عفرو پ خالر اق تال : دنا زه ین معاوية قال : ا ژیاد 





9 : بدر تو مت اهب جوا خدا و شدی که «هسگی» چه هستند ؟ 
گفت :) «همگی از فریشناند)». 
همچنین از طریق د دیگری از جابر بن سمرة روایت شده که گفت + رسول خدا م 
فرمود «بیوسته این امت کارش پا برجا و بر دشمنش پیروز خواهد بود تا اينکه زمان 
دوازده خلیفه که همگی از قربش خواهند بود سپری گردد. و چون به متزل خود | 
بازگشت جاعاتی از قریش نزه او رفته و به او عرض کردند بعد چه می شود ؟ فرمود: 
کشت و کشتار خواهد شد». 
TT‏ فرمود : «پس از من دوازده 
امور خواهد بود» با این فرق که در روایت حصن گفته : «دوازده خلیفه . سپس چوزی 
گفت که من آن را نفهمیدم -» و پاره ای از آنان در حدیث خود گفته اند : «یس از بدرم 
پرسیدم» و پعضی از آنان گفته اند : «از حاضران پرسیدم» پس کفتند: [پیامبر ] فرمود: 
«همگی آنان از قریش می باشند». 


١-نقدّم‏ الذبر تحت رقم ۷. و لذا لم نرفه. 





أخبار اهل سنّت در عدد امه اقلا ۱۷۹ 





ابن خیلعة. عن الاسود بن سعید ر المشداني. . عن جابرئن سر قال: قال رَسول- 
اھ ج : «لاترال هزم الک مستنیما أ رها ظاهرة عل عَدوها حى بلج یلها 
۵ -و من حدیث مرن لوا قال تفت إشماعيل بن أي خالو. يوي ] 
ڪن ماع ال ی ره عن اي .لاله این 
ظاوا . سره تن ناوا حت بلي عدر یه قال کلم 1 انها فلت 
ی : ما قال ؟ قال: قال : « لم ین رنه 
-و عن يزيد بن سنان ؛ و فان ِن ابي یه قال رز 
قال: دشا اد ب سَلمة عن يماي پن زب عڻ جابري رة قال: سيت 
الي عي ول: «لا یرال ها للم یلاع خلبد ال کم 
نها E E‏ ال جر را 


اه زد تا - تا له ی عير هآ دهع را عطت با 





# همچنی از طربق دیگری از مھ سی کے ر کد یات : رسول خدا مور 
چنین فرمود: «آین امت کارش همواره مستقم و بر دنش جمره خواهد بود تا اینکه 
(دوران) دوازده خلفه از آن بگذرد». 


۵ - از جابرین رة را فرمود : «اين دين 
هبواره پهروز است. هر ؟ که با آ ن دشمیی کند بدان آسییی نی رساند تا روژگار دوازده 
خلیفه سپری گردد» سپس سطبی گفت که من کم :او چه گفت ؟ 
پدرم گفت : فر هود :«هیگی انا ن از قر یش خواهند بود". 

- جابربن سر گوید: از رسول خدا شنیدم که می فرماید «دین اسلام پیوسته 
عزیر خواهد بود تا دوازده خلیفه» سپس کلمه ای فرمود که من ان را لفهمیدم , به پدرم 
گفتم او چه گفت ؟ گفت فرمود: «همگی آنان از قریش خواهند بود». 


۷ جابرین سمرة گوید : رسول خدا تیوه برای ما خطابه اراد کرد و من شنیدم که 


ا هد ۳ او اس 


e. د‎ 00 ۴ 


۱۷۲ پاب با" 





ا ډ ل 


وا سره قول : «لایرال لائر عریزاً منیا ظاهراً من ناواه حت 
ی ادر كل لط ال وم و تک لاه و ES‏ 
با ناه ما قا رز قال: قال « کین َر ش». ۱ 

۸ و يڻ حدیث يريد بن نان قال : دنا عبدا ميد بن موسئ قال : دا 
يداه بن عفرو عن عبیا للك بن عم عن جاب ربن رة قال خلت نع أي عل 
لے فر مه ول : ن ترا الأ على هذا مکی نواعم أميرا 


۳ سې 


ر ارف ار 


او اشْاعَت حَلیقة» قال: و خافت یکلم و ها ن ي أذن ي کل خرجث قلت + 
اڏي خاقت به؟قال: قال : « لَه ین فر ُش». 
کم ی ای مر و زوس هی 2 


تس قر" ی 


E‏ 1 اتی بش انآ و 


ا قال قسالث ا و التي و کا 7 گت منی. فقال : قال : دگل بر 





می فرمود: «همواره این امر رو بلللامرّتبه و پیر وز است بر آن که با او دشمنی ورزد تا 
دوازده تفر زمام آن را در دست دارند, همگی آنان» سپس مردم هیاهو کردند و حرف 
زدند و من قي سخن آن حضهرت را پس از «همگی آنان» نفهمیدم, به بدرم گفتم : بسا ؛ 
بعد از جل «همگی آنان» رسول خدا ا چه گفت؟ گفت: فرمود: «همگی آنان از 
قر یی انده. 

NDT NC TC 
آن حضرت می فر مود : «امّت همواره بر این دین خواهد بود تا زمانی که دوازده زمامدار‎ 
با دواژده خلیفه بی در بی روی کار آینده راوی گوید: و کلمه اي را به صدای آهسته‎ 
. (زیر لب) گفت و پدرم نزدیکتر از من بود. هنگامی که خارج شدم و ۳ ن کلمه آي‎ 

که رسول دا ا aT‏ : فر مود : : «هسگی آنان از قر یش باشید». 

۹ -جابرین سره گوید: از رسول خدا ا شنیدم که فرمود: «پس از من در مبان 
امم دوازده نفر به زمامداری برخواهند خاست» راوی گوید: سپس چیزی گفت که من 
آن را نشنیدم, گفت: از حاضران پرسیدم و نیز از پدرم که نزدیکتر از من بود سژال 


اا اق در عدد امه ل ۱۳ 





ر یْشٍ». 

E‏ ل عڻ هاچ رين هن 
E‏ سرا رعل یل اب مر حد نا ما يلت یر رشول ا 7 ی 
سول اف 2 تقول JY‏ ها o lT‏ 


ریس 0و ساق یت | رو 
ا اة ۱ 
ما رواد ۰ 
ا یی نو قال ون ی مت lT‏ 
ول اف َو ر هط و عي جالس بقل ول ثم لازال 
ی یر 
ود ي صاليا حت يي اناعقر خلقة کین رن 
ر ا 


ما روي عَنْ سمرَة بي جدّب . 
رزوی تاهاب بن عرلمی ود ید عن الشف" ٠‏ عن رة بن 








کردم وی گفت :خضرت قر مود : «همگی آنان از قربش هستند». 

۰۰-از عامرین سعد : روایت شده که او کسی را نزد جابرین مفرة فرستاد که از رسول 
خدا نک چه شنیده ای ؟ آن را سکول : : شنیدم که رسول ا 
می فرمود: «اين دين بیوسته برپا خواهد بود تا دوازده نفر از قرش به خلافت رزسند -و 
حدیث را تا آخر آن ادابه داده است سه. 

آنچه ابو جحیفه روایت گرده است : 

۱- عون بن ای جُحَنه از پدر خود تقل کرده که گفت: من نزد رسول خدا ا 
بودم در حالی که او سخن می گفت و عموی من در برابر او نشسته بود. پس آن حضعرت 
فرمود: «کار مت من مواره شایسته و ثیکو خواهد بود تا دوران دوازده خلیفه که 
همگی آنان از قریش هستند سپری شود». 

آنچه از ُرة بن ندب روایت شده است ؛ 


مسا تلد ۳ 
از سرة بن جندب روایت کرده اند که او از پیایبر مه هساننه حدیث انس بن مالک 





١‏ - في صعیح مسلم «لايزال این قاتا حن قرم الشاعة و بکون علیکم افناعشر خليفة -ا». 


"[ باپ‎ YE 





لدب عن ای 2 ا ا 
َدالسلام بے هام ابرا 

ما روا بل عفرو شن العاص : 

۲-و يڻ دی سويد بُ شعیدٍ قال حدنا مير بن لان عن شام عن 
ابن سیر ین عن أي ال عن عڳداه بن عَشرو......«لاجَرَم مَکتوم ی تاب اش 
وجل انعر کون تس 

۲ مدب عا لد هو قال : ا بن آي یتمه قال :دنا کی بن معان 
eG‏ غ قال : نا الت بن سد عن خالدبن يريد ء رن سعید 
ان ابي هلال عَن بيع بن سیف قال :كتا علد شي الا صبحی فقال : معت عبد انه بن 
شرو یو :یقت شون اف برل lL‏ 

6 -وعن ان ابي حَيَمة ال دنا تا ان و یتیب إشحاق السَيْلّجيني قالا: 
حدتنا خاد ِن مه قال : کد نا عا کے غان عن أي اليل فال : قال عیداله رن - 
عفرو یلیل اغد الي عقَر یبن غب بن لوي 2 yg‏ 

والڑوایات فی ها ای یی کون العامة در دل عل سول اہ ل یذ کر 


که ما آن را در آغاز این باب آوردم و عبدالسّلام بن هاشم بزار 1 را روایت کرده بود 
تقل کرده است . 

آنچه عبدانه بن عمرر بن عاص روایت کرده است: 

۲-از عبد الہ بن عمرو نقل شده که فت :... «نا اش تا نخدای عرو جل 
نهفته است دوازده نفر بر مردم زمامداری خواهند کرد» 

۲ - شقَ و اصیحن گفت : شنیدم عبداله بن عمرو می گوید: شنیدم که رسول- 
TT OTT‏ 

۶ - ابوطفیل گوید: عبداله بن عمرو به من گفت: «ای آباطفیل دوازده تن از بی 
E O CR e‏ 

و روایات در این معنی از طرق اهل ستّت بسیار است که دلالت دارد براینکه سول 
خدا ۹ آن دوازده تفر را یاد کرده و که آنان جانشینان اوپند ]. 


شک در هر یک از امامان طا ۷۱۷ 





الائع؛ عقی و انم خلفاژه ]. 
# باب 4۷ 
#( فا امامهُ , أو دان اله عروَجل بغار امام مله )# 
رن 9 

مدن لطر بي هَؤذة الباجلی قال: حدتنا راهم بن اشحاق 
اک وی تلا و سيين و مات - قال: حَدتنا عتدائه بن ار 
الأتصاري ی E TS‏ خی ین عَبْدالله قال: قال لی 
بدا عفرن مد طا : یا یی ن عب اه من بات یل لابغرف فبا امامَه 


TT 


E 
دا أ نتاس اخم بن یبن مت ان عة قال: ننا مد‎ ۲ 
لقصل بن هی الاسعري ؛ و سَغدان بن اشحاق بن سميد؛‎ 


عیرا للك ؛ + ودب خن , اخسن القطواي ا E LL‏ 
ره عن علي ُن راپ عن مين شيم آلو تالم یقت ار مد ۳ 





(باب - ۷) 
[آنچه روایت شده در مورد کسی که تسیت به یکی از امامان شک کند یا 
شی را به روز اورد و امام خود را نشناسد , يا دین خدا را پذیرفته باشد بدون 
امامی که از جانب اوست) 


۱-یحبی بن عبدالله گوید : امام صادق عه به من فرمود: «ای یی بن عبداله هر که 
شی را سپري کند که در آن کب امام خود را N‏ 
چون زمان جاهلیّت از دنیا رفته است». 

۲ محمد بن مسلم ثقق گوید :از آمام باقر 32 شنیدم که می فرماید : «[هر ]کسی که 


۱۷۹ پاپ - ۷ 


yy e‏ له و امه ین اله تما 
قسني ره ول .و هو ضال متحي لھ شا له و مه کل شا ین 
الأمام لت 2 ENE‏ تام ذا درو زب اس 
لی رت اطع ن تن رامی. فحت إا و انت جا بات عا ل 
ربضتها. ۳ ۱ ۰ یج 
مرت تطلب رام ز طیتها تکارت بعزم قه 1 طر ان رای ۱۳۹ 





و ارت ها ساح با راع ي القطيم : یب اقا لاله ای پرعيك و 
قطيعك انب تایه یرد صلل ع راعياب و قطیداي لجع دعر متفر ده 


تاه 
لا راعي فا برد شدها إلى مَرعاها دا ال مرها .مب هي کذلك لداعم 





خدا را دینداری کند به عبادتي که جان,خود را در آن به رنج اندازد و پیشوانی از جانب 
خداوند نداشته باشد [أماشش از جانپ خدا نباشد] کوشش او پذیرفته یست و او 
گمراهی سرگردان است و خداوند از اعمال او بیزار است» و او به مل همچون گوسفندی 
است که چوپان خود و پا گل خود راگم کرده پس گم گشته و بدین سو و آن سو در رفت 
و آمد باشد و همد روز خود زا سر‌گشته ماند؛ و چون تاریکی شب او را فرا گیرد در 
تاریکی رمه ای را با چوبان آن ببیند و گلة خود پندارد و به سوي آن میل کند و فریپ آن 
را بورد و با آن ار شش در آغلشان شب را سپری کند. چون صبح شد و شبان , رمه 
خوبش را په راه اندازد جوبان و گلّه اش برای او ناآشتا باشد. بس سراسیمه در حال 
حیر در پی یافتن چوپان و گله خویش برآید و باز چشمش به گلّه گوسفندی [دیگر ] با 
چرپان آن بیفتد باز به آن میل کند و فریب آن را بخورد. آنگاه چوپان گلّه بر او فریاد 
کشد که ای گوسفند گم شد؛ سرگردان به شبان و رم خود بپیوند که تو گم شده و 
سرگشته ای , تو از چوپان و گَةْ خویش گم شده‌ای. بس آن گوسفند وحشت زده و 
سر گردان و گم کرده راه به تکاپو مي افتد . چوپانی ندارد که او را په چراگاهش هداپت 
کند یا او را به آغلش بازگرداند. در کشا کش چنین وضعی که او دارد. گرگ فرصت را 
غنیمت شمرده و دلنواه خود را به چنگ آورده و او را بخورد. 


شک در هر یک از امامان 22 ۱۷۷ 


اک 

E‏ طح تاها متحیراء ضا إن ؛ مات على هل ال مات بيتة کف و 
با أيه الح و اعم هم ذبن عل دين اله و الجر 
رون عن دين اله و عن الق , مذ لّوا و أضلوا. فأعاهم 1 مْعلوتها کرماد 
اشتدٽ به الج في بوم عاصِن لا ییون با سيوا علی مَيء و ذلك هو اللال 


]س ر 
المي . 





حدتنا عل ب جد عڻ باون موسی» عن مد بي مد لقلانسی » ع 
و ی نت 
ند بن منم عن یی جففر ‏ بثله نی لنظه. 5 

mı‏ بالاسناه لول 2 E‏ ب اراز عن مب شام 
عن آي جنةر ل قال :فت َء «رایت من جحد ماک ما له ال : م 


جحد جحد ماما ین ارت مه و ین دی و ان مدع لام 3 ن الامام ين اء 


۳2 





به خدا سوگند ای پسر مسلم هر کسی از این امّت که‌حنیح کند (روزی را آغاز کند) 
گمراء شده ا ست اگر چين کسی بد هی ادر حال) کفر و تفاق مرده 
است . و بدان ای محمد که امامان به حي و بعر وانشان همان کسان شاد ند مرا 
حقّ اند و پیشوایان جور البتّه از دین خدا و از حقّ برکنارند. خودشان گمراهند و 
دیگران را تم گمراه می‌کنند, و اعمال ایشان که به انجام آن می پردازند هجون 
خاکستری است که باد تند بر آن بوزد در روزی طوفانی که بر نگهداری چیزی از آنچه به 
دست آورده‌اند قدرت نداخته پاشتد هآ کم آهي تور و درا هی اس 

همچنین از طربق دیگری به وسیله محمّد بن مسلم همانند آين حدیت با الفاظش , از 
امام باقر طا نقل شده است 

۳- عد ین مسلم از امام باقر عا روایت گرده گوید: به آن حضعرت عرض کردم : 
«آیا ان کسی که امامی از شا را انکار کند بفرمائید وضع او چگونه است؟ آن حضرت 
فرمود: هر کس امامی را که از جانب خدا است انکار کند و از او و از دینش پعزاری 


۱۷۸ پاب _ ۷ 





و دی [من ] دين اله و من بری من دين اف ثم فدمه باح فى تلك الال | 
توت إل اه [تمالی ]متا تاه 

اتا هدرن محتدین سمید قال: حکنا یبن بان بان نة تلات 
و سین و مین قال :دنا عل ب سیف ین مر قال : حدتنا بان نان عن ٩‏ 
عي قال: «سالث آباعیداش ا عن الا م» کقال و 
لاء نک الأثرات». 


ج ي فر ن 


[۵۔ ج ا کی رت ری ای بی تد عن الل :عن ان هر 

۳ 2 r ۳ r بو‎ 

ق ا لب فف 99 ا ت م ای و ند 
a‏ این کان قال : سَالت | نشیخ له ]۱ عن الا به اه . قال: 


مر آنک واحدا من الأسياء ققد انكر ال ثوات»]. 


اتا هد ل عمد ین شعي قال: دنا علب اتسن ین کید تا 
دنا الاس بن عایر» عن الب بن عة عن مُعاوية بن وب فال: سيعت 
مرا .وله قال توا اه 4 : :من مات لا تثرف اما مات ميت 





جوید کافر و مرتد از اسلام آست :رای اینکه آمام از جاتب خدا (منصوب) است و دین 
او [از]دین خدا است: و هر که از دین خدا بیزاری جوید پس خونش در آن حال مباح 
ست. بگر آنکه باز کرد یاز ان لته . په درگاه خدا تو په کنده. 

٤‏ - مران بن اعین گوید : «از امام صادق ع راجع به امامان سوال کردم» پس 
فرمودءعهر کس یکی از امامان زنده را انکار کند شید امامانی را که از دلا رفته اند انکار 
کرد است»ا. 

[۵ - ابن مُسکان گوید: «از شیخ (امام صادق عل) دربارة امامان سزال کردم 
فرمود: هرکس یکی از امامان زنده را انکار گند همه امامابی را که از دنیا رفته اند انکار 
گرده است» ]. 

7 معاوية بن وب گوید : شنیدم که امام صادق علو می فرماید : رسول خدا ا 
فرمود: «هرکس در حالی که امام خودش را فی شناسد بیرد. به مرگ جاهلیّت مرده 

۱ - يعني به القادق ی گیا تض علبه في کال این و بعض نخ الکتاب. .و یکن آن یکرن الراد په موسی ین - 
جعفر فک استظهرهاملامة ملس 





شک در هر یک از امامان ط٥‏ ۱۷۹ 





۷ خدتنا حك بن يعوب قال: حدقي مد ين أضحاينا عن أ بن حر 
عي ان ابي ضر عن آي اخسن م في قول تما دمن لا جع هواه بغر 


0 


هدی مر" ا قال : غي مي اند دين ره پر مام ن اخ اشدی». 
۸ انا تد ب عة قوب قال اد e‏ > عن 
کر ينان عن بلض رجالو عن أبيعتافم ي قال : ره ما شرك معا مام امامت 


من نداش م يٽ امامَته من اه کان مُشرکا کا 


ات شین توب رش ی عن اخم بن مه عن دين 
انماعیل, عن مَنْصور بن پُونش هن گر بن شیم قال ؛ لك کي عبرا 3 
رج قال :اعرف الآَخِر ن الأ ول 3 شرت الول قال : ققال : لعن اه 


ا ا 01 سم 
iT 31۳ ۳‏ ۾ لق یړ غ ا ےت + ي 
هذاء نی مضه و لا اعُرفه. و هل عرف الاخر اه بالاول». 





2 سسس 3 

۷-اپن ابی صر از ای امحسی الهضا 22 روایت گرده که در معنی فر مايش شدای 
تعالی :«چه کسی گمراہ تر از آن است کرو دواو رخ روژ رر وید دون دستور خداء 
حضارت فرمود «منظور کی است که دین خو ب را په رای و نظر خود گر فته باشد نه از 
امامی از امامان رأهها». 

۸- محمد بن سئان از طریق پاره‌ای از رجال خود از امام صادق عه نقل می کند که 
SURG E‏ متش ازجانب خداست کی را شر یک سازد 

٩‏ - محمد بن مسسلم گو ید : « به امام صادق ع عرض کردم: مردی به من گفت تو 
اخرین امامان (امام آخر) را بشناس دیگر برای تو زیانی (اشکالی) نیست که امام قبل و 
اوّل را نشناسی. گوید آن حضعرت فرمود: خدااین مرد را از رمت خود دور گرداند که 
من او را نشناخته دشن می دارم مگر امام بعد جز به نص امام پیش شناخته می شود ؟». 





. ث٥‎ : القمنس‎ - ١ 


+ اي ۱ بالات ۷ 





ی 


e‏ ین قوب قال: دا ده ین آضحاینا. نادب مد 
عن لسن ب سعید» عن آي رهب عن حون مَنضور قال : وا س عي 
آبا ندال ا ع ول الله وجل : «و إذا لوا فاحِسَة قالوا وَجَذنا لا آباءنا و 
اهنا یلد > الا امد *بالخشاء اتقو لون عل اله مالاتغلم ر" » قال : ققال: هل 
رت I‏ له مره انا و شرب اثر اؤ تيء بن هارو المرم؟ كت e‏ 
فال : فا هذه الفاحشة اي ِ نوم با ؟ فلت :ا و .قال : فان 
هذا فی اه لیام ام مور ادعواأن مره بالا تام بقم امه اه پالا یام مه َة 
اه ذلك علهج و احبر ا OE‏ 

E‏ محمد ِن یو بت قال : حدتنا ده من أصحاینا عن اخم ی 


عن امه ي بن سعيد » عن آي وهب عن كين مور قال: NT‏ 
لام و یه ول لاله عو ly,‏ واجشن ماظهر EL‏ 
۰ - جد بن منصورگوید: «از اوه یعی امام صادق یله - پرسیدم از کلاء دای 
غر وجل که فر موده (زو اذا فعلها فاحشة قالوا الا به»: «و جون کار رش اتجام می د شند 
گویند ما پدرآمان را این کار پافته ا و خدا ما را بدان امر فرموده پکو بدون شک 
خداوند په کار زشت فرمان ی دهد ایا چبزی را که نی دانید بر خدآوند افترا 
می گوئید ؟» راوی گوید: آن حضرت فرمود: تا کنون کسی را دیده‌ای که گان برد 
خداوند او را به زنا و نوشیدن شراب یا جیزی از این قبیل حرمات امر فرموده باشد ؟ 
فرموده, چیست ؟ عرض کردم خدا و ول او ہار می دانند , فرمود : همانا این عمل زشت 
در مورد سرکردگان جور است که ادعا می کنند خداوند ایشان را امر کرده کسانی را امام 
خود قرار دهند که خدا به ایشان امام قرار دادن اتان را أمر تشر موده ا بسن تداوند 
نیز آن عمل را بر ایشان رد کرده و خبر می دهد که آنان بر او دروغ بسته اند و کارشان 
و از و زشتی فا عة )| نام مپماده 4 . 
۱ -محمّد بن منصور گوید : از بنده تیکوکاری (موسی بن جعفر لك ) که درود خدا 


.۳۳ الاعراف : ۰۳۸ ۲ - الاعراف:‎ - ٩ 





شك در هریک از امامان طا ۱۸۱ 
قال: ققال: ِن لقن أ له ظاهِرٌ و بان فَجَميع ما حر ما ماه في الفوآن فهر حرام على 
ظاعر, كا هرن الاجر و الباطن بر ی برجم ال اه 
کک لال رر ای e‏ مد 


ان رب شون اب رن اقا +«سالت یاج جر 3 





ت 


«و ین الاس من ید ین دون اه نداد وتچم کب افو E‏ 
اف یلاو فلا َو ذو الا اي جع اهلاس اماما. و دك 
قال «و لو ری این لو يرون العذاب أ د له معا ون اه شدید العقذاب 
ذ دا بر قاتا اد موا و را العذات وت بیج اباب تا 


3 








بر او باد راجع به قول خدای عر وجل سژال کردم که می‌فر ماید نا حرم ر الُواجش - 
الا یه : «جز این نیست که پروردگار من گناهان و زشتیها انچه رااز آن اشکارا در برون 
است و آنچه را که پتهان در درون است بحرام فرموده آیست» گوید: آن حضرت فرمود: 
هرانا قران دارای (دو معیی) ظاهری و باطتی اس سید انچد خدا در قران حرام 
فرموده» حرام است بنا په ظاهرش : هبچنان که,در ظاهر نیز چنین است. و معتی باطنی 
آن پیشوایان جور است, و همد آن چة خدای تعالی در قرآن حلال فرموده پس حلال 
است پنا به همان ظاهر. و معنی باطنی آن. عبارت از امامان پر حو" است». 

۲ - جایر گوید : از 5 باقر لا در مورد این فرمایش خدای عرّوجل «و من 
الاس من خد بر دون الا نداد ۰۰ «أزمردم کسانی هستند که غبرازخدا نبا زا می کار ند 
و آنان را همچون خدا دوست می دارند» سؤال کردم فرمود: : به خدا قسم آنان دوستان 
(طر فداران) فلانی و فلافی هند که که آنان را امامان خود قرار دادند : نه أ ن امامی را که 
خدا او را امام بر مردم قرار داده است. به همین جهت فرمود: «ا گر ببینی کسانی را که ست 
کردند هتگامی E‏ که هم قدرت به دست خدااست و 
خداوند عذابش سخت است آن هنگام که پروی شدگان از پیروان بیزاری می جوپند و 
عذاب را می بینند و رشته اسباب آنان گسیخته می شود و پیروان می گویند ای کاش ما 


۱ - الیقرة: ۱۵. 


۷ - باب‎ A 





لد دی ار رو تا گنر رم اله اعام خترات 


با 
و بد عن ن ان توب ٬‏ عن شام ن سا عن من خبیب اللچشتاني» عن 
جر ل قال +« قال اه وا لعل E‏ و ی الالام دات پولا 
اجار یس ین ال وان ان امن ات زک نگ : 


ف الرثلام وا بو لاب کل ما عادل شی 7 اله + و و آن کات ال عبه فی شاه ظالة 


۷ 


تِِ ۴ 


یی » . 
1 
el‏ ان جو SS‏ ا ی 
me‏ 





این در کار پود ET‏ ا 
جستند ‏ خداوند کردارشال را این چ نکی آنان نشان می دهد که سراسر برای آنان 
حسرت است و از آتدر| باون رونده یرون رفتنی) نیسننند» سپس امام باقر اه 
فرمود: جر به عاس آنلن پیکواان ظلم و پروانشان هستنده. 

۳ ۔ حبیب جتان از امام باقر لب روایت کند که آن حضرت فرمود: خدای 
عر وجل فرموده است: هرکس از i hn‏ به ولایت هر آمام ستمکاری که از 
جانب خدا ني نیست اعتفاد داشتد باد حتماً عذاپ خراهم کرد هر چند آن رعیّت در 
اعبال خود نیکوکار و با تقوی باشد ,و هر رعیتی از اسلام راکه به ولایت هر امام عادلی 
از جانب خدا اعتقاد داشته باشد مورد بخشش قرار خواهم داد اگر چه آن فرد در اعیال 

خود ستمگر و گنپکار بوده باشد» (یعنی اعتقاد به امام دروغین موجب بهرون رفتن از 
ایان است و اعنقاد به امام راستین را که از جانب حق است موجب بیرون شدن از 
تاریکی گناه و دخول در نور امان است). 

٤‏ ۔ عبدائ بن ابی یعفور گوید: «یه امام صادق عا عرض کردم: من با مردم 
معاشرت دارم بسیار در شگفتم از گروههائی که ولانت شما را ندارند و تولی فلانی و 
aS‏ ات 


۱ -البترة ۱۶۵ الى ۱#۷. قوله <تری» على قراءة نافع و ابن عار ۳ - اي بالشند السابق. 


ا 41 


ن لاا و فلانا. اما a‏ راا وک یش هيلك الاما 
o‏ : قاشتوی أب و بدا اا جالسا رال عَلْ کالفضب. 
قال دين لن دان بل مام جائ یس ین اوه لاء عثب هل مرن دان بولابة 
ام عادلٍ ین لذ الا دی لا و لا عشب على هولاو؟! تالم لا دين 
ر ,و لا عش على هولام ال ما نشمع قول انر عَرَجَل ول ین 

موا برجم من انیا إل ور تعني ین لیات لدوب إلى ور او و ال 
لولاء تم کل ام عادلي نا ال : دوذ ين و َو الط مرت عر ونیم 
بن الور إل اس و ر کون للکافر َير یه ماع E‏ تم کانوا عل 
ور الرتلام فا ولوا لاسام جایر لیس من نو روا پو لاتم باهم ین ور- 





فلانی را دارند. آنان دارای امانت و راستی و وفاداری هستند. و (در مقال اینان) 
گروههانی که ولایت شما را دارند دارای آن آمانت و وفاداری و راستی نیستند ؟ گوید: 
نا گاه امام صادق 5 راست نهست و ها دمی خن رو به من کرده و گفت؛ 
کسی که به امامی ستمکار که از جائب خدا نب مت ایتا چ چاو باشد اصلا دین ندارد؛ و 
بر کسی که په ولایت امام عادلی منصوب از. جانت خدا اعتفاد داشته باشد سرزنشی 
يست . عرض کردم : آنان دیندار هر بر زر 
آنان دین ندارند و پر اینان تمز سر‌زنشی نیست, سپس فرمود: : ]یا فرمایشس خدای 
عرّوجل را نشنیده‌ای که می فرماید: «اله ولي الڏين آمنوا رجهم ین ارات ال 
التوره: ۱ 

«خداوند بر انان که امان اورده اند ولایت دارد و انان را از تاریکی‌هابه سوی 
روشنانی می راند» یع (سوق دادن) از تاریکبهای گناهان به طرف روشتانی توبه و 
آمرزش به باس برخورداری از ولایت هر امام عادلی از جانب خداست. سپس خداوند 
می فرماید : «و اتان که که گفر ورزیدند اولیاء‌شان طاغوت است اتان را از روشنانی به 
سوی تاریکیها می رانند» برای کافر چه نوری وجود دارد تا از آن بمون آید ؟ بلکه مراد 
این آیه تنها این است که آنان در روشنانی اسلام بودند ولی چون ولایت هر امام جاثری 
را که از جانب خدا نبود پذ یرنتند به خاطر اینکه ایشان ولایت آنان را پذیرفتند از نور 


سد 


۱۸ باب - ۷ 





الوشلام إل کک مات تب اف هه ال مم الکثار. فا «ارليك اصحات 
انار هم فا خالدون ‏ 


۵ دنا حتدبن قوب عن عل ين مد عن بن جمهور؛ عن ره ند 
صفغوان , عن ابن مشکان. عن عائه نان عن أب عياش عة أنه قال : «ِن ا 


تس 


خی لب که ات یس من ای و ان کانث في هر تیه و 
له بشي آن ۳ يامام و ین اوه وإ کانث في بايا ظالة شسیّه» . 

۳ خرن عندالو اد بر ع بدا قال :دتا خن کین رباع قال‎ 1٦1 
اج مَل المیتبری قال: حي الستن ین یوب عن نکر یم بن عطرو‎ 
ینور قال : «فلْت لابي باه 3 وج ینولاگم: و‎ TS اتلعمی‎ 
رح‎ E N ره من ین عدوم و لل حلاگن  بحرم حراقگم. و يزم أن‎ 
es TT مک ال غ رکه الا آنه قول‎ 
تال رل تما هنا کو قا کنل چ :إن مات عل اذ مات ب‎ 





اسلا م به ظلیات کفر در ٣ی‏ سن لاود نیز برای آنان آتش دورخ را راه با کار 
واجب فرمود. ومی فرماید رآ گر وه اهل دؤزخ اند آنان درآ تش جاودان خواهند بود», 

۵ - عبدافہ بن سان از آمام صادق طا روایث می کند که آن حضعرت فرمود: 
خداوند را آزرمی نیست از عذاب ام که به امامی غور منصوب از جانب خدا اعتقاد 
داد ود اک چه ارات مر اسال TE‏ 
اینکه ام را که معتقد به امامی از جانب خدا است عذاپ کند , و گرچه در اعبال خود 
ستمگر و گناهکار باشد». 

7 ۔عبداله بن یی بعفور گوید:«به امام صادق سب عرض کردم : مردی ولایت شا 
را قبول دارد و از دمن شما بیزاری می جوید و حلال شا را حللال می داند و حرام شیا را 
حرام می دائد و می پندارد که امر در میان شما خاندان است و از میان شما به سوی دیگران 
خارج نشده جر اینکه می‌گوید؛ آئان در آئچه پین خودشان است اختلاف دارند و با 
وجود اینکه خود امامان پیشوا هستند هرگاه خود بر کسی مثفق القول شدند و گفتند: 


شك در هریک از امامان لا ۱۸۵ 
جاهله». 


e‏ کک E‏ قال : دنا 





وا ]هر تا 1 تن مرا قال SS‏ 


یر ین عدو و ول کل یم ول إل أنه يفول 1 م د احتلفوا یم و هم 


ي لل یه 3 بر ور 


لاب لد تست آذري أ م الامام فاذا اجتمه جتعقوا على رجل اخدت بقوله, و قد 
عرفت ا e‏ قال :ی از ماث هذا عل ال مات میت حاهاث؟ قال :لآ 


تاویل يُري کا مري ا ري الشمس و القَعر فاذا جاء تأویل 
شي ء مه وق له ما مد جام, و یله ما ل ى ». 


۰ 





این (امام) است , ما نیز می گوئے همان امام ات ای سرت فرمود: ار او بر این 
اعتقاد میرد به مرک جاقاعت مر دہ اتس 

شرح: (مراد جاعتِ بره هستند که گوبند حرا گهانہاست که خدا تعیین کرده 
ول مانعی ندارد که مردم خود با راي غل تسم 5 که نان خاندان خو استتد به امامت 
تعیین کنند و چنانچه تعیین کردند او واچب الاطاعة خواهد بود , و بالأخره به نص قائل 
پبستند و سق نصب را منحصی به خذافی دآ 

۷ - نماعة بن مهران گوید: «به امام صادق عة عرض کردم: مردی ولایت على 
را دارډ و از دشن او بیزاری می جوید و هر چه عل 2 بگو ید او نیز می گوید جز 
اینکه می‌گوید آنان در بین خود اختلاف مي‌کنند و حال آن که خود امامان پیشوا 
هستند . پس من نمی دام کدام یک از آنان امام است هرگاه خود بر کسی اجتاع کردند. 
من نیز سخن او را می پذیرم (و مورد عمل قرار می دهم) با توجه به اینکه آگاهی داشته 
هام در مان آنان است. ان رت فر مود اکر او پر آین عقیده پاشد ور به مرک 
جاهلیّت مرده است. سپس فرمود: فرآن دارای تأویلی است که همواره جریان دارد 
همانگونه که شب و روز جریان دارد. و همانگونه که خورشید و ماه در جریان است» و 
ون تأویل چیزی از قرآن پیش آید وقوع می یابد. پس پاره‌ای از آن تأویلات فرا 
رسیده است و پاره‌ای از ان هنوز پیش نیأمده است». 


EE ۱۸۹ 





۰ تلام بے مق قال: عدتا أ بن داود قال: حد نان 
امین بن بابو ئه قال: حدئنا سَعدبن عرای عن حتد ي این بن آي الاب 
رازم تال ربیف متن دان ار 
تباج ین عا صايي لته ف ای ی الم و تن عى معا نع اباب الذي 
اقب مغر .یت اباب و الم ال عنم نف اه 
حا دين تخوب ال عن بض رجاله. عن عبدالقظم بن عدا 
اي , عن مالك بن عار عن الط ُي راد عن افطل بُ مر قال : قال 
و ی یداه 1 ند نع ین صاو ‏ 0 1 
۱۹ أخبرنا مین رین مید قال: خا تی بن کر یاب بان في شغبان س 
بل حَدتا عل ن سيقي ي عميرة عن آببه ‏ عَن ران بن 
اا :9 سفت بای یداه اد رجا وای مرا مین اا و 7 ید 


ہے لر ی کر اپ 9 


۳ 


دوه و تقول کل میم ول ۰! نایول :ا جم اختلفوا فا یم و هم الا به القادّد. 





۸ مفضل بن عمر کوک اماس فاد یا فرمود: « کسی که خدا را به د ينی معتقد 
باشد بدون آنکه از عالي شکور ین را شنیده,باشد خداوند او را دچار گمراهی و 
سرگردای منتپی به رڅ و مت خواهد کرد. .و هر که دعوی آموزش کند از غر 
درگاهی که خدا آن را برای خلق خود کشوده: پس او مشرک به دا است و آن درگاه 
عبارت از همان امینی است که بر بنپان خداوند به او سپرده شده است». 

از طریق دیگری نیز از مفظّل بن عمر روایت شده که گفت: امام صادق غ 
فر مود : «هر گس دینی داشته باشد بدون اینکه آن را از شخص راستگویی شنیده باشد - 
و تقار حدیث قبل را په همان سان ذ کر کرده است». 

۹ از مران بن این روایت شده که گفت: «برای امام صادق ع شرح دادم که 
مردی ولایت امبرالومنین سل را دارد و از دشن او بیزاری می جوید و هر آنچه او 
بگوید می گوید (یعنی معتقد است به آنچه على گفته است) جز اینکه می‌گوید: آنان پعن 
بنی هاشم از اولاد على عا در آنچه میان خودشان است اختلاف دارند با اینکه امامان 
پیشوا هستند, و من نی دام کدامشای امام است , هرگاه نظر همگی آنان بر یک تفر قرار 


شك در هریک از امامان للم ۱۸۷ 
۱ ۳ ۰ 
لشت آذري یم لام و مه جتتا علن رجل واج انا بل وقد عرفت آن 
لاش ۳ 2 له جیعا یاقا ان مات هذا 0 ااب د جاهلة». 
8 

تال متام مد دوي الالباب و امقول و المحتقدينَ إولاية الا a‏ 
المکت طا هذاا لول ع ی 





فيمَنْ شك فی واجد من الا مد ت یله لا 7 رف فیها ماه وس هل 
اكز يراي و :مات لمات ما مود اه نها 


اب ۱ ۲ 


۷ مر یک راچد ین الاخیام فد نک الئوات». 
ی ناظر: ن گرد لا نوی الاباطیل و ال خارف. وميل به اطوی عن طریقی 


گرفت مانیز سخن او را معتبر می گور و الک وام که امر امامت در میان آنان 
استخداوند هیگی آثان را مورد ر ھت قلار دهد-آن خضرت (پس از شنیدن شرحی 
که به او عرض کردم) فرمود: چنین شخصتیی اگر (باق بر این عقیده) بیرد. به مرک 
جافلیت مرده است!. 

همانند این حدیث را معاذ بن مسلم نیز از امام صادق تب نقل کرده است. 

پس کسی که اهل اند یشیدن است و جزو خردمندان و صاحبان شحور و معتقد ین به 
ولایتِ امامان اهل بیت اھ است باید این احادیث که روایت شده است از رسول- 
خدا مر و امام باقر و امام صادق طا در مورد کسی که نسبت به یکی از امه هل 
شک کند یا شی را روز کند که امام خود را در آن نشناسد و نیز نسبت کفر و نقاق و 
شرگ که ایشان به او داده اند و اينکه اگر او باق بر آن عقیده مهرد به مرگ جاهلیّت سرده 
الست و ما از آن په خدا پناه می بر و همچنین گفتة ایشان را که «هرکس یکی از امامان 
زنده را انکار کند امامانی را که از دنیا رفته اند نم انکار کرده است .» به دقت و عمیقا 
مورد توجه قرار داده و بدان پیند یشد. 

و از طرفی نیز صاحب عقل باید بنگرد که چه کی را به امامت خود بر می گزیند و 
باطلها و امور بمپوده او را نفریبد و هوای نفس او را از راه حقٌ به باطل منحرف نسازد, 


۱۸۸ ۱ باب - ۷ 





۳ ا ہے س Tat‏ و سس ال 
ا می فان من مال په اوی هوی و انْکسر انکساراً لا انجبار »و یلم من یلد یه 
و ن که سفیره یه و ین خالقه .ان واجد و مرن سواه شیاطین مطلونَ مرن 
عَروَجَل : «شَياطين الالس و الجن بوحي بلطم إلى بثض زخرّفت 
لول خر اا 
۳ ۳ 5 ا ي ۳ ۳ ار ۳ ES‏ ی ۲ 
اعاذتا اه و إخواتنا من الرَبْم عن الحقی. و النکوب عن امدی. و الافتحام في 
ع دی باخسانه له كان با ينين رحیما . 
زیرا که هر کس هوی او را به دنبال خود بکشد» سقوط کرده چنان در هم خواهد 
ِ شکست که جبران یذیر نباشد» هرگس بابد بداند در دینش طاعت چه کی را گردن 


می نهد :و جه کسی ميان ن او و خالقش بیام آور(واسطه و رابط !است که 37 یکی است 
و آنان که غر او هستند شیطانها قی‌باطل گر بان و فرببکاران و فتنه گرا ن اند شسجنانکه 


خدای عر وجل فرموده : «شیطانهای آنسی و جبی به منظور فریپ دادن » سخن بیو ده را 
پاره ای از آنا ن به بعض د یگر می رساند» 


خداوند به احسان خود فا و پرادرافان را از انحراف از حق و بازگشت از طریق 


هدایت و از فرو افتادن در گردامپای گمراهی و هلاکت در پلاه خود کیرد که او همواره به 


مومنین مهربان بوده اسث 


۱ - الانعام: ۰۱۱۲ 


خداوند زمان را بدون حجت ھی گذارد ۱۸۹۹ 





# باب ۸ 


۷( ما روي ف ي أا اله لا بلي أرضه بير مد )٭ 


+ ۱ ا روي ین کلام مرا ومني علي ا لیب زياد لحي 
شیور مه حت قال :َد اما ونين صَلَوات افم عله بدي و أخْرَجي إلى ابا 
لح جر تفس الصعَداه, م2 قال و کر الکلام بطوله حَْ ای ال وله له 
بل ولا تلو الازض ین جد قائ وجي ب چیه ما طاجر معلوم, وتا اف شور لا 
بل حجج تج ال و و پیا في تا الكلاٍ۔» 

ا ف ۳ مرا ينين لا «ظاهر غلوم» بيان أن بريد اللوم الشَحصَ و 


كت 





الوضع ؟ و وله : «و تا خافی مور أنه الغا ب الشخصر ٠‏ الول الوضم؟ و اله 
الفا 
( باب )A‏ 


( آنچه روایت شده در مورد اینکه خداوند زمین خود را 
بدون حجت وا نمی گذازد) 

از آن جله. 

۱-روایتی از فرمایش مشمپور امیرالزمنین عل تنل است به کمیل بن زیاد نخمی که 
کمیل گوید: امرالمنین صلوات الله علیه دستم را گرفت و مرابه ّمت صحا بیرون 
بُرد. وقتی به صحرا رسید اه عُمیق کشید و فرمود: -دراینجا کمیل کلام امار 
المؤمنین و را به درازا نقل می کند تا در پایان سخن آن حضرت. به این عبارت از 
فرماپش او می رسد که فرموده -جز این نباشد که زمین از حجتی که به همراه برهان خود 
برای خدا قیام می کند خالی نی ماند یا به صورت اشکار و معلوم. و یا بیمناک پنهان تا 
حجتہای خدا و دلایل روشنگر او باطل نگر دد». 

ایا در فرمایش امیرالمنین عه لفظ «آشکار و معلوم» روشنگر این نیست که 
منظور آن حضبرت از کلم معلوم , شخص و جایگاه ان حجّت بوده است؟ و همچنبن 


1۹۰ پاپ - ۸ 





سے 
ر ور که 


ونا خن ین سیو اي فد قال: : دنا تّد دن اَْضل ؛ ر 

a‏ من ای نی مرا و مه بن أخنة قطان 
دنا اط ؛ بن یوب , عن هشام بن سالرء عن أي رة انشا عن أي إشحاق 
بيعي قال :يت من بر یه ين شح اب أسير اون ا AT‏ 
آمالوینین مج في طبه لبها الوم طویلا كرما « الم الق ین 
حُجح في أضاك حُجَڊٍ ححد ید بش حو عل خلت عیدوت إل دییل ز ET‏ 
لکلا نله نارق يآ تم خایف بر ن غاب ن 
ا تشه ق سال ماليو ف دوا ابال فلن لت کک + عنم بوت علمهم» و 


آده چم ف فلوب الزینین مب مته و شم مها عاملون. ان ما توش مه 


بخ 
رن ابا اشر ون اه اه باقن لز کان تن شمه به قیفر 


a ۲ کے‎ 


۳ 





فرمود؛ آن حضهرت : «یا بیشا ک پنهان» آیا مراد این نیست که شخص آن حجت غایب 
و جایش نامعلوم است ؟ خداوند دادرس است 

۲ - ابواسحاق سَبیعی گوید؛ از فرد مورد اطمینانی از اصحاب امیرالزمنین 1 
شنیدم که می گفت : مارا لوم ااذ ر تقطبه ای طولانی که در کوفه اپراد کرد فرمود : 
خداوندا نا گزیر تو بابد دارای حجتپانی در زمن خود باشی . حجتی پس از حجّت دیگر 
پر خلق خود که آنان را به دین تو هدایت کنند و په آنان دانس تو را پیاموزند تا پیروان 
اولیای تو از هم جدا نشوند. ان حجّت یا اشکار است ولی فرمانهرداری نمی شود. یا 
پنهان و نگران و مراقب خود است. اگر شخص آنان در حال آرامش و سکوتشان در 
حکومتهای تاحق از مردم غایب شده باشند. عام آثان که رواج یافته از مردم پنهان 
می شود و آداب ایشان در دای مژمنین پابرجا است و بدان عمل می کنند و مزمنین 
بدانچه تکذیب کنندگان از آن در هراسند و اسراف کاران نیز از آن شانه خالی می کنند 
مأنوسند. به خدا سوگند این سخ کالانی است که به رایگان به شما داده می شود. ای 
کاش کسی بود که آن را به پازی خرزدش (بگوش دل) می شنید و آن رأ می شناخت و 





۱- یمین أكيل لم العلم کیلاً و اععلیکم و لا اطلب منكم نا 


خداوند زمین را بدون حجت نی گذارد ۱۹۱ 





3 


نب تفع جه تلعب 1۳۱ لقن هذ هذا؟ ودا یرال 
هر اا بى قال بعد کلام طربلٍ في هلر 
اشآ ون لالم ال لا ار کل .وا بقع مواد إن ال ات 

جو عل حلي إتا شام بطاح" آز خایی مفو ر لیس بطاح ! کیاد بطر 
SS‏ و بد اذ هد تب ام مد 2 

E‏ تد ا قوب الكُلَي قال : - ا ل عد گڊ عن سهّل بن زيا 
ال : و هه ی ٠‏ و غر عن آم ن ر؛ قال ی 
راهم . عن آبیه جمیع. عَنِ شن تن قوب خن چشاي سال قن من أي ره 
الشاي عن أي إشحاق التبیمی عن من خضي أصحاب آمرالینین ل تن وت 
قال : اون رات اف عل تكلم ذا لکل و يق عه جين خم ب 
على میب الک وقة: دود دک مثله ». 


E 





پاور می داشت و از آن پروی می کرداو در راهش گام بر می داشت و بدان وسیله 
رستگار می سید . سپس آن حضرت می فرماید : چنین شخصی کیست ؟ برای همین است 
ELS‏ و همانگونه که آن را از عالم می‌شنوند 
با دیگران پرسانه: بان می شود شن از سح طولانی در این خطبه إن حضرت 
E‏ 
ی و ول و ا د 
فرمانبرداری می شود و با نگران و پنهان است که فرمانش را نمی برند. تا حجّت تو باطل 
نشود و ! ولیای تو بعد از اينکه هدایتشان فرمودی گمراه نگردند سپس خطبه را تا 
بایان آدامه داد -» 

و این حدیت از طربق دیگری تز از ابواسحاق سبیعی از ویو 
امبرالزمنین یل که نید مو ترش اعغاد است نثل شده که گفت : ايرا مو منین ل این کلام را 
ایراد فر موده و هنگام سخترانی آن حضارت پر متبر ار گرده است |[ که 
می فرمود): «خذاوندا: سدو مانند حدیت قیل را تقل کرده است -بن 





۱ - في بعضی اللسخ «فیصلح به». ۲ < کا 


۹ باب ۸ 





e 


۳ دنا مكدب قوب اللي قال : حَدتنا علي بن براه بن ها ا 
اا ا E‏ و سَخدان بن مشرم. عن اسحاق بن 
مار عن آبي باه قال: سوه مه ول :له الأرْض لا تلو و فبها عال 
انیا فش ون ترا تیا شه 

6 - دنا ین قوب , عڻ مد يي عڻ ادبن گد علا 
الحكم. عن الرّییع بن مه النلي. عن عبداله بن سلا العابري. عن 
یی بدا لج أنه قال : :دما زات ار ال فم فیها حح ته 
يدعو الاس الی سبيل له 

۵ - دنا مدن قوب عن بض رجاله عن اخم بن مرا عن مد بن- 
عل عن ا خسن بن أي العلاءء عن أبي عبرال لد قال: : «قلت له : نید ا 
امام ؟ قال: لا». 

٩‏ حا که بن پششوت. مب هی عن نمگد ُن عیسی, عن 
وئس عن ابن مشکان عل أي صر عن أب تیاه ع أنه قال : إن اه ید 
الأرض قير عم .ول درف الح ين الباطل». ۱ 





-اسحاق بن عار گوید: از امام صادق عم شنیدم که می فرمود: «زمین غالی 

خی مائد مگر آنکه دانشمندی در آن باشد که هرگاه مومنان جبزی را افزودند ان را باز 
گرداند و اگر چمزی را کم کردند برایشان کامل کند». 

- عبدائّه بن سلهان عامری گوید که امام صادق ا فر مود : «همواره در روي 
زمین حستی از جانب خدا خواهد بود که حلال و حرام را معرّفی می کند و مردم را به راه 
خدا می خواند». 

۵ - حسین بن ایی العلاء گوید: «به امام صادق و عرض کردم: ایا مکن است 
ˆ مین بدون امام ماند ؟ فرمود: نه». 

1 -ابوبصم از امام صادق عا روایت کرده که آن حضرت فرمود: «هرگز خداوند 
زمین را پدون وجود عالم رها نکرده است: کر جنین نبود حن از باطل شداخته نمی شد» . 


خداوند زمین را بدون حجت نی گذارد 4۳ 





۷- و عن عل ن راهم عن محمد بن عیسو من من تلع 
رة الال عن آي جر الباقر عم أنه قال ل : دو اه ما رل الله ارضه مد قبض اه 
آم لا و فیا امام دی به إل الو و هو حُجِته على عبایو. و لا تق الأزْض بغر 
إمام حجَة يو على عباوو». 

E‏ وة قال ا ت الاوض بعر اما ؟ 
فقال : لبقت ار امام ناش 

٩سوّ‏ ید عن مد ر ِن ال 0 :«قلْت له تب الاو یف 
امام ؟ قال : ل فلت فا روي عَن أي ییاه و نها لا 7 ی بر ام إل أن 
شط اف له عل هل الوض أو قال : عل العباد -عَتالَ: :لاتب (اازض یمام 
ول بقع E1‏ ا 





۷-ابوجز: مان از امام باقر طعْل روایت کند که آ6 چضارت فرمود : «به خدا قسم 
خداوند از زمانی که ادم را قبض روح فرموده, زمین خود را تا کنون رها تکرده است 
مگر اینکه در روی آن امامی بوده که به وسیل او هدانت به سوی خدا انجام می گرفته 
است, و آو حجّت خدا بر بندگانش بوَده» و بس از این هم زمین يدون امامی که محجّت 
خدا برای بندگان اوست باق نمی ماند». 

۸ ایو مرۂ مال کو بد د«به امام صادق 3 عرض کردم : آیا مکن است زمین بدون 
امام بماند ؟ فر مود اگر زمپن بدون امام اند حتماً فرو خواهد رفت». 

٩-محتد‏ بن فشّیل از امام رضا لت روایت کرده گوید : «یه آن حضرت عرض 
کردم: آیا هرگز زمین بدون امام خواهد ماند؟ فرمود: نه. عرض کردم: از امام 
صادق ا برای ما روایت شده که زمین بدون امام نخواهد ماند مگر اينکه خداوند بر 
اهل زمین خشم گیرد یا گفت بر بندگان خشم گیرد- پس آن حضرت فرمود : باق 
می ماند |زمین بدون امام و اگر ماند ] در ال رت اوا ی ود 





۱ - آي انخسفیت بأهلها . و ذلك أ الله سبحانه خلق الانسان مختاراً مکلفا . و لازم التكليف رجودالحجّة و هی لا 
ت اقرآن فقط له مال ذو وجوه و ماکان مامتها بالعرةکا جاء في قول السول اا «لن یفترقا نی يردا عل - 
ار خی » و اج فرب پا معا فاذا ار تفعت الي ار تفم اكليف و و اذا ارتفع التكليف آراد انقراض الخلق ۽ نساخت + 


ٍ1 باب - بر 





۰ کدی بعد وب الکلبّني عن علي بن اراھ عن lT‏ 
أي بيا لوين عن آي هرا عن آي جففرالبافر م اقا ل : «لو أن الامام رفع 

رح ایض ساءة سا لها و ماث ما ۰ 2 اب ده 

۱ - مدب يعوب عن ا مسين بن عمد ۳۹ بو 
«سألث الرضا ا هل تق لارض عم إمام؟ قال. لام قلت : انا N‏ 
إا ۵ تعقط اله عو وخل عل العباد ؟ قال لا ناذا آساعت». 


٠١‏ ابو راشه از امام باقر ع روایت می کند که آن حضمرت فرمود: «اگر امام 
ساعتی از زمین برداشته شود زمین, اهلش (مردم و موجودأت روی زمین) را در خود 
فر و خواهد برد و همچون دریا که اهل خود را دستخوش طوفان می کند زبرورو خواهد 
ساخ . 

(از این روایات استفادهمی شود گه خداوند مردم را مكلف خلق فرموده چون به 
آنها عقل و اراده و اختیارآداده است لذایا هلستند باید رهیر داشته باشند و الا باید بساط 
خلنت آنان برچیده شودا. 

۱ -وشاء گو ید : انافاع رضا عا پرسینام: یا مکن است زمین بدون امام بماند؟ 
فرمود : نه گفت : برای ما روایت شده که زمین ندون امام نمی ماند مگر ابنکه خدای 
عروجل بربندگان خشم گیرد فرمود: (پدون آمام) نمی ماند که اگر چنین شود زمین فرو 


شی ز و۵ . 





سه الأرش بأهلها . و هذا الع يستفاد من ام الق أيضاً. 


اگر تنها دوتن باق بمانند یکی ازآن دو حجّت است ۱۹ 


# باب 4٩‏ 
#( ماروي في أله و1 یب في الأزض إلا انا )عه 
«( کارت ادا اة )ب 
اتنا عیدالوا حدیت عَیداله قال : حدتنا حمد بن جغقر ارش قال: حدتنا 
مین اين بن أي اقاب قال احدتا کدی بيان رد ان ار 


الطّار ر قال. یباراف ول و وق في دض إل نان لكان الثاني 
اک 


۲ کنا ڪين شوب ال عن عدو ین رجاله :و خن پذریس: و 
محمد بن ین جميعاًء عن حم بن كد TS‏ 
ينان ء عن ابي مر َة بن الطیار. عن آي عبرا له له قال: : دلو َي في الارض 
اثنان لکا TT‏ 

دب قوب عن مرن ا حن عن سمل ب ياو عن كد بن عیسی 


)٩- (یاب‎ 


(روایاق در مورد اینکه اگر در روی زمین جز دو نفر کسی باق فاند 
حتماًیکی از آن دو حجّت خواهد بود) 

۱-ابوعیاره جزة بی طار گوید : از امام صادق 2 شنیدم می فرماید: «اگر در 

روی زم جز دو نفر باق فاند دومین نفر از آن دو تن. همان حجّت خواهد بود». 
- ابو عباره حزة بن طیّار از امام صادق ا روایت می‌کند که آن حضرت 

فرمود: «اگر در روی زمین تغها دو نفر باق بانند یکی از آن دو. بر همراه خود حجّت 
خو آشد بو د . 

شمچنین حشد بن عیسی نز همانند این حدیث را روایت کرده است. 


۱ -الراد من امال هذه الاحادیث آله لاد لاس من امام و لو گانا الشین. 


٩ باب‎ . ۱۹1 





حشد ر ۳ ار 


۳و امه ن یوب عن توبن یی عن که حن امن بن 
NT‏ عن گرم قال : قال ابوعندان لا : لو کان 
2 س رل لکان أحَدهتا الإمام ؛ و قال: إن خر من کرت الامام لق اد عل 
1 اله وجل أله 5 2 که 4 ر ی ف حل . 
و ا سرو 


مد eT‏ نآ نایلق 
بن إساعيل. عن گان ناء عن رن ايار قال: سیف آبا دا 


برد اي و حدما اج انا 
"فيي اي 
امد بن حم ». 


8 مس و 


0 د ۶ شوب عن أدبن شم عن دين الحسنء عن الندی ۽ عن 
0 ہے r‏ تب فك ۷ 7 
ید . من يولس بن 2 عن آی عبداه اه آنه , سیعه یَفول: «لو ۸ ین في 
الأزْض إل نان لکان أحدشا لامام». 


۳- کرام گوید : امام صادق 3 فرمود: «ا گر هد مردم تنها به دو نفر حدود شود. 
حتماً یکی از آن دو لیام امبت و(ضافه فرمود: امام و حجّت. آخرین کسی است که از 
دنیا می رود تا هیچکس را بر خدا دلیل باشد که خدا بدون حجتی از جانب خود او را 
رها کر ده است». 

؟ - حمزة بن طیّار گوید: از امام صادق ع شنیدم که می فرماید: «اگر در روی 
زمین جز دو تفر کسی باق نغاند حتماً یکی از آن دو فرد حت است. یا دومی جت 
ات تتت فربوط به اد سس دز اه ات که و ی در 


| 
۵- پونس بن یعقوب از امام صادق طا روایت می کند از آن حضرت شنیده است 

2 # : ۳۹ 
که می فر مود : «ا گر در روی زمین جز دو نفر کس دیگری باق نباشد حتما یکی از ان 
دونفر امام ای ا 


غیبت آن حضرت عو و فصول آن ۱۹۷ 





$ باب #۱۰ 
۳1 سر + فيي ا کد ٣‏ 2۳۳ # و 
«(مازوي فى غييَة الامام النتظر الثاني عشر یه و ذکر مَوّلانااه 


6 آمیرالژمنین و لامعا بَغده و [نذارهم اه 

۱- حَدتنا حگد بن هتام قال: دنا جر بن محمد بن مالك قال: حَدتنا 
اشحای نان قال: دنب خارجةء نع »رات - 
حت عن آي عبدافه جر بي مد عن آبانه طبه قال: «زاد ارات على عمد 
أميرا ينين طا ركب هو ااه اس و سين طا ر بتقيفي. ققالوا نا جاء 
عل رد ما قال علط : ما اله لت آنا راشاي هذان و ی اله زجلا ره 
ودي في آخر رما بُطالب پیمانا. و لیغیین عنم تمییزاً لاهل الضلالّة حى يول 
امجامل: ما به فى آل حمر بر حاجَة». ۱ 


(یاب 1 ۱۰) 
(روایای در غیبت امام منتظر". خليفة. دوازدهم یاب و ذکر مولا 
FF. 2 NS‏ کا , ۳ 
آمهرآلژمنن و نیز امامان پس از اتعضبرت عاد و هشدار انان 
راجع به غیبت ) 
۱-فرات بن احنف از امام صادق طبه روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدران 
خود تا فرمود: «در زمان خلافت امیرالومنین و آب فرات بالا آمد. پس آن 
حضارت و دو فرزندش حسن و حسین تا سوار شدند. چون گذارشان بر طایفة 
ثقیف افتاد آنان گفتند على آمده است آب را به جای خود باز گرداند (فرو نشاند). پس 
عل شا فرمود : پدانید په خدا قسمم من و این دو فرزندم یقینا گشته خوآهم شد و بدون 
تردید خداوند مردی را که از فرزندان من است در آخرالرمان بر می‌انگیزد که 
خونخواهی ما خواهد کرد. و او حتما از مردم پنهان خواهد شد برای مشخّص شدن 
گمراهان در زمان غییت, تا جایی که نادان بگوید: خدا را در آل محمد نیازی نیست». 


۱۰ پاپ ے‎ A 





7 
سنج ند ی ار 


۲ ابرا محمد بن همنام؛ و عد بن اسن ن مد ی هشور جَیعا, عن 
ا ن مد بن جور قال - عن بَعْض رجاله - عن الفصل بن عبر 
قال :قال ابو عبرال ا : لاخ در یه خر ین عَم لود .الكل حى حقبق و 
گل وب ورا قال :انا و اله لا ند A I EN‏ 

یرف ال امین اد تن :إن ِن رانک فا مه 


E‏ َة له ت بلجو مها إلا الوم قبا N‏ ما امه ؟ فال : الذي 


۷ 


یرف الاس و لا رفوه و الوا از با تلاو ین متفر مرج ون 
لله سيه سيغمي حل علا بطلیهم و جور رهم ۶ إشرافهم عل اشيم خلت الازض 
E‏ برف الاس ولا 2 فوته کا 
کان ُوشف بر ف الاس و هم له منکرون, تلا :ا E‏ 
سول الا کانوا به نرڪون 





۲-مفضّل بن عمر گوید : امام صاد واا فر مود : «یک خبر که آن را درک می‌کنی 
بهثر است از ده خبر که اسو کان پل چچیلیط می کنی . همانا هر حی دارای حقیقتی است و 
هر کار درستی راتو ری استت .سپس فرمود: و به خدا سوکند, کسی از شیعیان خود را 
فقیه نمی شهار تا اكه به رکه سک به او کفته شود و او آن رمز را دریاید , سانا 
مرا لمو مین عا بر متبر کوقه فرمود: «به راستی که فتنه هاپی ظلانی و کدر و تاریک 
پشت سردارید که جز تمه (کسی که عنوانی در مردم ندارد و به کلی قدرش هول و 
تاشناخته است) کسی از آن نجات غي پاد ؛ به آن حضارت عرض شد : ای امیر مومتان 
مره ی رو ای کی ات مر دم ای باس را ماو رای قاس 
ویدانید که زمین از حجّت خدای عرّوجل خالی نی ماندوی‌خدای عزیز بزودی دید 
خلقش را از او تایینا می سازد به خاطر ظلم و جورشان و زیاده روی آنان سیت باه 
خودشان ,وا گر زمین یک ساعت از حجت خدا خالی باند اهل خود را فرو می برد لکن 
آن حجت مردم را مي‌شناسد و آنان او با عی شناسند, چنانکد نوسف مردم را 
(برادرانش را) می شناخت و آنها او را نمی شناختند. سپس آن حضهرت این آیه را 


۷ - سوه پس : +۰۲ 


غیبت آن حضرت لب و فصول آن ۱۹۹ 





و ۳۹ ن ر رز لاد ت 


ا مد بن محمد بن سعید اب عقدة الكو قال : حدتنا ‏ بن حر 
الد وري قال : حدتنا علي بن امن ن انکوق .عن میا ینت و : حدتی 
E‏ بن عیدالر م نٍ. عن أییه. عن جدو عرو بن سع عْ آمرالژینین 

ي طالب ا نا رما میب الیتمان ۰ «يا خد فة لا مخت الاس ما 

١‏ تفر یط وک یل فش مه أو مله ا لجبال عَجَرَّتُ 
َن له پن 6 لعنا ال ای سهنکر و 4 د تل روائه و اء" ای من ینلوه 
و ی تدا با قعل هه یر لوصو و می ف 

تا اح نيع قل في مي. و أ ده على ضذري و قال: أله 
خط ليقي و صلي. .و قاضي دی و جر وعدي و ماني .و وليي و ناري علی 
عدو و عدوي. و مرج ارب عَن وجهي ما أعطیت دم ین الیلم. و ما یت 





تلاوت فر مود: «یا رة عل العباد ما تان » ای در یغ پر بندگان. پیامبری بر 
ایشان نیامد مگر اینکه او را به مسخره می گر فتند» . 

۲-عمرو پن سعد ازامیرالومنن‌طتلاروایت کرده + زوزی حضعرت به حذيفة بن ان 
فرمود: «ای حذ یف با مردم آنچه را فی دان (غی فهمند) نگو که س رکشی کنند و کفر 
ورزند , همانا پاره ای از دانشها سخت و گرانبار است که اگر کوهها آن را پردوش کشند 
از بُردنٍ آن ناتوان پاشند , همانا عام ما اهل بیت در تیه نزدیک مورد انکار و ابطال مردم 
قرار می گرد و راویانش کشته E‏ را خواند بد رفتاری خواهد 
شد از روی ظلم و رشک بردن نسبت به آنچه که خدا به عترټ وصی یعنی وصي 
بیخمیر ع بدان وسپله پرتری داده است . 

ای پسر تیان همانا پیامبر آب دهان در دهان من اداخت و دست خویش بر سینذ من 
کشید و گفت : «خدایا جانشین و وصی مرا و پرداخت کنند؛ دین مرا و وفا کنندهُ عهد و 
ار بت ی و اه 
علم که به آدم عخشیدی , و آنچه از بردباری که به نوح عخشیدی و آنچه از فرزندان پاک 





.» بصيغة هر .و في بعض السخ "و پوشی‎ - ١ 


+ + ۲ باب ب ۱۶ 





وحا ین یلم و اراهیر ین ال الط و لماحة .وم یت یوب > ین اسر 
ول بای و ما یت دا ین او لد 2 نا رل الافران ن.وما لت وان من 
اقيم الهم لاي عن عل يا ین انیا س سي لها يا بن عيتيه مثل الایدة 
اسمیبز لاسرا ویس ای اس و سود 
ال 4 ات خليقتي عليه و على رَه و درکته [ الط ] اسرد اي أَذَیّت 
الج [وَاللَجَّس ] و صَرَفْتَ نها ملامَسَة الشياطين الهم إن بقث نش 91 
مت غير عليه قاجعله رة هاژون من مُوسی اذ غاب [عَنه E‏ 9 1 
یال كم في ولوك آین وَل ] ال لولس قيا رون لا رون !بت 
اب تری آولاد تا توت نما و مه یدرون لقاین و الایر و الاه الذي لا 
غير كلهم في الثم و مان سواء مُشتِکُون». 
و بزرگواری که به ابراھے شید رای از شکیبانی که به یوب در هنگام بلا عطا 
کردی. و آنچه از سر‌سختی که در مبارزه و رویارونی با هماوردان به داود بخشیدی, و 
آنچه از فهم به سلمان بخشیدی جنلگی را بد او (جانشین من) نیز عطا فرماء خدایا چیزی 
از دنا را از عل بوشیده مدار تا آغیا که هدنیا را چون سفر؛ کوچکی گسترده در 
پیش روی او مقابل چشمانش قرار دهی , خدایا قدرقندی و صلابت و چابکی موسی را 
به او پبخش. و در نسل او کسی شبیه عیسی قرار ده باراها تو جایگزین من بر او و بر 
عقرت و تبار [پاک ] و پاکیزه‌اش هستی که از آنان پلیدی [و آلودگی ] را برده ان و 
برخورد و قاس شیطانها را از آثان پرگرداندهای, پروردگارا !گر قریش بر او ستم گر دند 
و دیگری را بر او مقدم داشتند تو او را به مفزلً هارون تسبت په موسی آتگاه که موسي از 
وی دور شد قرار ده سپس به من فرمود: ای على بسا در ميان فرزندان تو [فرزندانی ] با 
فضیلت که کشته می شوند در حالی که مردم همچنان ایستاده می نگرند و پې تفاوتند. 
زشت باد امت که پپینند فرزندان پیامبرشان از روی ستم کشته می شوند و آنان بی تفاوت 
باشند و برای جلوگیری دست به اقدامی نزنند. آری. قاتل و فرماند؛ قتل و ناظر 
بی تفاوت همگی در جرم و گناه یکسانند و در لشت و نفرین شر‌یک. 


غیبت. آن حضرت #۲ و فصرل آن 7.۱ 





تا اب اتان ان قرعا لا شرم صدو‌ها و لا توضون یبا و لا ری لته 
يد عل و موالاته إلا على الکزه نمی ] و ار ا ابن ج الیتیان یه رت 
لام لک خی 3 نم و بعد عل يلي اس و 
0 لى سین فَتقلهَ جه ٠و‏ فلت امه تل اب لت با و له تر 

ام . و ی لاد ها و انرب لغایقها الذي تفس عله بيد لا لا تزال هم الام 
د کل نان فیطل و عشف وج اختلافي این .و غير و 
یدیل یا رل اه فی کتا کتید. و اظهار نع و لطال اسب , و اختلال و قياس 
شتات و تزاه کنات حت له یت الم و شلف ای ای 
اکسم مالك یاب ی امہ مه لا ديت یا نی مه ما لَك يا نی اعباس ال الأ تعاس » 


2 





ای فرزندغان سینه های قر یش به بیعت با علی و موالا ت نش گشاده نخواهد شد (راضی 
په آن نباشند) و دل آنپا از آن خشنود نمی شوذ و زبان آنها بدان جاری نمی گردد مگر با 
کال کراهت و کورکورانه و کوچک شمردن آن. 

ای فرزند بان به زودی قریش با علن بعت کنن دول چندان نگذرد که بیعت خود را 
بشکنند و به مبارزه با او برخیزند و بر ستیزش اقدام ایند و برچسپهای بسن بزرگ بدو 
بزنند» پس از عل خسن به حکومت رسد و بیعتش بشکنند, پس حسین به حکومت 
رسد» و امت جدّش او را خواهند کشت پس لعنت و نفرین بر مردمی که پسر دختر 
پیامبرشان را بکشند. چنین مت را عرّت مباد. و بر ظلایه دارش نفرین و لعنت باد و بر 
آن که برای آن فاسق برنامه ریزژی می کند و کارهایش را سازمان می دهد . سوک 
آنکه جان عل به دست اوست. این مردم پس از کشتن فرزندم حسین هم عمر را در 
بدبختقی ضلالت و گمراهی و ستم و گجروی و جور و چنددستگی در دين »به سر خواهد 
برد و بیوسته در صدد تغیهر و تبدیل احکامی که خداوند در کتاب خود فرو فرستاده و 
به آشکار نمودن و اظهار بدعتها و از بين بردن سئّتها و برهم زدن دستوراتِ دين و به 
کارگرفتن قیاس در موضوعات هم شکل و کنارزدن محکمات ( دستورات صا ) قران 
خواهند یود تا به کلی لباس دین اسلام از پیکر خویش برکنند و از این دی پیگانه گردند 
و به وادی کوری و گمراهی و سرگردانی و بدجنتی نیافتنِ راو جات گرفتار شوند. ای نسل 


۲۰۲ پا 
تیمها میک پا و راو او 1 
E EY‏ ی کی اب 3 
عون اس و ماج الناس E‏ زنو .طعت ال و توت ال و 
مت العَصَبَةٌء و غلا لاس فى دینهم, و اج جرا عل أن اج اهب , و الامامة 


باطلة و یج حجیج الّاس فى تلك ال من یقة حلا و نویه شش و 
ت چا ۳ تا ره کب 9 ا ت 
ات تسین نت ۲ وی ۶1 و لا برف له خير ولا شلف . قعند ذلك 


سس 


مث شا علا سا أعداؤهاء و َرَت علا الاشراژ الفاق باحیجاجها حى 


ذا تت الأ تیار دت و ارت في توا المح هالکة و الإمامَة باطلة. 





اميه تو را چه مې شود مرگ بر توء که هرگز راه نیایی. و ای اولاد عباس تو را چه 
می شود مرگ بر تو که در بی اميه جز ظالم و ستمکار و در بی عاس جز مجاوزکار و 
سرپیج از فرمان حقّ و سر‌کشی از دستوراتِ خداوند په چشم نی خورد» کشندگان 
فرزندان من» درندگان پرده [من و ]حرمت من آند. پس این امّت پیوسته ستمگرند و 
همچون سگان در شتی با یکدبگر؛ بر حرام دنیا به سر برند و در دریاهای هلاکت و 
گوداهای خون : عمر یی کلقیهز) اجر سان که غائب شوند؛ فرزندان من از دیدگان 
مردم پنهان شود و مردم په هم بگویند, آیا او گم شده. آیا کشته شده, یا خود وفات 
باقته است. که فتنه شدّت گرد و پلا نازل شود. و آتش جنگ قبیله ای بر اقروزد. و 
مردم در دینشان تندروی کنند و همصدا شوند که حجت از میان رفته و امامت باطل شده 
اس , ۳ 

و حج گزاران در آن سال از شیعة على و دشنانش همه به حجٌ روند تا جستجو و 
کندوکاو از یادگار گذشتگان کنند. ول نه از او نشانه ای دیده شود و نه خبری و ته 
بزمانده‌ای شداخته شود, پس در چنین وطمی شیعة علی موود فاسزاگر نها قرارگیرد 
دشمنانش به او سخنهای ناشایست می گویند و اشرار و تایکاران در گفتگو بر شیعیان 
چبره شوند تا جائ ی‌که امت سرگردان می ماند و په وحشت بیفند و این سخن که حجّت 
از میان رفته و امامت باطل گردیده است, فراوان شود (پر سر زبانها شایع شود), په 


سس سس سس ۲۰۳ 


جن کے 


قورب عل ان خجتبا عنما قا ماشية ي طرټهاء دال في ذورها و صو رهاء جوا 
ف قذي شأروالأض و راء تشع الكلام و و CE‏ 
الدشت و الرعد و نداء النادي من الکماء, ألا ذلك وم [ فیبه ] س سر وو ر ولد عَل و 





ص 


شيعتد». 
TS‏ ا 
سر ت ل ره 


ENE‏ من 
۰ دی بامامَة E‏ له اب :ر ماج اقاس یلم پآ 


ص 


جوا على أن اجه ذاهبة و الامامّة باطلة» أل هذا موافقاً ما علي كاوه 
لا 


۹ 


= 


e‏ ولمم فى و جود صاحب الفجة؟ و هی ححققة فی 





خدای عل قسم که حجت امّت همان هنگام اتاد هی ږر راه آن (امّت) گام بر می دارد. 
به خانه ها و کاخهایش داخل می شود » در شرق و غراب زمین در گردش است, گفته ها 
را می شنود و بر جماعت سلام می کند ؛ او می تیند اما دیده نمی شود تا زمان و وعده اش 
فرا رسد و منادی از آسمان آواز دهد که «هلا امروز روز شادی فرزندان عل و شیعیان او 
است» . 

در این حدیث عجائب و شواهدی است برحقّ بودن آنچه شیعة امامیّه بدان اعتقاد 
دارد و متدیّن به آن است. خدا را شکر , از جمله شواهد , فرمایش امیرالمنین -صلوات 
الله علیه -است که : «تا زمانی که غائب شونده از فرزئدام از دید مردم پنهان شود...» 
آیا این خود چنین غیبتی را ایجاب نمی کند؟ و نیز شاهدی نیست بر گفتة آن کسی که به 
این موضوع اعتراف دارد و متدیّن به امامت صاحب آن غیبت است؟ سپس فرمایش 
دیگر او که : «و مردم به جنب و جوش در می آیند که او گم شده یا به قتل رسیده و یا 
وفات یافته است -تا آخر ...» و نیز : «اینکه همصدا شوند بر اینکه کیت از میان رفنه و 
امامت باطل گر دید است ...» آیا این سخن با آنچه که هم اکنون همة مردم از تکذیب 
آمامته در مورد صاحب غیت پر اتید : موافق نیست ؟ در صورق که غیبت دربارة او 


مح شده است هر چند آو را نبیتند , و یز فرمایش آن حطبرت که : ار ان سال مردم 


f‏ ۳ پاب د 
وژجوده وان ره و قول و :دو بجع حجیح الاس في ال لجَشي» رَد 
لوا ذلت و له روا له آترٌء و قوله. ET‏ 9 دارهاء - 
یرت علا الاشرار و مساق باحیجاجها» ينی باحتجاجها علا في الظاهر» و 
اکن إمامكم؟ رن ی وی له و شیم ناشن اي و جر و 
هل لوهم با مشود ان و احالتیم عل الغائِ اسْخّص و هر الب هم فی 
جر عد هل لولعم لجوجو و هذا لول ين أميرا ينين ل في هذا 
ودک وی و على مخالقییم با جل و الیناد بلح ٠‏ م حلفه ی مع 

لت رح له : «وَرَبٍ لین با مایق ها دج 
دورها و مصورها. جوا في رن هل الاض و رها , تن الکلام و للم على 
ال اعد و تری ولا تری» ا ذلك رباك وا و وجبا له جوده و 








حنج گزار برای جستجو په ج می روند...» مردم همین کار را کردند و اثری از او 
ندیدند. و باز فرمایش او که :«دراین هنگام شیعذ عل مورد ناسزاگو بی قرار مي گیرد و 
دشنانش او را ناسزا می‌گویند و اشران و ابکاران در احتجاج خود بر آنها غالب 
می شوند ...» یعتی درفنت و شنود ظاهری ,و گفتة آنها که : پس امام شها کجاست؟ ما را 
به او راهغانی کنید , و در ناسزا گفتتشان به آنان و در نسبت دادن آنان به تقص و ناتوانی و 
نادانی ‏ بواسط اینکه په کسی که وجودش ناپیدا است قائلند و دشبنان را به کسی که 
غایب است حواله می دهند و این نسبٹ خود سب و اسزا است. آنان (شیعیان) در 
ظاهر نزد غافلان و تاپینایان در حجت مغلوبند و پاسخی ندارند و این فرمایش از 
امامو نین کا .در این جا شاهد راستگویی شیعپان و نادانی و حق ستبزی خالفان 
ایشان است؛ سپس سوگند یاد کردن آن حضبرت با وجود هد اینها په پروردگار 
عروجل - همانطور که می فرماید: «به خدای عل قسم که حجّت E‏ 
برپاست و در راههای انان قدم می زند, به خانه ها و کاخهایشان وارد مې شود در 
شرق و غرب این زمین می گردد. سخنها را می شنود و بر مردم سلام می کند و می پیند 
ول دیده نمی شود» آیا این خود شک در امر غیبت آن ,حضعرت را برطرف نمی سازد ؟ و 
ایا موجبی نیست برای و جود او و درستي آنچه در حد ئی که پیش از این حدبث گذشت 


مج سا مس ۵ » ۲ 
O TT E‏ ۳ 
لصحة بت فی الد بث بث الذي هول هذا لحد يث یر ولي n:‏ الاش لا لو مه 
و یه یله لوق 
ضرّب هما لل في بُو شف ب ! الامام ي وجو د لین و السَحّص إلا أنه نی وفیه 

هذا یری و لا یری کا قال آمیرالوینین ٤4ا‏ إلى یوم الوَفتِ و اوعد و نداٍ اادي 
ین الاو 

ss‏ .و على آیادی اتی لا جازی, 


٤‏ ات اکان شرا وهل ۱۳۳ گد الد ری قال : حدتنا 
عل بن امن الکوف قال : حد شا هنت زس قات : دي جديا حصن بن 


م الفا 


یامن عن عراشو ِن ضَرَةء عن کشب الأ حبار أنه قال : «اذا كان يوم اله لقيامة 
۳ یر ال عل اعد أسناف : صلّف کیان من عل آفدایهم شون تس 
کون , و لت عل وجوههم» سم بكم عي هم اعون ولا يلون ولا يدن 





از فرمایش آن حضارت آمده است که دم جت خدا خای نمی ماند ول 
خداوند بزودی بتدگانش را بخاطر ستیگ عاط ر مو خان وزياده روئ آنان نسبت 
به خودشان از دیدن او تابینا می سازد». 

سپس برای آنان یوسف نی را مثال زد, همانا امام زمان ّل عیناً و شخصا وجود 
دارد. جز اینکه او در این چنین زمان می‌بیند ول دیده مُی‌شود. چنانکه 
امیرالمنین ا فرمود. تا روز و وعده معان شده و آواز دادن منادی از آسمان . 

خدایا شکر و سنپاس تو را برای نعمتت که به شمار نیاید و بر لطفهای تو که پاداش آن 
قابل جبران نیست و تو را به رمتت سوگند می دهیم و از تو می خواهم که ما را بر آنچه 
TT‏ پایر حایداری . 

۶ - عبدالله بن ضمرة | E‏ : اجون روز قيامت فرا 
تیان به صورت چهار دسته شور می شوند: دسته ای سواره. دسته ای بر 
گامهای خویش قدم پر می دار دسته ای به زمین خورده و په ان در آمده» و دستدای 
به روی در افتاده و کر و لال و کورند. آنان چیزی نی فهمند و سخن نمی گویند و په آنان 


۲۰۹ باب - 





تة r‏ ص 5 ا ۳ سر افص سے تھ س 
مه تیختزدون, وليك لین لح رَجوههم اللا و هم فها كا حون فقیل لد يا کب 
N E 1‏ و 
من هوّلاء الذین تشون على وجوههم و هذ و احال حاهم ؟ فقال كب : اوليك کانوا 

ات " 1 ای فا سار ۳0 3 
على الصَلال و الازیداد و اب قبس ما دمن هم هم إذا فوا اله زب 


خلیفتهم و صی لیم و عا مهم و سير یرم و ناضلهم, و حایل الوا و وی اموض و 


تج و الجا دون هذا العا و ملعم الي لا یل اج الي من * زال عا 
عَطبٍ ,و فی الثار وی , ذاكَ عل و زب كشب أغلمهُم لما وأفدئهم یلم اورم 


جلما عجب كفب ين تدم على عل غبره 

و يڻ تشل عَل القاتم ا مهدي الذي یلار عبر الازض, و به بج عیتی 
ی على تصازی الوم و الین 0 لا اهدي ن تل عَل أب اس 
بعیتی بن موم خلقا رغلا ا ف تقطیه اه ا ر اا الائبياء و 





اجازه داده نمی شود که پوزش بخواهند: آنان کسانی باشند که آتش صورتهاشان را بریان 
می کند و در این حال که لبهایشان سوخته , گر به النظر می شوند. به کغب گفته شد : ای 
کمب . اینان که به روی در افتاده مشخور می شوند و حالشان چنین است چه کسانی اند ؟ 
کمب گفت: آثان پر گمراهی و ارتداد و پهان شکتی بوده آند. پس بد چوزی است آنجه 
برای خویشتن از پیش فرستاده اند روز دیدار خدا که با خلیفه و وصی پیامبرشان و عام 
و سرور و فاضل خود و پرچمدار و صاحب حوض و مورد امید و آمیدواری در غم این 
عالم (یعنی در دنیا) به جنگ پرداخته اند. او همان علمی است که ناشناخته نمی ماند. و 
رتدب ام و مر بت م3 
قسم به خدای کعپ آن علی است که دانشمندترین آنان از حیث علم و پیشقدم ترین 
ایشا ن در اسلام و سرشارترینشان از نظر بر دیاری است , کعپ در شگفت است از کسی 
که دیگری را بر عل مقدم می دارد. 

و آن مهدی قائم از تبار علي است که زمین را به رد کر نی رد وا 
وجود اوست که عیسی بن مرم یل بر نصارای روم و چین احتجاج می کند. همانا 
مهدی قانم خود از نسل عل است که از حیث آفرینش و خوی و اراستگی قیافه و ظاهر 
و شکوه شبیه ترین مردم به عیسی بن مر طا است, خدای عرّوجل آنچه به هید 


غیبت آن حضارت لب و فصول آن ۲۳۰۷ 
رده و یله ان القام ین ولد عل میاه له یه که ُوشت. و رجعة کرجعة 
عیتی ن متم م هه فد یه مح ع من و خرب اد i‏ 
ای و خشف ورو وهي دعوم کیان خزب وس تح یا 
رمينية و آذزپیجان. تلف حور ب لفیا لوق دالوف اکل یی عل تب سيف حلي 
نله غلنه ریات شود تك خرب شرا تالحر و الاو الأغب. 

۵ سوب حن ینز بن علدا من عن آي عن دغرو بن شر قال :ق 
lT‏ :ل 5 تقوم اقا ی ااا و هر ر نی الما 
موم حلّة لش عل آفل الازض رصان الا و 


وک ی يط تلك صاب زیت لا خلاق ۳۳ على الأشرار مس 2 
لْجّبایرة مق و للعلوكٍ مببرّت نهر فى سواد الکوقة. ید ی 1 لو و 


۹ 


کت 


2 


پیامبران منشيده به او عطا می فرماید بلکه بسیه یز آن بدوارزنی خواهد داشت 
همانا قام از فرزندان عل ی دارای غیبتی است همچون ‏ غیبت یوسف. و بازگشتی 
همانند بازگشت عیسی بن مرجم پس از غیبتتن با طلوع:ستار؛ سرخ آشکار خواهد شد 
همزمان با ویرانی ژوراء که شبر ری اسشت, و فرو رفتن مزوره که همان بغداد باشد . و 
خروج سفیانن. و جنگ فرزندان عباس با جوانان ارمنتستان و آذربایجان چنان جنگی 
که هزاران و هزاران نفر در آن کشته می شوند. هر جنگجو شمشیری زیور يافته به دست 
می گیرد , پرجمهای سیاه بر آن به اهتزاز در می آید, آن جنگی است که به مرگ سرخ و 
طاعون بسیار خطرناک امیخته است». 

6 - عمرو بن سمد [ین معاذ اشبل ] گوید: امبرالومنین 3 فرمودء «قيامت بریا 
عخواهد شد تا اینکه چشم دنیا از کاسه بیرون آید و سم_حضی در آسمان پدیدار شود و آن 
ناشی از اشکهای حاملان عرش است که بر اهل زمین می ریزد تا جماعتی که بره چندانی 
از دين ندارند, در ميان مردم پیدا شوند و برای فرزندم دعوت کنند در صوری که 
خودشان از فرزندم بیزارند. آنان جماعتی بست هستند که نصیی از دین ندارند, بر 
بدکاران مسلطند و ستمگران را فتنه انیز و شاهان را مرگ آفر ینند در نزد.یکیپای شهر 
کوفه آشکار می شوند , سرکردگی آنان را مردی به عهده دارد که سپه چرده و سیه دل 


۳۰۸ یاب س ۱۰ 





2 


اقل رث الدین لا لای له هچ زنل تدان آزديالقوهر ون اهنت 
TT‏ لطر ٠‏ ف سَنَّة اظهار عة الب من ودي صاجب اة 

ترا و الم الم يم یلار و هيت ذلك بوم فيه یه یلم 
۹ و الشراق, و راث دا رالات و سکن لایر و ر موی الرلاد اظع. و 
البلاد واشت العادء 7 ت رب عل يا ثرون سخا بداد ألا تة افو عل الصا ين 
ي امهو بي التباس ات ب يشو لين ين ودي ڌ لا رنف گت 
و لا افون ال له فیا یقلت و ری ان لبي التباس وم ؤم الط ۰ هم فيه 
صرح کصَمخة ا لحيل .لول لشيعَة العاس ی اتب نی ست بن باود و 
دوه تلا حَوبٌ صعاليك شيعة عل » یم رجل ین هندان اسه سه [علی ] اشم 


ی 3 


است . سشخیفب اعتقاد بی بهره از د ین :ی اصل و نسب., فرومایه و جفا کار است » دستان 





مادرایی نابکار او را برای تربیت دست به دست گردانده است؛ از بدترین تبار و نداد 
است؛ خداوند باران خرلسیا"نسان نستل.دریغ دارد ایا دور باد از ایشان باران رمت 
امی), در سال اعلام غیبتٍ غایب شونده از فرزندانِ من که صاحب پرچم سرخ و بیرق 
سبز است . این حادثه پیش مې اید ؟ وه که آن روز چه روزی برای نومیدان است میان 
شهر «أنبار» و شپر «هیت»» روز مصیبت بار کردها و خوارج و روز ویرانی مقر فرعونها 
و جایگاه ستمگران و پناهگاه فرمانداران ظام و مادر شپرها و همتای شپر عاد په 
خدای عل که آن شهر بغداد است ای عمرو بن سعد. ای لعنت خداوند بر گناهکاران از 
بی اميه و بی عباس آن خائتانی که پاکترین فرزندان مرا می گشند و حی را که من په 
گردنشان دارم در مورد فرزندام رعایت نمی کنند و در آنچه نسبت به حرم من انام 
می دهند از خدا نمی ترسند . مانا بنی عباس را روزی از نوع روزهای سخت و شدید در 
پیش است و ایشان را در آن روز فريادي است چون فریاد زن باردار به هنگام زاییدن . 
وای بر پیروان بنی عباس در آن جنگ که میان نهاوند و دبنوّر صورت خواهد گرفت» و 
آن جنگ فقرای شیعة عل است؛ سرگردگی آنان را مردی از همدان که تامش چون نام 





۱ - في بعض النْسخ « نح من نباوند ». و في بعضبا « سح ۷. 


غیبت آن حضهرت نی و فصول آن ۷۰۹ 

نوت مَوْصُوف پاعيدال الق و خشن الخلقی, و تضار ِ له فى صَوّْه 
ضجاج. و ف أشغارو وت و في هسطع (افرق الغر ما 
E lag hS‏ 
بدن ل ال القرب ین ونا" حب الكر ية له ۳1 يمين عل 
الأعداءء إن اعدو بو ذا لیم و الاستتصال». 

و في هدب الحديتيٍ من ذکر العَيبة و صاحبها ما فيه اي و فا لطاب 
ناد وج عل هل [ا جحد و ] الجناد . و ف ا حديت الا نی شارة إل ذ کر عصابة 
تن گنر في قوب یف ست يتين و بال و تنوه و هي کم قال 
امین ا ست ار غاب و من کا وضنها و نها و مت الظَاجِرَ 
پرایتها. و اذا امل لیب الذي لب کا قال ان : «أؤ الق المح و هو 








پیخمیر َه است به عهده دارد. خلقت او بپ ینم و متناسب, و خوشخول و 
زیبانی و خوشرنگی توصیف شده است؛ دارای صدایی/ تگان دهنده و مژگانی بلند و 
گرد کشیده است؛ میان مویش از هم باز و دندائیای.پیشینش فاصله دار است؛ 
نشسته بر اسب خود همچون فرص کامل ماه است که در شب تاریک در-حال تابیدن 
است ؛ با گروهی حرکت می کند که بپترین حماعتی اسّت که به خدا پناه برده و تقب 
جسته و متد ین شده است په دین آن راد مردان عرب که خود را په آن جنگ ناخوشایند 
و سخت و شکست آور برای دشمنان می رسانند و هزیت و فرار از آن دشمنان است» آن 
روز برای دشمن روز مصیبت و ريشه کن شدن است». 

در این دو حدیث که ذ کر غیت و صاحب غیبت شد انچه در ان امده برای بژوهنده 
و جوینده. بسنده و شفابخش است, حجتی است بر آهل [انکار و ) حَق ستیزی. و در 
حدیث دوم اشاره ای است به ذکر جماعتی که در آنچه سابقاً گذشته شناخته نمی شده, و 
فقط در سال ۰ و حدود آن برانگیخته خواهند شد و آن همانگونه که امیرالومنین کا 
فرمود سال علنی شدن غیبت غایب‌شونده است و همانگونه که آن را وصف کرده و 
چگونگی آن و پرچمدارش را بیان فرموده است. هرگاه خردمندی که دارای اند یشه 


۱- في بعض النّسخ «یلفعون». ۲- أى افزية. و في بعض الخ «و الديرة » و في بعضها «و الداثرة ». 





»+ ۲۷ باب ۱۰ 


ہیدہ عدا اوج اکتن و عن اقرع شا اله اج توفیقً للصّواب برد 
١‏ اشوا علا د تر قال :دنا عل ره داد قال : خسن 
عن ران ن اجاج عن بان بن آي ران ڪن ڪڍ بن أي مه ٠‏ عن 
کد بن شاق . عن اسي بن لب عن أ هن قالث: «قلت لاب جطقر وان 
عل اباقر 40 : ما عغنی قول افم عَرَوَجَل: «فلا شیم با شس»؟ ققال: با ام 
هانيم ما بش تفه حى قطن الاس عم | 
کانشهاب الواقد فى الیل نما , فان در کت ذلك الرّمانَ رٽ یله 
رن مد يوب عن عَل بي م عن جففرن حم عن وسین 
نداد عن وین شاذان عن اتسن ن أي الع مدان قال : دنا 
من إشحاق عن سيد يد بن للب عن آمهانی, مثلهٌ إلا أن فال: E‏ کانشپاب 


ر 


21 قالطا ب ان أر کت منرت عينِ». 
TY‏ خدای تعالی فرموةه: ایا گوش فرا دهد در حالی که شاهد است» - 
این اشاره را عمیقا بنکرد . یت اتتاره آو را از بیان صریع کفایت می کند و دیگرلازم 
نیست صرحا گفته شود از, تخداونه رح یفواستار.م که بد رمت خود توقيق 
دست یافتن به حقیقت را (به ما) عطا فر ما ید . 

"-ام هانی گوید : «به امام باقر عة عرض کردم : معنی این فرمایش خدای عروجل 
کی «فلا یم اس »: (پس سم همی خورم به چیزهایی که 
پیدایی و ظهور خود را به تاخمر می‌اندازند) آن حضبرت فرمود: ای ام هانی مقصود 
امامی است که خود را از مردم کنار می کشد تا آگاهی مردم نسبت به او قطع گردد. در 
سال ۰۲۱۰ سپس همچون ستارة فروزان در شب ظلیانی نمابان می شود ؛ اگر آن زمان را 
دریایی چشمت روشن شود». 

همین خبر از طریق دیگری نیز از ام هانی نقل شده جز اینکه امام در آن می گوید: 
«همچون اختری که در شب تاریک می درخشد آشکار می شود و اگر زمان او را دریای 
چشمت روشن شود . 

۱- التکربر: ۱۵. 





غبت آن حضیرت طا و فصول آن ۳۱ 





له و وق ریگ 


۷ - د بن يعوب عن عد يڻ رجالو. عن سغد بن عټڍاڻو نا دين 
اسن ۽ عن ڪر زیدءعن ان بن أي بیع ادان قال : سانا a‏ 
ا عن آسَید بن تَعليةء عن آم هافيء قالث: «لقيت آباجغفی مدب على 
الباقه لد سا له عن هو الا : «قلا اق باس توا الکنسٍ» تال و 
ما شی تفه في زمانه ند اثیطاع بن علیه علد الاس سین و يان م 

ید و کالشهاب الواقد في ظْعة الیل قاذا آخرکت ذلك قث عیتلی». 

۸ - مین همام قال: اتا ا مادا قال: ددا دب مالك قال: 
حدکنا دن ينان من الک عن أي عبرا طا أنه قال «تواضلوا ES‏ 
ترا موا ا و بعکم وش لا نید 2 لد ينارو و 
TT‏ ر القام ي مَوضعاً ضرف فيه لاشتفن الاس 
جمیعابقضل اف و فضل وليه فقت : و أن بكو ذلك ؟ تقال : عند کم إمامک قلا 
راو لت خی لمعلا تطلم الل ابش مه تکونون. یا کم و ال 


۷-ام هانی گوید: «امام باقر بل را ملاقات کرده از او دز مورد این آیه سوال کردم: 
«قلا یم باس اور الکس»: (قسم همی خورم به چیزهابی که به تأخیر می افتد و 
سیّارای که رخ در مي پوشد ) فرمود: «منظور از ختّس» امامی است که خویشتن را در 
زمان خود به هنگام قطع شدن آ گاهی مردم نسبت به او , از دیده ها غاپب می سازد در 
سال ۲۱۰ سپس مانند ستاره ای درخشان در تاریکی شب آشکار می شود . اگر آن را 
درک کردی چشمت روشن می شود». 

۸-عبدائه کاهل از امام صادق تیاو تقل می کند که آن حضرت فرمود: په یکدیگر 
ییوند ید و یکی کنید و نسبت به هم مهربان باشید . پس سوگند به آنکه دائه را شکافته و 
جانداران را از نیستی آفریده, شما را روزی فرا رسد که هیچ یک از شا جائی برای درهم 
و دینارش تیابد - بع په هنگام قام 4 محلی ۶ که در آن درهم و دینار خود را رف 
کند تباید به خاطر بی نیازی همه مردم که با فضل خدا و ول او حاصل شده - عرض 
کردم: آن کی و چگونه خواهد بود ؟ فرمود : هنگامی که امامتان را نیابید . و همچنان باق 
خواهید بود تا بر شیا اشکار گرده یدان سان که خورشید بر دمد. در حال که تومیدانه په 


۳۱ ياپ ے +۱ 


ت 


E‏ وا عن شبك الکو و فد دوک قاد وا اجا شال اله یتک 
E‏ 
یف از پم اي خن اش رف انیب .و يم 
ورو وله تب عقب الي عن ال فيه «ز قد نکم قاحدرواه تفن من 


الشك, نعود بالل من السك n‏ من لول اد لطریق الموردة إلى الط 


رتاه اقات عل ادى ولوك الطريقة ال اتی توصلا إل کرامته مح المصطفان 
2 ۳ 


فان ر 


٩‏ ابرا َبدالواجدبنْ عَبداه بن بوس قال: دتا ادي دين و رباج 
الرَهُريٰء عَنْ ادن علي ا ميري ن اتسن نرب عن بکرم فن ره 
اشتمی. عن مین عصام قال: حَدنی الْفضَل بُنْ عمَرَ قال: « كت عند 
یی عدا لا فی ملي ايء قال آنا 1 کم و اللوي -يعني یام 
القائم و -و کنث راه ب رید غيري. قال ی : با اعدا لا کم نویه وال له لین 





سر می بر ید شا را بر حدر هۍ دارم از شک و دو دل , اباو رما را از خود دور کنید , من 
شما را بر حذر داشت و مه عذز باشید», کامیایی و هدایت شما را از خدا می خواهم». 

آن کسی که ناظر است باید به این ` هی از شک کردن در درستی غییت امام غایب و 
درستی و واقع بودن ظهور آوء تیک نظر کند و به فرمایش ای حفر ت به دبال ر 
ود سک دی سر رد ۱ ن که : «من شما را پر حدر داشتم پس بر حذر باشید» , یعنی از 
شک بر حذر باشید . به خداوند پناه می برج از تردید و تاباوری و از پیمودن راهی که په 
تابودی می افکند . و از او پاپرجانی و استوار بای ماندن بر هدایت و پوئیدن برترین راه 
حق را می خواهيم. راهی که ما را همراه با برگزیدگان از مُنْتخبانش به کرامت خود 
می رساند. یله و قذرّته. 

٩‏ -مفضّل ین عمر گوید: «خدمت امام صادق له بودم و در ملس او شخص 
دیگری نیز با من بود, آن حضرت به ما فرمود: بپرهپزید از شهرت دادن -یعنی نام 
قاشم یاو را -و به نظرم می رسد که آن شخص دیگر مورد نظر او پود نه من. پس رو په 
من کرده گفت میادا شپرت دهید وی راء بدا حتماً روزگاری غایپ خواهد شد تا جایی 


غیبت آن حضهرت 3 و قصول آن ۳۳ 
یت ین لد خن حا بقل :مات هت ؟ أي واو للق؟ و ل e‏ 


ا ركنا ن کتک ء الفيتة في اج طر خی لالجو لا مره َد ام 
مداق کب ان ف قلود و بو له وف فع انتا مره رای مضه لا 


شرف ی مین اي ۱ قال الفضّل: کیت و : ما كيك ؟ فلت : جملتٌ فدال 
یت يکي وت ول 4 ا مقتی؟ ۷ رت ی یل 


رل کوز نیال یت نی لش في مه تغل هو لش مضي 
فلت تمه قال رح 1 

۱۰ مین هتام قال : سد تا جَعْفربن گیب مالك و عدا بن جعفراميشجري 
جَیعا قالا: E‏ مد شيب أي لطاب ؛ و حتدین عیسی ؛ و عبداللهبن-. 
عا بر القضبان جميعا ع بل من ٿن اي نان ءعن تن مساور . عن ال 

نع لو قال : س يفت السَیْم - نی با عراز درا :تاک نویه آما 





که گفته شود: آیا او وفات یافته ؟ آیا نابو د شده است ؟ در گدام وادی راه پیموده است ؟ 
و دیدۂ مومنان بر (دوری) او اشکها خواهد وتو مردع همچون واژگون شدن کشتی در 
دست امواج دریا زبرورو خواهند شد تا ایتکه هیچکس غات نیابد مر ان کس که 
خداوند از او پهان گرفته و ایان را در دل او نقش کرده وبا وحی از جاتب خود تأییدش 
فرموده باشد, و دوازده برچم اشتباه انگیز که هیچ یک از دیگری باز شناخته نمی شود 
بدون شک برافراشته خواهد شد, مفضل گوید: من گریستم ‏ آن حضمرت به من فرمود: 
چه چیز تو را به گریه واداشت ؟ عرض کردم : فدایت گردم چگونه گربه نکن در حالی 
که می فرمانی دوازده پرچم پرافراشته خواهد شد که هیچ کدام از دیکری باز شداخته 
فی شود گو ید : آن حضرت به شکافی که در دیوار خائه بود و خورشید از آنجا په درون 
خانه می تابید نگریست و فرمود : ایا این خورشید تابنده است؟ عرض کردم: بلی. 
فرمود: به خدا قسم کار ما روشنتر از این خورشید است» . 

۰ - مفظّل بن عمر جع گوید: شنیدم که شيخ -یعنی امام صادق 3 - 
می فرمود: «مبادا علنی کنید و شهرت دهید. بدائید به خدا قسم حتما مدت زمانی از 


۱-أي لا بدری الق من الباطل و لا تاز بینپیا لان کل راحدة منها تذعي ام . 


۳۱ بان - 


و اله لیبن سینا من دهرکم. و لب تلن حى بقال؛ مات هلك کک 
تدمح عله عد عون الوّینین. EES‏ ا 
اد اله ميثاقةء و نب في قلبهالییان و وا ET‏ اد ای 
تیه لا پذری اي بن اي »قال : کیت فلت | 4 کیت تتح ال e‏ 
نظر إلى نس داخِلَّةٍ في الصفة - آتری هذه الششن 1 فقلت : مء فقال: ود 
ِن يڻ هو الشس». 

ند برد ا تقوب ال عن سر بن یی » عن امین س و عن عبیالگرم. 
نا خن نب رن عن کون مساو عن مطل بن مر رو ذکر مله - 
تال في یه وین ينين ين درم 


۳ 


ا رون - راد کم اه دى - ها اي عَن التویه بام الغائب باه و ذکره 


روزگار شما غایب خواهد شدءق یی ترگید پنهان و گمنام خواهد گردید تا آنجا که گفته 
شود: : آیا او مرده است ت ؟ هلاک شده ات ؟ در کدامین سرزمین راه می بماید ؟ و بدون 
2 دیدگان مومنان بر او خواهد گریسث ,و همچون واژگون شدن قش در امواج دریا 
واژگون و زیرورو خواهند گرد ی پس هیچ کس رهائی نمی یابد مگر آن کس که خداوند 
از او بیان گرفته و در دلاوایان تک فده وبا زوحی از جاتب خود تأییدش فرموده 
باشد و بی تردید دوازده پرچم اشتباه انگیز که شناخته نمی شود کدام از کدام است 
برافراشته خواهد شد, راوی گوید: پس من گریستم و په حضرت عرض کردم: (در 
چنین وضعی ) ما چه کن ؟ فرمود ای اباعبدانّه -و در این حال به پرتو خورشید که به 
درون خانه و ایوان می تابید نظر افکند -ایا این خورشید را می بینی ؟ عرض کردم : بلی ؛ 
پس فر مود : سلما کار ما روشنتر از این خورشید است». 

محمد بن یعقوب کلیی نیز همانند این حدیث را از طریق دیگری از مفضل بن عمر 
روایت کرده اس جر انکه لو دی خدست ود می کو ند :وتا سای اه روز کار 
شما او غایب خواهد شد» . 

آیا نمی نگرید -خداوند بر هدایت شما پیفزاید به این 2 یا ات 
ساخان نام و یاد غایپ شونده کا در فرمایش آن حطر ت که: «مبادا مشپور سازید» 


غیبت آن حضهرت و و فصول آن ۳۹۵ 





قوله 3 :اک وان تیه إل قول ین سب ین دطرگم وان خن حتی یقال 
مات هَلَكَ ات ۱ ين وان نکم ء ال فى 
شوج ابشه بريد اا لت ما : عرض للشيعة في آشواج ال ال ال و ما 
نشب ین انیب اباطاة ام التلددو و ما ی ین ایا لت نی 
مین مات ینآ آييطالس و اج اوعدو قاو 6ل 
تقل مُشتیة إلا يڻ کان يڻ هرو جر ۰ من الامامة و یه 
على الاس e‏ م على حق ٳذ کائوا ِن ال 
یت او دای و لیس كذلك لأا و lT‏ الذي كلب 


ص 


تفوس ن شم TS‏ 





و نیز به این گفتۀ او که: «بدون شک مدق از روزگار ثبا غیبت خواهد غود و حتما او 
گمنام و پنهان خواهد شد تا آنکه گفته شود :ال مرَو4است؟ هلاک شده؟ در کدام 
سرزمین راه می پماید؟ و بې تردید دیدگان ممنان بر او خواهد گربست و چون 
واژگون شدن کشتي در آمواج دربا حتماً زیر و رو خواهتد شد» منظور آن حضرت چ 
از این سخنان همان مشکلاتی است که برای شیعه در آمواج فتنه هاي گمراه کنند؛ هولناک 
رخ می دهد و نیز آنچه از مذاهب باطل و متحر و سرگردان که از شيعه جدا و گروه گروه 
می شود و آن پرچمها که برافراشته می شود و اشتباء انگیز است یعنی متعلّق په مدّعیان 
امامت از تبار أ طالب و آن کسانی است که از بین ایشان بخاطر ریاست طلی در هر 
زمان خروج می‌کنند پس آن حضهرت نی فرماید اشتباه انگیز . مگر برای خاطر کساتی 
که از این خاندان (ای طالب) هستند. از آنان که چیزی از امامت را اعا می کند که 
دارای آن ئیست (مدّعی امامت است بدون اینکه امام باشد) و برای او مقتر نشده و 
بواسطة همین نسبش امر او بر مردم مشتبه می گردد. و سشست مذهبان از شیعه و دیگران 
گان می برند که آنان بر حق اند نظر به اينکه از خاندان حقّ و راستی و درستی اند. در 
حالی که چنین نیست زیرا خدای عرّوجل این امر را سکه بر سرش کسانی از آنها که 
اهلش نبودند تلف شدند که همه از اهل پیت بودند و په ثافرمانی خدا این امر را طلب 
کردند , هم خود هلاک شدند و هم پیروان آنها تلف شدند به گان اینکه اینان اهلیّت 


۳۹۹ فا 


مه عل ال و الغزور - على صاب الیو ین الذي ی جعله اه له 

بذک فیح لیس بقل رن اما شرت تجت ۵ کک 
تمم ا لاھب و تکقء لوب و اختلاف الوا و كت الاراء و نکوب الا كيين 

ن اسراط المشتتم علی نظام الامامة و خی 2 الا ضیائه غر مغترين بل 
الگراب و الوق التوالب و لا مائلية م اظُون الواذب حي بلج ال ا 
لق بصاجیه عم و لام و توق من قضی تخ رهق 
شاك و لاموتاب و یوق لا ینم مر لته و له مه هن عاجله و آجله» و اف جل 
اسم تسا ابات و تشتریده علا ا أ جود لطن و رم السوولین. 








دارند فریب خوردند و از ایشان پروی کرده‌اند - حدود و منحصم ساخته است به 
صاحب حق و سرچشمة راستی که خداوند امامت را برای او مقر فرمود. کی با او در 
آن شریک نمی گردد و غبر ازاو هیچ یک از جهانیان را روا نیست که آن امر را دعا کند. 
پس خداوند دفای مومنان را با وجود‌واقع شدن فتنه ها و جدانی و انشعاب مذاهب و 
تزلزل دفا و اختلاف گفته ها و پراکندگی نظرات و اغراف منحرفین از راه راست. بر آئین 
امامت و حقیقت امر و فروغ.آن استوار و پابرجا داشت که با درخشش سرابها و 
تابنا کمهای فریبنده فرب نمی خورند و با گیانهای دروغین همراهی نی کنند تا خداوند 
کسی را که شایسته است به صاحب خود ملحق گرداند بدون تبدیل و تفییر, و حق هر 
کس از ایشان که قبل از ظهور با پهانش وفات کرده پعنی در حال اجام وظیفه از دنیا رفته 
بدون داشتن شک و تردید وفا نماید و مرتبُ هر کس از ایشان را به فراخور حالش به آو 
خواهد داد و در دنیا و آخرت مقام و مغزلتش را به او عطا کند. و از خداوند جل اسمه 
ثابٹ قدمی و فزونی دانش و بیتش خویش را می خواهمم که او بخشنده ترین بخشندگان 
و بزرگوارترین مورد درخواست واقع شدگان است . 


: 1 ۳ ۱ 
غیبت آن حضرت 32 و فصرل آن ۳۷ 


١‏ دنا تد بیط قوب الكلیني 4 غر = بن حگد ٠‏ عن امن 
عیتی بن مد ب لب غر عن یه عن جدوء ن عل بن جر عن آخیه 
موی بن جر قال : «إذا كق امخام ين لر الشابم E‏ اله في یاک 
أ یگ نبا LL‏ ص 

کان يمول ه إا هي نة عة من اله يجن چا خقه و عم کدی 
اصح ین هن لین لو ال :يا سيّدي من امخایس ين و السابع ؟ قال: 
يا بي ! !عقو که تمه عن هداء و آخلاشگه 2 تضیق عن له و لکن ان تعیشوا فسوفت 
رو 

۲ - ارا e‏ این َوْذة الباجل قال: حَدتنا راهم ب اشحاق 
لنهاوندي ستهٌ تلاپ و سبمین و اتن قال: دق میا بر ماد الاتصاری سة " 


تشع و جشرین و مات عَن أي الماژود. عَن أبي جنر لب قال: قال: لي : «يا 


([فصل) 
- علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر ال روایت کرده که آن خضرت 
فرمود: «هنگامی که پنجمین فرزند از امام هفتم ناپدید شود , پس خدارا‌خدارا (مواظب 





باشید) در دینتان شما را از آن دور نسازند که صاحب این امر ناگزیر از غیبتی خواهد 
بود . تا کسی که بدین امر قائل است 1 باز گردد. همانا آن آزمایشی از جانب خدا 
است که خداوند خلق خود را بدان وسیله می ازماید اگر پدران و اجداد شما دینی 
صحیح تر از این دین می شناختند بدون شک از آن پیروی می‌کردند راوی گوید: 
عرض کردم ای سرور من آن پنجمین از فرزندان امام 1 فرمود : ای برادر 
عزیز ! اندیشه های شا کوچکتر از این است و پندارهایتان گنجایش برداشت آن را 
ندارد,اگر ژنده مانید در آینده او را خواهید بافت». 


۲ -ابوامجارود از امام باقر 32 روایت کرده گوید: ان حضعرت به من قرمود: اف 


۳۱۸ 


یود إذا دار رال و قالوا: مات او هلت » و بای واد سل اب از 
کون ذلك و قد لیث عظامه فد ذلك فا وا | سیف بد بر نوم و له ا 


im 


اشلج». 
٣‏ یرتا من همقل : نا ید ن زیاج عن امن بن ڪڊ پن- 


اوه مد د بي الح لبتي oS‏ یی 
م3 از ٩‏ هت برل التائ : أو ذلك ؟ و که بلیث عظانه». 


فن هرن 


3 دا عبدالر اعد بے عبد مب ونس قال حدتنا خن مد بن زباح 


رفن عَل ا ميري عن ان بن یرت عن تارمن عفد 


من تین الیل صن تاو بن عریالکرنم الجلاي قالّ: «ذکر التام لد 
ان عبان مق نز آما له و که قام 7 فال لاس : ا ل 
مد دا و کنا». ۰ 


ابا جارود هرگاه زمانه (چندان) بگردد و یرباره آن گویند که مرده؟ یا هلاک شده است ؟ 
و به کجا و په کدام سر زمین رفته است و چه شده و جستجوگر او (به خوبشتن) گوید: 
چگونه چنین چبزی شد اسّتِ در حال که استخوانهای او نیز پوسیده است. پس در 
چنبن وقتی په اميد او بای و چون شید ظهور گرده است نزد او بروید ا گر چه کشان 
کشان بر روی برف و یم باشد» . 

۳- زایّدة بن قَدامّه توسط پاره‌ای از رجال خویش از امام صادق له روایت 
کرده که آن حضرت فرمود : «هنگامی که قائم قیام می کند مردم می گو بند : چگونه عکن 
ری E‏ 

٤‏ - ماد بن عبدالکرم جَلاب گوید: «در محضم امام صادق له از حضرت 
ام فطل یاد شد. پس آن حضرت فرمود: بدائید که هرگاه او قیام کند حنماً مردم 
مې گو یند : این چگونه عکن است؟ در حالیکه چندین و چند سال است که استخوانهای 


او نز پوسیده است». 


۰ 4 و ۳ ۳ 
غیبت آن حضمرت ا و فصول آن ۳۹۹ 





۵ - حَدّتا عل : ن انمد نیج قال: : دنا یندا و بي موسی العلوی 
لاس عَن موتی بن شلام ٠‏ عن أدبن دن أي ضر عن عدار من . عن 
اتاپ عن آي عبرافه عن آبا ل ê il E‏ : متل أل بشي ا 
ی ی یی تمه حو ي E‏ 

دای وس ای وروی ورن 
ت ٿ ب و بالطب وڏ ب در آي من آي فعندَ ذلك و کم , فاحدوا اه 5 

و أخیرنا مین نام قال حدئي جفربن مد بن مال: و الین 
جففر اليري قالا: خدتا یناشن بي آي التلاب: با 
بان عاير القطبان جميعاً عن لخن بن ابي رانء عن امتشّاب؛ عن 
روف بن ا عن أي جنر از قال: «سِقه یول: قال 2 E‏ 1 


۳ 


مَل اهل ب بيني في هرو ال کم جوم الَا لا غاب بطم عم مه حت اذا مدد ال 


۵ حجاج ختاب از امام صادق .و آن حضرت از پدران خویش غاا 
روایت کرده گوید: «رسول خدا کم مور اهل بیت می در شل همچون ستارگان 
آسمانند که هر گاه ستاره ای از نظر ناپد یک شاد اچوی دیگر واه دمید تا آنجا که چون 
ستاره‌ای از آنها سربرزند و شما چشمان خويش بدان سوي دوزید و په سوی او پا 
انگشتان اشاره کنید . پس فرشتۀ مرگ آمده او را در ژباید, سپس مدتی از روزگارتان را 


3 


این چنین به سر برید. و فرزندان عبدالمطلب جملگی در این امر یکسان شوند و شناخته 
نگردد کدام از کدام است (یعنی در استحقاق امامت هیچ یک از دیگری برتری ندارد و 
همه در عدم قابلّت آن یکسانند), پس در چنین حال و وضعی ستارة شما آشکار شود 
بس ab‏ وید امامت او در ام ده 

1 = معروف بن خرّبوذ از امام باقر 2 رهایت رده کو ید : «شتیدم آن حضرت 
می فر ما ید Es‏ فرمود : همانا مَثل اهل بیت من در این امّت همچون اختران 
آسیان است که هر گاه ستاره‌ای از نظر پتهان گردد ستاره ای دیگر سریرزند تا آن هنگام 
که شما ابروان خویش را به سوی او کشانیده (بگردانید) و با انگشتان بدان اشاره کنید 


۳۲۰ پاپ ۰« ۱ 

خرابگز وق اما تلف لت دب بو ها ی تفگ 
لاندزون أي ين اي» فاشتوی في ذلك بو عباطب ی اه کات لذ الم اه 
TT‏ ۰ 

۷ -حدکنا مدب یوب الکلَیْی قال : حَدنتا لب ُراهیم ِِِ 0 
يد ی ۳ 
ن کنجوم الما بلا م طلم عم حت حنی لا رم پأصایکن و یل بتواجیکم. 
عیب اله علکم تک قَاستَوّت و مه عبدالطلب فلم قرف أي مر ی . قاذا طلم 
که فا دوا ریک 

۸ -حَدلنا عل بن اسان قال: دنا مهد بن یی قال: خد تناید ب 
عسان التازی. َن نع الکوفي قال : حدلنا عیتی بن عبرا توبن حتد محمد بن عَمَر 
بي حل بن آیي‌طالب. ڪن تن جدو. عن أيه رالۇ ينين ا یه 


شوه 


0 
1۹ 





فرشته مرگ آمده او را برد . سپس مدق از روزگارتان را این چنین سپری کنید که ندانید 
کدام از کدام است » و فرژندان-عبدالطلپ شمگی در آن امر یکسان گردند» پس در این 
حال که شما چنین روزگارتان را بسر می برید خواوند [برشیا ] اخترتان را برآورد پس او 
را سپاس گوئید و امامتان را پذ براشوید». 

۷-معروف ین بوذ از امام باقر لح روایت کرده که آن حضرت فرمود : «همانا 
ما همچون ستارگان آسم‌انم که چون ستاره‌ای فرو می رود اختری دیگر بر آید تا آن 
هنگام که با انگشتان خویش به وی اشاره کنید و ابروان خود بگردانید (بنگر ید یعنی 
حال تَقیّه به بردن نامش بیرون آئید) خداوند اخترتان را از نظرها پنهان سازد. و 
فرزندن عبدالطلب چملگی یکسان شوند(دراینکه هیچکدام از دیگری بهقابلیّت جلو 
نیست) و شناخته نشود کدام از کدام است ؛ پس چون ستار؛ شیا بردمد خدای خویش را 
سپاس گوئید». 

۸ -عیسی بن عبدالله بن حمدین عمرین علي‌بن ابی طالب ع از پدر خود و او از 

ج خود و او نیز از پدر خویش امیرالومنین لا نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 


غیبت آن حضعرت نب و فصول آن ۲۲۱ 
a 3 =‏ و ری ّ ۳1 
«صاجب هذا الاش من ولدي هو الذي بقال: مات أو هَلَلكَ؟ لاء بل فى ی واد 
سلاف» . 

٩‏ -وبه.عن تین قل ارق قلح وس بن يعوب . عن الط بن- 

مر قال : : «قلت لای دار لا + ما علامة E‏ : إا استّدار القلك. فقيل : 
مات أو هل ؟ في أي واد سَلَكَ؟ فلت : جعت فداك م2 کون ماذا؟ قال : لا یه إل 

۱۰ دنا مین همام قال : خد ا ذبن زیاد الكو قال : حد تتا المحسنبن- 
د بي ماع عن اد ا ن امحسَن الينشمي عن زائدة بن قَدامَة. عن یارب ال 
وکر عد أي عبدالل لجا الا تقال : أن يكو ذلك و لإ بشتیر لك حتی بُقال: 
مات أ هت . في أي واد سل ؟! ففلث: و تا اشيّدارة لك ؟ فُقال : اختلاف السَيعَة 


دو ۴ 


چبد 


1 


وهو الأحاديث داة على ما ق لته حول ارئب اة إلى ان 





«صاحب این امر از فرزندان من همان کسی اس کوچ وهار ۶اس گفته می شود : مرده است 
با هلاک شده ؟ نه. پلکه در کدام سرزمین زاه ھی پا بد ابه سر می پردا». 

٩‏ - مفضل بن عم گوید: «به امام صادق ع عرض کردم: نشانة قائم چیست ؟ 
فر مود : آنگاه روزگار گردش کند و گویند: او مرده پا هلاک شده؟ در کدامین سرزمین 
می گردد (به سر می برد)؟ عرض کردم؛ فدایت شوم سپس چه خواهد شد ؟ فرمود: 
ظهور نمی کند مگر با شفشمر». 

۰ - زائدة پن قُدامه از عبدالکریم روایت می‌کند که گفت : «نزد امام صادق از 
حضرت قائم طا باد شد . پس فرمود: چگونه چنین چیزی مکن است؟ در حال که 
زمانه هنوز چندان گردش نکرده است که گفته شود: او مرده با هلاک شده؟ در کدام 
وادی راہ می پهاید ؟ من عرض کردم: منظور از گردش روزگار چیست ؟ فرمود : وقوع 
اختللاف شيعه در بن خودشان». 

و این احاد بث دلالت دارد بر انچه که احوال گروههای وابسته به تشیّم بدانِ بر 
می‌گردد ,از آنان که با این جاعت اندکی که پا برجا بر امامت فرزند حسن بن عل علا 


۲ ا 


خالّف الم ذِمَة المشتقيتة على | مام الخلفي بن اخسن بن عل ال ۷ لالجو 
کک ل فی الب : ین هو؟ 


ص 





ا 


کون هذا؟ وال مت یب ؟ وکَم بمیشش 


AT‏ یت و انس یم من يذهب إل أله میت ۳ و مھا من جر 
ا 


ان اض 


بَتَرء باصق به. مرا باس[ ۶ و 


س ا آل ۲ او ار 


ولا وه وف اد 

شتطیل امد و لا رى أن اف في فرتم و ناف شلطانه و ماضی أشرو و تدییرو قاډر 
مر نب وف اهر کل مق 6 لاحرد 5 قآ 
عبرو 5 زب کي هل یا > ققد راما کرام ین هل زماننا ن ۳ 


ععرّ ماه سَنَة و زيادة علا و هو تام اله وو ی ۸ 
RN N‏ بر آياه التي ارده بها ور ن له لاله 





هستند خالفت می ورزند. برای,اینګه اکثر آنان کسانی هستند که در مورد آن 
بازمانده عا می گویند او کا سا ت؟ چگونه جنهن خواهد شد؟ و تا کی از نظرها بنبان 
خواهد بود ؟ و او چقدر خواهد زیست ؟/در حالی که اکنون او مقداری‌بیشازهشتاد سال 
دارد, پاره ای از ایشان بر آننت که او مز3هاست و عده‌ای از آنها کسانی هستند که ولادت 
آن حضعرت را انکار تن کننك و اساسا وجود او را پاور ندارند و کسی را که او را تصدیق 
می‌کند به مسخره می‌گيزند و دیگر از ایشان کسی است که این مدت را بعید و دور 
می شمارد و آین مدت [سررسیدن) را طولانی می انگارد, و نمی پیند (معتقد نیست) که 
خداوند در توان و نفوذ قدرت و حکومت و جریان امر و تدببرش قادر است بر افزودن و 
طولانی ساختن عمر ول خود به اندازه بیشترین مدت طول عمری که تا کنون داده یا ' 
پس از این به یکی از معاصهرین و یا غير معاصرین او داده با خواهد داد و او را پس از 
گذشت این مدت بلکه بیش از آن آشکار و ظاهر سازد. ما فراوان از مردم زمان خود را 
دیده ام که کساني که صد سال و گاهی بیشتر از آن عمر کرده اند و باز از نروی جسمانی 
کافی و عقل و حواس جمع برخوردارند. پس چگونه برای حجّت خدا انکار شود که 
خداوند بیش از آن عمر حجَّتِ خویش را طولانی گرداند. و همین را یکی از بزرگترین 
نشانه هانی که حبّت خود را در بین مردم زمانش بدان منحصم و یگانه ساخته است» 





۱ - پواحدة يعي نکر اسل وجرده راسا. 


غیبت آن حضرت نم و فصول آن ۳۷۳ 
aT‏ ي UE‏ یل مها الاجاس و الاذران. 
کاله لیر ی حا لآ طة ٹوسی في ات ما چرى لاسام ان 
بسي من للع تیه في لت ان لک رین واقع قضاء افو 
اف اشرو ی کونه اه وجل عل زغم آغدایه وج مه لطاب له نی لاشناله ین 
نالا اي تیه کال ال زکان ین بط شوه زره 
ا ن الو یل ما قد یا فی کتاب . سی حر الوفث اي اَن اه 
وجل في وید مته افر الي قذ لث ين قبل ون يد يڪل ی 
تا أولي الصا و راش تایه ال یار على ما کف له رآوندک 
له . و اشكرو على ما آعم يو علیکه و نردم ارو فيد قا له امد تا 








قرار دهد, زیرا او بزرگترین حجّت خداوند اسث, که دین او را بر همذ ادیان چره 
خواهد گردانید و بدان وسیله ناپا کہا و چرکها را شتتو خواهد داد. گونی (آن کس که 
به این امر معتقد نیست) در همین قرآن داستان ولادتِ موسی و آنچه از فتل و سر بریدن 
راکه به خاطر او بر سر زنان و کودکان رفت نودهاشت تاجای که بهمنظور اجتناباز 
واقع شدن قضاي ای و جریان یافتن ماو (در ن,واقعه) بسیاری از مردم به هلا کت 
رسیدند تا اینکه خدای عوجل علی رم دشهنالش آو را به وجود آورد و همان کی را 
که در جستجوي او بود و کودکان همانند او را به خاطر او با کشتن و سر بریدن به هلاکت 
می رسانید خودش را سرپرست و مر او قرار داد. و داستان موسی به هنگام بزرگ 
شدن و بلوغ یافتن و گریختن او در آن مدت زمان دراز چیزهایی است که خداوند در 
کتاب خود په ما خر ان را داده است تا زمایی که خدا اجازه اشکار شدن به او داد فرا 
رسیدءپس سنت خدا که از قبل نیز چنین بوده و تبدیل در آن راه ندارد ظاهر گردید» پس 
ای صاحبان بپنش عبرت بگبرید و شما ای شیعیان نیکوکار بر آنچه خداوند شما را بدان 
راهخانی و به سوی آن هدایت کرده است استوار و ثابت قدم باشید و او را شکرگزاری 
کنید به پاس آنچه شما را بدان نعمت بخشیده و تنها شما را از آن برخوردار ساخته است که 
او شایستۀ شکر و سپاسگزاری است . 


۳۳ باپ ہے ۱۰ 


۶ فصل 4 
بن مدن سعید قال: ی 
قال : حدتنا یس بن هشام التاشری. عن یداه ن عن فطل (الصایغ ]. 
E‏ عن أ عبداش ج أ تال دذ الاس الما ا 
سنيناً لاد دون ابا مه ا یر اه روج قز ساج ۹/۳ 
٣و‏ به عن عبداله ب ن جتلة ٠‏ عن علي ن احارت بن اعد بيه قال : 
لت لای عبرا ل : و ید تفر اون فما إماتهم؟ ۲۳ : قال 
ذلك . قَلْبٌ: فَكَيْف تَصنَّم؟ قال: : إذا كان ذلك فكوا بالکتر الأول حن ب که 





۲ رادي نز 


١‏ ارا اج 


a ۳۹ 


‌ 


e 


الاخر». 


۳-و به ء عن عبرال ب ین جا من حمدبن عضو ر الطیل یه تور ال 
قال یو مار ار دا تخت ية TS‏ فیه اماما رن e O‏ 





( فصل ) 

۱-حتدین مسلم فی از امام صادق عه روایت کرده است که آن حطرت فرمود: 
«هنگامی که مردم امام خود را گم کنند ساشایی چنان به سر خواهند برد که ندانند کدام از 
کدام است , سپس خدای عروجل برای آنان صاحبشان را آشکار سازد». 

۲ عل بن حارث بن مغیره از پدر خویش روایت کرده که او گفت: «به امام 
صادق و عرض کردم: آیا فترتی خواهد بود که در آن مسلمانان امام خویش را 
نشناسند ؟ فرمود: چنین گفته می شود. عرض کردم: پس ما چه کنے ؟ فرمود: چون 
چنین شود به همان امر خستین بیاویزید و همان را که پر آنید به دست داشته باشید تا آخر 
کار بر شا روشن گردد». (فترت زمانی است که حجّت خدا و امام بر مردم حضور نداشته 
باشد). 

۳ - محمد بن منصور صقل از پدرش منصور روایت کرده که او گفت: : امام 
صادق تا فرمود: بنگر هرگاه روز و شب را گذرانیدی که امامی در آن از آل عمد 


۲ 3 ۰ ۳ ۳ 
غیبت آن حضبرت نع و فصول آن یز 
کت ی دهم کے وی ار ے وال مه مت ام ارت 
من کب : و ابعص من یی ٠‏ و وال من نوالي و انتظر الفرج 
3 
صباحا و مساء». 
و نا هه 7 2 2 9 رو , کل ۳ مه ا ٣‏ ا 
و اسا پٻ الکليي. عن د بن یی عن الین جار عن ابن 
سا a‏ و e E‏ 2 4 2 
فضال عن امن بن عل القطار. عن جغفر بن تمر عن ملضور - عن ذکره عن 
آي عراف ل بل 





ت 


٤‏ - حدتنا دی هتام قال : حدتنا عدائو بن جغقر ايشيري. عند 
«عشلث اا واي عل أي عبیف ل ال کیت دام في حال لا َرَو 
مام دی و لالم بری , فلا نو ین لت الا تن دما a‏ فقال 
أي: هذا و الي باه تکیت تتم جلت بدا يليار ؟ قال: إذا كان لك - لَنْ 
تدرکه فتمَسکوا ما فی أبدیکم خی بے لکا 


عدن 
عيسي ؛ و ان بن ظريقي میم عن ماو بن عیسی عن ان ينان ال 
ن فا 


[بر خو دا ند بدی . پس هر که را دوست می داری فمجنان دوست بدار و هر که را دشن 
می داری شمچنان دمن بدار , و ولاپت هر که را داری ولایت همو را داشته باش و شپائه 
روز منتظر فرج و گشایش باش». 
حشد بن یعقوب کلینن نوز از طریق دیگری از منصور و او از کس دیگری که نام 
می برد از امام صادق لکا غبانند این حدیث راروایت کرده است. 
٤‏ - عبدالله بن سنان گوید: «من با پدرم بر امام صادق ا وارد شدیم. پس آن 
حضارت فرمود: چگونه به سر خواهید برد اگر در جایی قرار بگیرید که در آن امامی 
راهنا و نشائه ای چشمگیر نبینید , ہس هیچکس از آن سرگردانی رهانی نمی یابد مگر آن 
کس که به دعایی همچون دعای غریق دست نیایش بردارد. پدرم گفت : به خدا 2 این 
بلا است فدایت شوم در چنین وضعی چه کن ؟ فرمود: هرگاه چنین شود -البتّه تو آن 
زمان را هرگز در نمی ابی -پس بدانچه در میان دار ید بياويزید (جدا نشوید) تا وضع بر 
شما روشن شود». 





. ای ونوا علی ما انم عليه‎ - ١ 


۳۳۹ پاپ - 





۵ - و به عن حگدبن عیسی + و ان بن ظریفی من الما ال 
اضر . عن ای ندال لا قال : «فلت ل :4‏ ر وئ بان صاب ها الأثر فد 
ما کیت تتح ند ذلك ؟قال تک کوا بالات الأول الذي مه علنه حى که 

3 شد بن تام نادو رغه إل أبان بن لب e‏ 
«یأني َل الاس رمان یی یا سبط رال نی گا تأر امه في جح 
یی هم ذلك إذ طح لثم مج فلت : قا سبط ؟ قال : ال نش 
فا ب ذللت ؟ ققال وال ما ره حن بطلع اله که مکم». 

Ea‏ خر ی آل تاز :گت أت إذا وَقَعَتِ وف 
السَبْطّة ب ا شج دين فارز الیل فیها كا ا ق فی چخرها القت ای 
چم و سی قط ضاً اب 5 یل شم في وجوه خض . :ما ِد ذإ 

۵ -حارث بن مغر نضری از اما صادق طا روایت کرده گوید : «به آن حضعرت 
عرض کردم : برای ما روایت شده که صاحب این امر زمانی از نظر ناپدید می شود پس 
در آن حال ما چه کنیم ؟ فزمود: شما قمان | مر نخستین که بر آن هستید دست داشته 
متصل باشید تا وضع برای شا وشن شود». 

7 -آبان بن تغلب از امام صادق عم روایت می‌کند که آن حیشرت فرمود: «زمانی 
بر مردم بیاید که در آن دچار (سبطه) شوند و علم جع گردد همچنان که مار در سوراخ 
خویش خود را گرد می گند و به هم می آورد ی زند)۔ و در این حال که آثان 
چنین په سر می برند ناگاه ستاره‌ای بر آنان می‌دمد, عرض کردم : سبطه چیست ؟ 
فرمود: فترت است (فاصله ای زمانی است که امام حاضم نباشد) . عرض کردم » پس در 
TS‏ 99 
پرایتان بر آورد. ۰ ۱ 

۷-آبان بن تغلب از امام صادق لح روایت کرده که آن حضرت فرمود: «چگونه 
خواهید بود چون سبطه واقع شود در بين دو مسجد (مسجد الحرام و مسجد ای يا 
مسجد کوقه و مسجد سْبْل) پس علم در آن جع گردد همچنانکه مار خود را در سوراخ 
خو پش گرد مي کند و شيعه در ميان خویش اختلاف کند و باره ای دیگری را درو غگو 


غیبت آن حشرت لا و فصول آن ۳۳۷ 





من مر قال ام کل ند ذلک له لا - رید قوب الفرج» 
با 2 فقوت الکلیی ب از من عدو ین رجاله. عن ا مدن شوه .من 
ان بن علي الوّشاي عن علي بن السَنٍ. عن آبان بن تب قال: قال 
أو داف ا : كيف أت إذا مت لته و ذگر له له ». 
4 اد هرذ الباهلی اسان قال. حدتنا ۱" پام زر 
لنِاوندی قال: حَدتّا بدا : ب ماد الاتصاری. عن : آبان و ات 
أي عبدام ع أنه قال :«يا ا کیت افا سبط ارا ll‏ ا 
ار امه فی جخرها فلت a e‏ 


مهم , فقلت : لت ند یت تح و کیت َب بکون ماب ذلك ؟ فا 


عله ج حتی بتکم اف له بصاجپا» . 
اورا ار اس وتچ وا یل و 


٤ 


Eb ما‎ ۵ 1 
ّ E 
e “اي‎ 





خواند و بعضی در روی پاره‌ای دیگر آب دهان اندازند .عرض کردم : خیری در آن حال 
نیست , فرمود: همه خبر در همان حال است رت را سه بار تکرار کرد متظور 
آن حضارت نزدیک شدن فرج بود». 

محمد بن یعقوب کلینی نیز از طریق دیگری از ابان بن تغلب از امام صادق ا نقل 
می کند که آن حضرت فرمود: «هنگامی که بطقّه (به معنی گرفتن به زور یا گرفتاری به 
سرپنجۀ قدرت) واقع شود تو چگونه خواهی‌بود و حدیث پیش را یا الفاظش نقل کرده 
ا 

۸-آبان بن تغلب از امام صادق لب روایت کرده که آن حضرت فرمود: «ای ابان 
جهان دچار سبطه خواهد شد . علم بین مسجدین متزوی می شود . همچنان که مار در 
سوراخ خویش (چتیر) می شود. عرض کردم: سبطه چیست ؟ فرمود چیزی کمار از 
فترت , و در چنن وضعی که مردم را گرفته اد ناگ yT‏ 
کردم : قدایت شوم پس ما چه کنم و در آ ن فاصله چه می شود؟ و آن حضرت په من 
فرمود: بر همان چیزی که هستید باق باشید تا خداوند صاحب آن را برساند». 


این روایات که به صورت متواتر و بسیار آمده. گواه درستی غیبت و خی شدن 


۲۳۸ یاب ۱١‏ 
ال مر و هن متيلا لآ 9 1 شتآ گت قیاع 
کا وا له لا یرون و لا يلون بل ی تون ولا یه حون و یومع لا 
ووا په وم درون في أن رواجم لماع زمانیغ في آیام ال و بضیق 
ليم في کل عط و زمان قبل آن لا بفرفوهبعتید و اميه و نیو و مور عم 
الفخص وا لكشب عَنْ صاحب الَيبة و لطاب باشیه از تزضعه أؤ غیایه أو الإشادة 
ی وا نه ء و قال نا :با کم ويه و کُوتوا على نا نی 
و ایا کم و السك قال ال آذین الم یا آن e‏ 
الژواباتِ الوارِدة للَة و صاجها لبون بالازشاد إل محصه و الا عل 
زیو وب خون اه و کون غت با ای هیهت 
لعرَة مسلون لا ایزوابد. ون له . صایژون عل ما دبوا إل الصبِ یه . و 








دانش است و منظور از دانش همان جت جهان است و این رواپات در بر دارندة دستور 
امامان طلا است به شیطه که در آن مقت بر اه عقیده داشته اند باق باشند و از 1 
دور و جدا نشوند و جاجا نگردیده تخیر وضع ندهند بلکه ثابت قدم بانند و دچار 
دکرگونی نشوند و چشم به راه آنچه بد یشان وَعده داده شده باشند و آتان دراینکه حت 
خود و امام زمانشان را در مدت غیبت نې بینند معذوزند» و در هر دوره و زمانی پیش از 
آن (ظهور) برای آنان سخت و توأم با فشار است که حجّت خویش را به عبن و | 

نسیش نشناسند و خواستاراسم او شدن و محل غیبتش یا صدا برداشتن به ثنای او برای 
انان بجاز نیست چه رسد به اینکه بخواهند او را به چشم ببینند. و به ما فرموده است: 
مبادا نام او را مشپور سازید , و بر همان چیزی که اعتقاد دار ید باق بانید و مادا ترد بد 
کنید , ول نادانان که په آنچه از جانب معصومین راستگو عب آمده. از این روایات که 
در مورد غیبت و صاحب آن په ما رت آگاهی ندارند , راهنانی به سوی شخص او و 
دلالت بر جایگاهش را می خواهند و در مورد آشکا ر ساختن او برای خودشان 
پرسشبای غم لازم و فی جا می کنند در حال که < غیبت او را پاور ندارند. برای اینکه 
آنان از دانش دورند ولی اهل معرفت در برابر آنچه 1 مأمورند بدون چون و چرا عمل 
می‌کنند و فرمانبردار آن a‏ آنچه مأمور به شکیبانی بر آن هنند بردبار و 


شیبت آن حضهرت 35 ر فصول آن ۳۳۹ 


۳ ۷ 4 
هم لیا وله موایت اتزضا ll‏ و 4 
به من 





س اق 


وایا E RM‏ فی کتاء 
آذین هم في وجو الطَاعَة بقل قا لا ینعی عن ام 
ية أو بُصیکغ عَذاب «اطیگ اه 7 و أطيخواالشو و او 
TT‏ : «و آطیقوا الله و أطيموا لول و احذُژوا ان ی را ما 
سوت ابلاغ »۳۱ 

وؤ لاد الا قلعت مان ای 
ل ری» دلا على ما ری و شماده 
ما حدّت ین راشقا لذن كائوا تين یمام ون لس ين ازنغاع انم و 
اتقطاع نظایهم» لا افو الإمام في حال یه وی یقت للم لس 





صابرند و دانش و بینش آنان را بر جایگاه خشئودی از خدا و تصدیق اولیای خدا و 
فر مانم‌داری از دستور آنان و خود تیالود یه انچه از اھ نی شده اند قرار داده است؛ و 
از آتجه خداوند در کتابش بر حذر داش می بر هز ند از تخالفت رسول خدا ا و 
امامان ا که واجب بودن اطاعت اه آنارمهمانند اطاعت از خداوند است بد فر د 
خود او که : «کسانی که مخالفت فرمان او می کنلد باید بت‌سند که دچار گرفتاری شوند یا 
اينکه عذاب دردناکی په آنان رسد» و نز فر مود : «خدارا اطاعت کنید و پیامیر راو آنان 
را که صاحبان امر شما هستند» و باز فرموده: «خدا را فرمان بريد و پیامبر را و بار سید و 
اگر سریاز زئید بدانید که آنچه بر فرستاد: ماست تنبا رساتیدن بیام اشکار است». 

و در حدیث چهارم از این فصل -حدیث عبدالله بن ستان که می فرماید : «چگونه 
خو اهید بود هنگامی که در وضعی قرار بر يد که در آن امام راهنا و تشانة جشمگر 
نبینید» دلالتی است بر آنه روی داده و گواهی EC‏ از کار آن 
سفیران که بین امام ا و شیعه (رابط) بودند و برداشته شدن وجود آنان و بریده شدن 
ET O ES‏ 
خواهد بود, پس هنگامی که گرفتاری مردم به حد تام و کیال رسید آن نشاته ها نیز 





,۴ : الاندة‎ - ۳ .۵٩ : النرر - ۶۳ ۲ - النساء‎ - ٩ 


۳۳۰ ا 


ت 


دن ۳ رت و ایآ EE E‏ کک 
E‏ ین الأحاديث بعد هذا لصل تال اش ده تزیدنا تصعر 3 و هدع و 
وفنا ا بوضاء بره ته . 





#فصل ) 
۱- نا تمد بن شتام عَنْ بض رجاله عن امد بن مد يخال رد اد 
عن رَجُل -عن الط ب ع عقر عن أب عدار لل أله قال ات ما توو غا 
الصا رب اف و ی ضی ما کون عَم إذا ادوا د : ET‏ 
مر غلځوا کاو و هُم في ذلك هون و وقئون هبل د که جد اور لامینافك. 
يدها نووا رح صباحاً ان مه ما کور غضب عضب افو عل ادائ لذ 





برداشته شده و دیده خواللد شد تا اینک/ صلاحت وت با ظهوز کند. و آن ت 
اولیای خدا یادآور شده و ما را هشنذار داده بودند واقع شد و کار غیبت دوم که شرح و 
تأویل آن در احادیش غدا این قصل تخواهد آمد درست گردید. از خدا می خوأهیم 
پینش و هدایت ما را افزون سازد و پا رهت خویش ما را بدانچه موجب خشنودی 
اوست موفق گر داند. 

( فصل ) 

۱ - مفضّل بن عبر از امام صادق ع روایت کند که آن حضرت فرمود: 
«نزدیکترین حال این جاعت په خدا و رضایتمندانه ترین حظات خداوند از ایشان 
ا است که جج خدا را نیابند , و از دید شیعیان در پرده باند و برای آنان اشکار 
نشود و جایگاه او را ندانند و ایشان در آ ن حال اگاهی و باور داشته باشند که حجت 
خدا و میثاقش باطل نمی شود. پس در چنان حال شیانه روز انتظار فرج داشته باشید که 
همانا شدیدترین حال خشم خداوند بر دنانش هنگامی است که ححّت او را تيابند و بر 


غیبت آن حضرت و و فصول آن ۳۳۹ 


توا حجته قلم یر هم ود عم اه ول نیا ۷ تون وأو عم 
ام یوتابون ما یب مه طَْة عان 2 عنیم. و لا کون دك الا علن رأس شرا 
لاس». 

۱ ۴ اد وب ای قال : دنا عل بن ن راهم ن هام ۶ عن 
ی میالع ال بي + قال الکلیی: و E‏ 
محمد بن یی ١‏ عن عبداله بن کد بن عیسی عن آیبه , عن بض رجاله عن الْضَلِ 
ان ی اس لا E‏ ات تا و 
آوضی ما بو ع؛ عنم اذا افتقدوا < حب افو جل و عر و 7 هر شه و 7 لوا 
(باسمکانه , و هم فى ذلك بَعْلمُون أنه تبط حجه ا تج 
توا لقرم تاعا و اه اه ما ون عضب روج عل اه 
ششخب بلق رز وه یم دا و و تب وأ عَم یم 
تتانون ما خلت حصته e‏ عم ] موق عيدو رکذت الا على زاس رار 








آنان آشکار نگردد. و البتّه خدای عرّوجل می داند که اولیای أو تردید نمی کنند که هرگاه 
می دانست آنان دچار شک می شون حجّت خود را به اندازه یک چشم برهم زدن هم 
از نظر آنان پنهان نمی ساخت .و این (ظهوز یا غضب) واقع نمی شود مگر بر سرکرد؛ بدان 
و دکاران مردم» (یا این غیت پیش غی امد جز از سوی بدکاران مردم). 

۲ - مفضّل بن عَمّر از امام صادق تلا روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
«نرد یکترین حال بندگان به خدای عرّوجل و رضایتمندانه ترین محظات ایشان هنگامی : 
است که حجّت خدا جل و عر را یایند و بر ايشان آشکار نگردد و جایگاهش را نیز 
نشناسند , و ایشان در آن حال می دانند که حسّت خدا جل ذکره و میثاقش هرگز باطل 
نمی گردد» پس در آن وقت شبانه روز چشم به راه فرج و کشایش باشید, و شدیدترین 
حال خشم خدای عرّوجل بر دشنانش هنگامی است که حجت خدا را گم می کنند و بر 
ایشان آشکار و ظاهر نگردد, و همانا خداوند می داند که اولیای او (در این امر) تردید 
نمی کنند. که اگر می دانست آنان دچار تردید می شوند حجّت خویش را [از ایشان ] 
یک چشم برهم زدن پنهان تی کرد ؛ و این غضب متوجه کسی نیست جز آنکه در راس 


۳۳۲ پاپ - :۱ 





الثاس». 
و هذا تناء الصادد يد عل لا في حال ال ب : زضی ما کون ال 
رم و هم مَم ذلك یعون NEE‏ یه الل و 
طف تم لا بو تبون و َو عم اله انهم يز تابون لیب حجتة طرق عان و اند له 
دی بای ریق ری اک لت مرا 
لیات و ]طرق الصّلال اودب إل ادى و العمی , مدا لضي حفَه وبري مَزيده. 
۳ آخبرنا خن دبي سعید قال: عدتا مه( بن المقضّل؛ ؛ و سدان ین 
اشحان پن سعید :و TR‏ تس ازجم من 
ماو ای وت و امد نی عم بريد الکناسیه قال: تعشت 
باقر لباق ليه قول +« صاجب ها لأر فيد شب و 


1 ره یله 





مردم نابکار است [ یا این خشم تنها متوجم بدکاران است)». (یا این غیبت پیش نی آمد 
مگر از سوی مردمان بداط 

این ستایش لیام صادق غ از اولیاء (طرفداران) او در زمان غیبت است. بنا به 
فرمایش او که می فرماید؛ یشار بن خشنودی خدا از ایشان آنگاه است که حجّت خدا 
را نیابند و او روی از ایشان در پوشد و با وجود این آنان بدانند که حجّت خدا باطل 
نمی شود. و نوز توصیف او از ایشان که آنان تردید نمی کنند و اگر خداوند می دانست که 
ایشان دچار تردید می شوند به اندازۂ یک چشم برهم زدن هم حجّت خود را غایب 
نمی ساخت . خدا را سپاس که ما را از اهل بتین که تردید و شک ندارند قرار داد. و از 
منحرفین از جاد؛ روشن به سوی راههای [گرفتاری و ) گمراهی که به هلااکت و کوری 
می کشاند نساخت. شکر او را و سپاسی که حقٌ او را بجای آرد و مقتضی فزونی آن 
باشد . ۱ 
۳ - یزید الکناسی گوید: شنیدم امام باقر ع می فرمود: «صاحب این آمر را با 
یوسف شباهتی است, او فرزند کنوزی سیه چرده انست. خداوند کار او را یک شبه 
پرایش اصلاح می کند». 


غیبت آن حضرت نی و فصول آن 
حَدتا علي دم خر قال : اا ۶ ید او بن مُومّی لوی a‏ 
سي عن امن هلال اتن وت نی تا رب 
بر ار ف قال: میت أباعبداف و الصایق یاه یقول: «اِن في صاجب هذا لأر 
َا ید E E‏ : فاتك با بقع و حرق فقال: ما نهذ الق 
الا نازیر مر ذلك ؟ ان وة وش کارا لاء آلتاء أشباطاً ولد ی 
دخلا عل فكلو و خاطیو و تاجروه و راونوه و کائوا لته و هر آخومه 
رفوه ی رقم LT‏ دا ُوسْفٌ» رو یی فا نکر هلو الا 
اة آن کون ال 4 لور رید في وفت من الأؤقات آن یس حجته مق 
li E E OS‏ اراد 
عم عکانه را ۳ تقوب و هل الاو تشه يام ِن 
هم إلى مهار فا که هه الاه أ" * تکیت اش یه ل ا 





ا 


8 
1 


٤‏ -سدیر صعرق گوید: از امام صادق طب شنیدم گی فرماید: «همانا در صاحب 
این امر شباهتی با یوسف وجود دارد؛ءعرض کردم : گویا ما را به غیبتی یا حبرقی خبر 
می دهید ؟ پس فرمود این تفرین شدگان خوک گونه چرا آن را نمی پذیرند ؟ همانا برادران 
یوسف افرادی بودند عاقل و با انديشه, فرزندان و زادگان پیامبران, آنان بر یوسف وارد 
شدند با او سخن گفتد و گفتگو کردند. و با وی سردا نمودند» آمد و شد داشتد و علاوه 
بر آن بادرانش بودند و او برادر ایشان بود یا این همه او را نشناختند تا اسکه او خود 
خوبشتن را به آنان معرّفی کرد و به ایشان گفت : «من یوسفم» در این وقت ایشان او را 
شناختند» پس جگوئه است که این N‏ سرگردان انکار می‌کند که خدای SE‏ 
وقتی از اوقات اراده کند که حجّت خویش را از ایشان پوشاند. بوسف. ملک معبر 
برایش مقر بود و میان او و پدرش هجده روز راه فاصله بود. اگر خدا می خواست او را 
و او ای متا را هار پم دا رد اه ره 
پیدا شدن بوسف. یعقوب و فرزندان وی خود را از راه پیاپان نه روزه به مص رسانیدند, 
بس ابن امت چه انکاری می دارد که خداوند با حجت خویش نیز چنان کند که با 
پوسف کرد و آن صاحب مظلوم شما که حقّش مورد انکار قرار گرفته. صاحب این امر. 


4 پاپ - ۱۰ 





3 


dl ۲‏ مر ۳2 n‏ 2 ا ۳ 
را یک اللوم السود حَقَهٌ صاحبٌ هذا الائر ردد بم و يشي في 


د 


TT‏ اه هآ ن برهم تفه کا أزن لیوشفت 
جن قال له اون : أك لنت بوش ؟ قال: آنا ُوشفت». 


۳ ټل اکا وه ن پراهيم» عن تین فا تم 
آي رانء عن قضالة ي یوب عن دير الَف قال : 2 سمحت آباعیداله باه يقو 
ودک وة أو ملله.-. 

0 - و حدتا عل بن اد عن تافو موسین عن عدا بن جبل . عن 
(ا لسن بن ] علي ب نآ ره عن آي بصي تال سیف أباج جر الباقر ا يقول: 
نی صاب هلا لسن ین ربیاو سین وس وین عیسی :وه 
و ین مد لوا اه لیم مین فشلت: ما ستة موسی ؟ قال: 
_ برقب فلت ؛ و ما سنه چئ ؟ ققال قال نید ماقیل فی می فلت : لا 
نة ُوسفت؟ قال : سجن افیا قلث: و ما س محر ج ؟ قال: إذا قام سار 





ميان آنان آمد و شلد فاید. دز ازارها یش گام برداره و قدم بر فرشهای ایشان گذارد و 
آنان او را نشناسند» تاءاینکه خداوند او را اجاژه فرماید که خودش را معر کند 
همانگونه که خداوند یوسّف را اجازه فرمود. در آن هنگام که برادراتش به او گفتند: «آیا 
حتماً تو خود» پوسف هستی؟ پاسخ داد: آری من یوسفم». 
محمد بن یعقوب کلینی از طریق دیگری از سدیر صرق روایت کرده که گفت: 
شنیدم امام صادق ج می فرماید : و همانند آن یا نظیر آن حدیث را تقل کرده است .. 
۵ - ابوبصیر گوید : شنیدم امام باقر ع می فرمود: «در صاحب این امر روشها و 
شیوه هأنی از چهار پیامبر است : نی از موسی ؛ سنّتی از عیسی ؛ سنّتی از بوسف و سنْتی 
از محمد - صلوات اله علیهم اجمعین -من عرض کردم : سنت موسی کدام است ؟ فرمود: 
ما تس مس رس ام 
گفته شده دربار؛ او نیز گفته می شود ۰ عرض گردم: سثیت پوسف چیست ؟ [ فرمود: 
زندانی شدن و ناپدید گشتن . پس عرض کردم : : ست مد مر کدام است ؟ ؟ فرمود: 
چون قیام کند همچون پیامبر خدا ا رفتار خواهد کرد جز اینکه او آثار رسول 


٤ 1 ۳ ۰,‏ ۲ 
غیبت ان حضرت لا و فصول آن ۲۳۵ 





یرو زشول اله 6 إل أله ین آناز گید ر بض اليف حل عانقد غانية أشي 
ad E‏ 
الأحمة». 


ET‏ - الاظرة بور ادى و انقلوب اة را 
المْشرقة بالایان 1 2 القول قول الامامین الباقر و الاد فد ف الفجة و ۳ 
ما في الم له ین عن ایا یل آم الاشوتار داخف دا 21 ا جرب 
لح اف له 0 سنا اه بنقط مه ال باطیل و الاضالیل التي 
دعها لتر عون این یم کهم انه حلاوة راهان الوم و جَلَهُم وة هوق 
عنه : ولیطند هذه E‏ هلر الله حو ارو عل ما مرگ بد علعها ی بات 
عن نظام الإماقة و رسد عنا كا اه من كان نها و طار يناو 





خدا و را روشن می سازد (مأمورٌتش دنبالة همان/مأموریّت پیامیر است) و مشار 
برگردن خویش جمایل ساخته و هشت ماه به شدّت مبارزه‌می کند تا اینکه خدا راضی 
شود» پرسیدم : چگونه از رضایت خاطر خداوند ا گاه‌می گل دد ؟ فرمود: خداوند په دل 
او رمت می اندازد». 

بس تھا ای صاحیان دیده - که بد مود شدای بات و صاحبان دشا که از افت 
کوری سام است و با آغان و ور خویش روش بخش است -به نظر عهرت بنگرید به این 
گفته که فرمایش دو آمام : حضمرت باقر و حضرت صادق لد است دربار؛ غیبت و 
آنچه در ار تباط با حضمرت قام طا است از ستتهای پیامبران اا که عبارت است از 
خن شدن و نگرانی و اینکه او فرزند کنعزی سیه چرده است که خداوند امر او را یک شه 
اصلاح می فرماید و نیکو در آن بیند يشید که با وجود او هم پاطلها و گمراهی ها که 
پدعت گزاران بنا کرده اند ملگی فرو می ریزد. همان بدعت گزارانی که خداوند شیر پتی 
ايان و داتش را به انان نچشانیده و ایشان را دور و برکتار از آن قرار داده است. و این 
طائفۀ آندک و تاچیز (شیعه) باید خدا را شکرگزار باشد چندانکه درخور سپاسگزاری 
اوست. په پاس انچه بواسطه آن بر ایشان متت نهاده که همانا پایداری بر آئین و طریق 
امامت است و نز رها کردن تک روی و خالفت با اصول و نظام امامت آن چنان که اکثر 


۲۳۹ باپ ۱۰ 
UC‏ ا ر نت۳۹ 8 ۰ = وه بر - اس ات یه قزق ول وس 
شالا و امک الشیطان [منه و ]من قیاده و زمامه. ُدخله في کل لون و خرجه من خر 
ا ا راف نت ج ا ¬ بت ال 9 مر کراس س ی اقا 3 
ارجا هه E‏ 


0 اج شک با جک لیس 
َه اله «قبيبك لأعري جين الا عباد منم الخلصین»( وتو أنضاً: 
ولام و میم "» و E‏ لامد م راط از ی 
ام ن ا قول فی طبه :اتا حبر ال انين و أا انثرااً 
یهن حل له ند وله اون منم قال Ee‏ 


ا فر 


لا طه یلیس «و لد صَدّق عم یلیس ظنه ابو الا قریقاً ین الژونین» ( 





ای اه پوت را ا شوه ها در ده ما ر بل کش دنه و 
(به هرز و ببراهه رفتند) و شیطان وان یا فرصت یافت بر او مسلط شده سرکردگی و 
عنان او را به دست گیرد؛ به هر رنگی که بخواست در آورده از رنگی دیگر بیرونش 
آورد تا او رابه گمراهی داخل نوده و از هر گونه پیشرفت او جلوگیری نايد و ایان را 
برایش ناخوشایند نشان.دهد و گمراهی را در نظر او آرایش دهد و گفتڈ هرکس را که 
تنہا متکی به عقل و درک خویش است وبر مبنای قیاس خویش عمل می کند در سین 
او جلوه دهد. و حي و اعتقاد به پروی از آن کس را که خداوتد اطاعت او را واجب 
فرموده ترسناک ناید, همچنانکه خداوند جل و عر در حکم کتاب خود په حکایت از 
گفتة ابلیس لعنة الله عليه نقل فرموده : «سوگند به عرّت تو جملگی آنان را گمراه خواهم 
ساخت مگر آن بندگان ترا که مخلص اده و باز گفتة او که : «و حتماً آنان را گمراه خواهم. 
که اه را ESL‏ بایان مس را 
مستقیم تو خواهم نشست» آیا امبرالمنین ی در خطبڈ خویش نمی فرماید که : «من 
ریسمان حکم خدایم و راه مستقیم منم و من حجّت خدا پس از رسول راستگو و امین» بر 
همه آفریدگان اویم» سپس خدای عوجل به نقل از آنچه ابلیس گیان می کرد 
می فرماید : ابه تحقیق که گمان اپلیس درپارة آنان دز سسا در آمد و از او پروی کردند 


۱- ص- ۸۲و A‏ ۴ -التاء: تا ۳- الاعراف : ۱۶ ۳ 


غیبت آن حضرت 2 و فصول ان ۳۳۷ 


لر 


قاشتیقظورجتکم اف م سن العف ایوا ین رفدوافوی و لا دی نکم 
با له لاد تون سا با شوا کم رَد وت و قلوب ما رو لباب 
فرع مر لا الوا ا از شاد که 5 حال لت لت اه و کم وه 
اموا في جد امل الاسیفناء ین او وله جل و ع« ن عبادي لیس للك عَلمهم 
شُلطان الا 2 من ات ین الاو »۱ و (تخلوا في ] آغل الاشتشاء من لیس له 

موه شرآ إلا باد بخاص ين و ادف ر مش العا من 

1 - دنا ین هتام لد قال: حدتنا جَعفَر ‏ گر مرو قال: ج 
دی تقو .ی عم بقل عن ررار هنشت ا بابلا 
لمع قبل آن یوم لت و قال: یناف اما وی بط - وا 
E‏ ره و هو اه و هو الذي يك في ولادته ين من یقو ل اه 


مگر گروهی از مؤمنین». 

خدا شما را رت کند که از خواب غفلت بیدار شوید و از بې خبری هوی به خود 
آئید. آنجه بیشرایان راستگو طا فرموده اند فرآموشتان نشود که آن سخنان رابدون توجّه 
به معنی تنها بشنوید, بلکه با دهای اند یشتمند و خردهای پندگترنده و با تدېر په آنچه 
می گو یند بنگرید, خداوند کال بای شما را نیکو گرداند (در راه رشد توفیقتان بخشد) و 
میان شما و ابلیس لعنه الله حائل گردد تا در زمره آن جله در نيائید که در فرمایش خدای 
عر وجل (خطاب په شیطان) استثناء شده اند که : «تو را بر بندگان من سلطنتی نیست مگر 
آنکه گمراه باشند و از تو پروی کنند» و ناگزیر [داخل در | جع آن عدّه که نزد ابلیس 
استننا شده اند گردید بنا به قول او لعنه لله که گفت: «همه را گمراهخواهم کرد مگر بندگان 
برگز ید؛ خلصت را» و سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان است. 

7 - زراره گوید: شنیدم امام صادق باو می فرماید : «حضرت قام ّا پیش از 
آنکه قیام کند غیبتی خواهد داشت , عرض کردم : برای چه ؟ فرمود : می ترسد -و در این 
حال با دست خویش به شکم خود اشاره کرد -سپس فرمود: ای زراره او همان کسی 
است که منتظرش خواهند بود و اوست که در ولادتش تردید خواهند کرد پس بعضی از 








۱-افیجر : ۴۷ 


۳۳۸ پاپ ۱۰ 





و منم من یقول: مل یلیم من و 1 قول: غاب و یام من فول ولد قبل فا بيه 
پسنین. و هو الظه غم أن ا یب أن يجن قلوب اشيعة ید نت یرتاب لبون 
يا زرارة» قال رازه :ول : جلث فداك | إن أدرَكْت ذلك الما ار 


ررةمى رفت و امان قانع ی تما ام عر فی تفس فا ك ان ۳ 
ری تفلك ارت تلم عر سول فا[ رن سول اعرف 
شاف تا نی ماف لت وب 3 


ال :ل EE‏ َب شبن لان مه 9 
ی ء دخل ÊÊÊÊ ÎÎ‏ و ظلماً یه 





آنان می گو یند : پدرش بدون فرزند وفات یافته است و دیگر ازایشان کسی می گوید :او 
در شکم مادر خویش است"(هنوز نرگامنیامده) و باز کسی از ایشان گوید: او پنهان 
است و دیگری می گوید :او چند سال پیش از وفات بدرش به دنیا آمده است, او همان 
است که به انتظارش هستند جر اینکه خداوند دوست می دارد که دای شیعیان را مورد 
آزما یش قرار دهد , در ن حال ای زراره کسانی که بر باطل اند شک خواهند کرد . زراره 
گوید: : عرض کردم : فدات شوم م اگر آن زمان را دریافتم چه کاری انجام دهم ( چه کنم ؟) 
فرمود: ای زراره هرگاه بدان زمان برخوردی خدا را به این دعا بخوان : «خدایا خویشان 
را بر من آشنا ساز و اگر تو خود را به من نشناسانی من فرستاد؛ تو را تخواهم شناخت؛ 
بار خدایا رسول خویش را به من پشناسان که اگر تو رسول خود را به من نشناسانی من 
E ES‏ 
حجّت خود را به من نشناسانی در دینم دچار گمراهی خواهم گه کشت سپس قرمود: e‏ 
زراره کشته شدن پسم بچه ای پا جوأنی در مد بنه نا گزیر است.و تا رخ خواهد داد. 
عرض کردم: فدایت شوم این همان نیست که لشکریان سفیانی او را می کشند ؟ فرمود : 
نه . پلکه سپاه بنی فلان او را به قتل می رساند . او خروج می کند تا داخل مدینه گردد و 
مردم نمی دانند برای چه منظوری داخل مدینه شده است , پس آن پر را می گرد و او را 
به قتل می‌رساند. همین که او را از روی نابکاری و دشنی و ستم به قتل رسانید دیگر 


غیبت آن حضرت 3 و فصول آن ۳۳۹ 





تا 
قال حتد بر به قوب اللي بل حَدتا لین راهن هام عن اَن 


مُوسّی اک ره مب بخ اد قال : سحت 
أباعبدالله طا يمول - و ذ کر مثله . 

ر بء عن امین اد عن أدبن هلال قال ا 
ار 2 


بن عیسی : عن خاي نیم عن را ال وال بو عداله 2 _ 


۳ ای ی ِ 
در ها یت تیه و العا ر قال اخ ن لال: 2 و 


ل 


ہے ۳ 
ات سرت 


1 ین عنام پاشنام له عن بو ِن عطام اي قال: فلت 
عفر ع : ن إن میت پاليراق کنو او ما ف أل بل بت لا 
E‏ با ندال بن عطاء قد ام نك لتو کی . اي راه ما أا 
بصاحیکم فلت : ف صاحلتا؟ قال :انوا 2 من غیت عن الاس ولادنة. قذلل 





خداوند مهلتشان غی دهد ا آقعشان می سازد) پس در آن حال منتظر فرح باشید». 
حمدین بعقوب کلینی از طر یق دیگری از ززاره زوایت کرده که گفت: شنیدم 
امام صادق ط2 می فرمود: - و مانند حدیت قبل را ذکر کرده است -. 

و باز از طریق دیگری محمد بن یعقوب کلیتی از زرارة بن أعين نقل کند که 
گفت: امام صادق مس فرمود: -و این حدیث و دعا را کاملاًهمانند او ذکر می کند -و 
اجمدین هلال کو ید : تا کتون ۵1 سال است که این حدیث را شنیدهام. 

۷- عبدائه بن عطاء مکی گوید: به امام باقر بل عرض کردم: شیعة تو در عراق 
فراوان است و بخدا سوگند در خاندان,تو کسی موقعیّت تو را ندارد. پس چگونه است که 
خروج نی کنی ؟ آن حضرت فرمود: ای عبداله بن عطاء تو گوشمهای خود را به مردم 
تادان فرا داشته ای (سخن هر ساده لوح و احمق را باور داری) بله , به خدا قسم من 
صاحب موعود شما نیستم . عرض کردم: : پس چه کی صاحب ما ست ؟ فرمود: بنگر ید 
چه کسی ولادتش از مردم ینهان می گردد . پس او آن صاحب (الامر منظورٍ) شها است» 


£ باب - ۱۰ 


صاحبْکم هس 
حتف أند». 

حَدئنا مدب یغقوب الکلیی قال: حَدتنا امین بن مد و غير خن 
عفرن محمد موی اي نی ار موی نجل ۳ 2 عن عا 
ابن عطام الک عن آي جنتر 2 - وک له - 

۸-حَدتنا عله خن یاون شوسی او ان + خی مد ین اخ 
نیکست سبع و سين و یاقا : حَدتتا علي ِن امن عن اس 
عایر ءعَن موتی بن هلال عن ار ي علا اکم تار :َرَت اجا ین 
ES‏ ی غر حن عل ا2 ا عَن الاس و الاشعار: 
لت : تر کت انا س ماين أعناقم نب أو حرجت لت الل ققال: یا ان عَطا 
E‏ اَذ تفر یف يركن یول ما آنا بصاحیکم و اهاز ر إل جل یا 
بالاصایع و یه با غتوالجب. لا مات فلز حف آنند. قلت: E‏ 





همانا کی از ما نیست که با انگشتان مورد اشاره واقع شود و بر سر زبانها افتد مگر اینکه 
از شدت خشم می مید با مرگ طبیعی او زا درامی پابد». 

محمد بن یعقوب کلینی سه ۔ از طریق دیگر از عبداثه بن عطاء مکی همانند این 
حدیث را از امام باقر ِا روایت کرده است . 

۸ - از ز عبدائّه ین عطاء مکی روایت شده که گفت :«من به عزم حج گزاردن از واسط 
برون آمدم و پر امام باق لس وارد شدم. پس آن حضبرت دربارة مردم و نرخها 
(اوضاع اقتصادی) پرسشپانی فرمود من عرض کردم در حالی از مردم جدا شدم (وقتی 
عازم بودم) انان گردنهای خویش په سوی شیا می کشیدند (متوجّه شا بودند) چنانچه 
اقدام به خروج نائید مردم از شما پیروی خواهند کرد. پس فرمود: ای ابن عطا گوش 
خود به مردم نادان فرا داشته شته ای , نه به خدا قسم .من صاحب (موعود) شما نیستم .(بلکه) 
مردی از بین ما خاندان - پعنی خاندان نبوّت -با انگشتان نان داد د نی غر د وا وای ا 
جانب او کشیده نمی شود (مورد توجه و منظور نظر قرار نمی گیرد) محر اینکه با کشته 
شدن از دنیا می رود و یا به مرگ طبیعی می میرد عرض کردم : منظور از مرگ طبیعی 


غیبت آن حشرت ی و فصول آن ۳:۱ 
قال ؛ ٤‏ وت بفبْظه على فراشه . حت يبعت الله من لابه به لولادته . فلت + مین لا بویه 
لولادته ؟ فقال :اه 2 من لا يدري الاس أنه ولد أ لا »ال صاحبکُم» 

۹ دنا کد حش بن ب عقوت قال دنا عدو من اصحاینا ٠‏ عن سعد بن عدا 
CENE‏ ارآ تکون صاب هذا 
الا آن پشرق ا لت عفر ی قذ ی »و قذ ی ارام 
باسیک . فقالٌ: : ما یتح القت الب اه و از اه بلأصاي وسیل س 
سابل و مت إيي الأئوال إل اغتيل مات عل فرایه یت له فا ار 
غلاما متا E a‏ 
ES‏ مد ن هنام قال E‏ بن مالك قال: دنا نا عتاد 
قال: 





8 سر و 


بن يقو ب ٠‏ ن یی بن یی قن قیرط زر لا د 
لت لای جَغمر الباقر فلت : يري عن انعم قال :و الله ماهو اتا و اد 





چیست؟ فرمود: با حالی خشمگین در بسترش در می‌گذرد تا اينکه خداوند کسی را 
برانگیزد که ولادت او مورد توجه و آ کا ےو اتنچ کوچ "عرض کردم : او کیست که 
ولادتش را ملتفت نمی شوند ؟ آن ارت فرمود: دق کن چه کسی است که مردم 
نمی فهمند او زاده شده با نه , بس همان صاحب شما است . 

٩‏ ایوب بن نوح گوید: به امام عل بن موسی الّضا تاد عرض کردم: «ما 
امیدوار.م ما صاحب این امر باشید. و خداوند متعال آن را از روی بخشش و بدون 
خونریزی و نیاز به شمشډر په سوي شما سوق دهد که هم اکنون با شما بیعت شده است. و به 
نام شما سکه زده شده, پس آن حضمرت فر مود : کسی از ما خاندان ئیست که په او نامه ها 
ارسال شود و به انگشتان به او اشاره گردد (شمهرت بهم رساند) و مورد سؤال و پرسشپا 
قرار گیرد و ماها به سوی او سرازبر گردد, مگر اینکه به مرگ نا گهانی کشته شود (ترور) 
یا اینکه در بسترش برد تا آنگاه که خداوند برای این کار پسری از ما را برانگیزد که 
زاده شدن و محل پرورش یافتتش پنهان باشد ولی نسبش آشکار باشد (بدیهی است 
چون قبلا امه معصومین طا آن را متذکر شده اند دیگر نمی تواند آشکار نباشد) 

۰ عبد ال بن عطاء گوید: به امام باقر ا عرض کردم: مرا از حضرت قائم لاو 


e 4۲ 





ار 


دون اه ائکه. و لا ؛ یرف ولادئ؛ فلت با پسیر؟ قال: ما سار به رشول 
ال ل هدر ما یله و تنیز 

۱۱ و : دتتا یداه س لب جرا يري EE‏ 
عیسی و مین بان التکتار قال: ۳ + «ان لصاجب 
هد ار 2 ید نار بش ار بط "ال 
إن صاجب هدا الاثر 2 غيب قیالع , یلك بدینه». 


و حدتيي محمد بن يتو بٍ الکلیی عن مد بن یی ؛ و اسسن بن محم 


اص 


عن جغقرنن تحر الكو عن امن بن تمد ابر عن صا بن خال. عن مان 
الکتار قال: «کنا جلوسا ند أي عبداثه للا قتال: TT‏ 


۱ ا‎ E 





آگاه گردان پس آن حضرت فرمود: وګند به خدا او نه من هستم و نه آن کی که 
گردنهای خود را به سوی او می کشید بعنی منظور نظر شهاست. و کسی است که ولاد تش 
معلوم نی شود . عرض کردم: چة رفتاری خواهد داشت ؟ فرمود: همان رفتاری را که 
رسول خدا کا دایت ی ییا امین کو بد سب پیرایه ها به رور تسخ شده برآندازد و 
(همانند رسول خدا مر که ستتهای آتبیا را زنده و بدعتها را از میان برداشت او نیز) 
بدعتها را پرطرف و دین جدش را دوباره از سر می گیرد». 

۱ مان مار کے بد امام صادق ل فرمود: صاحب این امر را غبیش است کد در 
آن هرکس از دين خود دست برندارد (در سختی و عظمت کار) همانند کسی است که با 
کشیدن دست به ساقة قتاد (بوته ای تیغ دار است) خارهای آن را از آن بسترّد» سپس 
آن حضرت مدآ سربه زیر افکند بعد فرمود: صاحب این امر دارای غیبتی است , پس 
بنده خدا بابد پرهیزگاری و تقوی پيشه کند و به دین خود پایدار باشد». 

حمد بن یعقوب کلینی نیز از طریق دیگری این حدیث را از يان تار تقل می کند که 
گفت: «ما نزد امام صادق ی نشسته بودیم پس آن حضمرت فرمود: صاحب این امر را 
غیبتی است . و حدیث را همانند او ذگر کرده است-». 


غیبت آن حضبرت لاد و فصول آن ۱:۳ 
ف صاحبٍ هو اي عبر الامام ار ی ؟ و من الذي ی مور لاس فى 
لاد الیل في سنه ؟ وم يلا یه هکم ین الق و لا بضدفون بأشروه 
و لا ون ود الا هو أو لش الذي كذ یه الم الصَادون یل بت 
عل اشرو لیم عل عل ولادانه ۰ 
2 شیرنهم لیر ماه و هب ی هبل التجزٍ وم شون ون لس 
عدا بادائهم خارط و ناد د رو و الصابر على شدته. و هی هه اش ذِمَة 
رده عر هذا ان | كنيو امین بت این ا 
وه ۶ عن احوال ام و الم على مراریه و استوَحت من الصديق بوجود الامام 
مح قدا و شیر ولرل کے فی اتا مااي غاي من عمل على قول 
رانين و ا س تستوجشوا فی طریق اغدی یله من کته و اسان و اقل 





پس به این تر تیب چه کسی غیر از امام مننظر صاجاب این غیبت است ؟ و غير از او 
چه کسی است که مردم هسگان در مورد ولادت و سن او تزدید می‌کنند جز اندکی از 
آنان ؟ و آن کیست که بیشتر مردم به او نظر ندارنه و ام او راراست نیندارند و په بودن او 
ایان نداشته باشند جز امام منتظرّ عه , آیا او همان کسی, نیست که پیشوایان 
راستگو له شخص راسخ بر امر او و پایدار بر اعتقادبه ولادنش را -به هنگام وفوع 
غیبت با وجود پراکندگی و تا امیدی مردم از او و به غسخر گرفتن معتقد ین به امامت او و 
نسبت دادن دشنان و تردید کنندگان ایشان را به ناتوانی (در آوردن حجّت) و در عین 
حال آنان همچنان پایدار و استوار و پر حقّ باشند و فردای قیامت مسخره کنندگان 
دشمنانشان باشند - (چنین شخصی را) بدان کسی تشبیه کرده اند که دست بر شاخ تیغدار 
کاوب سای تا هار ارات گاید فا رم باس روا وکا باس 
و آن همين جاعت اندک و ناچیز و جدااز این خلق ییار است که ادعای تشیعم دارند. 
کسانی که هواهای ایشان آنان را پراکنده ساخته و دمایشان ظرفیت و توان بردباری 
حق (توان کشیدن بار حق) و شکییانی بر تلخی آن را ندارد و از تصدیق به وجود امام با 
توجه به ناپدید بودن شخص او و نوز طولانی بودن زمان غیبتش دستخوش هراس 
می شوند, در صورتی که هر کس برابر فرمایش امیرالومنین عه که می فرماید: «در راه 


31 پاپ ۱۰ 


Ts‏ ۷ ام رون یمین عَن الولم. اه تما شيا 





فصل 4 

۱ تا خن کیان سید انم عفد قال : حدلنا یبن تن الیل 
عمَر بن عانعن ان بن بو عن اشحا ق بن عبار اصرف قال: یت 
اباعبداله یو یول: «للقاشم يبان اخداشا طويلة. والاشری تَصبَة. فالاول 
غلم کان فا خاصه ین شییه .و الٌشری لا بعلم كانه فبها إلا اس تایه في 
ِ 
تا ی شون تمد ن لین . عن تحجر بن ا مسين عن ا تن 

ان بو عن إشحاق بن عار فا قال أبوعبدانه لا :لقانم غَببتانِ إخداسا 





هدایت پواسطۂ کم بودناکسوافی که بای یر یند (همراهان) نهراسید» رفتار موده و آن را 
مورد تصدیق قرار داده و بذان اعتقاد دارد و برآن پا برجاست و آنچه را که از نادانان کر 
و لال و کور و افراد دور از دانقن شتی است سست و ناچیز و ی اهمیت می انگارد. از 
خداوند می خواهم که به احسان خویش ما را بر راء حق استوار بدارد و توان نگهداری 
و دست بر نداشتن از ان را په ما عطا فرباید . 


( فصل ) 
-اسحاق بن عبار صیرفی گوید : از امام صادق ل شنیدم می فرماید : «حضارت 
قام بو دارای دو غیبت است که یکی از آن دو طولانی و دیگری کوتاه است, در 
غیبت نخستین خواص از شیعه از جایگاه او با خبرند ولی در غیبت دیگر هیچکس از 
عل او | گاه نیست جز خدمتکاران و یا دوستان خاص او که بر دین او هستند». 
۲ اسحاق بن عبار گوید: امام صادق ی فرمود: «حضرت قائم را دو غیبت 
است: یکی از آن دو کوتاه و دیگری طولانی در [ غیبت ] نخستین کسی عمل او را [در 


چگونگی غیبت آن حضرت اا iê‏ 
لأشرئ لک( 3 ان ا 

۳ دتا أدبن کو بن سعید فال: دنا عل بن اسشن قال: دتا 
یوحن بن آي نان عن َل : بن زيار ء عن ادبن عیسی عن ابر اه بي عر 
اتان قال : سيعت آباجعفر ع ول +« لصا جب هلا الشر تین و مه يفول : 


لا یوم القام و لد فی ۶ 


1 


بر | 


۳3 
ی یی کاب ال امد قاس سای 


۶ - دنا عد بن قوب قال : دنا حشد بن ڪي . عن عن امد بن مد عن 
نی عبر عن ان آي تفر عن وشام ن سا عن ابی عدا ا قال: 
5 قوم القاعم و لیم لاحد فى عله عفد ر لا عَهد ولا 

هو اه خن گنن سم قال : دنا القام بن حمد بن امن بن- 
حازم من کتابه قال: : حدنا عبس بن هشام. عَنْعَبدائه بن جَبلة . عن ایراهرن- 
الشتر عن الْفضَل بن E‏ ما اي ال یب 
هذا الأمر تین دیما تطول حي فی بول یپ مات .و بقل : یل .9 

E E CG ET 


آن] نمی داند مگر خواص شیع او و در غیت دبگر هیچکس از حل او [در آن] آگاه 
نیست جز دوستان خدمتگدار خاص آن حضرت که که بر دين او هستنده . 

يراهیم بن عمر یا گوید: : از امام باقر بل شنیدم که می فرماید: «همانا 
صاحپ این اس را دو غیبت انت ونه شنیدم مي فرماید : قام در حال قبام نمی کند که 
برای کسی بر گردن او بیعتی باشد». (یعنی تابعیّت هیچ دولتی را ندارد) 

-هشام بن سال از امام صادق طح روایت کرده که آن حضعرت فرمود : «قالم 3 
در حالی قیام می کند که کی را بر گردن او عقد و پهانی و بیعتی نباشد». 

۵ - مفضّل بن عمر جع از امام صادق عه روایت کرده که آن حضرت فرمود؛ 
«همانا صاحب این امر دارای دو غیبت است یکی از آن دو چندان به درازا می کشد که 
پاره ای از مردم بگویند: مرده است. و بعضی گویند: کشته شده. و عده‌ای از ایشان 
می گویند : او رفته است , و از اصحابش جز آفراد اندکی کسی بر امر او باق نمی ماند و از 


۳۰۹ پاپ - 


أَحَد ین ون و لا مه لا اقول الى یل ره 
و ی وی وال إل نات لكان ره اسر 
٩‏ ی E‏ اء عن عة ين جناع. عن حازم بن عبیب قال 
خلت عل أي اف لا قلت له «اصَلْحَک | TT‏ 5 
ررق و خسن فا تقول في اج عا ؟ ققال : قعل فان یر اء قال لي: با حازم 


افر سا مر ان ار وا 


ان لصاجب هذا الامر غییتتن هر في ان فن جام هیده من تراب 


33 فر ۳ 


رو فلا صَدفه». 
E‏ عیدالواجد بن م يدال 8 ی 


دقن لین عن امن بن وب عن نالک رن عفر وع 
۳ 2 ار 


حَنيقة السایّق. عَڻ حازم بن سیب قال: «فلت لاي بدا از إت 


مد بن 


3 


بنْ حمد بن رباج 


جایگاهش هیچکس از دوست و ببگانه"آ گاهی نمی یابد مگر همان خدمتگزاری که به 
کارهای او می رسد». 

اگر در مورد غیبت حدییی جر همین یکت حدیث روایت نشده بود . همین برای کسی 
که در آن می نگر یسم لب اق یک 

1 - حازم بن حبیب گوید: بر امام صادق ی وارد شدم و به او عرض کردم: 
«خداوند کار شیا را اصلاح فرماید (شما را سلامت بدارد) همانا پدر و مادر من از دثیا 
رفته اند و حج چېا نیاورده اند و اکنون خدا روزی فرموده و احسان نوده است. چه 
می فرمائید در مورد بجای آوردن حج از جانب آنان ؟ (نظرتان چیست)؟ آن حضرت 
فرمود: په جای آر که به ایشان می رسد سپس به من فرمود: ای حازم صاحب این امر 
را E‏ 
دستش را از خاک قبر او تکانیده است (یعنی او را در قبر باده و خاک آن از دست 
افشانده است) باور مکن». 

نیز از طریق دیگری از حازم بن حبیب روایت شده که گفت: «به امام صادق با 
عرض کردم : مانا پدرم از دئیا رفته است و او مردی بس عامی بود, من می خواهم از 


چگونگی غیبت آن حضرت ا ۷۷ 





جل أجمن و قدا اد آن احج عله و سدق ا تری فی ذلك ؟ فقال عل قان 
: 1 4 رس 8 

صل ال ۰ قال لی: با حازم إن لصاجب هذا الائ غیمتمن - و در مثل ما در فی 
دی الذي توب 


اا ر ال ل سر ات 
۷ خن محقدبن سمیوٍ عفد قال: حدتنا د د بن ال راهم 
بلج و و 


قیْس؛ ؛ و تغدان بن ٍشحاق بن سعید + مد بن امین بن عیداللك؛ : ومحمد ب 
خن اتسن القطوازه تا میم دق اتسن بن توب عن راهم | [بن زیاد ] 
الخارق ع ابي بصي قال : «قلْت لای یامه پوجعفر 1 1 لقا 
آل کد یبا ن ٍخداضا اطول ين الأخُرى . فقال : عَم و لا کون ذلاق حي کی تلف 
سیف بني فلانِ و ضبق ال و و هر السفیان و شد البلا و يسمل الّاس موث 
دق نغور زرل ی 


یب ۳ 


۸-عیدالواحد بن عدا قال حلا انی محمد بن رباحقال : حدتنا اد2 
علي ا ميري قال: دا اسن بن ن ايوپ عن عبدالگر م بي عثرو. عن العااء بن- 
زین » عن حك بن ملم ال عن الباقر آي جغفر یاه أنه یه ول :لام 
تن بقال ا له ف ایهم هلق ولا بترعرق تم سلاده. 





جانب او حج بجای آورم و صدقه بدهم نظر شما در اين مورد چیست؟ فرمود: اجام بده 
که آن به او می‌رسد, سپس به من فرمود: ای حازم همانا صاحب این امر زا دو غیبت 
است ‏ و دنباله آن را مانند آنچه در حدیث قبل ذکر کرده په همان نحو آورده است -». 

۷-ابوبصير گوید «به امام صادق یا عرض کردم: آ یا امام باقر عا فرموده است: 
قانم آل محمد دارای دو غیبت است که یکی از آن دو طولانی تر از دیگری است ؟ فرمود: 
آری. و اين کار واقم نخواهد شد تا اينکه بنی فلان به روی یکدیگر ششبر بر کشند و 
حلقۀ کارزار تنگ شود ٠‏ و سفیانی ظهور کند کند و گرفتاری شدّت یابد و مردم را مرگ و 
کشتار فرا گیرد که به حرم خدا و رسول دا ل بناهنده شوند» 

۸- تد بن مسلم لقق از امام باقر 3 روایت کرده که او شنیده است آن حضهرت 
می فرماید : « قاشم آل محمد را و ۰ 


می شود : او مرده است و معلوم نیست در کدام وادی رفته». 


۱۰  پاب‎ ۲:۸ 





4- کد بے بحتو ا 


عل الكو عن علبي حسان» عن ار خن ن ند عن لقصل بن ععر قال 
یش آباعیدافه ااا 7 : إن لصاجب هذا الأمر تن بجع فی اديا بل 
هه و الکشری یتال: : هلك في أي راو لت قلت کیت تطح واكان ذلك ؟ قال: 
إن اع مدع سل ۳ نت العظانم الي یب یبا له 
هنرو الأحاديث ی یذ که فمها ان ام تین آحادیث فد صَحَت عندنا 
داف أشح ال 1 ۵9ص« صدقهم فبا انا ال الأول 
هي ال اي كانت السذراء فا نن الإمام ليا ين الق قياما مَنْصو بين ظاهرین 
مج جُودي الا شخاص والأغيان E‏ غوایض الولمء و عو ب السکم» 
والاجو َه عم كل ما کان بسا لین الْمْضلات و الشکلات . و هي الَیبةٌلَصبرة 


رت ۳ 


یات قت آتامها و تص مت مدا 


- از مفضل بن عفر روایت شاده که گفت : شنیدم امام صادی اا می فرماید : 
«هیائا صاحب این امر را دویت.است که در یکی از آن دو نز د خانواده خود باز 


ب قال :دنا ید بر یی ؛ 





می گردد (شاید متصود حفظ ارتباط آن حضرت با خانواد؛ خویش و وجود آگاهی 
فماپین است) و در دیگزی گفتدمی شود: او مرده است, در کدام سرزمین رهسپار است ؟ 
عرض کردم : چون آن زمان پیش آید ما چه کن ؟ فرمود:ا گر ادعا کننده ای مدعی شد 
(که من همان موعودم) از او آن مسائل بزرگ را که فقط کی چون او می تواند بدان 
پاسیخ دهد بیر سید » . 

این احادینی که در آن از دو غیبت برای قائم له باد شده اسادینی است که بحمداله 
ترد ما از صحّت پرخوردار است و خداوند قرمایشات امامان 2 مر 
دلیل راستگوی ایشان را در آن آمکار ساخته است. اما غیبت نخستپن همان یی است 
که در آن فرستادگانی بن امام و مردم منصوب بودند. و شخص و عبن آنان اشکارا 
وجود داشت که مشکللات بیجیده علم و و کلافهای سردرگم احکام به دست ایشان 
گشوده می شد و پاسخ به تمامی پرسشهانی که در خصوص مسائل پیچیده و مشکل اجام 
می شد به وسیله ایشان به عمل می آمد. و آن (مدّت) همان غیبت کوتاه است که روزگار 


چگونگی غیبت آن حضرت ل ۳۹ 
و ال الثانية هى الى ارت فیها آشخاص الشقراء و سبط للأمر الي بریدء 
ا تن اي و اف وم یس انیا اب 
الب وان على من بذعي هذا لمر ّا قال له رل «ما كان اه 
لین على ما أ علي حن ابیت ین ایب[ ]ماک ال لمکم عل 
العیب» . و هذا رمان ذلك قد حطر . . لتا اه ae‏ 
رج في غوبال الفتّة» فهذا مَعْنى قولنا لَه عغیجتان» و تن فى الأخبرَة تسأل اف أ 
SS‏ 


اصا و اجه لصو ولد و خلیفته انه ول الاخسان. جواد مان 


۰ خرن أ مد بن محمد بن سعیدٍ قال : حدما الفایم بن دب اس ابن 
حازم ] قال E‏ ت عش بن شام عن عدا بن جبلة عن امد ن ا حار عَنِ 





آن سپری گردیده و دورانش به سر آمده اپ 

و غیبت دوم آن است که سفیران وآفرادی که واسطه (میان مردم و آن حضرت) 
بو دند برداشته شدند برای آمری که خداو لد اصمزارایه‌فاییا , بود و نیز بخاطر تدببری که 
خدا در میان مردم مقرّر فرموده و همنچنین برای واقع شدن آزمایش و امتحان و زیرورو و 
غربال شدن و تصفیه بر کسانی بود که آذعای این امو انشیع) را می‌کنند, همچنان که 
خدای عر وجل فرموده: «خدا افرادی را که به آنچه شما ایان دار ید ممنند فرو غی گذارد 
تا آنکه ناپاک را از پاک جداکند و خداوند شما را از غیب آگاه فی سازد» و هم اکنون آن 
زمان فرا رسیده است , خداوند در ان ما را از پایداران بر حق و از مله کسان که در 
غربال فتنه خارج (بیرون شده از غربال و جدا) نمی شوند قرار دهد , پس این معنی گفتار 
ما است که : «او دارای دو غییت است» و ما در غیبت اخ (دومن) قرار دارع . از 
خداوند می‌خواهیم که قرج اولیای خویش را از غیبت نزدیک فرماید و مارا در 
OT‏ یر باخ ار شد خانت هار دهد و از برگز بدکان آن 
کسانی سازد که ایشان را بر می کز یند و برای پاری ول خود و جانشین خویش 
انتخابشان فرموده که او وی احسان و جواد و متان است- 

۰ مفضّل بن عُمَر از امام صادق ع روایت کرده است که آن حضعرت فرمود: 


۳۵۰ پاپ - ۱۰ 





لیر ست E‏ ا ےر E‏ 3 اس 

الفضل بن عم عن أب عبدائه عة أله قال : «اٍن لصاجب هداالاشر عة ول فها: 
رم اد و کے ےم بر ۳ AT‏ | - 1 - 0 
«فرَّرت منکم لا خفتکم فوَهبٍ لي ری حضاو ج ي من الم سلين» ۱ 

۱ - دنا مدب هتام قال: دی جغتر بن وین مالك قال: حَدّلنی 

0 اه‎ f Og A 

ا خسن بن حگد بن سماعة قال: خد تى مد بن اممارت الاغاطی + عن الْتضّل بن مر 


عن بی عدا ا أنه قال : دا قام لقام تلا هاو الأب «قروث نکم لا جشکنه. 


ا ۲۳ ار ۳ 


٢‏ خدتنا عندالو دق باه بن پوس قال: دنا أدبن مد بن ربا 
:تنعل ی عن حن ن ُو عن عټڍالگر م ي عشرو 
GO‏ 
أباعبداله طا -: «قال أو حطر خد بن عل الباق لد إذا قام الق[ ] قال: 

رت نکم ا کم َوب لي ري ځا و جعلني من للرسلين.. 


E al‏ ظ 3۳ 3 ا وا رة 
هذ الاحادیث مطداق فوله «ان فیه سنه من مو سی و إن خائف بترقب». 





«صاحب این امر را غیبتی است که در آل مي‌گوید «فَررْت نکم لا کم فوب لی 
ري حا و جعلني ین له «من از شا گريختم چون (بر جن خویش) پیمناک 
بودم ۰ پس پروردگارم مرا حکومت عطا فرمود و از صاحبان رسالت قرار داد». 

۱ - مفضل بن عم از امام صادی هد روایت کرده که آن حضیرت فرمود: 
«هنگامی که قا کل قیام کند این آیه را تلاوت می نايد : «َفررتْ نگم لا جفُکم»: 
«چون از شما بیمناک بودم از نزدتان گریختم». 

۲ - از مفضّل بن عمّر روایت شده که گفت : شنیدم می فرماید -یعنی امام 
صادق یا -: «امام باقر لا فرمود: چون قامم ا ] قیام کند گوید: «از نزدتان 
گر ینتم چون از شا پیمناک بودم , پس پروردگارم به من حکومت ارزانی داشت و مرا از 
مرسلین قرار داد». 

این احادیث مصداق فرمایش آن حضیرت است ۳" که: «همانا در او شیوه ای از 
موسی است که آن عبارت است از نگران بودن و گوش په زنگ داشتن». 


۱ - الشمسراء : ۳۱ 
۲ - حدیث ۵ از فصل سابق منقول از امام باقر آبوجعفر عليه السلام». 


چگونگی غیبت آن حضرت 3 ۱۱ 

۴ نا حتد کک : دنا جمقرین تعمد بن مالك قال : حد يان 

بن حكر الصَرّق قال: حدلی ی نم ال لتطار. عن عبرا : a‏ 
بيد بن ژرارة. عن أى دال 3 أنه قال: «يقتقد الاش اماما 8 ۳ 
راهم و لا يرون . 

۶- دتا حشد بن عقوت : عر مد د بن يي ٬‏ عن جعفربان ٠ ER‏ عن اشحاق 
اٿن شڊ عن یی بن الم عن علدا نب عن من عبَّد 
أباعبدالله لا یقول : «يعقد الاس امامَهُم. شد الوایم فیراهم و لا یرون 
eS ۱‏ داه قال : E SS‏ 
ین عل الیتیری ا عن عبلیالکرم بن عفر عن ابن بک: و یخی 
TT‏ ره رات قال : مشت آباعتداه عة تقول: «ا لام تین برجم في 
اخدییاء و نی ]ری لا ری أن هو بشید الوایم یری الاس و لا تروت 

ا ا ب الکیه عن امین ن محمد دعر عة جعفربن حك 
عن ليم ایلع ی بي اق عن عانعن میدن رارق 
عن ۳ عبداله له قال : لقانم غیبتان , مد فی ادا اموي ری لاس و 


دنورا ال : هت 





۳ عبید بن زراره از امام صادق ع روایت کرده که حضعرت فرمود :«مردم امامی 
را گم می کنند که در موسم های حج حاضمر می شود و ایشان را می بپند ول آنان او را 
یی بیفتد 1 . 

5 -از عبید بن زراره باز روایت شده که گفت شنیدم امام صادق سب می فرماید : 
«مردم امام خویش را گم خواهند کرد و او در موسم های حج حاضر می شود , مردم را 
می پیند ولی انان او را ی بینند». 

۵ زرارة گوید: شنیدم از امام صادق ع که می فرمود : «همانا قام تلا را دو 
غیبت خواهد بود که در یکی رابطةٌ با او برقرار اند و [در ] دیگری معلوم نمی شود او 
کجاست, در موسم حجٌ حاضر می شود و مردم را می بیند ولی ایشان او را غی بینند». 

۲ - عبید بن زراره از امام صادق ی روایت کرده که آن حضرت فرمود : «قام 
دو غیبت خواهد داشت. که در یکی از آن دو شاهد موسهای ححّ خواهد بود و مردم را 


۱۰ باب‎ e1 
لا رنه فیه».‎ 


ال بط 


۷ دنا کد ود هت r‏ ال E‏ سا چ رد 
اا و عن موی نام نجل عن علي بن جعفر خوآمو تین 

جففر طا قال: ولت له: ما اویل هذه الا «ل ری ا ان آطبح مام عورا ق 
تیک ما مین (» قال : خاش 

و دنا مد مدب وت الا ره تن عل ین عد مگ عن سل بن زیم لادم 
my‏ بن جففر: عن آخیه مُوستی‌تن- 


جعفر طلا قال : قلت اا ق ت ملظ إل أنه قال : -«إذا غاب 
عنم إمامکم تن نکمم جد یه 
۸دا عبن خد الدج عن یال له بن موی اللوي الاس عَن 


یں ار ال“ و و 
مين امد القلانسي. من چ ې عن صَفوان بن یی ۽ عن عبوام بن 





کر م زرارة قال : ”مش ]با جفر یاو یقول : « ان تام وم 
می بیتد در حال که مردم در آن-هنگام او راغی پینند». 

۷ -علي بن جعفر از پرادرش موسی بن جعفر طا روایت کرده گوید: : به موسی 
ابن جعفر طا عرض کرد ام تاه جیمعت که می فرماید :دقل ای ان تم 
ماو کم غور أن یمام معین» «اگر دیدید که چشمۀ آبتان فرو خشکید چه کسی شا 
را آب گوارا خواهد رسانید» آن حضهرت فرمود: هنگامی که امام خود را از دست دادید 
چه کسی برای شا امامی تازه خواهد آورد؟» 

و حمد بن یعقوب کلینی از طریق دیگری از عل بن جعفر از برادرش موسی‌ین- 
- و حدیث را همانگوته با رعایت الفاظش روایت می‌کند. با این فرق که آن حضرت 
فرمود : «هنگامی که امامتان از شما پنهان و از نظرها نایدید شد چه کی امامی تازه 
(نوین) برای تما می آورد ؟ سه . 

۸ - زراره گو ید : شنیدم امام باقر ی می فرماید : «همانا قائم لا را غیبی است. 





۳۰ الل‎ - ٩ 7 


چگونگی غیبت آن حضرت تا or‏ 





۹ ۳ ۳ ۳ 2 
له فلت : و لت ؟ قالخا -و ما بدو إل بطي -». 

1۹ تا لب هن اف موس اللوي عن خد ُن لسن ؛ 
ا عن این بكار E‏ + سیت ابا جر ل 
ول« ls:‏ لام ا َة قبل آن : موم لت : و۸؟ قال: ناف - و مادو إل 


بط بعیی بني القتّل». 
٠و‏ اعيا خن كين سعد قال eT‏ ي 1 یم . ڪن ت 
eT‏ عن اب کر , رم ژُرارة قال: میت آبا باق 


ول : «إنَ لام ُد َيْبَة قبل آن وم و هو الطب تراه فلت لْت: و ذلك ؟ قال: 
تاک - وا ذأ برو إن بطیه قطني له 

e E دنا أب ومحر‎ ٠ شعید قال‎ EY 
الت رد سجن فال : : دنا عد میاه بجع اي ال :اا عا‎ 
ان یکر فا مت آبا یداه جرا 24 ول : | لام 1 عيب‎ 
یلآ یوم فلت : و ذلل؟ قال اه اف و ای إل بط بغنى الثل».‎ 
و خاندانش او را (په علت ترس ار کشنته بدنش),انکار مي‌کنند, عرض کردم: آن‎ 
(غیبت) به چه منظوری است ؟ فرمود: می ترسد -و در این حال ان حضرت با دست‎ 
خود به شکش اشاره فرمود -» (یعنی ترس از کشتن).‎ 

٩‏ -عبداللک بن أعین گوید: شنیدم امام باقر تلا می فرماید : «قا عة را قبل 
از اینکه قیام کند غیبتی است عرض کردم : برای چه ؟ فرمود: می ترسد - و در این حال 
با دستش به شکم خو یش آشاره فرمود - بعنی از کشته شدن ». 

۰ - زراره گوید: شنیدم امام باقر با می فرمود: «همانا آن پسر (قاشم و ) را 
پیش از آنکه قیام کند غیبتی خواهد بود و او کسی است که میرانش مطالبه می شود 
(شاید به گان اينکه از دنیا رفته است) عرض کردم : آن (غیبت) برای چیست ؟ فر مود : 
می ترسد -و با دستش به شکم خویش اشاره فرمود - بعنی از کشته شدن». 

۱-زراره گوید: شنیدم امام صادق 32 می فرماید: «همانا ام قبل از قیام 
خود غیبتی دارد. عرض کردم : آن غیبت به‌چه منظوراست ؟ فرمود :البته او می‌ترسد - و 


۱۵۶ ۱ ال 





ا ا تشقو ۳ غ د ی ص ۱ 

۹ خر نا E‏ ب الكل عن محمد بن یی ٠‏ عن جعفرين يڊ عن 

SS 
بارش 2 تقول‎ 


اک ۰ سس سب ر۳ 
من ما سیر بل نیاق رد تس 


بجر ین لفلف خځ او مت کر بي و ت عطي 
N‏ لاو لا قاغهه از 2 عَهداً و E‏ 2 قَقال: ان 
شرید ا ا ا له ار ریم ۰۰ الکی باه ۸ : 
صاڃِب الّایاتِ, و اسه انم ي فلت : یذ عل فعا یکتاب أدبم أو یف 
َکتَبِ لي فها». 

1-۲ حا اد بن یھ ید تا ابو ییاه یی ب E‏ ی ۳ 
کتابه فال: حَد وئس ن کیب قال: دنا معاو ية بن هشا E‏ 


دنا سا الأقلء عن حصن التفلی قال: نیت آباجغتر دب عل هه -و دک 


ا 


۳ 


ا 





بأ دست به شکم خویش اشاارة فرمود دیعق از کشته شدن». 

محمد بن بعقوب کلینی نیز از طریق دیگری از زراره روایت کرده که گفت: شنیدم 
امام صادق طبل می فرماید: - و همانند حدیث گذشته را ذکر کرده است -. 

۲ -عیدالاعلن بن حضین التغلبی ( کوفی) از پدرش روایت کرده که گفت: «در سفر 
حج و یا عَمرّه ای خدمت امام باقر ی رسیدم و به آن حضبرت عرض کردم : سن من 
زیاد شده و استخوائم فرسوده گشته است و نمی دام دیگر ملاقات شیا نصیب من خواهد 
شد پا نه » پس وصبیّی به من بفرمائید و مرا خبر دهید که فرج کی خواهد بود؟ فرمود: 
همانا آن آوار؛ رانده شد؛ که و تنها و جدا از خانواده, که خون پدرش خواسته و ستانده 
نشده است و کثیة عموی خویش را دارد او صاحب پرچمها است و امش نام پیامبری 
است ؛ عرض کردم : دوباره برام بگوئید , پس آن حضرت پوستی چرمین و با صفحه ای 
درخواست نود و در آن براع نوشت». 

۳- خصین تغلی گوید: امام باقر ع را ملاقات کردم - و همانند حدیث سابق را 


چگونگی غیبت آن حضرت ال ۲3 
ثل الحديث الأول ان قال : :م تقر إل جنر عن راه ِن کلاه E‏ 
أعيفت إن أكهالة؟ثنة. فت. دعا بكرا ون دم آز صحية کال 
دقعها إل و أخرجها حصن نا ققآها عَلَيّا قال هذا کتاب آبي جعفر م ». 

es‏ تن هتم قال خدگي عفرن تن ما قال حدتني عاد 
ابن قوب قال: حَدتني لمحي بن حا ر اطان عن ابي ابجماژود عن أي جنقر 
ید ن عل ‏ أن ال : «صاحب هذا الاثر هر الطرید لش بد لور 1 
| ۳۳۹ ی ,سب ام نبي». 





۲۵ دتا مین حگیین سعید قال + حدنا يد بن زياد قراعة عَلیّه من کتابه 
دنا امسن بن كد الحرم قال: دنا جعقبن توا 
8 قرب توس عن بي للع ی واثْلَةَقال: OB‏ 
و تون مرج يڻ مک و ماج ین تک ڪي رى الڏي ۽ ل 
يأك الصا التَجَرَة» 
ذکر کرده جز اینکه گوید: سپس امام باقر اوی بایان شخن خود به من نگریست و 
فرمود؛ آیا از بر شدی [یا ] آن را برابت بلویبع ؟ عرض کردم: چنانچه میل شما باشد 
(بنویسید) پس پاره‌ای از چرم پا صفحه آی طلبیده آن را برام روی آن نوشت, سپس 





آن را به من داد, و حضین آن نوشته را نزد ما بیرون آورده و آن را بر ما خواندء بعد گفت : 
این نوشتة امام باقر لا است». 

۶ -ابوالارود از امام باقر طا روایت کرده که آن حضرت فرمود: «صاحب این 
امر همان رانده شدة آواره است که خوتنواهی پدرش نشده و گنی عمو یش را دارد و جدا 
از خانوادة خویش است. نام او نام پیامیری است». 

۵-سام مکی از ابوااطفیل عامربن وائلة [کیساف] نقل کرده که په من گفت :«آنکه 
ثما در جستجویش هستد و بدو چشم می دارید تنها از مکه خروج می کند وا مد 
خروم نی کند تا ان [وضعی ] را که دوست دارد ببیند. هر چند کار په جائ رسد که از 
شاخه های درختان تغد به کند. 

۱ - في بعض الخ «الطرید الفرید ». 


۲۹ پاپ ۱۰ 


أي آثر آوضح و ی طریق نسح ین الط بقة انى دل علا هل في هن 
فد و چجرها ييرم حت بسلکوها مسلمی عبر ما رضین, و لا مقر حين رو لا 
شاکین. و هل مور آن يقح مح هلان الواقع في أشر 2 لك ؟ و أبن ن هذا ف 
شرا مایب ای و ميتو ما 

۳۹ - دنا به ه مدب هتام قال: حد ین مادقا دا 
هلال قال : دتا نع لو 2( عن عافد جنر ن- 
ر لله أن تال : «ٍذا توالت لاله اشماء مد و عل و اس كان 

¥ مدن همام قال : دنا عیداله : بن جع lT‏ مد برد - 
عیتی مهن نآ ب وب ان تال 2 سر ری ا 
ول: کم سین با ود و اک . تون بان قطن .وضع 
E E‏ 


پس کدام امر روشنتر و کدام راه گشوده تر | ز آن راه است که اماما ن طا دربارة 
این غیبت بدان رهنمون کشته اند و پیش بای شيعه خود قرار داده اند تا با حال تسلجم 
(یدون چون و چرا) و باون معارضه و اشکال و ترد ید آن را پیمایند . آیا با وجود این 
روشنگری که در امر غیبت شده است باز رواست که شکي واقع شود ؟ و روشنثر از این ؛ 
ہر آشکار بودن ج برای صاحب غیپت و شیعة او عبارت است از این روایات: 

7 ابوافیش میئمی از امام صادق ع روایت می‌کند که آن حضبرت فرمود: 
«هرگاه سه نام: محمد و عل و حسن په دنبال هم آمدند چهارمین آنان قام آنان خواهد 
بو ۵ . 

۷ -محتد بن یی یعقوب بلخی گوید : شنیدم که امام رضا ل فرمود : «شیا در آتية 
نزدیک په چمزی هر چیه شدیدتر و بزرگتر آزماپش خواهید شد ؛ به طقلی در شکم مادر 
خودء و کودکی شهبر‌خوار امتحان خواهید شد تا آنکه گفته شود از دیده ها پنهان شد و 
مرد و بگویند NS‏ :در خال که رمول ها غاب فد و بارعا 
شد و غایپ شد (یک بار در غار حرا و یک بار در شعب ایی طالب خانه عبداله بن ارقم 
ویک بارهم در غار ثور), و این هم من که به مرگ خواهم مرد» (پعنی او من خواهد بود 


چگونگی غیبت آن حضرت ا ۲۷ 





ها ناذا وت حثّت أنى». 

1-۸ دنا حشد E‏ ُن تام قال: را مه 
المیشیری قالا: : اه ن هلال تال دنا اسب پو رد ال قال 
الضا م : «ه با حَسَن تس سیکو فشا سا یله ؛ بذ شب فبا کل وله َة و بطانّة - 
رون فاگ یج و بطانة» و ذلك عند فقدان الشيعة اثالث م من ولدي. 
عر ثد لالض التبا گم يڻ موین و نیمأت متاه نان زین 
ققی لو و و را رد۳ 
هو زوا ام ی و با و 


r 


3 دع: ما 


قد نوذوا نداء لمعه م ود اس > من لب . کون رمع ينين 
2F‏ 


عَذاباً عل الکافرین. لت : پاي و اي أت و ما ذلك الّداء؟ قال تلات 


ات 
۳1 


و 





و من به مرگ می میرم نه به شعشیر). 

۸ - حسن بن حبوب زراد گوید: امام رضا | به من فرمود: «ای حسن در 
آینده ای نه چندان دوز گرفتاری شدید و مصیبت‌بازی که گوش از شنیدن فریاد کر و 
تیغش برنده است واقع خواهد شد که دوستیها و هیرازنها از میان خواهد رفت - و در 
روایت دیگر «همة دوستیها و همرازیها و همدلیها فرو خواهد ریخت» -و آن زمانی است 
که شیعه سومین فرزندم را از دست بدهد. که برای ناپدید شدن او اهل آسمان و زمین 
جملگی اندوهگین شوند . چه بسیار مرد و زن با ايان که به خاطر ناپد ید شدنش متأتف 
و غمناک و سرگردان و دلتنگ شوند, سپس آن حضرت سربه زیر افکند و بعد سر 
برداشت و فرمود: پدر و مادرم فدای آن همنام جدّم که شبیه من و شبیه موسی بن عمران 
است. پیرآمونش هاله هانی از نور است که از پرتو فروغ قدسی. پرتلالؤ و درخشنده 
است. چنانکه گونی او را می پینم که در نهایت نومیدی بردم ندافی به گوش ایشان 
می رسد که کسی که دور است ان را چتان می شنود که نزد یک می شنود (دور و نزدیک 
یکسان می شنوند) آن آواز برای ممنان رمت و برای کافران عذایی خواهد بود. عرض 
کردم : پدر و مادرم فدایت. آن آواز عبت ۶ ق مود سله آواز در ماه رحب برآید. 





۱۰ پاب‎ TA 
زجب أَوا: :مال له الو على الظلین» و اني رقت الق با مر الؤينين» و‎ 
التالت یرون دا بارزً مح قون الششی پنادی؛ ان اله کد بحت فلاا َا لاك‎ 
الا لین» قمند ذلك نع بش ربیب کي گر‎ 
دب همام قال : خد نا جعقر بن حگد بن مالك قال : حا نآ‎ - ۹ 
دی قال: د تا عل ار ڪَڻ تحڍ بن نان عن داو ن کنر لر ال‎ 

3 3 
لت لاي عراف و E‏ ا 
يشا دأ تقال: إن هذا لائر E‏ ار 


پاش القائم اش بیو فلت له : جعلت فداك ما اس ؟ فقال :اة اشم ی و اشم آبید 
اش وصي». 


١‏ و نا اج مد بن حگد بن سَعيدٍ قال: حدتنی TS‏ ع 


دش إشماعیل أن ا E‏ ا عن متطوران ون برع 


TT عبارت است‎ a 
مومتان گرفتاری هولا کی فر یس و سو مین دتیق را آشکار پیشا پیش آفتاب می بینند‎ 
که آواز می دهد : «هان که خداوئد فلان را برای از بین بردن ستمگرآن برانگیخت» در آن‎ 
هنگام فرح موْمنان فرا می رسد و خداوند سبته های دردمندشان را شفا می نشد و‎ 

خشم دشایشان را فرو می نشاند». 

۹ - داود بن کثیر رق گوید: «به امام صادق ا عرض کردم : فدایت شوم این 
آمر (یعنی حکومت حقق و اطی) چندان بر ما به درازا کشید که دلتنگ شدجم و از اندوه 
جانمان په لب رسید . فرمود: همانا این آمر در اخرین پایة تاامیدی (مردم) و سخت ترین 
مرتبة دلتنگی و اندوه باشد که تاگاه ندا کننده اي از آسیان به نام قاج و پدرش آواز سر 
می دهد , عرض کردم: فدایت شوم نام او چیست؟ آن حضرت فرمود: اسم او اسم یک 
ه ۳ پدرش نام جانشینی است». 

ی اد EST‏ 
۱-کذا. و فى جل النسخ «بدناً بارزآم. م القیاس بارزة. 





چگرنگی غیبت آن حضرت ا ۵۹ 
0 یه ف مض هو العا -و تا رو ناحية ذي وی - حَ اذاکان یل 
e‏ لول اي كان تنه حق لیب آتمای. یل : کم نتم ها 
يوون و من یمین رجلا فول ل یت نم لور یم صاڃټگم؟ يوون :فول 
ناوی با الحبال لنا یناه مه اتيم نلاب و قول : آشیروا إل رزسایک أ 
چبارکم عَشرّة َون لیم یلق ہم حن زا صاجیب ٠‏ و دم الیل 


التي تلیها. 
م قال أَبوجفقر 3 : و اله لكأن آنظر یه و د آسته خر إلى الحجر يشان 
له م قول با أا تاش تن انی ف اله انا رز الاس ايء أا الاس م 
اي ی آدم مان ور اس بآدی اہ لاس 2 ی ای نوم ۳ 
ا تاش من باجني في راهم تن اور 


«صاحب این امر را در یکی از این دزه‌ها غیبعن اسیو با دست خود بد ناحیژذید 
طوی که نام کوهی است در اطراف مه اشا را مود - تا تا آنکه قبل از خروجش خدمتکار 
خصوص او که پیوسته با اوست بیاید تا با پاره‌ای از اصتقاب وی ملاقات کند و گوید: 
شما در اینجا چند نفرید ؟ و آنان می‌گویند: حدود چهل مرد پس گوید : اگر شما صاحب 
خودرا ببینید چه خواهید کرد؟ انان پاسخ دهند: به خداتتوگند آگر ما را دستور فرماید 
که کوهها را از جا بر کنیم در رکاب او خواهي کند. سپس سال بعد تزد آتان؛آمده گوید: 
ده تن از سر کردگان و برگزیدگان خود را نشان دهید و آنان برای او ده نفر را معن 
می کنند» پس با ایشان (از آن جع جدا شده) روانه می‌گردد, تا صاحب خویش را 
ملاقات کنند, و او ایشان را وعد فردا شب می دهد . 

سپس امام باقر ع فرمود: به خدا قسم گونی هم اکنون او را می‌بینم که پشت خود 
را به حجر تکیه داده و از خداوند وفای وعده خود را مطالبه کند. سپس می گوید : ای 
مردم هر کس با من در مورد خدا حاجته (بحت و گفتگو و حجّت و دلیل آوردن متقابل) 
مُاید پس من خود سراوارترین فرد مردم به خداوئد هستم ؛ ای مردم هر کس با من 
دربارة آدم به بث پردازد» پس من سزاوارترین مردم به آدم هست ؛ ای مردم هرکس با 
من دربارهُ نوح اجه نماید » پس من سزاوار ترین مردم به نوحم ؛ ای مردم هر کس با من 


ت وا اتی تہ تھ ت ی 


کس م ا لظ مت ےک سدق وراک ایا هت مکی ہک ا 


اد یا سس 


اوا و دہ ا ی سور هد ئی ےو کے کے 





مب 1 ۳ ہے ۳۹ 4 ۳ مه رط ۳ ی لد 1 ۳ 
قال أ پوه رل :و هو راو الط الذي ول ال فيد «امَن يب ا لطر ذا 
۳۹ ي .لب ۳ 1 سک 3 ت 
دعاء و بَکُشِف الکوه و جلك خلفاء الازض ۱۱ فيه ترلت و 4». 
و ت 8 0 بی ا 2 n‏ ما رچ ا 
٣١‏ دنا عل بن خمد عن عبيدانه بن موس او قال: حدتناحشد بن 
تا و 1 مر 9 ۳ BR E‏ 1 
این بن آپي امخطاب. من كد بن سنان, عَنْ آي الاژود قال: سيت ابا 
8 ۳ 2 #9 سر = ۶ سے آم وت ۳ از بر ا 4 نے اقا ہے لے 2 نب 
تفر لا بقول: «لا زاون و لا رال حت بعت ال مدا الامر من لا یدرون خلق ام 
3# 
[ لق». 


دربارة ابراهچم بحت و گفتگو نماید: پس من خود سزاوارترین مردم به ابراهیم هستم ؛ ای 
مردم هرکس دربارء موسی با من جاجه نماید, پس من سزاوارترین مردم په موسی 
هستم ؛ ای مردم هرکسنبا من دربار: عیسی بحث و گفتگو نماید. پس من سزاوارترین 
مردم په عیسی هتم ؛ ای مردم هرکس با من دربارة حمد حاجه نماید. پس من 
1 

سراوار ترين مردم په مد ی هی ای مردم هرکس دربارۂ کتاب خدا یا من عاجه 
دج من سزاوارترین مردم په کتاپ خدا هستم. سپس به سوی مقام می رود و 
نزدیک آن , دو رکعت ناز بجای می آوره و از خداوند وفای به وعده اش را درخواست 
سی نا بد . 

سپس امام باقر ی فرمود: به خدا قسم او همان مضطرّ است که خدآوند درباره اش 
می فرما ید : واگ یب اضر إذا دعاء-تا آخر آیه »یا آن کس که چون آن فرد مضطر 
او را عخواند پاسخ گوید و ناراحتي او را بردارد ؟ و شما را جانشینان روی زمین قرار دهد» 
دربارة او و برای او نازل شده است». 

۱ . ابوامجارود گوید: شنیدم امام باقر ا می فرماید: «آنان و تو پیوسته این 
چنین (منتظر قیام ما خاندان) هستید تا اینکه خداوند برای این امر (امامت) کسی را 
برانگیژد که ندانند آفریده شده است یا نه» . ١-الفل:‏ ۶۲ 





چگونگی غیبت آن حضرت لا ۳۱ 





١‏ دیا ع دب هنام قال : حلا ي قر بن حون مالل عن گر ن 
این بن أي الخطاب؛ وقد حي عبداو نج جفقر اميشير ی ا نگ ن 
عیسی قالا جیعاً: : خ دنا محمد بن نان » 2 عن ابي ماود عن أي جنق الاق ل 
قال:«ل تون ون اناكم إلى ال نا تون و هذا هب اه به حي 
يبحت الله ا الثر من لا درون ولد أم ون خلق 1 طلو». 

۳۳ دا مَل ين أ عن یاف ن موس عن کون أ لقلایسی. 

عن مد بن علي“ عن گرب نان عن أي ابماژود ال ا جر اه 
قول : «لا یرال و لاترالون عون نکم ن زج تون : هو هذا إلا هبح 
بعت اله من لا درون خلِق بدا مر یلق ». 

+ لاو وی 


حا ڪان الرازي قال: حد E‏ ۰ ع هنن TT‏ 
أي جنتر ا أنه تال : «لا رالو و لا تزا حى :ا لدا الاثر Cw‏ 
خلأ لین 





۲ - و نیز ابوامحارود گوید: امام باقر نش فزنود: «پیوسته گردنهای خود را به 
سوی مردم از ما می کشید و خواهید گفت او همین است ولی خداوند او را از ميان خواهد 
برد تا آنگاء که خداوند برای این امر کسی را برانگیزد که ندائید زاده شده يا ته و آفریده 
شده يا نه» . 

۳-ابوامحارود نیز گوید: شنیدم امام باقر ی می فرماید : «پیوسته چشمان خود را 
به سوی مردمی (از ما) می دارید و می‌گوئید : او همان است (یعنی قام آل عمد « طا ») 
تا اینکه وی از میان می رود, و همواره چنین است تا اینکه خداوند کسی را برانگزد که 
نفهمید تا ان وقت او آفر يده شده با ند». ۹ 

۶ - محمد بن ستان به واسطهٌ مردی از امام باقر لي روایت کرده که آن حطمرت 
فرمود: «پیوسته چنین هستید و چنین خواهد بود تا اینکه خداوند برای این امر کسی را 


برانگیزد که ندانید آفریده شده یا آفربده نشده است». 


انیس ی وه ویس سا a e‏ و ی و سید له ی یدق سے »ات یاون با ی تال یراس رواد ی 


کا ا دی تس بسا تاه مه ہے تساک داتس ےے ای کے 


۲۹۲ پاب ۱۰ 





لش في هارو الأحاديت يا مر لقن کب تال[ نیو شا 
ام و ابر كلام اک ار پیا ن ظاهر و نو زا جر؟ هل بو جح 
الاضين لل مك في ولادنه. و الف في عدیه و ژجودی و دانث طاق ین 
فی ع و مت ال في این في بای و من بر في آشرو؟ ؟ و صرح 

باه له بالدّلالة عَلید وله : «إذا توالت لاله ناء و مت و حل و ان کان 
ا اې 1 ما لدي جيل کل لين و و هر تس 
لت ایحا ييحم بقيبيو. و تخصیل الاصل الحالص العاف منم عل 
ولایته , بالاقامَةٍ و عل ظار ولفراژ مایم وا ها 4۳ 
اوه لا تلو ية وان غاب شخسه, تطديقاً و إعاناً و إبقاناً بل ما ال رَسُول 


ا و میت و ال1 باه و بشما به من قيامه مد یه بالسَیفی عند 


۳ 


۳0 


۷ 


رد 
£ 
ابو 





ای گروه شیعه - بسن چاه خدای تعالی به ایشان قو قیمز و ژرف نگری 
کامل و اندیشیدن به سکنان امامان گر عطا فرموده -آیا در این احادیث بیان آشکار 
ونور تابناک وجود ندارد؟ آبا کسی از امامان گذشته یافت می شود که ولادت او مورد 
شک و تردید واقع بشو د و در وجود و عدمش أختلاف پیش آید و گروهی از امت در 
غیبتش بدو معتقد شده و در ایام او گرفتارها در دین بهم رسد و کسی در امر او دچار 
حبرت شده باشد ؟ و حضرت صادق ابا در راهنانی په سوی او تصرع به عمل آورده 
باشد که بنا به فرمایش او: «هرگاه سه نام: محد , عل و حسن پیاپی آمدند چهارمین 
آنان قاتم ایشان است» (آیا کسی چنانکه وصف او کذشت یات می شودا عی از امن 
امام و که کیال دین به او و به وسیل اوست (یعنی چنین مقذر شده است) و آزمایش 
بندگان و امتحان و تمییز ایشان به غیبت او است و پدید آمدن افراد ویژه و خالص و 
صافی از شیعیان که بر ولایت او استوارند از رهگذر پایداری بر آئین امر او و اقرار په 
امامتش و دینداری خدا با آهان په اینکه او (حجّت خدا) حق است و وجود دارد و زمین 
خدا از او خالی نمی ماند اگر چه شخص او پدیدار نباشد بخاطر تصدیق و باور و یقن 
داشتن به تمامی آنچه رسول خدا کا و امیرالومنین ا و امامان لا فرموده اند. و 
بعد از غیبتش به هنگام نا امیدی مردم از او. قیامش را با شمشیر بشارت داده اند پس 


چگونگی غیبت آن حضمرت نت ۳1۳ 
اي یله لب من ما له کل واجد ین ال 9929 فیه. له هل 
الإزدياد في البیان ES‏ مه لها جَعلا اله و اخوائنا جمیعا بدا ال الوا 
و را ولا بن أل اجرد و الإلكارء و زان ی قينا E‏ 
ای و کاب هلاه اد 

۵اا مد ین هتام قال a,‏ عفرن محمد بُن مالك قال :لاصتا د بر 





قوب قال دا تین سا عن أي جشتر الباقر مه قال: : «صاحت هذا 
الاثر آستهنا ستاء و اا حصا لت 2 وی یور ذا ؟ تال: : إذا سارت ال کبان 
تة للام يلد ذإ برع كل ذي سیعی کارا ار 

و لا ارت ین عم نایرج 
اذْعيَّت لَه الامامَةٌ بالدعاوي ي لبط من ا په في فرب إلا ها الامام صل اله 
یه اي باه 4 الإمامة و الیلع [ کا اوي عیتی إن مرم و یی بن رَكريًا اتاب 





کسی که اهل روشنگری و شناخت است باید نیک پیندیشد بدائچه که هر یک از 
امامان ع در مورد او فرموده اند که او را دز افزایشن بیان یاری داده و برهان از آن 
ظاهر می شود . خداوند ما و برادراغان جتلگی را از اهل اجایت و اقرار قرار دهد و از اهل 
تردید و انکار نگرداند. و پینش و بقین و پایداری ما رابر خی و پیوستگی بدان و دست 
بر نداشتن مان از آن را بیفزاید که او همواره پیروزی بخش و راهغای حقّ و یاری 
دهنده ی 

۵- یی بن سام از امام باقر عه روایت کرده که آن حضرت فرمود: «صاحب 
این امر از نظر سن کوچکترین فرد ما است و از حیث شخص گمنام ترین ما است. 
عرض کردم: این کی خواهد بود؟ فرمود: هرگاه خبر بیعت با آن نوجوان در آفاق 
پیچید» و در آن هنگام هر صاحب قدرتی پرچمی برافزازد. پس منتظر فرج باشید». 

در میان جله امامان راستین گذشته طا و نیز در بین دیگران که برای ایشان به 
ناحق ادعای امامت شده است , هیچکس شناخته نی شود که در سنان کوچکی مقتدا 
شده باشد مگر این امام -درود خدا پر او باد-که خدا امامت و علم به او عطا فرموده 
[همچنان که به عیسی ین مرع و یی بن زکر یا کتاب و پیامبری و دانش و حکم در سن 


۳۹ یاب ۱۶ 





اة راليام کم سا ایلع کول آي يوانو ي «فیه َب مر" 
رن یه : َحدهم عیسی بن مر :له أو تي کم یبا وود و لیم .9 
وق هذا لیا الامامَة. و في وم فلا :هدا لاه في أَضفرنا تا نا نکر ٠‏ 


0 شاهد باه هو لاه یش الا رین و لا في عبرالا ن 
ابال من یه ان ر ابالإماة] في سء نیع من 


فُضِیّت له الامامة. من مه الق ون ای له له کر سنا له قا شد الذي مي 
باه ودب لکافر ی 
۹ایا عد هتا م قال: : تا آخته ند ما داد قال مان 
رد امد ه بن حل ای قال: :لك ي بلق شرن عل اترتا لا ٠‏ من 


بد ؟ قا ٽي علي و ابنا علي طرق مب و قال کک 


Tw RTT‏ ست که ی رای در 
شباهتی است از چهار پیامبم» یکی از | آن پیامبران عیسی بن معط است, زیرا حکم 
و نبوت و علم در حالی که کودک بود به او داده شد و به این (شخص منظور ما قاعم 
«سیاف») نمز امامت هانگ رکم داده شده. و فرمایش امامان طا که: «اين امر در کم 
سن ترین فرد ما و از نظر باد شدن گمنام ترین ما است» خود دلیل و شاهدی است بر 
اينکه شخص مورد نظر خود اوست, زیرا در ميان امه طاهرین طا و نیز در بین آنان 
که به ناحق برایشان ادعای امامت شده است کی یافت نمی شود که امر امامت در سن 
آن حضرت به او داده شده باشد زیرا همه آنان که امامت بد یشان رسیده چه امامان بر 
حق و چه آنانکه به احق برای آنان ادعای امامت شده است از نظر سن بزرگتر از آن 
حضرت بوده آند» پس دیک خدای راکه با کلیات خویش احقاق سق می کند و دنباله و 
تسل کافران را قطع می فرماید. 

امي بن عل ایس گوید: «به امام جواد و عرض کردم: پس از تو چه 
کسی جانشین است ؟ فرمود : فرزندم عل و دو فرزند على , سپس مدتی سر به زير آفکند. 
بعد سر برداشت و فرمود: در آتیه ای نه چندان دور حیرتی فرا می رسد. عرض کردم: 


١‏ - کان فا مر بأخلنا شخصاه. 


چگونگی غیبت آن حضرت مت "۳ 
َة فلت فاذا كان ذلك قإلی ایی ؟ فسکت. که قال: لا أبن ۔ حي اما لاناً - 
دب عل ققال. إل الد ية قل yT‏ 
غا ؟». 

و قال أدبن هلال: خن ین إشاعيل بي برب أل حف ین عل 
ايى و و سل باق جففر باه عن لت قاجا نڏا توا . 
و ا تال : حد نا يدال بن موسین . ٠‏ عن مد بن تن عن 
اه بن لال 2 ا ُي عَل اي و ذکر مه . 
خا مه فام ال > دی ابو عیاش کد بے ن عصام قال: دا 
یوس بن زياد ال قال : دشا عبدالعظیم بُ يدال yT‏ 
أي جثقر دين عل الرضا ك أله یه ول : ذا مات ان نی عل بدا 9 
م خن وبل للموتاب. و طوین للعریب الات . ؛ م يكو بعد ذلك أخداث 








چون چنین شود پس به کدام سوی باید رواآورد؟ آن حرت مدّق خاموش ماند . بعد 
فرمود: جانی نیست یعنی هیچ جا - تا سه بار این کلمه زا تکرار کرد من دوباره سوال 
را تکرار غودم؛ پس فرمود: به مدینه, عراض کردم کدام ریک از شهرها؟ فرمود: همین 
مدبنة خودمان, مگر غور از این مدینه , مد ینة دیگری هست ؟4. 

امد بن هلال از حتد بن اسباعیل بن بیع روایت کرده که او گفت وقتی أميّة بن عله 
قیسی از امام جواد لش آن را می پرسید من در جلس حضور داشتم و آن حضرت همین 
اد 

و نیز عل بن احمد از طریق دیگری این حدیث را از امي بن عل قیسی روایت کرده 
اسب 

۷- عبدالعظیم بن عبداله احستی از امام جواد لا روایت کرده که او شنیده است 
ان حضبرت می فر ماید : 

«هنگامی که فرزندم على وفات یابد چراغ دیگری پس از او نمایان شده سپس نهان 
می گردد. پس وای بر کسی که شک کند, و خوشا به حال غریی که با دین خود بگریزد, 
سپس به دنبال أن وقایعی روی دهد که در آن بر پیشانیها پیری نقش بندد و کوههای 


۳11 پاپ .۱۰ 
7 و سیر الم اللاب». 

سا عبر اقم ين اي أخرجت من ها النر الق لکد وا 

ال ؟ و ی عليه بن كان فب زر یسیو ذلك عك الاس و ضفب یقییم 

وذ بانیم على سیون الضاپرون .و الاين و راون في علم 





i 


نی 


ل مر لا راون ت ماد هزم الما لون برادهم فیا الدارون نا آشاژوا له 
فی مانا ین مج هلیم بات و رهه لین و افو و ټ العا لین . 
۸ دنا مغد بن ټوب اللي ا ا ن اه 
ادریس e‏ , عن حگدبن الولید تراز عَنٍ 
الوّليد د عن اي رة فال 09 
یی عراف اا لت ۱ تا لد ؟ قفال: 
لا. فلت : له ودل ؟ققال: لا: فلت :قَولد ولدِوَلَدك ؟قال: MIT‏ 





سخت و سنگین از جای جنبد». 

کدام حمرتی بزرگتر ار ابن یواست که مردم بسپار و گروههای فراوانی را از 
دايرة اعتقاد به این آمر خارج ساخته است و یب تعداد اندک و ناچیزی از آنان که بدان 
اعتقاد داشتند کسی پا برجا بر آن باقی مانده, و این خود به خاطر تردید مردم و سستی 
بفین ایشان و کمی پایداری آنان در برابر مشکلات و سختبهانی است که افراد پا کدل و 
بردبار و ثابت قدم و راسخ در علم آل محمد طا بدان گرفتار شده اند, همان کسانی که 
این روایات را از اه مهو روایت کرده اند و به مقصود آنان در روایات آشنا هستند و 
معانی آنچه مورد اشاره ایشان طا در روایات بوده است درک می کندد. همانان که 
خداوند نعمت پایداری شان بخشیده و با برشورداری از يقي سرافرازشان فرموده 
است ‏ وا لحد له رب مان . 

۸ ابو مزه گوید : «بر امام صادق طب وارد شدم و به او عرض کردم: آیا صاحب 
این امر تو هستی ؟ فرمود: نه. عرض کردم: پس فرزند تو است * فرمود: نه, عرض 
کردم : پس فرزند فرزند تو است؟ فرمود: نه , عرض کردم: پس فرزند فرزند فرزند تو 
است ؟ فرمود: نه » عرض کردم:پس او کیست ؟ فرمود: کسی اسث که آن را (زمین را) از 





لاه عدلاکا مت رظلما و ] ورا لعل قرو ین ام رات | که نا 
بيت على فََةٍ کک 

۹ کدنا محقد ین بعقوب قال :دا عل ٿن تمر عن بشي جال عن 
یوبن و اع آي ای قرب :أ قال : «إذا رقع لمكم من بين آطهرکم 
توا ال - ج ین شت اقداي ک». 

٥‏ کل بن قوت قال : ١‏ حدقا ابعل ری ۽ عن کون حَسان. عَن 
محمد بن عل عن متا لقایم»غن الط بي عر عن آي عبان لد ما 
۳9 عن ول اه عروجَل :اذا رف لاور 6۱۱ قال ان تا اماما شترا .إذاأراد 
اش هکره ٳظهار ره تکت في ٿليه لک قطهر قفا ارو بل 


g7 سے‎ 


E A‏ : حَدتنا عة ن أضحابناء عَنْ :أدبن تيء 
عن اخسن بن عل الوشاء عن علي بن آي رة عن [ابي بتصم)عرآیی عند ا ا 


شاد کر ی بر ی کند: همانگونه که از [ ستمکاری و ]| تعدی بر شده است. او در زمان 
5 2 1 
فترت امامان [می آید ] همچنان که رسولفدا در کان فترت بیامبران برانگیخته 


۳3 


سب . 

۹ - ایب بن لوح از ابی احسن سوم ( حضرت هادی بر ) روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: «هنگامی که عَلْم ما از میانتان برداشته شد. پس از زیر قدمهاي خود 
منتظر فرَج باشید» (یعنی فرح به شما بسیار نزدیک است همانطور که کسی که چیزی را که 
جستجو می کند در پیش پای خود بیابد). 

۰ - مفضّل بن عر از امام صادق ب روایت کرده که : «از آن حضمرت دربارة 
فرمایش خدای عرّوجل سژال شد «فاذا تقر فی الاقور»؛ «هنگامي که در صور دمیده 
شوده ات ما آن حضرت فرمود: همانا از ما آهل بے امامی پوشیده خواهد بود. و 
هنگامی که خداوند عر ذ کره آشکار ساختن امر او را اراده ماید په دل او نکته و پدیده ای 
می‌اندازد, پس او اشکار کشته و به امر خدای غوجل به با خواهد خاست». 


Lk 





۱ -ابوبصير از امام صادق ا روایت کرده که آن حضرت فرمود: «صاحب این 





۱ - ادر : ۹ 
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2 مه ۳ ظا في 
قال :ل لصاجب ذا لاش غيب ولا بد له فی سب منعر لو عم امازل 
E‏ 


م وق تی 


اغا ین وب عن عدو يڻ جال عن ا جد بن کي عن عل 
ابن ا کم ای را کد بن ملم قال: سيمت أباعبداف عة ول : 
«ان بعکم عن صاحیکم عيب عة قلا لکزوهاه. ‏ 
۱ حَدقا محمد ِن قوب قال: حَدتتا علي بن نغ راهم نی هم نید عن 
محمد ن آي عبر عن اي یوب از عن حم بن مشیم مه 

۳ - دنا عل ناسين الْسْمُودي قال: ١‏ وتا مدن یی لاء وال 
حَدتنا مین تان الڙازي عن تقد بن عل الکوفی» عي الحسن پن بو عن 
او بیج عن عل بن ابي خر TS‏ :دوذ قا اقام 
۷ ا فقا. لا بشت عل الا من مذ أَحَدٌ لله میاه ف 
لد الاَوّل». 





امر از غیبتی نا گر یر اتود ر/غیبت خود ناچار از گوشه گیری و کناره جوئی از دیگران 
است و طیټه (مدینه) خوش ال ات وبا و جود سی تن (یا به همراهی سی فر) در آنا 
وحشت و رسي لیست»۷. 

۲ از حشد بن مسلم روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق طا می فرمود: 
«چنانچه یی از صاحبتان را به شما شبر دادند (که صاحب امررتان غایب شده است؛ آن 
را انکار نکنید». 

محمد بن یعقوب کلینی نیز از طریق دیگری از حمد بن مسلم همانند این حدیث را 
روایت کرده است 

۳-عل بن ابی مزه از امام صادق ما روایت کرده که آن حطهرت فرمود : «ا گر 
قاز قیام کند حتما مردم او را انکار مي کنند. زپرا او به صورت جوای پرومند به سوی 
ایشان باز می گردد. کسی بر عقیدۀ خود نسبت به او پایدار نمی ماند مگر آن کس که 
خداوند در عالم ذر خستین از او پمان گرفته باشد». 


چگونگی غیبت آن حضرت لش ۳1۹ 
ون قزر یاو[ ان 148 :او ین أخظّم ال بدن رم صا 
شاب وه وه مَیغا کییرا». 





6 - دن شتام قال : E E‏ حي نزن 
ذخان قال و شام عن علي بن مرن عل بن ا سین لاه عن 
آي باه نترب مک م أ قال : الفا ين ولد ي تفیش 


کک سب ر ا ۱ ET‏ اا 2 ¥ 
ال سَنَة بُذری به م ييب عَيْبة في الدهر و : هر ي ورو شاب وقي اد ن ان و 


تلائی سه حق کچ عله ان اي لا الأرض قلطا و ۳ دا مت 


E 
يم ۳ ا 3 ۳۸ ادو ونر ق و ر کاس تس ا 8 ۲ م‎ + 9 
اف قول أبي عبرال لجا هاا اتترا و مزدجراعن انقمی د الت و لزتياس‎ 


MM جلى‎ 


ر با للّاهي الغافِلِ و د لد ابران. الس فا دذكر و أبن من دار 
۳ و امال التي یه الا علها ند وء بصورَة القن و الا ما فيه 


در روایت دیگری غر از این روایت چنن ایت ند آن حضدرت فرمود: «واز 

بزرگترین گرفتاریها آن است که صاحب موعود ایشان په چهرة جوانی بر آنان خروج 
می کند در حالی که انان می بندارند که او بای پم مردی کهن سال باشد». 

۰ 6 عل بن عَمُر بن عل بن امین عله از امام صادق یا روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: «قام فرزندان من برابر عمر حضرت ابراهیم که یکصد و بیست سال 
است عمر می فاید و اين. مدق است که او درک می شود (یادش به فراموشی سپرده 
فی شود) سپس در امتداد زمان به غیبتی طولانی دست می زند (مدّتی طولانی غایب 
می شود) و بعد به صورت جوان رشیدی سی و دو ساله آشکار می گردد چندان که 
گروهی از مردم از او باز می گردند . او زمین را همچنان که از ستمگری و تجاوز پر شده 
است ‏ لور یز از برابری و دادگری خواهد کرد». 

همانا در این فرمایش امام صادق عه مایة عبرت و بازداری خواهد بود از کوری و 
شک و دو دلی. و پیدار کنندة آنکس که فراموشکار و غافل است و راهغانی است برای 
افراد سرسخت و سرگردان. آیا آنچه از مقدار عمر و حال قائم ليه که به هنگام 
ظهورش بدان حال است بیان شده و این نکته که به صورت جوانی ظهور خواهد کرد آیا 


٩۵ پالب ہہ‎ TY a 


0 


نا لأولي الالباب؟ و ما بيغي لعاقل ذي بَصیرة ا ان تطول عله الاک وا 
e‏ تراق بل واه و خضور با با لير » ولوقت اي کر هر 
بو تح یاه .نوكم اي بیع تنعل جَهة التشكين 


a E 


را 
ترا بال لکل اد ETE‏ 1 
۰ نا سود بو و له[ i‏ او ارت و شلك ll‏ 
على ال تعالی . و اختاز میم اتراخه . و عدم اختباره ول بط ُراده و هواه و 2 یرما 
,و صل عل ار( الا و اسر الب .رال وال من مدهب إل 


همین مقدار برای صاحبان اندیشه کافی نیست ؟ شخص عاقلی را که دارای پینش است 
سزاوار نیست این مدت به نظرش طولاتی بیابد و خواستار پیش رسیدن و چاو افتادن 
امر خدا قبل از فرا رسیدن زمان آن باشاد. دون اینکه در وضع مردم تغییری حاصل 
شده باشد , و نیز به خاطر داشتن وقتی که در خبر آمده که وی ظاهر نمی شود مگر پس از 
قام شدن آن, همانا این گفته تتها برای آرامش خاطر بخشیدن به شیعیان و نزدیک نشان 
دادن آن است. زیرا ایشان خود فر مو دة اند: «ما زمانی را (برای ظهور) تعیین نمی کن و 
هرک تست وقي را از با بای بو روایت کرد او را تمدیی نکب و از اینکد او زا 
دروغخ‌ژن بخوانید هراس نداشته باشید و بدان گفته عمل نکنید» وظیفه ای که مومنان 
دارند آن است که با تسلیم در براپر همذ آنجه از امامان ی رسیده -و آنان پدائجه 
گفته اند خود آگاه ترند -بر طریق دین خدا و با اعتقاد به آن گام پردارند» ژیراکسی که 
به امر آنان تسل شود و یقین داشته باشد که همان حقّ است بدان وسیله رستگار خواهد 
شد» و دین او برایش در امن و سلامت خواهد ماند, و هر که په معارضه برخیزد و تردید 
و خالفت ناید و بر خدای تعالی از خود نسبتی دهد و اختیاری کند, از نسبت ناصوابش 
جلوگیری شود و اختپارش نابود گردد و مقصود و خواسته دلش از آو دریغ شود و 
جلشعد دوست نی دلرد دست نناند و به حرت و تمراهی و تودل و سست رای و 


سرگردانی و در آمدن از مذهی به مذهب دیگر و از گفتاری به گفتار دیگر گرفتار 


چگونگی غیبت آن حضرت 2 ۳۷۱ 


بدا و سا مت سیم 





مدهب . و ین مَقالّة ال آخری كاخ عاقبة آشره شرا 

اه رن اف وجل و به بلقي لیم و دی باه و نو 
رشوله اوعد ین هار دين على این كلو و کر الشرکُون حت لا کون فی 
الارض کلها إلا یلص به و على ده ین بان اي ال ال له له و 
مره وال وحن تس فاعم هار وا رة وء ولا مه لیام 
ی EGE SG‏ له الاجازة ین 
عذایها بريه 

11 سا ین اي قال : دا که بن على القطار قال :خد اع 
حَسان الرَازي قال : حَد تنا مد ین عم الكو عن راهیم بن ھاش ۳ عن خرن 
عیسی عن ره بن عر امن عن أي دال طلا أنه قال : : قوم اقام و لش 


- فی نقد یه لاخی». 





خواهد شد و سراجام کار او زیانکاری است . 

همانا امامی که مقام او نزد خدای عروجل چنان است - که به وسیله او انتقام خود و 
دین و اولیائش را باز می ستاند و وعده‌ای که به سول خویش داده از چبرگی دینش بر 
همذ دینها هر چند مشرکان آن را ناس وساب بدارند:تا در سرا روی زمین جز دين 
خالص او نباشد و این همه به دست او و به وسیلة او تحقق یابد - چنین امامی شایسته 
است که مردم پی دائش و نادان جایگاه و مفزاتش را ادّعا تکنند و هیچکس از مردم با 
اذعای این منزلت برای دیگری غم از او خود را به گمراهی نیفکند و فریب ندهد و با 
اقنداء به غر او خود را به ورطه نیستی نیفکند که که کر ان صررت رد رانه وادی ها کت 
افکنده و خو یشتن را به سوی آتش شعله ور کشیده است. ما از آن به خدا پناه مي بر و 
از او می خواهم به رمت خود ما را از عداب ان رهانی بخشد. 

0 - ابراهيم بن عمر انی از امام صادق ی روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
«قائم در حالی قیام می کند که بیعت هیچکس برفردن او نیست (تابعیت کسی یا دولتق 





۱ -رداية ای سيئة عن ابراهیم بن هاشم غریب . و الظاهر: دو عن ابراهيم بن هاشم». 


۳۷۲ ۱ باپ ۱۰ 





1 ددا حشد ن وب قال: حدتنا حمد ن یمن عن ین مگ ر 
یس ای وی وا ۳ من سین یفن 


ا م عر 8 افو 


و لت لاحر في علقه عفد ولا عهد ولا بعة» 


3 


فصل 4 


11 مه و بش ۳ برق 

و ما بو دامر اليد و ید بشید ییا وکونا 9 ای کون لاس فا 
رآ ل ینکن و لن بنجو ينها لا الابثُ عل شِدتها ما رو عَنْ 
1 ت 1 ۳ 
أمير ینت اه فیها و هو ما 


۱- دنا په عل ین سین قال: حدّتنا عبد بن یی القطار قال: حه 
۳ را ی الازی: عن توبن عل الكو من ید 
بماژرد عن رام ای اع عکُرمة ُن صَعصَعة. عَن آبیه قال: كان علي ال 


سر بو ار 


ول : دا تما هذه ال حت تكن مره المغز . لا بدري ا حابس على ایض 





1 -هشام بن سالم از امام صادق ع روایت کرده کف آن حضرت فرمود: «قام 
قیام خواهد کرد در حالی که از هیچ کس برگردن او قرارداد و پهان و بيعت نیست 
(تابعیت هیچ دولتی را ندار دا. 


( فصل ) 

و از جله چیزهانی که امر غیبت را مورد تأکید قرار می دهد و گواه بر حقانیٹ و 
وجود و حال سرگردانی است که طی آن (در غیبت) برای مردم پیش مي آید و نیز این که 
آن یک گرفتاری است که نا گزیر باید روی دهد و کسی از آن جات نی یابد مگر آنکه بر 
سختی آن پایدار و ثابت قدم باشد روایتی است که در این مورد از امیرالومنین مه نقل 

۱ یرجه LR‏ می فر مود : 
۲أ بن شیعه پو سنه هجون له بز خواهد بود که درند؛ ستمگر نداند بر کدام یک سس 


چگونگی غیبت آن حضرت ا ۳۷۳ 


يه یی مرت یشوه و لا سناد بشتندون له فى آورهه». 

۲و ابرا عَلٌ: ن ا مسين ستاو نان نان عن ابي ا مارو قال: 
خن ويڏ عن علي عن لان غارس وج ا تعالی أ فا «لا يفك 
n‏ کمَواة ال لا يدري اافابسش عل ا جع عم لس فیهم 


و یَرَفوه و لا سناد اون هرمن 





وه عن أي الجارود. عن عَبدافء لاير - يخي ابن عقب قال : سمت 
ليا لي يمول: « كاي يکم تون جولان الابل تون مروعی, و لا تجدونها يا 
معش | شس لَسیَعة !4 . 

و به . عن اب سنان» عن یی ب بن ای [العطار |. عَن عراف بن بکیر؛ و 


واه ا لمكم عن أي جنقر لا أنه تال : « کف کیت پک ذا صَعَّد مد مه وا حداء 2 


۲ زاره فلم تیدوا أحداً». 





بگذارد (فرق نمی کند کدام یک را طعمه خود سازد) نه چایگاه بلندی برای آنان است که 
بدان بناه برند و نه تکیه گاهی که در کارهای خود بدان تکیه زنند و دلگرم باشند» . 
- از سلیان فارسي رمه الله تعالی"-روایت شده که گفت : «مومنان بیوسته 

همچون بزهای بې جان ( که در ناتوانی همسانند) خواهند بود ستمگر زورگو نمی داند بر 
کدام یک از آنہا دست نهد (کدام طعمه را برگزیند. چون جملگی یکسانند) در میانشان 
جایگاه بلندی نیست که بدان پناه جویند و تکیه گاهی وجود ندارد که در کارهایشان 
تکیه نا بند». 

۳-ابن عقبه گوید: از عل ا شنیدم می فرمود: «گوفی هم اکنون شما را می بینم 
همچون شتری که به دنبال چراگاه می گردد بدین سوی و آن سوی در گردشید و آن را 
فی یابید ای گر وه شیعد». 

٤‏ عبدالْه بن کر و خکم از امام باقر عه روایت کرده اند که آن حضعرت فرمود: 
«چگونه خواهید بود هنگامی که به بالا روید کسی را نيابید و باز گردیدع کسی را 


نیأبید 4 . 


۳۷ بات - 





۵ دنا هدالواحد بے عقداله قال : دنا محمد بن ج جر الق قال: : حدلی 
مدب ا مسين بن آبي القطاب قال: دای ll‏ ا 
َة سيه يفول : «لا راون بشتظ رون حى توا کار الهو اتی لا 
بال ال جازر ین َم ده نها شی کُم شرّف تَشرفوله؛ و لا سند تیدون ی 
مورگي». 

هل ا - إلا دالا على E‏ 
ادي یره سید م على غشبة عة ایب الذي كان نو با له KE‏ 
کی کار E‏ 0 
الي هو وروی سیب یی پوت و 
و كه لماي حت جر ال 4 دة و أمضى مقادیره برع الاشباب مح َة E‏ 





٥‏ ابوالمارود از امام باقر ع روایت کرده که از آن حضرت شنیده است که 
می فرماید: «پیوسته در انتظار به سر خواهید برد تا جائ که همچون رمة بزهای 
وحشتزده شوید که قصاب در بند آن لیست که دست خود را پر کدام یک از آنها بگذارد, 
که نه جایگاه بلندي داشته باشید تا پدان پناه جوئید و نه تکیه گاهی که به پشت گرمی 
آن به آمورتان پردازید». 

TD E 
است؟ و او همان جایگاه بلند است که شیعه بدان پناه می جوید و باز (این احادیث‎ 
دلالت دارد) بر غیبت آن سبی که میان آن حضرت و شیعیانش برای او گباشته شده‎ 
بود» و او همان تکیه گاهی است که شیعیان در کارهای خود بدان دلگرم بودند و در حال‎ 
غیبت آن حضرت امور شیعیان را په امامشان که همان جایگاه بلند آنان است‎ 
می رسانید؛ ر بس هنگامی که آن (سبب) پرداشته شد , همچون بزهای پې جان (یکسان در‎ 
ناتوانی) گردیدند, که در همان واسطه ها خود پیام و راهغایی و تا حدی نگهدارند؛ ړو و‎ 
ا مومنان پود تا اینکه خداوند با پرداشتن آ ن اسباپ و با وجود غیبت امام در این‎ 
زمانی که ما در آن قرار دارم (اوائل غیبت کبری) تدببر خود را جاری ساخت و‎ 
مقدّرات خویش را عملی غود و این برای پاک ساختن آن کس است که خالص شدنی‎ 


چگونگی غیبت آن حضرت ار ۳۷۵ 
الامام في هذا اّما الذي تن فيه لَص من مل و که مب داوم 
0 لجو اقبات على افتق. و ني انب و اشاف. و یقن ا ورد عن ال بر 
که 4 نکن الو الكشافها عند مَشیَة اثو. لا عند مَشيتة لق و 
افتراجهث, ٠‏ علا اه و ناگم با عفر الَْيعَة وین کین له تین 





ٿر ڪن خرن باق یف ی یا ید و رض 0 
و اسَفجل تدب اه (سبحانه ]و ل تطبر گا کم .و أعاهت اد و ایا کم من الضَلالة بَعْدَ 
ادى له وَل مدید - 


هذا اجر ما حطّنی من الروايات فی الق و هو سیر من کتیر ما رواء الاس و 


وه و اله وَل الَوفیق. 
% % 1 


است و نابودی کسی که در خور هلاک است و جات هراکس که با پایداری بر حق اهل 
نچات است و پرطرف ساختن شک و تردید؛ و یقین آوردن بدانچه از امامان طب وارد 
شده که نا گزیر این اندوه باید پیش آید و سپس به هنگام خواست خدا بر طرف شود نه 
هنگامی که مردم بخواهند و میلشان ایجاب گند خذاوند ما و شا راای جاعت شیعۂ با 
ایهان که پیوسته دست په ریسیان خدا دارید و دستور او راگردن می نهید از آنان قرار دهد 
که از گرفتاری غیبت نجات می یابند که در آن هر کس برای خود امامی برگزید و به 
اختیار پروردگارش راضی نشد و خواستار شتاب در تدر خدای سبحان گردید و 
اسان دورد » صار نگرد. هلاک می گردد , خدداوند ما و شیارا س از هدایت از 
گمراهی در امان بدارد که او ول توائا است. 


این پایان آن روایاتی است که در مورد غیبت در اختیار من بود و این مقداری 
ناچیز از روایات فراوانی است که مردم آن را روایت می کنند و در نزدشان حفوظ است 


و خدا ول توفیق است. 





#باب - #4۱۱ 
#(ها زوی قيا مر به الشيعة من الصَّ و الک و الانتظار للفرج)*ه 
#(و تك الاستفجال بأمر اله و تذبیره)* 

دا ا امد بن حتد بن سعید اب بن ده الكو قال داز شنت ی - 
۳۳ تن قالء حدتا إشماعيل بن هرن قال: خکا ا تنعل نو 

آي رة عن آیه :و ویب بُن حَفقص عن أي بتصیر عن یی عتدافه مل قال : ا 
قال لي آي ا + لد نار ین آذرپيجانَ, لا یوم ها یه و إٍذا کان ا 
آخلاش 1 ویک و ادوا ما یدنا قاذا َر د محر کنا قاشعو أله Mi.‏ 


ی 


تک ار انز اون ر اکم بیع الاس حل کتاب جدید. على لب شدیذ, و 
قال : یل لا العرب يڻ ر قواقرب». 





اب ۱۱) 


(روایاق در مورد آتجه از صر و خودداری و انتظار فرج و ترک شتاب 


نسبت به آمر خدا و تدبهر او که شیعه بدان امر شده است ) 


۱ - ابوبصير از امام صادق با روایت کرده که آن حظرت فرمود: «پدرم -امام 
باقر س - به من فرمود : نا گزیر آتشی از ناحية آذربایجان زبائه خواهد کشید که هیچ 
چیز در مقابلش نتواند ایستاد, چون چنین شود خانه نشین باشید (بې طرف بانید) و تا 
آنگاه که ما در خانه نشسته ام شما نیز خانه نشین باشید و چون کسی که از طرف ما 
حرکت می کند فعَالیّت خود را آغاز کرد به سوی او بشتابید (به هر نحو مکن) اگر چه پر 
دست و زانو. به خدا سوگند گونی هم اکنون به او می نگرم که میان ژکن و مفام به فرمانی 
جدید از مردم پیعمت می کیرد فرمانی که بر عرب سّخت گران است . و (پدرم) فرمود: 
وای بر سرکشان عرب از شرّی که روی غوده است». 


مامرر بودن امامخد به پایداری و اتتظار اا 





ر 


۲ - دادن مدب سعيدٍ بعن بض رجاله» جن عل ن عَارَة الکنانی 
تال تیا دب سنا ن أي بماژو ن آي جنر قال : فلت له : 
«ارصتي , قال آوصیات نوی الم و أن تلزم یت و تقد في دهماء هوّلاء لاس و 
ِا و اواج من ام سو لو وا عل وال وم ال ی مب ملک لا 
ی ع اثاش ق ن ی و وم جر 

SS‏ ق 
وم صاب شپدوا درا مح سول او لا ُواری هم و لاب هر صریتهم و 
لا بُداویٰ جرهم قلت: من من هه ؟ قال : ا لملائكة». 

e‏ : حَدتّني علي بن ان انیم قال: 
خَدتتا السن و مک اا عَلٍ بي وف . عن ابا ن أدبن عل الحو عن 
صا بن أي الشوّد. عن ابيا ماود قال . یش ابا جنر 2 بقل :ليس با أهْل 





۲ - ابوا ارود از امام باقر طا روایت کرده است گوید: به آن حضرت عرض 
کردم: «مرادستوری‌فرمائید. پس فرمود ترا بها پرهپزگاری سفازش می کنم و نیز به 
اینکه خانه نشین باشی و در گرد همائی و جح این مردم شرکت و فعالیی نکنی , و از آنان 
که از ما خاندان خروج می‌کنند دور پاش که انان چیزی به دست ندارند و به چیزی هم 
نائل نمی شوند , پدانکه بنی آمیّه را حکومتی است که مردم توان باز ستاندنش را ندارند و 
برای اهل حق دولتی است که چون فرا رسد خداوند زمامش را به هر کس از ما خاندان 
بخواهد می سپارد. پس هر کس از شما آن را دریافت , نزد ما در مقام بلند خواهد پود و 
اگر پیش از آن دولت وفات یافته باشد خداوند براایش نیکی خواسته است . بدانکه هیچ 
گروهی برای برطرف ساختن ستم یا عرّت بخشیدن دینی قیام نمی کند مگر اینکه مرگ و 
گرفتاری دامنگیرش می شود, تا اينکه جمعیتی به پاخيزند که با رسول خدا ی در بدر 
بوده اند که کشتگانشان به خاک سپرده نشود و به خاک اقتادگانشان از ژمین برداشته 
نشود و زخمیانشان درمان نگردد . عرض کردم: آنان کیانند ؟ فرمود: فرشتگان». 

۲-ابوامحارود گوید : شنیدم امام باقر عة می فرمود: « کی از ما خاندان نیست که 


۳۷۸ باب - ۱۱ 
یت أَحَد دیما و لا بذمو إل حى لا صَرَعَنه اه حَتی وم عصابة شپت 
ترا دار قصهاء و تلاوی خر ها .هلت دنر 2 aT‏ 
قال : الملائكة سه. 

و تتا دنا حَد ین تام و مین ان بن تابن جمهور جميعاً ٠‏ عن الحسّن 
ان تن مهو عن ابيد عن اب »2 عن ابی ابجاژود. عن عن القاس بن 
اللید ادان . عن الارتالاعور اشداني تال : قال ا ورین على الم 
«إذا هل اخاطبٌ وَزاغ م صاحبٍ اضر وق ا تلبت تیلب ین موب و 
یب هلك اگگون. و اشتخل تلو و و الیو لب ما وگو 
انز تریدون. EN EE‏ نتر 
و مث». 

مَْ مع ول مرا ل نين ا : :راغ صاحِب العَطي» أ صاحت هدا مان 
لاب الزائ م عن أبصال هذا ای دب اه الواقع مر قال؛ «و یقت فلوت تتقلت 





به دفع ستمی یا فراخواندن به سوی حق برخیزد مگر اینکه گرفتاری دامنگیرش 
می شود تا آنگاه که معیتی که در بدَر حضور داشته قیام ماید. که کشتگانش په خاک 
سپرده نشود و زغمیانش درمان نگردد. عرض کردم : منظور [امام باقر ل ] چه کسانی 
است ] فرمود: فرشتگان سه. 

٤‏ - حارث بن عبداله آغور هندانی گوید: امیرالژمنین ط2 بر منبر کوفه فرمود: 
چون خاطب هلاک شود و صاحب زمان روی برتابد و دشانی باق غاند که زیرورو 
گردد [پس ] پاره ای از آنہا دشانی پرخیر و برکت و پاره‌ای بی خر و برکت پأشند. 
آرزومندان هلاک شوند و از هم گسیشتگان پراکنده شوند و مومنان برجای بانند و 
چقدر اندک اند سیصد نفر یا چوزی بیشترند, جاعتی به همراه ایشان خواهند جنگید که 
همراه رسول خدا ب در روز بدر جنگیدند , نه کشته می شوند نه می میرند» . 

معنی فرمایش امیرالژمنین لب که : «صاحب عصر روی گرداند» مراد آن حضعرت 
صاحب ناپیدای همین زمان است که په خاطر تدپیر خداوند که واقع شده از دیدگان این 


مأمور بودن امامیّه به پایداری و انتظار ۳۷۹ 





کے ال 9 ت 


ین شیب و نیپ و هي فوب انشیة اب ود هوق اهيز قر ابت 
مها عل ام صد و ونر >. قال 

هل امون دما ۾ هم ذین یتفن أثر افو ولا سلون ل ر تیاو 
الام لون قبل آن يروا فرجاء و ئن اله من یشاء أن بجقية ن أغل ام 
اشدلي حق تئیه .و هم الویئون. و هم خم ین فیک ین کر د آم 


سِ ۳ ر بیع 3 ۱ 
تلاناکة و پزیدون ن هه ا هو صِحة یه رو و له ع و جهاد 


موی وخم کا جاعب وا له و امه فی الاوض عْد اشتشرا ترار الداربه و وضع 
اقرزس زرا .2 قال مر لین لاا «تجاهد َعم صاب جاهدت م م ول 
ثم وم بدر» ل نفتل ول ست» يريد أن له عروجل يويد آشحاب الام از 





مردم روی پرتافته است , سپس می فرماید : «و دشایی به جای اند که پاره ای برخم و 
برکت و بعضی بی خر و برکت است» و مراد اندآن :دهایی شیعیان است که در این غیت 
و سرگردانی دگرگون می شود, پس هر که از آنان بر حئ پایدار باشد (مخصب) پرخیر و 
برکت و هر که از حقّ به گمراهی و گفتار باطل گزاید منوب )بی خیر و برکت است. پس 
امیرالژمنین ع فرموده: «آرزومندان هلاک گردند» این نکوهش آنان است و آنان 
کسانی اند که درامر خدا شتاب جو می‌کنند و در مقام تسلم نیستند و این مدت را 
طولانی می پندارند پس قبل از آنکه فرجی ببینند می میرند آنگاه خداوند از اهل صبر و 
تسلم کسی را که بخواهد به جای می گذارد تا په مرتبڈ شاپسته اش برساند و آنان 
مومنان و آفرادی با اخلاص اند و تعدادشان اندک است که ان حضرت شهارة انان را 
سیصد نفر و یا بیشتر فرموده است. افرادی که بواسطة نوی امان و درستی بقینشان 
خداوند برای یاری ول خود و جنگیدن با دشن خویش په آتان اهلیّت عطا فرموده 
ات و انا ۾ هماتگوته که در روایت ت آمده , به هتگام مستقر شدن آن حضمرت در مقه 
حکومتی خود و سر آمدن جنگ . فایندگان و حکرانان منصوب از طرف آن حطعرت 
درروی زمعن خواهند بود. سپس اممرالومنمن عليه السَلام فرمود : «به همراه آثان جاعتی 
ay‏ ا در پدر کید اد ند کته می موند و ۸ 
می میرند» منظور او این است که خدای عرّوجل این سیصد و چند نفر اصحاب خالص 


۱ ۱ پاپ‎ Ae 





a‏ عدادهم. > جعلتا له ن وله 


ET ۵‏ سعدا می یاو الوا : حه 
عل بن الصَبا ابن الضخاك .عم جتفرین مدن سياعَة. عن سیب انا 1 
ارحب قال : قال أب عجراف ا E‏ فلت و ما اتماضیر قال: 
الْْتَمُجلون و غا الم ون و ا بت امیس عل آژتادها. کرو حلاس یرک 
ان ای رت وا و لا وک او اش پشاغیل إلا من 
رض که 

1 شاا مد بن مد بن سعیدٍ قال دی تیب كرا بن شیبانقال: 
ES‏ سف بن کلپ السشعُوديٰ قال :حا سکم( ل عن LEE‏ بن کشر 
َن ابي بر الحرم قال: ا آنا و أا عل أي عبراث لد و لت جين 


e 





حضارت ت قام مق رابه وسیل فرشتگا) راز بدر یاری می فرماید و آناننیروی رزمی 
آن حضرت اند . خداوند ما را ازکستانی قرار دهد که اهلیّت یاری دینش را در رکاب 
ولش به آنان عطا فرموده و دز این نورد با ما چنان رفتار کند که و را سزا است . 

6 - اوا لهف گوید: امام صادق سا فرمود: «حاضير (اسبان تندرو در مسابقه) 
هلاک شدند, گوید: عرض کردم حاضیر چیست؟ فرمود: همان شتابجوبان (که 
خواستار شتاب و زودتر فرا رسیدن مر خدا از موعد مقرّر آن شدند) و مقزبون (کسانی 
که قائلند فرح نزدیک است) جات بافتندیو قلعه بر بی ها و میخهایش استوار ماند: 
خانه های خود را باشید (فقالّنهبای سیاسی نکنید و بې طرف بانید) که غبار فتنه به زیان 
کسی است که آن را برانگیزد , هیچگاه آنان برای شما گرفتاری و مصیبنی تدارک نی بینند 
مگر اینکه خداوند مشغولیتی برای آنان پیش می آورد. مگرکس ی که‌خودمتعرّض ایشان 
شود (خود خویشان را دم تيغ آنان دهد)». 

٦‏ ابو یکر حشارمی گوید :دمن و آبان بر امام صادق ا وارد شد یم و این مقارن با 





١‏ - في بعض اللسخ «الفررن». * - في بعض اللسخ «الفتنة على من آثارها». 


مأمور بودن امامیه به پایداری و انتظار ۲۳۸۱ 





هرت ریات السود بخراسان. ققلنا: ما تری؟ قفال: اجلشوا في بوتکم قاذا 
راتو نا قراجتمتتا على رَجُل انوا الا پالسلام». 

۷-و دا مد e‏ حللی رن شخرنی ساو رر ل 
حدکي مد بخ مء عن عل بن ا عاي عاد 
اه قال رات الث ار کر بتکم و 


العامة" و لا ترال ال بت وقا قاءٌ لکد ا». 
ف 


ر 
از 
لب | 


تن تا علي بن 


موسی. ن أحَ بي نڌ جمد عن محمد بن علي عن علي ۾ بن حَسان. عن عبد یار خن 
ابن کثیر قال : كت عند أب عبداف ل E‏ 


اله فداك مى هذا ال [الذي تطروت ؟ | ققد طال [عَلجا] ققال: [يا مهتم | كدت 
عون و هل الْستنجلون. و نا مسلون واي تصارون) . 


قق و 


م قال : دتا تید الله س مُوسَیالعَلُویَ. عن حا بن 





CE EEO a 
چیست؟ أن حضارت و مره :در خانه های خود بننید , هرگاه دیدید ما بر مردی کرد‎ 
آمده ایم شما نیز با یلاح به یاری ما برخعزید» (به موی ما پشتاید).‎ 

۷ عل بن اسباط بواسطة یکی از یارانش از امام صادق که روایت کرده که آن 
حضبرت فرمود : «زبانهایتان را نگاه دار ید و در خانه های خود بنشینید که هرگز کاری 
که خصوص شما باشد دامنگیرتان نشود بلکه همگانی باشد و همواره زیدیه سیر بلای شا 
باشند» . 

۸ عبدال رجن بن کر گوید + روزی خدمت امام صادق سل بودم و مهزم اسدی نیز 

نزد ان سارت بود و گفت : «خدآوند مرا فدایت کند این امر که منتظرش هستید ] کی 
واقع خواهد شد که [بر ما ] پسیار به درازا کشید» پس أن حضعرت فرمود: : [ای مهزم ] 
ارزوسدان خطا کردند و شتاجویان هلاک شدند و آنان ¿ که در مقام تسلم اند جات 
پافد و یه سوی ما باز خواهند گشت». 





۱- في بعض النسخ هو يصيب القلمة ولا تزال وقاء لکم» د فى بعضما «زلا پصیب العامة , 


۷۱۱ - باب‎ TAY 


۹- عل بن امد عن ید اف بن موس اللوي ال : دنا علي بن ان :عن 
لب ان عن عبان نکن وی و 
:۳ ت ناه قلا تشتفجلوه ۰ قال: هو اشنا , مرا له مرول ان لامشتفجَل بد حا 
وید [انه ] بتلاتة ۳ ی ان خر کج 

شول افر ود وله تال : « یا آخرجت ریت مرن خلت با واه ۳۱ 

e‏ معدن ار + مدب ان بن محمّد بن جور جميعاً عن 
سنونآ کن سا نان این تم ؛ یبن - 
سایق جمیعاً» عن اهي جنقم انار أله قال : هلك أطحان الحاضیر. و تما 


۷ 


ی ی 


یر بت الي لآ تادهاء ابد بد اله فذحا عجیبا». 

۱ و دنا ادبن لد ين سعید اعد قال: دنا خن يوبن - 
هة توب الجن قال : دنا اشماعیل بُ بهران قال : دتتا امن نع[ بن ابي ره 
عن امم ن ا عن ریس الکناي, غن أي حال کال قال : قال علب 
اس دیا : ودای مرت کلمت قاس تلائا. ی ال a‏ 





٩‏ - عبدالمن بی“ کنین از امام صادق عو روایت کرده دربارة این آیه که 
می‌فرماید : «امر خداوند به زودی ۳ رسد در آمدنش شتاب نکنیده آن ضرت 
فرمود: آن امر ما است . خدای عرّوجل امر فرموده که در مورد آن شتاب نشود تا آنکه 
[ خداوند ]او را با سه [لشکر ] یاری فرماید که عبارتند از: فرشتگان, مومنان و هراس . 
و خروج آن حضرت ا ا ی است وان با فرباش خی 
تعالی استسکه : «هسچنان که پروردگارت ٿو را به حق و راستی تی از خائه ات به در آورد». 

۰-صام بن میثم و یحیی بن سابق از امام باقر ا روایت کرده اند که آن حضبرت 
فرمود: «اصحاب حاضیر (تندروان) هلاک شدند و مقرّبون (که فرج را نزدیک 
می شمارند) جات یافتند و قلعه بر میخها و پی های استوارش پابرجا ماند, همانا پس از 
اندوه و تنگدلی گشایشی شگرف خواهد بود». 

۱ ابو خالد کابان گوید : عل بن امحسین طا فرمود: «دوست می داشتم رهام 

۱ - التسل: ١ء‏ ۲ - الانفال ؛ ۵. 





مأمور پودن امامیه به پایداری و انتظار TAY‏ 


لن عم ین اون نی و ین اد ابا 
وله تعالین «و لسع من این أوئو الکتاب من تک و ین الذي اشر کُوا 
نیرا ان تا دی اقا لب اوه 
1 ترب أ تال + دنا عبدانل اس عن عَلين|راهيبن- 
من عن عل بن اشماعیل 0 ای ای 
9۷ من أبيه عل بن ا ممن ف ان 
کے إن تا نیوا هاا تر اراو ا5ر 0 
فعضب عل بن این بل و قال للسایل :وود | الذي امرك پا واجهنی به. ‏ 
قال :لث فی اي و يتا و كن اباط الذي یونا به شد و سیک ن ذلك ذرية من 








A‏ (آزاد بودم) با مردم سه کلمه سخن,می گفتم سپس خداوند هر گوته اراده 
مې فرمود دربارة من رفتار می کرد اما ھک با تخد بیته ام که صبر پیشه کنی . و بعد 
این ایه را تلاوت فرمود: «وللُن تبلا بش حین» او خبر آن را پس از مدق البته 
خواهید دانست) و نبز کلام خدای تما( لیا TT MEE‏ 
الکتاب _الآبه» (و حتماً شا از ز کیان آیان کر بیش از شا ہے آنان کتاب آسہائی ازل 
شده و از مشرکین آزار فراوانی خواهید دید و آگر صر کئید و پرهیزگار باشید همانا آن 
سبب نیرو و موفقیت در کارها است». 

۳ ابوالطفیل گوید: امام باقر ّل از پدر خویش عل بن اسان اه روایت 
فرموده که ابن عباس کسی را نزد عل بن احسین طا فرستاد تا معنی این آیه را بپرسد 
که: یا ہا لین منوا ابروا و ابروا و رایطوا»: (ای اهل ایان در کار دین پایدار 
پاشید و یکدیگر را به پایداري سفارش کنید و مراقب مرزتان باشد) پس ملین 
ا سین طا خشمگین شد و به سوال کننده فرمود: دوست می داشتم آن کس که تو رأ 
به این امر گسیل داشته خود بدان پرسش با من روبرو می شد. سپس فرمود: ايه دربارۀ 
پدرم و ما خاندان نازل شده است و مراقبت از آن مرز (پایگاه) که بدان مأمورم هنوز فرا 
نرسیده است و در اینده‌ای نزدیک دذرَیّه ای از نسل ما که وظیفة ان را به عهده دارد 


۱ - س اط ۳ے آل عیران: ۸۴ا . ۳ آل عبران: ۲۰۰. 


۱۱۰ پاب‎ AE 





یت 


تمتا الرابط. قال ما له - بني این ن اي وديعة دلت نار جه 


سَیْخر جُون ثم من دين اله تاج و سطع الازض , بل مأء و فرأخ من کک آل 


مدب تلض لت الفراخ فى عم وش و لب عبر مدرك و یرابط این َو 
وروق و انح گم و هه خر احاکمی». 

تلا دنا عل ب امت عَنْ يداشو بن موسی عن هاژون بن ملم عن 
ايم بن وق عن بر ناویل نآ تقر نع ابا 
ف وله عوج : «اطبُوا و صابژوا و رابطوا» ال : ابروا على آداء ایض » و 
صابزوا دوک و راطو لمکم الط ۷ 

مر ی و هیام قال: حدّتنا رین تعمد بن مالك قال: خی 
ین عل الجن عم نامع ا نآ من ما ٿن زد عن 
جابر» عن آي حمق مد بن عل الباقر لا قال :مَل خروج القائم نا أهْل البَيْتٍِ 
کوج زشول اف م َل من خرح یال ابیت قبل قيام قلخ طارَ 





بوجود خواهد آمد. سپس ردان که "در صلب او - بعنی ابن عباس - سپرده‌آی 
است که برای آتش دوزخ آفریده شده» در آینده نزدیک اقوامی را دسته دسته از دين 
خدا خارج خواهند ساخت و زمین با خونهای جوجگانی از جوجگان آل حتد رنگین 
حواهد شد . أن ر کا ن که بی موقع و نابهنگام قیام می کنند و ج جیزی را که می طلبند 
بدان مخواهند رسید ول آنان که اهل ایانند مراقب بوده و صبر می کنند و یکد پگر را به 
بردباری سفارش می فا بند تا خداوند حکم فرماید و او بمترین حا کیان اسست». 

۳ - برید پن معاوية العجلی دربار؛ این فرمایش خدای ع وجل که می فرمابد: 
«اطیروا و صایژوا و رابطوا»از امام باقع روایت کرده که آن حضرت فرمود: یعنی 
صر کنید بر اجام واجبات ای و پاپداری کنید در برابر دشمنان و مراقب امامتان [که به 
انتظارش هستید | باشید». ۱ 

6-جابر از امام باقر عة روایت کرده که آن حضرت فرمود : «مئل خروج قائم ما 
خاندان مانند ا E‏ خاندان قبل از قیام 
قام بپا خیزد بسان جوجه ای است که برواز کند و از اشیانه خود فرو آفتد و کودکان با 





قوقح ین وکرو! " فتلاعَبَتٌ به‌الصبیان» . 

۱۵ - تنا علب اخ عن ییافو موس ا د بن ا تین ۳۱ عن 
علي عبد عن مُوسى ب أكيل الشميري نان یه قآ عنام 
جَمفربان مک م9 أنه قال : :ن مات منکه عل هد هدا الاه مر مُثقظرا کان کمن هو في 
اطاط لد ي قاط ». 

- خدتنا ی دن شعي أبن فده قال: ییا ید ب بوش بن - 
ت شوت ان أب لسن قال : خدتنا الما عیل بن مه پران قال : حَدتنا ا سس بعلن 
آي رة عن بيه ؛ و وهی بن حفص . عن أي صر عن ابي عرافه طا أنه قال 
ذات یم لا رگم با اقلا 4 عَرَوَجَل يِن الیباد ععلا لا به؟ لت E‏ 
تقال : | ۰ لا له إل ال ۳ مه و شوه و لژ را و 
الولایَه لاء و الا ین أغدائنا تھی الا ا ا هم و الوَرَع و 
الاجتهاد و نی .و الیظاژ ر ام ی م قال :ن نا دول جییم ال بها إذا 


آن به بازی پردازند (دستخوش بازیچه کی چا 

۵-علاء بن سیابه از امام صادق تاو رواینت کرده آن حضیرت فرمود: «هرکس از 
شا که به حال انتظار بر این امر از دنیا رود همانند کسی است که در سرا پرده خاص امام 
قاعم باشد». 

۲ - ابوبصیر از امام صادق ع روایت کرده که روزی آن حضرت فرمود: «آیا 
شما را از چیزی آگاه نکمم که خداوند بدون آن هیچ عملی را از بندگان نی پذ یرد ؟ عرض 
کردم: بفرمائید , فرمود: گواهی دادن بر اينکه هیچ معبودی جز خدا نیست و اینکه 
د 0 بنده [و فرستاده ]او است, و اقرار به هر آنچه خداوند امر فرموده و ولیت 
برای ما و بیزاری از دشمنان ما - یعنی ما امامان بخصوص - و تسل شدن به آنان و 
پرهیزگاری و کوشش و خویشتن داری و چنشم به راه قائم و بودن؛ سپس فرمود: 
همانا ما را دولتی است که هرگاه خداوند بخواهد آن را بر سر کار می آورد, سپس فرمود: 





١‏ - في متقوله الیحار «و رقع ف کوة نتلاعب به الصبیان». 
j="‏ بعض السخ «أجمد بن امسن» و کانه اجد بن اسن بن على بن فضال . 


۲۳۸۹ پاپ ۱۱ 





شاء. قال ؛ من سره أ و او ی و 
الاخلان. و هر ملظ ان مات و قا انم بده كان لَه ین الاجر یفل جر 
رکه جوا اروا یی تک یب ی 

۷ عل ب امد عن عبَیاله ی موسي العلوي. عن جد بن اسب عن 
تن سنان > عن عار بن مَروان عن ملحل بن جمیل. عن جایر ینزید عن 
تا اند تال : «اشکا ما سكنت الوا الا أي لا توا 


علخ تا نک یس پو خفاء. لآ ن اله وجل لیس بت الاس لا 
با شین الگشي بخ تلق عل بر لافاچر. رو ی ؟ ها ان لس 
به فا » . 


ال a‏ ۱ 3 س 3 
نوا -رجکم اله إل هد الاد يب ین ال لاإ و إل آشرجم رهم في 
اسب و الك لاثظار مرج ازكرم هلاك الماضير و المشتفجلين و ذب 





هرکس که بودن در شار یاران قام شادمائش سازد باید به انتظار باشد و با حال انتظار به 
پرهیزگاری و خلق لیکو "فتار کند و اوست منتظر. پس اگراجلش برسد و امام 
تام طا پس از درگذِشت او قیام کنر بهرة او اژپاداش کسی است که آن حضرت را 
دریافته باشد»پس بکوشید و منتظر باشید گوارا باد شا را ای جاعتی که مشمول رمت 
خدا هستید. 

۷ -جابرین یزید از امام باقر ع روایت کرده که آن حضرت فرمود: «تا آسیان و 
زمین ساکن است شما نیز ساکن و بې جنبش باشید - بعنی بر هپچکس خروح نکنید که 
کار شما پوشیدگی ندارد. بدائید که آن نشانه ای از جانب خدای عروجل است نه از 
جانب مردم, بدانید که آن از آفتاب روشن تر است و بر نیکوکار و زشت کار پنهان 
نخواهد ماند. آیا صبح را می شناسید ؟ امر شما همانند صبح است که پنهان ماندن در آن 
راه تدارد» . 

بنگرید - خدایتان رت کند - بدین ادب آموزی از سوی امامان لا و نیز به 
فرمان آنان و آئین ایشان در مورد صبر و خودداری و چشم به راه بودن برای فرَج و 
گشایش و نیز یاد غودن ایشان از نابود شدن حاضير (تند روان) و شتابجویان.: 


مأمور بودن امامیّه به پایداری و انتظار TAY‏ 





امن و وف تجاة امین و ایهم الا برین تین . و تشبیهم یاهع عل 
بات تبات افوضن على أؤتاهاء تا دبوا -رجمکم اف a‏ 7 
یواژ رم کی دنه اموی و 

و | هواک لا فيه اللامة مرت الفشّة , و شنا تا ولا کم علی خشن ي البَصيرة. 
1 ا z‏ 4 

لکا وا کم الطریق المشتقيمة الشتقيمة الموصلة إلى رضوانه. ۱ سد تک جتازه عم 
۳ از 
lT‏ .له و احسانه. 
(خواستاران زود فرا رسیدن) و دروغ گفتن آرزو کنندگان. و تسلم شوندگان به بیان 
ایشان در مورد [ چگونگی ]رهائی یافان و ستودن و به نیکی یاد کردن ایشان از بردباران 
پاپرجا و استوار. و تشبیه امامان طلا ایشان را از یٹ پایداری به پابرجائی قلعه بر 
میخهایش بنگرید. پس - خدایتان رمت کناد -به اد آموزی ایشان أدب آمرخته و 
مهاب شو ید و دستورشان راگردن نید ,ابو گار له ن تسلیم باشید و از آئین ایشان ن دز 
نگذرید و از آن جله نباشید که خواستة دل و شتاب هلا کشان ساخته و حرص و افزون 


خداوند ما و شیا را پدانچه در آن سلامت و امن از گزند فتنه است موق بدارد و بر 
بینش تیک پابرجایان دارد و په من و احسان خویش ما و شما را بر پیمودن راه راستی که 
به رضای او می انجامد و نتیجه اش جای گرفتن در بپشت او به همراه پرگزیدگان و 
خالصان اوست وا دارد. 


۷۲ پاب ب‎ AA 





سر . ال 


# باب و 
ER an‏ التشتت علد الغيبة )+ 
لا یی عل حَقيةة عة لت 9 بل لنی و صد اک موه 

اش : خد کنا علي بن ار و 
ن یوب السرا ؛ و رن عل نی ا شا یداه اھ أنه قال: لا بر 
یت بعد مت عغان ید ار خطت خطبا ذک‌ها. ول فبا ِ 
اک وی نس تیه .و الذي یه باق لبلب و 
له له 2 ا کم و لشن سابقون کائوا 
ی 4( کشت وسةء و لا بت کدی ولد 





شا - ۱۲ ) 
( آنچه از آزمایش و تفرقه که در زمان غیبت دامنگیر شیعه می شود 
چندانکه بر حقیقت امر کسی باق نی ماند جز همان تعداد 
اتو کهآ مامتان بلط( یا یاف فرموده اند ) 

۱ عل بن راب از امام صادق ی روایت کرده که آن حضرت قرمود: هنگامی 
که با امیرالمۇمنین ا پس از گشته شدن عغان. بیمت به عمل آمد. بر فراژ منبر رقته 
خطبه ای ايراد فرمود که آن را (امام صادق یذ کر فوده است در آن خطبه می فرماید: 
««مردم بدانید که گرفتاری شما (دگر بار ) ی 
خویش را برانگیخت باز گردید» سوگند ند به کی که او را به حق برانگیخت حتما آشفته 
و دارهم شوید و بدون شک غربال گردید (با فتنه ها که به شما بر خورد می کند نیکان از 
بدان جداسازی می شوند) تا آنکه پائین مر تبة شما به بلندپایۀ شما و بلند پایۀ شما به پائین 
مرتبۀ شما باز گردد (زیر و رو شوید) و پیشی گم‌ند البته ان مسابقه ګبران که عقب 
ماندند» و عقب مانند آن مسابقه کاران که پیشی گرفتند . به خدا سو گند هیچ نشانه ای را 
بنپان نکرده‌ام و هیچ دروغی بر زبان نرانده‌ام» و من را از این مقام و چنین روز آگاه 


پاکسازی و پراکندگی شیعه به هنگام غیبت ۲۸۹ 


بت بهذا امقام و هدا اليوْم». 

۲ دنا ذبن یوب الكلَيَي تال : کی ده ین أضحابناء نا نڌ بن 
کی عن کر بن لاد قال : مم ینت بسن قول بو «السة حب اش أن 
توا آن لا نا وخم لا شر ب قال لي: : ما اه ؟ فلت : جُيلت فدالك الذي 
عدن أن له في الدین. فال : بون کا تن الب م قال: ون کا یلص 
الذهَّن». 


سے ا 


E‏ وا : حَدتنا علي ِن راهم عن محگد بن عیسی. عَن 
وئس عن سهان بن صاط و إلى آي جقر مد ن علي الباقر طك قال: قال : 
«إن یتک ها لتشعیز قوب ازجا وء ی یذ نن ره یو 

تن نک نزو لین ن تون و ی اکل اد وليجة حي بسقط 
فما م يَش الشَغر؟ [یشغرتشن ]. حى لا یلق الا شیشا». 





ساخته بو دند ۱ . 

۲-معترین خلاد گوید: شنیدم امام ر لال یسیا تلاوت) می فرمود : «آیا 
مر دم پنداشته اند که تنها به اینکه بگوتیند,اعان شی آوردم رها می‌شوند و ایشان مورد 

آزمایش قرار خواهند گرفت» سپس به من فرمود آژتایش چیست؟ عرض کردم: 

فدایت شوم آنچه به نظر ما می رسد عبارت از گرفتاری در دین است پس فرمود : گرفتار 
و مبتلا می شوند همچنان که طلا گرفتار (بوت آزمایش) می شود سپس فرمود: خالص 
می شوند همچنان که طلا (پس از رفتن در بوتۀ آزمايش و کوره) خالص می شود». 

۳-سلچان بن صاخ در حدیی که را به امام باقر ا می رساند روایت کرده 
که آن حقمرت قرمود : «دهای مردانی از شا از این سخنتان روی در هم می کشد [پس 
(سعی کتید اوّل) اندکی از آن را در اختیارشان قرار دهید ] پس چنانچه شخص بدان 
اقرار غود افزونش ساژید و هر که انکار کرد پس رهایش کنید, همانا نا کز بر است که 
اق س ا که در آن هم اران . یکدل و نردیکان از بای هر ایند چتدا ن که افراد 
مو شکاف |و محافظه کار | نیز در آن از پای در ا ا 
شیعیان ما» . 


» ۲۵ باب 2 ۷ 





٤‏ ح ی ان r‏ لبیل 2 دبا ا باق هآ 


ابتي 3 میت ای ی هب 
حاب قال له له لت فداك إل و اله اجك و أحِبٌ م عمك ٠‏ ب دي ما اکر 


شیعتکم. فقال له :که ۶ فقال : کم فقال یم ؟ تال ا 
ال اوعدا ف ا :آمالو مت اليد لصو موف تاد و بضعةً عم كان اذى 


عا ار 


ريدو ولکرن شیعتنا من لایَعُدو سو سق و لا ۹ ۳ ناملا 

لو وه یایوج ول 

لا يض نا ياء كقلت: : کیت أطت بو الشیقة الق این تقو ون 
هقی بو فیم حبص و فم الیل TT‏ 
ی E‏ 

3 ۰ سيف نة پم و اختلاف رید دهم 


٤‏ -عبداله بن ماد به سال ۹ به واسطة مردی . از امام صادق له روایت کرده 
که یکی از یاران آن حض رت براو وارد شد و عرض کرد: فدایت گردم , به خدا قم من 
شاوه ر کس دوستدا رتا ست دوست می دارم اي سرورم چقد رشیعۂ شماز یادست, ۔حضارت 
فرمود: بگو آنان چه مقدارند ؟ عرض کرد: بسیار زیاد. حطبرت فرمود: می توانی آنان 
را بشپاری؟ عرض کرد: تعدادشان پیشتر از اینها است. پس امام صادق ی فرمود: 
آگاه باش هرگاه آن عد؛ وصف شده که سیصد و ده نفر و اندی هستند شمارشان کامل 
شود, آنگاه چنانکه شما می خواهید خواهد شد . لکن شیعذ ما کسی است که صدایش از 
حد گوش خودش نی گذرد و نز کینه و ناراحتی درونش از حدّ پیکر او جاوز نمی کند ,و 
ما را آشکار نمی ستاید و با دشنان ما نمی ستیزد ؛ و با عیبجویان ما هم‌نشینی نمی کند, و با 
بدگویان ما هم‌سخن نمی شود و آنان رکه با ما دشمن هستند دوست نی دارد و با دوستان 
ما دشنی نمی ورزد؛ عرض کردم پس چه کنم با این شیعۀ گوناگون که گوپند ما بر طریق 
تشیع هستیم ؟ فرمود؛اینان خود گرفتار جدائی و آزمایش خواهند گشت وتیدیل و 
جاببانی در میانشان رخ خواهد داد و به قحطی و کمبود که نابودشان سازد (مبتلا شوند) 
و شمشبری که خونشان بریزد و اختلافاق بهم رسد که پراکنده شان کند. 


پاکسازی و پراکندگی شيعه به هنگام غییت ۳۹۱ 





ایشا من لاور ری الب و لا مع طتع شراب و لا سال الاس یک 1 
و ان مات چوعا. فلت : جیلت قدا تا نع طب لام شون ات 
تال :! به ف اف الأرض. أ اوليك المتفيض عیشبم. المنتقلة دارم الذي إن 
شهدوال وا و بوا تا شیر إن خَطیوا [ روجواء 
ون ماتوا مب بشپٌدوا, دوا ریت دیف رام يتوا سَوْنَء و في تور راون و لا 
لف أَهواومُم وان ا حلفت مهم الیلدان». 

۵ دنا شد بر ها م تال : ددا ین زياد الکو قال ج دنا مر اش 
ڪڍ يي عاعة :خن تمعن تور عن رهم 
نز لد عن هزم عر آیی دام ا عثله الا أنه زاد فيه «و ان روا 

مت اوق أا منافقاً هجَرّوه و عند الوت عون . و في يورم 
راون - ام احدیسی». 





همانا شیع ما کسی است که همچون سبگاد ن پارس نکند و همانند کلاغ حرص نورزد 
و نزد مردم به گدانی دست نیازد اگر چه از گزسنگی ارت عرض کردم : فدایت شوم 
چنین افرادی را که بدین صفت موصوف اند در کجا جستجو کی ؟ فرمود: آنان را در 
گوشه و کنار زمن موی آنان کا هستند کط زندگی سبکی دارند و خانه بدوش 
هستند که ا گر حاضر باشند شناخته نی شوند و اگر از نظرها پنهان شوند کسی متوجّه 
آنان نمی گردد و اگر بهار شوند عیادت غی شوند و اگر خواستگاری کنند با آتان ازدواج 
نشود. و اگر وفات یابند بر جناز؛ آنان کسی حضور نیابد. آنان کسان اند که در 
اموالشان با یکدیگر مواسات می کنند و در آرامگاه خود با یکدیگر دیدار و ملاقات 
دارند و خواسته هایشان با یکدیگر برخورد و اختلاف پیدا نمی کند هرچند از شپرهای 
گونا گون باشند». 

۵ بهم اسدی از امام صادق طا همانند حدیث قبل را روایت کرده جز اینکه در 
آن این جملات را افزوده است که: «و اگر مؤمنی را ببینند او را بزرگ می دارند و اگر 
منافق را ببینند از او دوری می جویند و به هنگام مرگ بی تابی نی‌کنند و در آرامگاه 
خویش با یکد یگر دیدار می نمایند سپس ادا حدیث را تقل می کند ». 


٩۴ باب‎ ۷۹۲ 





٦‏ یرتا ادبن کین عير قال: + دک أ ا مف اوه[ وان 
من کتابه قال :دنا یاعیل بن مهران TS‏ 4 
e‏ تردن ی 
ll lT‏ ب الوزبال حل کين . 

۷-و آخبّنا عل ب ا لمحن قال: دنا تمد بن یی العطار فال: حَدتا 
من حسان راز ي قال : دنا كد ن عل الوق عن ان بن توب الاو 
من آي الفرا. عَن باه بن آي یور عر یی دان ده یه سمه یو : « ن 
لطغاز العرب من شم قیافرَّب فلت و ناب زب اش 
تس فلت : + و ان من بصف هذا ار منم لني فقال: لبد نلاس من 
مرا لا ین ال خن گنه 

حَدنا بذك أ ضا له حح مد یر دک وب لین عن حقیبن یخی ؛ واحسن ند 
مر ن قرش امن نی ایا ری عو اتسن نی عل ن 


3 





٦‏ - ابوبصی از آمام مبادی له روایت»کرده که آن عضرت فرمود؛ «به شمراه 
قام ب از عرب تعداد ناچیزی خواهد بود. په آن حضرت عرض شد : هانا از عرب 
کسانی که این امر را توصیف مي‌کنند فراوانند, فرمود: مردم نا گزیرند از اينکه مورد 
امتحان و پا کسازی و جداسازی و بوجاری و غریال شدن قرار گیرند و در آیند؛ تزدیک 
مردم بسیاری از غربال خارج خواهند شده. 

۷-عبدائٌه بن ابی بعفور از امام صادق ع روایت کرده که از آن حضرت شنیده 
است که می فرماید : «وای بر سرکشان عرب از شرّی که در پیش است؛ عرض کردم: 
فدایت گردم از عرب چه تعداد با قاشم همراه اند ؟ فرمود : تعداد اندکی , پس عرض کردم : 
به دا قسم از عرب کسانی که این امر را وصف می کنند (قائل به اين امر باشند) بسی 
فراوانند. پس آن حضرت فزمود: نا گزیر مردم باید نورد آزمايش و امتحان قرار گیرند 
و غربال معنوی شوند که در این صورت بیشتر نخاله از غربال خارج می گردند». 

همچنین آن را (حدیث یاد شده را) با آوردن الفاظش حتد بن یعقوب کلینی از طریق 


پاکسازی و پراکندگی شیمه به هنگام غیبت ۳۹۳ 





بي ثرا انآ بر قال: ی آباعباف و دکر یه 
۸-وأخبرنا عل بخ قال: a‏ يدافو بن موی اللوي البّاسي ا 

امد بن محر عو اتسن ی عل تن زیا عن مين نأي بصي قال 

میت آباجتفقر مد بن عل لته ول : «واق وء وال حصي . وان 


کا بقل لا ين انم 
4 -آخبرناا هن دربن سعید قال وروت ور 
قال : حدلنا عبس بن شام ۽ عن داه بن عن مشکیت الرّحالی. عن علی‌بن- 


س ق ت 


ی لد عن عَميّرة لت یل قالث: TIE. o‏ 
یکر ال ای اون eR‏ جات وم 

بض و تشد شک على تعض بالکفر, و یمن صك بَخضا. فلت له : ما في ذلك 
وس ی ار كله نی مان وم فان و ملق 


کل 





دیگر از عبداله ہن آیی یعفور از امام صادق عه روایت کرده که او گوید: از امام 
صادق سب شنیدم - و همانند حدیث قبل را ذ کر کرده است -: 

۸ - ابوبصیر گوید: از امام باقر 32 شنیدم مې فرمود: وید دا مس کند شمارا 
یکدیگر بازشناخته می شوید. به خدا قسم حتماً باید مورد پا کسازی قرار گیر ید. به 
خدا قسم حتماً بوجاری و غربال خواهید شد همانگونه که «زژان» (دانۀ کوچکی است 
که در میان گندمها می روید ) از گندم غربال می شود». 

٩‏ - از عمیر؛ بنت تفیل روایت شده است که گفت: شنیدم حسین بن عل خا 
می فرماید: «آن امر که شما انتظارش را می کشید واقع نخواهد شد تا اینکه پاره‌ای از شما 
از دیگری بیزاری جوید و بعضی از شا در روی دیگری آب دهان اندازد و پاره‌ای از شا 
بر کفر دیگری شپادت دهد و پاره‌ای از شا عدّه دیگر رأ نفرین و لعن کند. پس به آن 
حضرت عرض کردم: خیری در این چنین زمان نیست» پس حسین ا فرمود : تمأمی 
خبر در همان زمان است , قائم ما قیام می کند و همة اینپا را از بین می برد». 


4£ یاب - ۱۴ 





۰١‏ ابرا عل ن E‏ عټيداه ب موسو سي اللوي عا حن بي 
ی نع ا ٿو جع ی رما مه ال 
ا ۳ حقی بل بنضکم في وجو بشض, و یمن بفضکم تعضاء و 
حي فشک یلا کذای» 

۱ -و تین شون عم ال ؛ حَدتنا عل بن امن الیل قال: 
دنا مگ وا اه لت "مییامن E‏ نآ کي شن 
جنران بن مد عن مالك بن ضَمْرَة قال : ie:‏ : «یا مالك ین صر 
کیت نت إِذا حلفت الشيعَةٌ هکذا وماك اصایتهذ وأدحَل مها ف بض -. 

فلت : يا اما لوينين ما ند ذلك من خير 2 ا 
E‏ ا رس وله کا شیم 
2 مهد عنم اله عل أمر واجون. 





۰- یداه بن جبله به واسطه یکی از رجال خود از امام صادق ب روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: «آن امر واقع خواهد شد تا اینکه پاره ای از شما در روی بعض 
دیگر آب دهان اندازد و تا اینکه پاره‌ای از شا دیگری را لعن کند و تا اینکه گروهی از 
شا گروه دیگر را دروغگو بنامد». 

۱-از مالک بن مره روایت شده که گفت : امبرالمنین طب فرمود: «ای مالک 
این ضمره چگونه خواهی بود وقتی که شیعیان این چنین اختلاف کنند -و انگشتان 
خویش را در هم موده بعضی را در میان بعضی دیگر فرو برد - پس عرض کردم: ای 
امبالومنین در چنان حال اثری از خبر نخواهد بودء آن حضرت فرمود: تعامی خير در 
آن هنگام ات 

ای مالک بن مره بدان هنگام قاثم ما به پا خواهد خاست و هفتاد مرد را که بر 
خدا و رسول او 6 دروغ می بندند پیش می کشد (فرا ی راو الان را که 
سپس خداوند ابشان را ملگی بر امری واحد گرد می اورد (متفق می سازدا». 

۰ ۱- ید و آهمد. همینا امسن بن عل بن فضال بروی عنهیا آخرها عل بن الحسن. 


۷ باعل بقل ادف نموت لو عن له 
یل الاشتري »عن ادبن عیسی عن راهن را عن رَجل» عن 
آي جنقر طا أنه تال «عکسن با مق آل گر میم ال في او 2 
صاجب العبن بدري می ق الكل ف یه و لا یلم مى یر ينها ء وگذلك بطیح 
رک TT‏ 


۳ 
بر ق وا 


یح و قد حرج ینها». ۱ 

۳ و أخبنا عل ئ ند قاق: آخبرنا ی یداه : م -عن رَجُل عن 
القاس بن عایر عَن الرًبيع بن تمك ال دی میم وا 
الکسدی و عبرم عن أب عتداثه مه قال: ۰« الله کشر ن تَر الرجا اج ءون 


اجاج يعاد یو موی او هد 
مود کا کان, [و] و | من (و) و الله مر [ووز افو کک حي کی لا بق 


۲ - ابراهیم بن عمر مانی به واسطة مردی از امام باقع روایت کرده که آن 
حضبرت فرمود: «ای شیعد آل نحتد. حتتا بای مورد پاکسازی قرار گیرید همچون 
پالودن و برطرف شدن سرمه از چشم : »که صاخب جچشی می داند چه وق سرمه در 
چشمش جای می گیرد ولی نی داند چه زمانی از آن بیرون می شود و به همین گونه است 
حال مرد که بر طریق امر ما (امامت) صبح می کند (روز را ار ا روز 
شب می کند و (بعد) در حالی که از آن خارج شده شب را به صبح می برد» (یمنی بامداد 
مسلان است و شامگاه کافر و بالعکس). 

۳ - مهرم بن ابی برد اسدی و دیگران از امام صادق عو روایت کرده اند که آن 
حضارت فرمود: «به خدا سوگند بدون تردید به سان درهم شکستن آپگینه درهم 





خواهید شکست البتّه آن شيشه به صورت اوّلیه باژگردانده شود (آن را ذوب کرده از و 
بسازند) و بدان صورت [چنانکه بوده ) باز می گردد (قابل ترمیم و باز بافتن شکل 
نخستین خود است) به خدا سوگند حتماً ذرهم خواهید شکست همچون شکستن سفال 
( گل بخته) » همانا سفال البته می شکند ولی (بدان صورت نخستین) چنانکه بوده است باز 
می گردد (قابل ترمیم نیست) [و ] به خدا قسم حتماً غربال خواهید شد [و ] سوگند به 


۳۹3۹ پاپ - ۱۲ 


کم إلا ال و صر 


ی ات ی دی ان اج تن ی 
e‏ .و الوا ما جاء حلم تاملا شافياً و فكوا فيا 
7 وتء قل يكن في لخد بر َء E‏ ین تولخ« اجا به طم عل شر ية 
ET‏ شي علی شر بع مڌ أشنم بیع وق رح منیا 
ی هذا دلیلاً عل ال یج نام اامائة و تولو ما كان 6 تقد ینبا إل تيان 

اطريق ۱ 
و في تلهم : «و اه رن تکشر الزجاج و ان الزجاج يعاد یمود (کا 
کان ]واف رن تشر ار فان یکتم قلا مودک کان» قضرّب ذلك 








۱ خدا دون شک از یکدیگر باز شناخته خواهید شد [و ]به خذا قسم باکسازی خواهید 
گشت تا جائی که از شما جز اندکی باق نماند و (دراین حال حرکتی حاکی از بی اعتنائی په 
مردم به دست خود داده) کف دست خویش را به یک سو برگردائد». 

پس شما ای جماعت شیعه بین احاد یت روایت شده از امیرالومنین سل وآنان که از 
آمامان طا پس از او بودند (امامان پس از او) زرف بینانه بنگرید و از آنچه شما را 
برحذر داشته اند دوری کنید و نسبت به آنچه از ناحية آنان رسیده با تأمّل کانی بیندیشید 
و در آن تفکر کنید چنان تفکری که توأم با دمّت کامل و تحقیق باشد, که در جلوگیری 
(از شک و کجروی و گمراهی) چمزی رساتر از گفتا ر ایشان وجود ندارد که : «همانا مرد 
صبح می کند بر طریق امامت ماء و شب می کند در حالی که از آ ن بیرون رفته است و 
شب می کند بر طریقة امر ما و صبح می کند در حالی که از آن رو یه خارج شده است» آیا 
این گفتار دلیل خارج شدن ( گروهی) پا وجود روشنی راه» از آئن امامت و رها کردن 
آنچه دربارة امامت معتقد بردند يست ؟1. 

و در فرمایش آن رک اد خدا سوکند همانند شکستن 
شيشه در هم خواهید شکست و البتّه شيشه (به صورت اوّلیه) بازگردانده شود پس بدان 
صورت [چنانکه بوده ] باز می گردد, سوگند په خدا بدون تردید حتما به سان شکستن 
سفاا درهی وا دک رها ال ای تا ول ای اه 


پا کسازی و پرا کندگی شیعه بد هنگام غیبت ۲۹۹۷ 


متلا ین یو على مذب الامامة یل علد إل عبرو بالة التي تفرض ه. ۶ 
له سا رون ار تب کی لش ما ل و و تناما خر یه تیاب 
مت بالوبّة و الرجُوع إل الق فيسوب اله له و یمه لن حاله في دی 
تم ی مودک یمود کیا کان. و ل کون عل هذا اثر فیح عله 
عل الشقاء بان هلوت و هوق ما وله باعل 





ان یرل کل ار ني بر دب پنسا و ب له ید 
الوت ياه الا بات عل ما من به لا و از ِِِِ لیا 
4 

مان له و یه 


ربع ب ل : خدتنا یداه ب موسی قال: حدتناحتد 


موسي . عن امةن آي ده عن راهم بن هلال قال م لتت و 
جلت فداك مات أي على ها الاشره و قد کد بش هن الست ما قڏ ری أبوت و له 





باز نمی گردد» پس آن را مثال می زند برای کسی که بر مذ هب امامیّه باشد و بعد با فتنه ای 
که او را عارض می شود از آن طریق روی گرداند:سپن با نظر لطن از سوی خداوند 
سعادت و نیکبختی أو را در می یابد پس تاریکی انچه در ان داخل شده و صفا و پا کی 
رویّه‌ای که از آن خارج گردیده برای او روشن می‌شود و قبل از مرگ با توبه و 
بازگشت. به طرف حقّ مي شتابد و خداوند نیز توبهٌ او را خواهد پذیرفت و وی را به 
حال نخستین که راه یافته بود باز می گرداند همچون شیشه که پس از شکسته شدنش 
بدان صورت که قبلاً بوده است باز می گردد. و نیز این ی است برای کسی که بر این مر 
معتقد برده و بعد از [ ن خارج شود و همچنان در بدیختی عمر او به سرانجام می رسد که 
مرگ گریبانش را می گرد و او همچنان بر اعتقاد خویش است , بدون اینکه از آن تویه 
کرده یا به سوی حق باز گردیده باشد پس او به مثل همچون آن سفال است که شکسته 
می شود و به حال نخستین خود باز نمی گردد , زیرا پس از مرگ و در حال جان دادن برای 
او توبه ای نیست. از خداوند پایداری بر آنچه را که بدان بر ما منت نپاده خواستار عم و از 

او می خواهم که بر احسان خویش بیفزاید که ما از آن او و از اونم . 
٤‏ ابراه بن هلال گوید: «به ابی الحسن (امام رضا) لت عرض کردم: فدایت 


مسا رز ۳ 2 : 
1۳1 ی 


۱۳۲ پاپ‎ 4A 





ول 


يري یی قال : : ا أبالإشحاق أْتفجل؟ فقلت : ای ll‏ و مالي لا 

a‏ رس و ]بات أا ين ال ماد ر ئ تقال : آما و اله با با اشحاق ما 
۴ کب م 

بکود فلاق Rr‏ تگصواء و را و ۳ 


۵و با ره بن امد قال: : خا عتیداله بر موسی قال: دناشک بن 
این ۾ عڻ وان ُن ین قال: تس اروت 3 ۲ کت 
دون له یه حى موا راء 4 ئی لا یت نکم لا لش اد 


عرش جر یب 


tT‏ مت بن میب قال: حدقا افو رین عبرال 
الُحديٰ ین تابو في من مان و سين و مالين قال : : دنا تن من مر اص 
عن آبیه قال :حلت عل أي جعت ابقر 3 ء له جاع قينا عن تحت و 
هر عل بشض أضحابد مقبل از القت نا و قال: في أي سو ي أ هنات نما 
لایکون الذي عون إل أعناقكم حي صواء [ همات ]و لا َون الذي عدون اله 





گردم پدرم بر اعتقاد به ابن امر از دنیا رفت و من نیز به سنٌ و سالی رسیده ام که می بیق ؛ 
من می میرم و تو خبری به من نی هی ؟ فرمود: ای ابا اسحاق تو نیز شتاب می گنی ؟ 
عرض کردم : بلی به غدا قسم شتاب مي کنو چرا نباید شتاب کنم در حالی که (سنْ من 
بالا رفته و) من از سن و سال بدان پایه رسیده ام که خود می بینی , فرمود: ای ابا اسحاق 
آن امر واقع نخواهد شد تا اینکه از یکد یگر باز شناخته شوید و پاکسازی گردید تا اینکه 
باق نغائد از شما جز تعدادی هرچه کمتر. سپس کف دست خود را (به نشائه بې اعتنانی) 
برگردانید». 

۵ - صفوان بن یحبی گوید: امام رضا ی فرمود: آنچه شما چشمان خود را به 
سویش مي داز ید (منتظر و چشم به راه آن هستید) واقع نخواهد شد تا اینکه پاکسازی و 
جداسازی شوید و تا اینکه فاند از شما مگر هر چه کمتر و کمتر». 

- عمد بن منصور صیقل از پدر خود روایت کرده که گوید: «بر امام باقر ا 
وآرد شدم و جاعتی نزد او بودند پس در آن میان که ما با یکدیگر سخن می گفتم و آن 
حضهرت روی به یکی از اران خود داشت. تا گاه رو به ما کرده فرمود: شما در مورد چه 
چیز سخن می‌گوئید؟ هنهات! هبیات ! آلچه گردنبای خود را به سویش می کشید 


پاکسازی و پرا کندگی شیعه به هنگام غیبت ۲۳۹۹ 


5 ۵ رس ت ات 
اک حق میا و ایکون الذي ونإ به أضاقكم حي قروا و ایکون 
الذي دون اه ۾ أعناقگة | إلا بعد إياس» و لا يون الذي دون ال له أافکه س 


ص اس 
ے1 ہے سے سا یب 


شق من شي و يَسْعَد من سعد». 
ی اون موم ي او TS‏ 


ET‏ اب اشا أرما أن تر 2 تحت ای 
وچ ۳ 


قال و ذکر له إل أنه ول في کل : «لا وان ما کون ما نون اه ایک 


سمل سا . 


سم 
ر "ل 


۱۷ و مود وی رب 





رو نخس ام و ی اه قال 19 
نحل في الب ؛ لیس شئ ن الط ال د هو نها و لو عَلِمَتِ الط ما فى 





(منتظر آن هستید) واقع ۳ شد تا اينکه پا کتازی شوید . [هتهات ] و آنچه گردنهای 
خویش را به سوی آن می کشید واقع نمی گردد تا اینکه باز شناخته و از یکدیگر جدا 
ارا های خود را ره سویش می کشید واقع نخواهد شد تا این که غربال 
شوید: و اند گردنهای عویش رابه جانب آن می کشید واقع نخواهد شد مگر پس از 
و میدی ؛ ی ی ی ۱ 
نگون بختی است به سیه روزی, و آنکه اهل سعادت است به نیکیختی رسد 

باز محمد بن منصور از پدر خود روایت کرده که گفت: من و حارث بن مغیره با 
گروهی از د شیعیان نزد امام باقر ل بودعم و آن حضرت سخن ما را می شنید , گوید: :و 
همانند حدیث پیش را ذکر نمود جز اينکه . در هر بار می فرمود: نه په خدا سوگند آنچه 
چشمهای خویش را به سویش دوخته اید خواهد شد تا... - یعنی با د 

۷-اصبغ بن ثباته از امیرا لز منین اد روایت کرده که آن حطهرت فرمود: «به سان 
زنبور عسل در میان پرندگان باشید, در میان پرندگان پرنده ای نیست مگر اينکه زنبور 


عسل را ناتوان و کوچک می شمارد. ا گر بر ند ان می دانستند در تهیگاه های [اندرون) 
۶ 





۰ ۳ 1 باب ۱۸ 








آجوافها بن الک تفقل يها ذلك , خالطو اس باب 5 یم و ایک و ارم 
فلوم و آغالکم و الذي تفي پیده ما ری بک ف وجوه 
بض و حت يسمي بسي فشک بنضا ابن و ق لا لین ی 
لالج قالطا و ساب مل هو مق جل کان له 
مام تا ی أله یو رکه فيد ماف ١ le‏ عاد ها هو قد صاب 
اشوس وه و تاو ی اه لیات فرك ماضاء ال و عادإليه قإذا 
هو أَصال طاء َة ین الوس قَأغرج و تاه و یه وا وی کت 


بقیت مه رم رة الاندر اضر الشوش 2 شین وکذلت مر رونت لابق 
منْکه الا عصابة ٠‏ اضما له شاه . 


آن چه برکتی نهفته است هرگز با اوچنان رفتاری نمی کر دند (یعنی او را رها نکرده و آزاد 
نمی گذاشتند), با مردم به زبانها و جس هاي خویش آمپزش داشته باشید (یعنی حشر و 
تشر زبانی و جسیانی) ولی با دهای خویش و رفتارتان از آنان دوری کنید. سم به انکه 
جان من به دست اوست آنچه رادوست می دار ید خواهید دید تا اینکه پاره ای از شما در 
روی دیگری آب دهان اندازه و تا جاني که بعضی از شما ده دیگر را دروغگویان بنامد 
و تا آنجا که از شما - با شاید فرموده باشد از شیعة من - باق نماند مگر (عده ای ناچیز) 
همچون بی مقداری سرمه در چشم و نک در غذاء اکنون برای شیا مثالی می زم و آن 
عبارت از مثل مردی است که دارای گندمی باشد پس ۱ را پاک نموده و در ځانه ای 
ریفته باشد و آن را به امید خدا در آنجا رها کرده باشد؛ بعد به سر گندم خود پاز گردد و 
ناگاه بییند در آن کرم اقتاده اس » پس آن را پیرون آورده پاک فاید, سپس آن وا بدان 

خازه باز گردانیده و آن را رها نموده, مدق در آنجا بباند باز نزد آن برگشته و بپیند که 
پار تعدادی کرم په آن رسیده است» پس آن را خارج ساخته و یز و پاک نموده (به حل 
اول) باز گردانیده باشد و پیوسته این کار همچنان تکرار شود تا اينکه از آن مشتی 
همچون گندم خالص یک بسته از خوشه گندم که کرم نتوانسته هیچ آسیی به آن برساند 
باق باند , شما نیز همین گونه مورد جداسازی قرار می گيرید تا اینکه از شما باق نماند مگر - 
جاعتی که فتنه ها به آن زیانی نمی رساند». 


پاکازی و پرا کندگی شیعه به هنگام غیبت ۳۰۱ 





ناا مد بن ُد بن سمي قال : دنا عل بن ا لمحن الیل قال : حد 
ود اا اسن. ن ایا > عن تغلب : ا 
ا مرا ينين ا و در مطل و دک هذا اديت فى صَدر هذا 
الكتاب. 


۸ خد تنا عبدالواجد ن عبداله بن توت اما :دنا شین شدي تباج 
هی الکوفق قال : نا ضبن القباس بن عيتى ا مني عن تن بن علي 
البطابی ڪن یو عن ابي صي قال تال یوجر معدن علخ الباق قر طا «إغا مل 
شیعینا مه ین تا یه مام -قأصابة لت 2َصابه آکل فنق E‏ 
ينه ما لاه الیل و کت ی رو ون خی تبن ينيم جصا ا 
تشه لت 
۹ دنا هه کد بن سید اف ال : حذ نا جربن عتا امد 


ویدار وی .عن الق نآ يقر لیس عن جعفربي- 
عن یه اه قال: لبود 2 و که رهم اه ند هن 





از 9 و دیگران روایت شّده و او حدیت را به امهرا لم منین لا رسانیده و 
هماتند حدیث سایق الد کر رانقل می کد وآین عند بر اغاز هین کتاب آمده بود. 
۸ -ابوبصير گوبد: ابوجعفر محمد بن عل الباقر فد فرمود: همانا مقل»شیعه مثل 
اندر است (یعنی محلی که خوشه های گندم را برای کوبیدن روی هم می نهند و خرمنگاه 
گویند. و یا حل که در آن گندم انبار می کنند) پس آن گندم را (کرم یا آفتی) گند خوار بهم 
رسد واز آن افت پاک کرده شود و باز افتی خورنده به ان برسد و از آن افت نم پاک 
شود تا اینکه از آن مقداری باند که کرم آفت نتواند په آن زیانی وارد کند. شیعه ما نیز 
چنین اند. از یکدیگر جداسازی و پاکسازی می گردند. تا اینکه جاعتی از آنان باق 
اند که فتنه ها هیچ آسیی بد یشان نی رساند». 
٩‏ -فضل بن ابی فر تفلیسی از امام صادق عاو روایت کرده و آن حضرت از پدر 
خویش و موی حضارت فرمود : «مومنان گرفتار خواهند 
شد و خداوند در آن حال ایشان را مورد جداسازی از یکدیگر و بازشناسی قرار 


+۳ باب ۱۳ 





اليدب هن تلاو اللي ترائرهاء كن أك فيا من العمی و السْقاء في الآَجْرَةٍ. م 
قال: کان عل بن اسان مسین بي عل لا بصع ثلاه بصم إلى بد فض, ‏ یول: 


قلاناقل ال . 
۰ دنا عل بن الین قال : خد تنا محمد بن خی العا قال :د E‏ 
ی ر بن عل الکوق عن الحسن بنعبوب قال :دنا عدا و 
عن مه ئن آي عة عن ایی عبراثه مق أله قال ار 
کک جع یم شاا موقا لا ت عليه إلا مين ق أَذ انه مياق في 
الذرالارّل». 
وف هتا اضدیت عة یز ری و هو قول : « رج یم 





می دهد همانا خدا هرگز مؤشنان را از بلاي دنیا و تلخکامی های آن در امان نداشته 
است» بلکه آنان را در این جهان از کوری در آخرت از سیه روزی در امان داشته , سپس 
فرمود عل بن احسین 1 کشته شدگان خود (اجساد کشتگان خانواده اش را که در 
روز عاشورا به شهادت رسیدند) فض رابر روی بهضی دیگر می گذاشت و می فرمود : 
کشتگان ما [همچون ] کشتگان پیامبران هستند». 

۰ عل ین ابی حمزه از امام صادق عم روایت کرده که آن حضهرت فرمود: «اگر 
تنم قیام کند. مردم او را انکار خواهند کرد زیرا او به صورت جوانی رشید به 
سوی ایشان باز خواهد گشت. هیچکس بر اعتقاد به او پایدار خواهد ماند مگر مومنی 
که خداوند در عام ذر نخستین از او پمان گرفته باشد». 

و در این حدیث برای کسی که به دیده اعتبار می نگرد عبرتی است و نیز یادآوری 
است برای کسی که یادآور (اهل یادآوری و بیدار شدن) و اهل بینش است. و آن 
عبارت از فرمایش آن حضهرت است که: «او نزد ایشان خروج می کند به صورت جوانی 
رشید و بر امر او کسی پابرجا نمی ماند جز مؤمنی که خداوند در عال در خستین از او پهان 





۷ - «تتل » جع القتیل عن المقترل . و آلراد تغلي-برم الطلف . 


پاکسازی و پراکندگی شیعه به هنگام غیبت ۳۰۳ 


لآ “ الا س ین هط لَه ين اشر ق ر َتطیلون ادى فی ظهُورو. و یرون 
و ۲ب ده ن مازعا مق > فرق ماداب و 
شقنب تز ن ای رة لی شرا کد ری یا و ت 
نی ای برجب مها فيحن بل التَهْخوحَة و الک 0 ضعّف 

شاب موف ره من کان في له مرض »و بت علیه من سب یپ 
وف عليه و هدمه له من الولم بالد. و أَوصَله ا هو الووايات. ین قول 
ار قڏتها 5 يل باق له ان تافو تذییرو فارتَقیه 
ع مالك و لا موتاب و لا تخیر و لا مغ بر خارف لیس و أتباعه و ا ده 








گرفته باشد», آیا این گفته جز بر آن دلالت دارد که مردم این مدّت از عم را دور وسا 
می انگارند و سر رسیدن زمان ظهور آن حضرت در نظرشان طرلانی می اید و عقب 
افتادنش را انکار دارند و از او نومید می‌اشوند پس به راست و چپ پر می کشند 
همانگونه که امامان غاا فر موده اند. مذاهب گونا گون آنها را از یکدیگر جدا می کند و 
راههاي گوناگون فتنه ها برایشان چند دستگی و شعبه ها پدید می آورد و از طریق 
سخرل فریب خوردگان به درخشند گتهاي (دروغین) سراب فر یفته می شوند و چون او 

برای آنان پ پس از سافانی آشکار گردد که در موارد نظیز آن برای کسی که عمرش بدان 

پایه برسد پیری و کهولت و خیدگی پشت و بروز سستی در توانافی جسمی را ایجاب 
می کند (مع الوصف آن حضرت) به صورت جوانی رشید و میان سال خارج گردد هر که 
در دلش بماری (سستی و اتحراف) وجود دارد آو را انکار خواهد کرد و هر کس که 
خداوند از پیش به واسطهٌ آنچه که او را به آن توفیق بخشیده و آگاهی از حال آن 
حضبرت را که از پیش به او داده پرایش نیکی خواسته است و او را بدین روایات از فتة 
امامان راستگو لبیل دسقرسی قرار داده و او نیز آن را تصدیق قوده و بدان عمل کرده 
است, و او از پیش می دانسته است آنجه را که از امر خداوند تدبر ار پیش می آیدء پس 
بدون شک و تردید و سرگردانی در انتظار آن به سر می برد به سخنان بیهودة ابلیس و 
پیروان او گول نمی خورد (و همچنان بر اعتقاد به آن حضرت پابرجا خواهد ماند) شکر 
خدای را که ما را از آن له قرار داد که در حقَشان نیکی روا داشته و په آنان تعمت 


۳۰ باب - ۱۳ 





یجان تن له نع له ینالیم پم لا ول اله عبر 
اب لا للم . و اختصاصا بالوهیة. مدا َون لنعمه کفاء و مه دا 


# باب #۱۳ 


ي ل بت 
۰ #( ما روي في صفته و يته و فغله و ما رل من آلقرآن فيه ا )*: 

سدقا عل ب ا قال: حدتی NT‏ عد 
موی بن هاژون بن عیسی المعبدی قال : دنا عدا aS‏ 


0 


لان بن لال قال : دنا هم آییه ٠‏ عن دو نا 
علط قال: «جاء رجُل إلى ریت ل تقال له يا مرا ملين شنا 
مهد تک هذا؟ فقال: اذا درج الدارچون. وقل اون و اون فهنال 
ال . قال : يا آمیر ال منن ن الل ؟ قا :يِن ي هاشم ین درو طؤ ارپ و 





بخشیده و آنان زا اژ دانش بدان پایه رسانیده که دیگران بدان نرسیده اند که این من 


( باب ۱۳ ) 
( آنچه در مورد صفات آن حضرت و رفتار و کردار او روایت شده و 
آنچه از قرآن دربار؛ او نازل شده است ) 

۱-سلمان بن پلال گوید: امام صادق عه از پدر خود و او از پدر خویش و او از 
حسین بن عل طا روایت کرده که آن حضرت فرمود: مردی نزد امیرالمنین ا 
آمد و په او عرض کرد: ای امیر مومنان ما را از این تهدی خود آگاه کنید» پس آن 
حطرت فرمود: «هنگامی که رفتتی ها پروند و منقرض شوند و موّمنان اندک شوند و 
آشوبگران از میان بروند پس همان وقت همان وقت» آن مرد عرض کرد: ای امبر مؤمنان 
این مرد از کدام قوم است ؟ فرمود: از پنی هاشم از بلند مقام ترین طوایف عرب است و از 


اوصاف و چگونگی و شناخت او له ۵ ۳۰ 


و ی و بر ت چ مت ۹ 

خر مفیضها |ذا وَرَدَت» و فر اهلها إذا انیت و مَعْدِن صَفوتما اذا کرت لا > ناذا 
ا e‏ ی لا روم ١مقر‏ 
وبا ون ارف نم ند لا بطر ل ره من یه صارف عارض 


وص إلى ال کل مَناص, ۱۰ ترس نار 





1 ا و ال قر ال 

جع إل سل دی للا تناز : آوسعکه کهنا. و اک کر کم جلما؛ اوصَلکم 
رجا آل قاجعل بل خر وجا من الفقة» راج لام . ان خارانه لك عم 
و لا تن عله ان فقت فقت له و لا ورن عَنه» ان هد بت ال , هاه -و ما بده إلى درو 


دریائی که از هر سو آبہا بر آن سرازیر است. اما نگاهی که پناهگاه پناه جویان است و 
معدن زلال آن است بدانگاه که همه تعره و ناصانی شوند . هنگامی که مرگ شبیخون زند 
او را ترسی در دل نباشد و چون مرگ روی غاد سستّی واناتوانی از خود نشان ندهد. و 
در میدان برد و زور آوری آنجا که دلیران پشتشان په شا آید, عقب نشینی نکند, 
ی به کمر زده و پر جمعیّت و پار ورسد و شتر بیشه شجاعت باشد که ريشه کن 
کنند؛ ستمگران, پشتوانه ای استوار و مردانه و شمشهری از شمش رهای خدا باشد. سالار 
و پرخبری است که بزرگ شد؛ خاندان جلالت و شرف آست و ريشه جد و بزرگواررپش 
در اصیل ترین ريشه ها باشد, پس تو را هیچ موجب انصعرانی - آن کسی که به سوی هر 
فتنه ای شتابان بگریزد و آن کس که اگر سخن بگوید بدترین سخنگو است و اگر 
خاموش نشیند خبائت ها و فسادها در اندرون دارد از بیعتش منصرف نکند . 
سپس آن حضهرت به توصیف مهدی ا بازگشت و فرمود: ساخت و درگاهش از 
هم ما گشاده تر و داتش او از هم شمافزونتر است و خویشان و نزدیکان رای پیش از شمه 
شما سرکشی می کند و حفظ پیوستگی می فاید. پروردگارا برانگیخته شدن او را ماي به 
در ام وسر ری دای اندو قرار ده و به واسطة او پراکندگی امت را جمع ساز؛ 
پس اگر خداوند برای تو خعر خواست پس عزم خود استواز گردان و اگر در راه رسیدن 
به خدمت او توفیق یافتی از او به دیگری باز مگرد. و هرگاه به سویش راه یافتی از او در 
مگذر (پس از این سخنها) آه بر آورد -و در این حال با دست خویش به سین خود 


۰ ۳ باب ۱۳ 





# 
-شوقا ال رۇيتە». 


۲ اغبا عل جح قال : و و رح خض رجاله 
عن نراه بن ا لمکم بن ظهیر عن ین عانعن اي عن ابي ال 
تال : تقر أميرامؤينين عل إلى ای ا ققال؛ إن ای هذا سید کیا سه 

رول اله اة سيدا .و سيرج انه این وه زجلا پاشم یک شمه في اي و 
احق یرم عل جين جين قل ين الاسي و إمائة لح و إظهار زر وال َو 
3 رج لطربت ت عق عله برح روچو أل رات و شکا وج E‏ 
یا , د سم ان » ازیل القَخدین. بخذه الب شامة .افلج الشایا. و بل 
الارض عدلاکا یقت ظلما و جورآه 

ی ۱۳ حدتما راه بن إشحاق اند قال : 


1 


دنا عَيدال بن خا الأنصارئ قال دا عیداله بے بکر ر عن ران بن اعين 





اشاره مود و فرعود: جه بسار به دیدن او مشتاقم». 

۲-از ابی وائل روایت شنده که گفت: آمرالومدن عل اد به امام حسین تال نگاه 
کرده فرمود: این فی‌زندم آقا ات همبان گونه که سول خدا ا او را سیّد نامیده است 
در آیندۀ نه چندان دور خداوند مردی از ضلب او به در خواهد آورد که با پیامیر تان 
همنام است .و از میت آفرینش (ویژگیهای چسیانی و ظاهری) و سرت راضلا هماتند 
او خواهد بود و به هنگامی که مردم در غفلت و بې خبری په سر می برند و یز فرو کشتن 
عق و آشکار کردن ستمکاری خروج خواهد کرد. به خدا سوگند اگر خروج نکند 
(ظاهراً عبارت متن عرپی تصحیف شده و اصلش این بوده که اگر قبل از وقتش خروج 
کند) گر دن او زده خواهد شد اهل آسمانها و ساکنین آن با خروج او شادمان خواهند شد . 
او مردی است بلند پیشانی » دارای بینی باریکی که میانش اندکی برآمدگی دارد. برآمده 
شکم. دارای رانهانی درشت و پهن » خالی بر ران راست اوست. ميان دو دندان پیشین او 
گشاده است و او ( که دارای ویژگیهای ظاهری است) زمین را همانگونه که از ستم و جور 
پر شده است از دادگری لبر یز خواهد کرد» . 

۲- مران بن أعین گوید : «به امام باقع عرض کردم: فدایت گردم من در حالی 


آوصاف و چگرنگی و شناخت او 1 ۳۰۷ 


قال : یی جتقر بای و جولث داق ان ل ق خلت ادي و فى حقو 
هیا فيه أ دینار؛ و قذ شيت اله هدا أن انها پیت دیا دنا يتي 
فا شالت عه ققال. یا ا 6 سل یب و لا تن دنانورك لت سأك رابك 
ETE‏ : لا تلت 
ی ی( . لاه بت E‏ القَريض 
e £‏ 2 رامق این شون وبا اهر ري قال 
حدتتا أدبن عل ا يري قال : َد ئي ال ي یوب . عن عبڍالگرم نز 
ی قن لاق فن خر نخان لقن را ن ین تال 
دسا باح جتفتر لا فلت له: أت القنم؟ تعال: قدو في ولا تیا و اف 
الطالت لب باندم. و یل اف E‏ قتا ۴ عو شت نيت تدش 
A E SE A IRE SEER‏ ی O E BE SE r o‏ 





که کیسه چرمینی به کمر داشتم تم که هزار دار در آن بود وارد مدینه شدم و با خدا عهد 
کردم که آن نقد را بر در خانۂ شماء یک دینار یک ناژ إنقاق کن تا اينکه در آنچه از تو 
راجح به آن سول مې کنم په من پاسخ 95 رورت نم :ای جران پپرس که 
پاسخ شنوی و دینارهای خود را نیز انفاق مکن. پس عرض کردم: شما را به 
خویشاوندی و بستگی که با رسول E‏ دارید از شبا می پرسم آیا تو صاحب این 
امر و قائم بدان هستی ؟ فرمود : نه . عرض کردم : پدر و مادرم فدای تو. پس او چه کسي 
است ؟ فرمود: او شخصی است سرخ و سفید دارای چشمانی گود و فرو رفته . و ابروانی 
پر پشت و برجسته و شانه ای بهن و بر سرش حزاز (پوسته ای که از سر فرو می ریزد) و 
بر صورتش اثری است, خداوند موسی را ر-هت کند» . 

٤‏ مران بن آعتن گو ید : «از امام باقر عم سوال کرده به او عرض کردم : آیا قام تو 
هنی ؟ پس آن حضرت فرمود: زاده و تربیت یافتۀ بیت رسولم و یا خونخواهی کننده ام 
یا از من خونخواهی کنند . و آنچه خدا بخواهد اجام می‌دهد. سپس من سوال خود را 
برای آن حضعرت تکرار کردم. آن حضرت فرمود: فهمیدم فکر تو متوجه کجا است. 
صاحب (موعود) تو شکم پهن است و به علاوه بر سرش حزاز دارد. از تبار خوش + 


۳۰۸ پاپ ۱۳ 
صاجبا الم ان لرا ا ان الأزواع. رجم اله فلانا». 

۵ سدتتا عندالواجد بن عَعدالّه قال : حد تنا خمد بن مد ُن زبام هي قال : 
لیا یه غز؟ شرع قال: خدگا السسد ده رت ن باکر ين 
eT‏ تال : خی ای رم عصام قال: حَدّّی وهيْبٌ بن حَفص. عن 
یی صير تا E‏ جنر ا ایو .کب چصام - «یا 
ام نام علاتتان. + شا فی رابو دام از برد و شام که »بر 
جانبه الا E‏ 7 مل ور الس »۱ . 

17 ‌ ا بت ها[ حدتنا نايم( ن العلاء امشداني رف فِعَه ] 
ات شنم قال: «کتا مم (مولنا ] الأضا ا بو قاتشا ف 

الجاع یز ق زوا لما. و ذ کرو کار لیاف فا 
خلت على ميدي [الوضاع تاه خَوض التاس في ذلك . فبك لا م 
قال : يا عبدالعريز جهل الم و دعا عن آرائهم. إن الله با ا 4 ید 





سماپان است. خداوند فلانی را رمت کند» . 

۵ -ابویصعر کواید: امام باقر با اماع ضادق مق ب.شک از محمد بن عصام (یکی از 
راو بان این حدیث) است - فرمود: اي ابا حمد . قائم را دو نشانه است : در سر أو 
خالی وجود دارد و په سرش شوره داردیا یک خال در ميان دو کتف اوست , از طرف 
چب او زبر کتفش ورقه ای همانند ور آس قرار دارد». 

٦‏ - عبدالعزیز بن مسلم گوید: «در مرو خدمت [مولایان] حضرت رضا لا 
ودم .در خستان روزهای ورودمان روز جعه ما و پاراغان در مسجد جامم کرد آمدیم , 
N IDL‏ 
خدمت آقاجم [امام رضا لچ ] رسیدم و او را از بحث و کندوکاو مردم در آن موطوع 
آگاه ساختم پس آن حضرت لبخندی زد و سپس فرمود : ای عبدالعزیز» مردم ناآ گاه اند 
و فریب ارای خود را خورده اند. همانا خدای تہارک امه پیامبر خود را تبض روح 


۱ - جاء ابر في البحار بزيادة في آحره مع بیان ؛ راجم ج ۵۱ ص ۰1۱ 


اوصاف و چگونگی و شناخت او لاا ۳.۹ 





شوه س اکا ا لین ال ان فب تفصیل کل ی و( بان فیه 
احلال و احرام. و السدود والشکام. 0 جي ماتاج الا یه تلا فقال 
عََوَجَل : «ما فرط في الکتاب ینمی وه ". و أل عله ] في حَجَة الوداع و هي 
آچر عفرو ایو لت لک دی و انث میک یشی و رجي لک لدع 
دینأه ۳ و ار الإمامة ین تام الین. ی رح یه ما دینیز» و 
۱ ورک عل لتق وق تا ان 
تراك شیا تاج ال الم إلا بت من عم أن ال یل دنه ققد رَد تاب ای و 
هو کار [به ]. 
هل یرون قدر الم و لها ین الک جوز فیا (اختیاژهم 1؟ إن الامامة 
ا و أحْظم قانا, و آغلن انا و عوراً من أن لها 





ننمود تا آنکه دین او را برایش کامل ساخت و قران را پر او فرستاد که تفصیل هر چیزی 
در آن است» حلال و حرام و حدود و احکام و هه آنجّه رالیردم بدان نیازمند هستند به 
نحو کامل روشن فرمود پس خدای عرّوجل فر مود : .ما در قرآن چیزی ر فروگزار 
نکردع» و فرو فرستادیم [بر او ] در حچّة الوداع که همان پایان عمر او بود که : «امروز 
دین شما را پرایتا ن کامل ساتم و نما رتم۳ کروی رای عد م که اساد دين ده 
باشده و امر امامت جزء قامیت دین است و پیامبر چ از دیا نرفت تا اینکه برای 
متش دانستنیپای دین را بیان فرمود و راهشان را روشن ساخت و آنان را بر گفتة حق 
به جای گذاشته و عل بل را نشانة راهنا و امام بر ایشان گهاشت و هیچ چیزی که أمّت 
بدان نیازمند باشد فرو نگذاشت مگر اینکه آن را روشن ساخت» پس هر که گیان کند که 
خداوند دين خود را کامل تفرموده است پس او کتاب خدا را رد کرده و او کافر [یه آن ) 
ا ۱ 

آیا قدر امامت و جایگاه آن نسبت به امت را می شناسند تا [اختیار ایشان ] در آن 
جایز باشد همانا امامت از نظر مد بالاتر و شأتش بزرگتر و از جهت مکان بلندتر و 


جانبش منیع تر و از حیث غوطه وری (عمق) دورتر (ژرفتر) از آن است که مردم با 





۱ - ی الکانی «تبیان کل شی»۰. ۲ - الانهام : ۳۸. ۳ - الا . 


+ ۳ باب ۱۳ 





اس روم أو اوها را یقبمُوا إماماً باختیارهم إن الامامَةٌ [مَعْرلة ] 
ص اه ريا زر همقل ب يغد بل اة و الله 1 2 
شاد ها زره ققال عَوَجل: :نی جاعللق لاس إماما» "تال الیل شر E‏ 


«و ین ذربتي» قال ال تمالی «اینال عدي این فیطل هن ی امامَةٌ کل 
طام إل ؤم الفيامة ]و صارّث في الصفوو, كرت اه روج بان لها في ره 
هل ]انز ر الطهارة تال و ب ناف ول نا صا لمحن 
و عنام 0 ازخیا یم فل فشل ا مرا TT‏ 
الكو ة و کانوا لا عابدین» !۲۳ رل في رنه برها علض عن بض ون ون حت 
1 ورتا ی ققال وجل : « لا ارام ی ی و هذا اي و 


عقلهای خود تست و یا پا رابت خویش بدان دست یایند با امامی به اختیار 
خود بر با دارند. همانا امامت [سنز لی ] است که خداوند ابراهیم خلیل ع را پس از 
بات ور دا سوم بدان تخصواص ساخت و فضیلق است که او را به آن 
9 و ذکر آو را بدان وسیله بلند گردانید پس خدای عرّوجل قرمود: «من تو 
را برای مردم امام قرار دادم» پس خلیل ی از روی شادمانی آن عرض کرد : «از ذرَیّه 
من نیز» خدای تعالی فرمود : «عهد من ستمکاران را فی رسد» پس این ايه امامت و 
پیشوای هر ستمکاری‌را باطل‌ساخت و می‌سازد [تا روز قیامت ] و امامت در افراد 
برگژیده قرار گرفت» سپس خدای عروجل او را گرامی داشت به این که امامت را در 
ری ار که برگزیدگان و پاکان اند قرار داد و فرمود: «و په ابراه . اسحاق و فرزند 
زاده اش یعقوب را عطا کردیم و همه را صا و شایسته گردانیدم و آنان را امامان قرار 
دادم تا مردم را به امر ما رهبری کنند و هر کار نیکو را از انواع عبادات و خیرات و بویژه 
غاز و ادای زعات را به آنان وحی کردم و آنان تز به عبادت ما پرداختند». 
بس امامت پیوسته در ذریۀ او بود که قرثبای پی در پی یکی از دیگری په ارث 
ی‌برد ت انکه بالخرهرسول دح آن را به ارث برد » پس خدای عرّوجل فرمود: 
«مانا سزاوارترین مردم به ابراه همان کسانی هستند که از او پیروی نودند و نز این 





۱- البفرة: ۱۲۴ > ۲- الالبیاه: ۷۲و ۰۷۳ 


اوصاف و چگرنگی و شناخت او مر ۳۱ 


لین وا و اه وله لین ۱ فکانث له خاصة َة ده مه پر ال 
ل ر ما رة ال قصازت في ره الأطفياء این آتاهه اه 4 الیل 
والایان به وله وجل : «و قال این وا اليم و الایان له یه في کتاب ال إلى 
شوه ۳ تون ور ات ای وم لام الا تي بشد مر 6 
ر ا هو لاء امحهال [الامام ]. 

اجام نز َة الأبياءء و الأؤصياءء ان الامامة خلاقَهٌ اله و خلاقَة 
سول یو و مقام م امير ا ينين دما اکن واشی ال امه زمام 
الدین. و نظام مور الْشلمین. و صَلاح الدئیا و رانين منينء ان الامامةٌ هي اس 
الاشلام النامي, و فرعه مه لامي بالیمام ام الصّلاة و الاو ایام و ال و 
الجهاد. و توف القء و الصدقاتِ و) انضاء امحدود و الاخکام, و منم | 





پیامیر و کسانی که هان آورده اند و خدا ولی موعنان استت» بس امامت خصوص بیامر 
گردید و آن حضرت به امر خداوند عر اسد بدان ترتیب که خدا مقّر فرموده پود 
گردن بند امامت را بر گردن علط آوخت پس امامت در برگزیدگان ری او قرار 
گرفت, همان کسانی که خداوند علم و ايان به آنان عطا فرموده‌پنا به فرمایش خود او 
عرّوجل: «و آن کسانی که دانش و امان داده شدئد کوبند به ایشان(یعنی به کافران) که 
اله مدت درنگ شیا در دستورات خدا تا روز برانگیختن بوده پس امامت تنبا در سيان 
فرزندان علی است تا روز قیامت ؛ زیرا پیامبری پس از عد ا وجود ندارد. پس از 
کجا این نادانان [امام ] اختیار مي کنند . 

شانا امامت مر تب پیامهران و ارت اوصیاء (جانشینان) است, هسائا امامت شلاقت 
ا ا ا ق 
همانا امامت سررشتة امور دين و نظام کار‌های مسلانان و صلاح دنیا و عرّت مؤمنان 
است , همان امامت پایذ اسلام رشد کننده و رو به باروری است و بلندترین و رساترین 
شاخ درخت اسلام است [قام بودن و کامل شدن نماز و زکات و روزه و حح و جهاد و 
فراوان شدن غثیست و صدقه ها و ]مضا و اجرای سدود و احکام و نگهداری مرزها و 


۱ - آل عسران : #۸ ۲ - الوم : ۵۶. 


۳۷۲ ۱۳ 
الأطراف. 

الامام بل حلال اف و حرم حرام الله و بق دود وه و یدب عن دين لو 
دول سبیل وه با ية و الَوعظة اسف و اة البالقةالامام اش ال 
1 وها لما و یناث انا الأيدي ز الصا 

الامام الب رال و الترا الرَاهرء و لور السَاطمٌ» و اد اهادي في غیاهب 
ا اجار زالیلدان و فا وج لحار اما انا اعد غل الظیام» ز ود ] 
ال عَل ادىئ وال من الأدى الامام ار على الفا الحا ن اصطلی به ,و 
ادلی في امهالك من فارقه تهالك. 

الامامٌالسحابٍ الاطر. و الق اماطل, ر الل الْسیَةٌ, و الما الظليلة, و 





ا 





اطراف کشور اسلامی همگی به وسیلة امام است. 

امام است که حلال خدا رااخلال,و حرام او را حرام می دارد و حدود ای را بر پا 
می دارد و از دین خدا دفاع می کند و بارحکمت و موعظة نیکو و دلیل رسا به راه 
پرودگارش فرا می خواند .امام (همچون) خورشید تاپان أست که جهان را با نور خود فرا 
می پوشاند, و او (خورشیه) در افق بدان جایگاه است که دستبا و چشمها بدان 
نمی توأنند ز سیل . 

امام همچون بر (ماه شب چهارده) تابان است و چراغ فروزان و پرتو تابناک و 
اختر راهنا است در سیاهیپای دا ار و ی وب 
علف و امواج خروشان دریاها؛ امام آب گوارا بر تشه لبان است و نور [فروغ ] راهنا 
است به سوی هدایت و نجاتگاه مردم از هلاکت »امام همان آتش افروخته بر فراز بلندیها 
است ۱۱. امام همان حل گرمی است که سرما زدگان به گرمای آن پناه مې برند و او په 
آنان حرارت و گرمی می بخشد, و راهنا است در حوادث هولناک و خطرهای مرگ زا که 
هر که از او جدا شود هلاک خواهد گشت. 

امام ابر بارنده است و باران تند و پیوسته چون رگبار و آفتاب نورافشان و آسیان 


۱ - اعراپ را رسم است که شا با روشن نمودن انش در مکان بلندی در بادیه و صحرا میپیانان و مسافران 
را به سرا پرد؛ خویش راهنای سی کنند. 


اوصاف و چگرنگی و شناخت او لا ۳۱۳ 
الأذض البَسيطةء وان القزیرة و ادير و الَوضَة 
الامام انیس ریق . و لو ای و و الا ای . و الام الب ال 
الصَغ و مر العباد في الداهيّة اد ]الام من اش ني خلَ و حجته عل عباده 
له ایلع لاف الاب عن خرو ال 
الامام لح نالوب و [التإ ب عن ایوپ زا صوص باليلم 
زا توشوم با ميلم نظام این و عر الُشلمين» یط النافتین وَبوار الكافر ين . 
لام واد دهرو, لابدانیهأَحد بو سای .و لاله 
و لا تین توص بالضل. کله ین عي طلب ينه له و لا اتساب. بل 
ص يِن ال الوَهّاب. 








سایه افکن و زمین گسترده و چشمة جوشان و پر آب و آبگیر ( که پویندگان و رهسپاران 
باد یه را بسیار حیات بخش است) و گلستان پزگل اسات . 

امام همدل و همراه پر مهر است و پدری است خبرخواه و با عاطفة برادری که از یک 
پدر و مادر باشدء و چون مادری است کل نیج فر زنر خردسال خویش» و 
پناهگاه بندگان در مصیبت های بزرگ؛.امام ,امین ا مان اه داش ر 
حجّت او بر بندگانش می باشد و جانشین او است در sg‏ و فراخواننده به 
سوی خدا و مدافع از حرعم خداوند است. 

امام ا ن پاکیزه از گناهان است و (آن ] به دور از عیب‌ها و برخوردار از علم 
خصوص است. و به شکیبایی معروف و مايه نظام دين و عرّت مسلانان است و مايه 
خشم منافقان و نابودی کافران است. 

امام یگانهٌ دوران است که هیچکس به همپایگی او نی رسد و هیچ دانشمندی را 
(توان) پرابری و همطرازی با او نیست و جایگزینی برای او یافت نشود و همسان و 
مائندی برای او نیست» به فضل و برتری ویژگی پافته است و جلگی اینپا در او موجود 
است بدون اینکه خود یابنده أن باشد و پا خود به دست آورده باشد بلکه همه از جانب 
خدای برتری بخش بنشایشگر اختصاص به او یافته است. 


1£ پاپ ۱۳ 





ن دا الذي یلع رة الإمام اويه اختبازه, مات هیهات , لت لول و 
تاق ار و حازت اباب و خلت ای تارب لقو تح 
الحا دز تنا e‏ و كلت السرا 
o TS‏ 
اقوت بالتجز و التفصير. و کیت بوصف یکله اؤ يعت بکنبه. او بهم ش٤‏ من 
mE‏ ا رن 9 0 ین ید 
a‏ العا من هذا؟ و آي امول عن هدا ام 

جد یثل هذا؟. 

ا أو ذلك جد فى َر آل الأو بكر اذم و اف أشنم و 

تم الاباطیل, فارتقا موکقاً صعباً دحضاً رل عَنه إلى الحضيض هدام راو 


چ 


5 





یه این ترتیب) پس کیسبَا که اند به شناساتی امام برسد یا گزیتش او برایش 
آمکان پذیر باشد. هرگز, هرگز (عملی نیسنت) انديشه ها گمراه و افکار سرگردان و 
خردها حیران و دیدگان خیرم اند و (در برابرش) بزرگان کوچک و حکمان متحبرند و 
پُردباران از خود کوتاهی نشان دهند و سخثرانان ناتوان و اندیشمندان نادانند و زبان 
شعرا (از سرودن مدحش) غاجز و ادیبان و زان آوران ناتوان و بلیغان درمانده اند اژ 
وصف یک شأن از شئونش یا بیان فضیلتی از فا و خود به ناتوانی و کوتاهی 
(نارسایی نیرو و توان خویش) معترفند. و چگونه عکن است تامی اوصاف امام بیان 
گردد یا وصف کننده ای به همه آن دست یابد و بشود عمیقانه مورد توصیف قرار گرد یا 
چیزی از امور او مورد درک واقم شود. یا کسی یافت شود که به جای او برخیزد که 
همچون او بی نیازی بخشد؛ ه. چگونه [و کجا ] یکن است. چرا که در مرتبه و جایگاه 
ستاره است نسبت به دسترمی دست یابان و وصف توصیف کنندگان , پس (در چنین 
رضعی) این کجا و برگزیدن کجا؟ و (درک) انديشه ها از این کجا؟ و کجا همانند این 
یافت شود ؟ 

شما می پندارید که آن در غير خاندان عمد رسول خد ام یافت می شود ؟ به خدا 
سوگند خودشان به خودشان دروغ گفته اند و اوهام باطل آنان را بدن امر کشانده 


ا ۳۹۵ 
ام الإمام یعقول جار و ارو با قصة مه ۲ راء ملد قل دادو مه الا دا زد راموا 
صَنباًء و قالوا افکاء و لوا و له فی ار اذ روا رن ۳ 
بُصيرق, و زین السیطان ام تدم عن الیل وکا نی 





رغْبُوا عن اختیار الله و اختیار سول اله ا ول به لیا ا لقو ان 
اده : در رك یو ما با و تا ما كا م ار سبْحان ا 


»و ول عَرَوَجَل :«و ما كان ین و لا نذا ّى اله و شوه مرا 
کون م ال بنآنری الآيته "و قال سک گنج مک 
کات فيد نذه شون إن کُم فيد ا رون اکم آیان ما باقن ير رم القيمة 
نکم نا کون # لهم یم بل زع هام 9 





است, پس به گردنة بلند و دشوار و لغزنده ای بر آمده اند که قدمهایشان خواهد لد ید و 
از آجا به گودال فرو خواهند افتاد آنان با اندیشه های حبران و سرگردان و ناقص خود 
و نظرات گمراه کنند؛ خویش خواستند امام بسازند, پّس"چز دوری از آن چیزی په پار 
تیاوردند. به راستی که کار دشواری را پیش گرفتند و به دروغ پرداخته و هتان پر زبان 
راندند و به گمراهی دور و درازی گرفتار آمدند و در حبرت افتادند چون امام حقّ را از 
روی آگاهی و بینش ترک کردند, و شین اعبال آنان راد نظرشان آراست و از راه 
بازشان داشت در صوری که خود راه را می دیدند. 

آنان از گزینش خدا و رسول خدا و و اهل بیت او بدانچه اختیار خودشان بود 
روی گردانیدند در حالی که قرآن آنان را چنین ندا می کند: «پروردگار تو هر آنچه 
بخواهد و اختیار کند می آفریند و آنان را (در این امر) اختیاری نیست خداوند منرّه و 
برتر است از آنچه برای او شریک قرار می‌دهند» و نیز خدای عژوجل می فرماید: 
«هیچ مرد و زن با مان را در موردي که خدا و رسولش دستور داده است حق اختیاری 
در کارشان نیست» و نیز فرموده: «شما را چه شده است چگونه حکم می کنید؟ آیابرای 
شما کتابی است که در آن این حکم را می خوانید. که هر کس را شا خواستید همو را 
انتخاب کنید , یا شیا را بر ما عهدی است تا قیامت که هرچه حکم کنید حق شما است . از 





۱ - القصمی : ۶۸. ۲ - الا حزاب : ۳#. 
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صادقبت» ۱ ر قال: أو رون و ال نع قوب ناء" آم يح اه له 
و بيخ هم لاينقهو ى «قالوا تیا وم لا تشون ارات عتْداله 


ویو N NAE‏ وی ولوا و هم 
تشرضون»۱؟ آم «قالوا سیا و عصینا»( بل هه فطل اله تيه مه با2 و اله 


الم 

َكيف هم باختیارالامام ؟ و الامام عالم لا هل »راع لا ینک . مه معدن القدس و 
ا SS‏ 
ار لول , لا مغر فيه في تسب و لا بُدانیه ذوحسّب, في ات ین فر 


اینان برس که کدام یک از ایشان متعهّد این امر است؛ با گواهانی بر این دعوی دارند. 
پس بیاورند آن گواهان را اگر راستگویانند» و باز فرموده؛ «مگر در قرآن نیک 
فی اند یشند با آنکه بر دشا قفلها ده ده است» با «خداوند بر دایشان هر زده است و 
دیگر نمی فهمند» یا «به زبان می گویند لیم ولی کوش دل فرا نمی دهند , همانا بد ترین 
جانداران نزد خداوند ال هستتد کهاز_شنیدن جي کی و از گفتن آن لال‌اند و 
نمی خواهند که بینم‌یشنیی وراگر دا می داست که در آنان شری هست شنواشان 
می ساخت و چنانچه شنوا هم می ساخت (چون خبری در وجودشان نبود) باز سر‌پیچی 
موده و از حق اعراض کننده بودند». با اپنکه (از آنانند که به ظاهر) « گفتند شنیدم و (در 
باطن و پنهان گفتند) نافرمانی کردیم» بلکه آن فضل خداوند است به هر کس که جخواهد 
عنایت می فرماید . و خداوند صاحب فضل بیکران است. 

پس برای آثان چگونه مکن است که امام برگز ینند , در صورتی که امام دانشمندی 
است که ندانستن به او راه ندارد. و چوپانی است که اتوانی و سستی به.وی دست 
غي دهد , سرچشمۀ قدس و پا کی و پرستش و زهد. و علم و عبادت است. په دعای 
سید دا رای اب ر ا 
شرده گری در نشب او نیست, بزرگزاده‌ای نمی تواند همطراز ار شود در خاندان از 

.۲۴ القلم : ۳۶الی ۴۱ ۲- یتید‎ -١ 


۳- الانهال:۲۱ ال ۰۲۳ ۽ = الیقر1: ٩4۳‏ 


اوصاف و چگونگی و شناخت امام طا ۳۱۷ 
هی و وا دا 2 2 و ت ا تمس دوه 
والذزوة ین هاشم و المترة من لول و الرضی من الله عزوجل: شرف 
الأشراقي. و الق عَنْ عبد منافيء نامي للم كايل اليلم. مضطيح بالإمامّةٍ عا 
ور سوه فر عَروجل , ناصح لاد ال , حافظ لین ال 
5 الانيا وا شلات اله میرم اف و تین من عون علو و 
که ما و ln : TT‏ 
دی ال الق احق آن آن پم من لا نیدی لآ ند ی الک کیت نک و قله 
مت که قرو زو طلوت: : إن اه ام فاد میک 


و راد بَشطة ی ال یم و الیش همه وه ايح علم» و و قال 
ل لا ار 7 ا ان 





قریش است و در بندی مرته از هاشم و تباری از رسول خدا َو رضا و خشنودی 
از سوی خدای عروجل و خود شرف همة شرافتمن3ان و شاخه‌ای از تبر؛ عبد مناف 
است. با علمی همواره رو به فزونی , و بزدباری به کیال , آماده و از عهده برای منصب 
امامت و اگاه په سیاست است. پهرو بث یا ید ل‌خاسته به فرمان خدای تعالی؛ 
خیرخواه و پند آموز بندگان خدا و نگهدار کین افي است. 

همانا پیامبران و امامان (صلوات الله علیهم) را خداوند توفیق می بخشد و از دانش و 
حکنت نهانیش آنچه را که بهر؛ دیگران نفرموده است به آنان عطا می فرماید. پس علم 
ایشان فراتر از دانش اهل زمان می گر دد بنا به فرمایش خدای تعالی: «آیا آنکه به سوی 
حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا آن کس که خود راہ را 
می بابد مگر آنکه راهنائیش کنند پس شما را جه می شود, چگونه قضاوت می کنید ؟» و 
باز قر مابش خدای عر وجل که : «کسی که به ار حکت داده شده خير فراوان به او ارزانی 
CC‏ ی و ار 
دانش و توان جسمی او را فزوفی بخشید و خداوند ولک خود به هر کس که بخواهد عطا 
می فرماید و خداوند گشایش خش و دانا است» و به پیامر خویش ا فر موده: 
«خداکتاب و حکت بر تو نازل ساخت و آنچه راکه تو فی دانستی به تو آموخت و فضل 





۱۷ - یوس : ۳۴ ۲ ۳ - البقرة: ۲۶٩‏ ۲۳۷ 


۳۹۸ باب ۱۳ 
0۳ ول ۳ 
ا و ۳ ار کف س ی دي 
و قال في الا ین أهل بیت لبه و جّته و درییه صلوات اله علم أجعين: «ا 
دون الاس على ما آتاهم اله من قله ققد آتيا آل هي التب و ا ية و 
تشم لکا عظيما * ينم من آم پو و یز ن صد عله کی َب سيراه 
ون الد لذ) اختاره اله عَرَوجَل لامور عبادو. رم صدره ذلك . ازع ل 
یتابیع اي . ر مه الم هاما فلم : ی ی وب 5 
فهو مَعصوم مود موق مدد قد ین ین تطایا و اَل و انار بش اله بز 
آلز 


ن حه عل عبادهء و شاهد هده عل خلته : و ذلك فضل اف بو تید م“ به ا 


ذوالقضل العظیم. 
هل یرون على مثل هذا لیختاژونه؟ أ : ون متا رهم مره ال دوه - 
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خداوند در حق تو بسیار پر ر یط بو دهدآتاکیه. 

و دربارة امامان از اهل|بیت و عتر تو ری پیامبرش - صَلواث اله علیهم آجهمین - 
می فرماید: «یا نسبت به آنچه خداوند از فضل خود به مردم (امامان) . عطا فرموده حسد 
می ورزند؟ به حقیق ا من دان ن ابراهیم کتاب و جکنت ارزانی داشتی و بهآنان ن ملک 
با عظمتی عطا کرد.م. > پس پاره‌ای از ایشان به او ایبان اوردند و گروهی از مردم از 
پیشرفت آن جلوگیری کردند ودوزخ که آتش سوزان است (برای کیفرآنان) بس است». 

و چون خداوند بنده ای را برای امور بندگانش برگزیند. به همین منظور سینه اش را 
گشاده می سازد و سرچشمه‌های حکنت به دل او می‌سپارد و بر دلش اشام می کند 
آنچنان المامی که پس از آن در هیچ پاسخگونی به رنج و زمت نیفتد و در جوابگونی از 
طریق حق و حقیقت منحرف نشود پس همواره او دارای عصمت و مورد پشتیبانی و 
برخوردار از توفیق و درستکردار و از خطاها و لغزشها و سقوطها در امان باشد و این 
ویژگی را خداوند پد او عنایت فرموده تا بر بندگانش حجّت و بر خلقش گواه باشد و این 
فضل خدا است به هر کس بخواهد می بخشد و خداوند داراي فضل بزرگ است. 

پس آیا آنان را بر (تشخیص) چنین کسی توانائی هست تا او (امام) را برگزینند؟ یا 





۱- فی التساء ۱۱۳ : «اترلاش» . ٣‏ الاء : ۵۴ و ۵۵ . ۳- گذا؛ و في الکاق : «عن الضواب» . 


اوصاف و چگونگی و شناخت قا 312 ۳۹۵ 





توا - و بت الله ای !۰1 و دا یناب او ور وکام لبون و في 
کناب افو ای و الغاء. قرو تلا أخراعم. ذم و 
میم قفال جل و عه: +« من لت باق دق ون افو | ناله لا ېدي 
قالطا لین» "ر قال : «تنسا وَل اغا" و قال: « کب قتا عْداله و 
علد الذي انوا کل یط اه عل کل فلب مکی جباره ". 


۷- و عن مد نمی ع مڌ بن حمد بن عیسی و ان ن و من 
إشحاق بن غالب عڻ ابي باه (جغقرنن در ) اه فی خطبة[ له د کر فیها حال 
الأ و صفاتهن ال« 1 ار بان افدی م بن امل بت 
هل عن دینه .ولج یم إن بلاغ با اي ی 
کن رت بر ند شر کا راجت خن امامه وَجَد َم حلاوة [بانه و عَم فطل 





(چنانچه خود بر گزینند) برگزیده آنان بد ین ضفات اسّت تا او را پیشوا قرار دهند ؟ تم 
به خانة خدا که از حو در گذشته و كتا خدا را پش ر انداختند آنچنان که گوی 
آگاهی ندارند در حالی که هدایت و شنا درکتاب خدابودو آنان آن راکنار گذاشتند و از 
خواسته های نفسشان پیروی کردئد؛ پس خدا.آنان را ناخوش و منفور داشت و تبره 
روزشان ساخت و فرمود: «کیست گمراه تر از کس که هوای خود را بدون در نظر گرفتن 
دستور اشی پیروی کند ؟ همانا خداوند مردم ستمکار را راهخانی غي کند» و نیز فرمود : 
«مرگ بر آنان و خدا اعبالشان را ضایع و باطل ساخت» و فرمود: «گناه بزرگی نزد 
خداوند و نزد انان که امان آورده اند حسوب می شود اینچنین خداوند دل هر کس را که 
سرکش و زورگو باشد مُهر می کند». 

۷-اسحاق بن غالب از امام صادق سل روایت می کند در خطبه ای از آن حضرت 
که در آن, حال امامان ی و صفات ایشان راییان می فرماید [پس فرمود ]: هماتا 
خدای نمال به وسیل امامان هدایت ال از خاندان پیامبرش 96 دینش را آشکار 
فرمود و از راه روشن خود به وسیله ایشان پرده برداشت و برای آنان از درون 
Ss N CU‏ 





۱- القصص: « ز. ۳ - جمد (ن): #۸. ۳- غافر : ۳۵. 


۱۳ پاب‎ : Ya 





لاوة اشلایه. لان الله تعال صب الإمام عم لقه. و جَعَلَهُ حُجَ عل أل 
طاعته ء اسه ا ف تاج لوق و شاه ین ُورالا هد بسب إل الماع لا یط 
ند مر اده, و لا ینال ما ْداله إل rE Nr‏ 
تھوعالم بایرد عله مرن مشکلات الدجی , ومعکیات‌الشتن. شتا لت یل 

اله عا یتارهم له ِن شرع فلت و 
تیم و بزضی یم لله و تیم له كلا عضی منم مام تصب روج 
له |ماما َلما ناء و هايا شیر و امامً یمه وخ عالاً ا رت اه دون 
ال و یه عدون حجح لو (و عانعن على هبدن یه لاد و 
شترا پر لك ریم لهج الا تصای لا 





خود را بشناسد مره شیرینی امان خود را دریافت خواهد کرد و خشن اسلامش را 
خواهد شناخت, زیرا که خدای تعاألی امام‌را به عنوان نشانه ای برای خلق خود گماشته 
است و او را حجتی بر فرمانیرداری خود قرار داد و تاج وقار پر او پوشانید و از ور 
جبّاریت خویش او را در پوشید و وشیله و سبی میان او و عام بالا به منظور ارتباط 
بر قرار ساخت که موادش از او بریده فی شود و بدانچه در نرد خدا است کسی را 
د راه اسباب او, و خداوند اعیال بندگان را جز با شناخت امام 
نمی پد یرد پس أو به آنچه از مشکلات تاریک و ستتهای پوشیده و ی و فتنه هایی که به 
اشتباه می افکند به او می رس [گاه است. و همواره خداوند آنان را (پیشوایان را) برای 
خلق خود از فرزندان حسین طا از پس هر امامی (یکی پس از دیگری) اختیار 
می کند و اين چنین آنان را بر می گزیند و انتخاب می کند و برای رهبری خلق خود 
ایشان را برگزیده است و آنان را برای خویشتن پسندیده است. هرگاه امامی از ایشان 
وفات یاپد خدای عروجل برای خلق خود امامی دیگر می گبارد تا نشانه ای آشکارا 
باشد و راهغانی ورجش و امامی پابرجا و عهده دار امور و حجّتی دانا, آنان پیشوایای 
هستند از جانب خدا که به حق راه می فایند و حقَ گرایند. حجّت‌ های خدایند [و 
دعوت کنندگان او ] و حافظان و حامیان او بر بندگانش, و بندگان په پروی از سبره و 
روش ایشان دینداری کنند و با نور ایشان شپرها (سرزمین‌ها) روشبی می یابد و به 


اوصاف و چگونگی و شناخت امام لح ۳۱ 
تفع لامعا لام ,جر ذلك نیم قاد یر اله على توا 
قالامامٌ ولج الرْتَضی . و اهادي انى و التام ی لاه ا 
بذك . و اط عل عه الما را ول ار جر يل له 
صم عر ين عویه. عا پا لیک في لم لیب عند جنده. اختازه بمليه. و اجه 
طهر ية ین آَم و رة ین ذرة وم .و علط ین آل راهم TT‏ 
[ثماعیل. و صو ِن عارق گر َو[ يرل موعیا عن اوه ته بلالکید. 
مدفوعاًعه ووب الغواسق و نفوث کل فاق 9 لو مر 
ين مهن جربا ن نات [تنضوم ان ات ]2 TT‏ 
موف با ميلم الب نی یَفاعه وبا ی العفافی و الم رال علد تایه مُشتد 





برکت آنان آثار دیرینه رشد می یاد (تجدید رونق و بازسازی می گردد) خداوند آنان را 
مایة زندگی مردم و چراغهانی برای تاریکی |و کلیدهای سخن ] و ستونهای اسلام قرار 
داده است , قلم تقد یر تغییر ناپذیر ای بدین گونه دربارة ایشان جریان یافت (که چنین 
باشند) . ۱ 

پس امام همان پرگز یده‌ای است که مورد انتخاب خدای واقع شده است و راهناي 
برگزیده و همان زمامدار باشد که مورد آززو و آمید فنگان است , خداوند او را به همین 
خاطر برگزیده و هنگامی که در عالم ارواح او را آفرید و نیز در عالم اجساد که پیکرش را 
پوجود آورد زیر نظر خود او را ساخت . او قبل از خلقتش به صورت انسانی سایه ای در 
جانپ راست عرش خدا بوده و در علم نهانی خداوند حکت به او داده شده پودء 
خداوند او را با علم خویش برگزید و په خاطر پا کیش اختیار فرمود, او یادگار آدم و 
برگزیده از میان ذریَهُ توح و اختیار شده از تبار ابراهیم تا و چکیده‌ای از نسل 
اساعیل لب و خلاصه‌ای از عترت مدع است. همواره مورد توچه غاص 
خداوند بوده و هست و او را به وسیلة فرشتگانش نگهداری می‌کند. پیش آمدهای 
نا گوار شبپای تیره و دمیدن هر فاسق از او دقع می‌گردد, تهمتهای ناروا به او اصابت 
می‌کند و از بیاریا دور و از آفتها در پرده داشته و پوشیده [و معصوم از لغزشها ] و در 
امان از همه کردارهای زشت و اپسند است» از آغاز رشد یافتتش به شکیبای و 


۳۳۲ باب ۱۳ 
یه مر والدو. صایتا عن الط فی حیاته ‏ قاذا نت مه والده و بت به مقاد یر 
ول شیو ر جاءت الإرادة ین نیام فيد إل مه و با 
فی صا مر افو یه ین بدو ده الله یه و عله اج على جبادو, و 


غ اکت 


۳ سا و ی 


تا سر ور ۹ و اا 


0 ئ 


۳ 


Ce, 


ی ا 


قصل بیان علمه, و تصَبه علماً لله و جعله حه عل أل عاي و ضياء ال 
ديه و ال قعل عبادو, رضي اليه إماماً م ِستخظه َو اسب کته و 
وی ای تن ی وس وه وت درس ریا 
هل ال و عیبر اهل ال بو اطع و الشفاء ابا .یام لام .اتتا 


[اللائح ]من کل ء مرج على طريق ال الذي مضی َل الصَادفُون من آبانه | 





تیکوکاری شناخته شده و در پابان,عمرش به پا کدامیی و دانش و فضل منصوب است. 
امر امامت پس از پدرش باو حول کثنته و در زمان زندگی پدرش از گفتار خاموش 
است و چون پدرش وفاث یافت و تقدپراث ای در مشیتّش به او رسید و از نزد خدا 
اراده دربارة او به مهر و دوس او سید و بایان بدرشی فرا سید و درگذشت ؛ اسر 
خداوند پس از وی به او وا گذار گردید و خدا دن خود را به گردن او آویخت و وی را بر 
پندگان حجّت ساخت و در شبرهای خویش فیّمش ارد با روج خود او را موَیّد و 
مورد پشتیبانی قرار داد و دانش خود را به او عطا فرمود و سر خود را بدو سپرد و او رأ 
برای (واگذاری) امر بسیار پزرگ خویش فرا خواند و از فصل (جداسازی بین حق و 
باطل و درست و تا‌رست) بیان و روش داتش خود او را اگاه ساخت و او را نشانه و 
شاخص برای خلق خود گبارد و او را حجتی بر عالیان قرار داد و نوری برای دینداران 
و قر بر بندگانش ساخت و خداوند او را به عنوان امام برای ایشان برگزید و خواستار 
نگهداری علم خود و نگاهبانی حکتش از او گردید [و نگهداری دینش را از وی 
خواست ] و به وسیلة او راههای روشن و واجبات و حدود خویش را زنده ساخت. و به 
هنگام سرگشتگی ادانان وسرگردان ساختن اهل جدل مردم را پا ور درخشنده و شفای 
همگانی همراه با حق روشن و بیان [اشکار ] از هرسو وهر گذرگاه به (اچرا و گستردن) 
عدل برخاست بر همان راهی که پدران راستین او تم بر آن بوده و آن را پیموده اند, 


اوصاف و چگونگی و شناخت او N‏ یوب 


فلس ها ند حَقٌ هذا الما با شق و لا جحد اغوي و لا يده الا جري على 


اه» ]. 





[کونه م ] ابن سبية أبن خيرة الإماء 

وی ی و ی حَدئتا تخد بن الفضل بن فس 

بن رقا الاشعری ؛ و سد مدان ین پشحاق بن عي و ی خسن عبر +3 
م 

مدب امن الوا قالوا جميعاً : حدتتا استن ن عو اراد د عَنْ هشامن- 
ETS‏ + يشت باه فر حه ین عل الباة 9 
صاجب هذا الاثر فیه شب ج من بوش ابن اة سوداء, مطل اله عه ا ره في 
یل واجدز» - رید باب ین ی 

4 متا عَبّدالواجد ب معا بن پوس قال : سلا أدبن محم ُن ربا 


مر تال : دا امد بن عل الیشیری هال :دا کم خو مشعیل اد 
قال : حَدّي بارحم القَصيرٌ قال: : فلت أي جر ي : ول آمبرالینین ا 


پس نسبت به حقّ چنین عالمی هیچکن تجهالت نی ورزد مگر شخصی یره بخت و کسی 
انکار نمی کند مگر فردی گمراه. و ھیچکس او را رها نمی کند و از آو دست نمی کشد مگر 
آن کس که پر خداوند ری باشده ]. 





فرزند اسار و فرزند برگزیدهٌ کنجزان 

[بودن آن حضارت 22 ] 

۸ - یزد الکناسق گوید: شنیدم امام باقر لت می فرمود: «صاحب این امر را 
شیاهتی از بوسف است. زاده کنمزی سیه چهره است که خداوند در یک شب کار او را 
اصلاح می فر ماید» - مراد از شباهت به بوسف غییت آن حشرت است م. (بوسف از 
پدر و برادران و کسان خویش مدنی غائب بود). 

٩‏ - عبدالحم قصير گوید: به امام باقرلا عرض کردم: در گفتار 
امیرالمنین عم که می فرماید: «پدرم فدای فرزند برگزید؛ کنیزان باد, آیا او همان 


۳ پاب ۱۳ 


ای ان جر ماه هي فطع ؟ ال : هن فاطعة غل ية المرار. ذال 
المد ح بط ارب رة رجاف فلانا». 

۰ شتا زد كدان تمد تا : دا ایم بن کین انبر 
حازم قال ا هت ۳ بن جشام عن عبدافه بن جبلة عن علي : بن یی الغیرق عَن 
تم تال تئل عل ی ی تال کک ا 
ذب یش ما تال 2 

۷۱۹ اكا كذق متاه ق نان بن جور جميماً عن الحَسنٍبن- 
گر بن هور عن ی ما عن ابي بماژود. ماقم لیم 
ادان عن الحارثِ اد مس ِ : قال آمیالزینین مب : یی ابش خر 
الاماء - يعني ي لقن ین ولدو طا برو مه نا و یشتبین اي مور و لا 
يطبم إل الكت رجا ید ی جرڈ کرک * کا تقاداة مه الذليا 2 ما 





فاطمه کا است ؟ عضا رت فر تود تاتا فاطمه تلا برگزیده زنان آزاده است : مقصود 
آن حضعرت آن کسی است که شکئن عریض و رنگش سرخ و سفید است ند او ند 
فلانی را رمت گند». 

۰ -ابوالصّباح گوید : «بر امام صادق ع وارد شدم پس به من فرمود: چه خبر ؟ 
عرض کردم : خبری مسرّت بخش از عمویتان زید دارم, او خروج کرده می پندارد (یا 
مذّعی است) که او همان ابن سبیه و همو قام این ات است و فرزند برگزید؛ کنیزان 
است » پس فرمود: دروغ پنداشته است. او چنانکه مدعی شده نیست. اگر خروج کند 
کشته خواهد شد». 

۱ - حارت بن عبدالّه عور دای گوید: امیرالومنین له فرمود: «پدرم فدای 
فرزند برگزیدۂ کنیزان - یعنی قائم فرزندانش 4 که آنان را خوار می سازد و جام 
شرنگ به ايشان می نوشاند و به آنان جز شمشیر خونریز مرگ آفرین نخواهد داد. پس 
در این هنگام زشتکاران قریش ارزو مي کنند که اي کاش دنیا و هر آنچه در آن است از 
آن ایشان بود و آن را فدا می دادند تا گناهانشان بخشوده شود ولی دست از ایشان بر 


ارصاف و چگونگی و شناخت آن امام طا و۳۲ 


یهافر فا لاتکف علجم حت بوطی اش 
.تن تن من + دنا عل بن ان یل قال: 
دنا محمد مد ی نآ .عن ية ن مون عن يريد ن أي حازم 
قال : «خَرجث ین الکو ا قینث دة حلت عل أبي عراف 4 قلت 
علی. فسأي هل صاخبلك اح حد؟ فْقَلتَ: ته َو تا أ کم تکلمون؟ فُلت: نَم 
صَجِبي رجل يِن لغب ب قال ؛ کا کان قول ؟ فلت : کان یوم أو ملد بن عبر افو - 
تن هر القنم, واللیل عَل ذلك اوا اه اش اي م و اشم ايبد اشم أي 
a‏ فلت لَه ی ا جواب اکت تشز 
ن عل ققال لى: ان هذا إن آمة - يعني حقد بن عاف بن عل وان 
e‏ ي ان -» قال أ و : فا رددات 
له ؟ قلت ما کان ندي ئ٤‏ ارد علیّه. . فقال و - يني 


لقاع س 








مخواهیم داشت تا آنکه خداوند راضی شود». 

۲ - یزید بن ابی حازم گوید : «از کوفه رون آمدم و چون په مدینه رسیدم بر امام 
صادق با وارد شدم و به او سلام کردم؛ پس أن حطارت از من پرسید یا کسی با تو 
هم صحبت و همراه پود؟ عرض کردم پلی. پس فرمود: آیا با یکدیگر سخن هم 
می گفتید ؟ عرض کردم , آری , مزدی از مغر یه (یاران مغیرة بن سعید) با من هم صحبت 
شد,حضرت فرمود: چه می گفت ؟ عرض کردم: او می پنداشت محمد بن عبداله بن 
الحسن همان قائم است؛ و دلیل بر آن این است که اسم او اسم پیامیر مول و نام پدرش 
نام پدر پیامبر طا است, و من در جواب به او گفتم : اگر نامها را یلاک می گیری پس 
اینکه در فرزندان حسین نیز حد بن عبدالله بن علی وجود دارد» وی به من گفت : همان 
این فرزند کنوز است - یعنی محقد بن عبداله بن عل -ولی این یکی فرزند زنی آزاد است 
- یعنی مد بن عبداله بن الحسن بن احسن ۔ پس امام صادق 1 فرمود: چه جوایی به 
او دادی ؟ عرض کردم : چیزی در اختیارم نبود (پاسخي نداشتم) که بر او پاسخ گویم »أن 
سرت فرمود : آبا نمی دانید که او فرزندان زن اسر شده است - یعنی قائ 32 سا 


۳۳۹ ۱ باب س ۱۳ 


TT 
وت اواو‎ Tt قال‎ 
عرو قال : ذقنا باحس ُي آبان قال: : دنا عتذالله بر عَطا ء الک ص‎ 
TT يِن الها - تشن عبر ا قال‎ 
بطم گا م2 کا صتع سول اله ل يم ما کان یله کا هدم سول اله ا اہ‎ 
0 
e کک‎ 7 


تی 
۴ 
ا سے 


۶ ابرا عَل بن الحسين قال: حدم ئي من یی العطار عند بن 
ا نکن عل الکو نآ گر بن آي ی عن 
بن بر ,مه ٠‏ عن ررارةء عن آپی جغقر ‏ قال: فلت لهٌ: «صاع ین 
او قال : اسه اشی . فلت تسه بیج م ب ؟ 
قال : علپات هلهات یلار ما سوي .لب : جلت فداك ؟ قال : ان سول 








روش آن حضرت بلا : 

۳ عبداله بن عظاء مکی از یی از ها - بعنی امام صادق عا -دروایت کرده 
گوید ارا دربارة روش حضارت مهدی ا سال کردم که رفتارش چگونه اسبت ؟ 
رد 

یران می‌کند ‏ همانگوئه که رسول خدا ا شالودة دوران ساهلیّت را ویران 
۱ از نو آغاز می‌کنده. 

۶ ژراره از امام باقر ڭا EE‏ به آن حضیرت عرض کردم: 
صاحی از صاان را براع نام پیر و منظورم حضارت قام ا بود. پس فرمود: اسم او 
اسم من است. عرض کردم: آیا همچون رفتار عد کا رفتار می کند ؟ فرمود: هرگز 
هرگز ای ژراره رفتار او را پیش نمی گیرد. عرض کردم: فدایت شوم برای چه؟ فرمود: 
همائا رسول خدا ما در امت خود چنان رفتار می کرد که توأم با بخشش پود (مردم را 
عفو و مرهون منت خود می ساخت) و دهای مردم را به خود جذب می غود یعنی با بهر 





چگرنگی روش آن حضرت لا ۳۹ 
فاو و کو پا . کان یل .امس پا با ی بر في 
الکتاب الذي هآ بسي بالقئل و ر لا ستییت أحداً. ول ار تاوامه. 

٠‏ خرن عل ب ام یذ الاشناد. عَنْ دب ي علي الکوفي. 
عبالرمن بن ی هایّم. مه آی خدية. خن fF‏ مرا از ول 8 
علا ا قال: کان لي آن أل الول و اجهز ور على اجرج ء ول ی کت ذلك للعاقبة 

ین آحای لن رخا توا الا[ 1 E‏ هر على ابتریع». 

اا ج بن حگد بن سعيد ابن عَفدة قال : حدئنا علي بن احسن» عن 
محمد ن خالد» عن تغل ُن مَيْمُونٍ. ان تن هاون عمط قال :كلت عند 
ی بیان 3 جالساً. فسأله الل بے غه خيس : سير الق إذا تام خلاف سیر 
عل و ؟ تقال عم و ذاك ن ی سار ال و لت له عم ید سییر 
لیم ین بو وَأ ن اقا زا قا سار فبیم بای الم ذلك أله له أن شیعته 








رفتار می کرد ولی رفتار قام با خشونت و کشتار است, زرا در کتایی که به همراه دارد 
مامور شده است که با کشتار رفتار کند اہ اتکی وه نپا برد. وای بر کسی که با او 
دشني کند و به ستمز پرخیزد». 

۵ - ابو خدیعه از امام صادق عا روایت کرده که آن حضمرت فرمود: «همانا 
عل مس فرمود: مرا چنین اختیاری بود که فراریان از جبهة جنگ را بکتم و کار 
جروحان را پکسره سازم ولکن من به ملاحظة آینده نگری برای یاران خود این کار را 
نکردم که چون جروح شدند کشته نشوند» ولی برای امام قاثم مقّر است که آنان را که از 
جنگ می گریزند بکشد و کار زغمها را یکسره سازد». 

7-حسن بن هارون غد فروش گوید : نزد امام صادق ا نشسته بودم که معلی‌ین- 
نیس از آن حضرت پرسید: آیا وقتی امام قاشم قیام غود بر خلاف روش علطي 
رفتار خواهد کرد ؟ فرمود: آری بدان جهت که عل با منت گذاشتن و دست برداشتن (از 
مردم و خالفین) رفتار می نود برای اینکه می دانست پس از او پپروانش په زودی 
مغلوب دشمنان خواهند شد و اینکه قائم چون قیام کند در میان ایشان با تعشیر و اسیر 
ساختن رفتار خواهد کرد زیرا او می داند که شیعة او پس از او هرگ( مغلوب دشنان 


۳۳۸ باب ۱۳ 





r 
1 


هر عنم ین دود 

E. دنا عل نان‎ : TT 
رفاعة بن مُوسی, عن عداله بن عطاء قال : :أت آباتفت الباق ا لت :اد قام‎ 
انام لکا بای یس تسیر ف اقاس ؟ قال :دم ما قله کا صح رشول اف اء و‎ 
شتا الوشلام جديدأ».‎ 

۱۸ - نا لب السمین قال دنا من یی الطاژه عن گر نی 
حسان الرازی. عن مرن علي الکو عن ین تمد بن بي ضر عن الملای, 
عن ین لم قال + مشت أ پاج عفر عاد یفول: SS‏ 

خر لب تفا رهم بقل ین الاس ما له دأ إلا برس قلا ياعد 
ا ر لا بلطا إلا اليف حي مت ول کتب من الّاس: لیس هذا من آل 
یو و و کان ن آل مر آزجم» 

۹-و اخبرنا علي ناسین باسناو عن أدبن تمد بن یط عن عام 


نمی شوند». 
۷ م عبداللہ بن عطاء گوید: از امام باقر لا سؤال کردم و گفتر : هنگامی که 
قاعم او قیام کند به کدام روش در میان مردم رفتار خواهد کرد. پس فرمود: آنچه را 
(بدعت و پیرایه) پیش از او بوده از اساس ویران خواهد نود آنچنان که رسول خدا ۴ 
عمل کرد و او اسلام را از نو شروع خواهد فرمود». 

۸ محتد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر ل می فرمود: «اگر مردم می دانستند 
هنگامی که قانم خروح کند چه خواهد کرد بیشتر آنان دوست می داشتند او را ملاقات 
نکنند بس که (از مردمی که از قبول حق ایا دارند) خواهد کشت. بدانید که او شروع 
مخواهد کرد مگر با قریش ,(همان مستکبران که از ابتدا زیر بار حق نرفتند)» و از آنان جز 
تشر دریافت فی کند و به قریش جر شمش ارزانی نمی دارد (معاملة او با قریش تنها با 


: شمشیر است) تا آنا که بیشتر مردمان (ظاهی بین) گویند :این مرد از تبار حشد نیست که ` 


اگر از آل کد بود حتماً رهت و دلسوژی می داشت 
٩‏ - ابوبصیر گوید : امام باقر طا فرمود: «آن قام. به امری نوین و کتایی تازه و 


ِ عمل ورفتار آن حضرت اللا ۳۳۹ 


۳1 1 
مير الط عن آي تصی ال الآ ب و نع وین 





دا وان ارت 


۰ بنا عل بن انب شنایو عن کین عل الوا عن لسن بن- 
E‏ . عن ابي يداف ا أنه قال : «ما 
تشون روج القانم وا مالباسة إل القليظ و لاطمامة إلا جب و ماهر إل 
سیف الوت تحت ظل السيفي». 

ارتا مین گن شعي ان عقدة قال TS‏ 

ا بوا حن ا لحن قال :دنا |شاعیل بن هر رن قال : دنا ا سین عا * 
آي مب میب من أي تب بصیر عن بي عیفر ا أنه تال ا 
اکن به ُ قرب و گس س إل ات ہما اد ينها إل الي . ر 
تلو نام ؟ و اه ماليا هل وم مه إل انش اهب و 


قضایی جدید قیام خواهد غود؛ بر عرب مخت گران است(یا سخت خواهد گرفت) او 
را کاری جز با مشیر نیست. توبة هیچکس را نمی پد یرد و در کار خدا از ملامت هیچ 
شخص خرده گری باک ندارد». 

۰ - ابوبصير از امام صادق ع روایت کرده که 1 حضعرت فرمود: «چرا به قرا 
رسیدن خروح قام شتاب می‌کنید. به خدا قسم لباس او جز جامةٌ درشك و خشن 
مخواهد بود و غذایش جز خوراک نا گوار و ناخوش نباشد و جز هشیر چیزی در کار 
نبوده» و مرگ زیر سای شمشیر خواهد بود». (شاید مراد از هشیر , مطلق سلا باشد) . 

۱-ابوبصم از امام صادق تلا روایت کرده که آن حضبرت فرمود: «هنگامی که 
قام قیام کند میان اووعرب و قریش جز شمشیر چیزی تخواهد بود از آنان چیزی 
دریافت نخواهد کرد جز ششم, و چرا شا به فرا رسیدن زمان خروج قام شتاب 
می‌کنید » به خدا تسم اباس او جز جامة درشت و خوراکش جز نان جوین نامطبوع 
مخواهد بود , و جر مشیر چیزی در کار نیست و مرگ در ساية هشیر است (جز “مشير 
و مرگ در ساية آن چیزی در کار نیست)». 


۳۳۰ ت پاب ۱۳ 
ٍِِِ لیر 
۲اه بن مد بن ستعید قال: حدتنا بثبی بن رگرب ُن بان قال: 
e‏ رڪ بن ی e‏ 1 یی من عاممن. 
ر امتاط .ره ۳ رة امال قال تيش جنر َد محمد بن علي تقد پول : «لو 
قد خرح TS‏ 
الکروبیین ا جبرئيل آمامث و میکائیل عن ينه 3 ر پشرافیل عن سارو و 
لغب سير سيره قر اماه وخ ون بيه و عن تمه ایک لو 
حذا اول مره بشم م ل و علا الثاني و مه سیک مترط .تم اه له 
روم لیم و اند و و اند و کال شاه و ار , 
١‏ رم اها ل إل عل زف دی ولاز وت لام میب 
س و طاعون د قبل ذلك و سیف قاطع با بن العرّب. و اختلاف شدید بن الاس و 


۲ از ایی مر ثا روایت شگی که گفت: شنیدم امام باقر عم می فرماید: 
«هرگاه قاتم آل عمد علاط خر وج کنا بدون شک خداوند با ملائکۀ مسوّمین و مُروفين و 
مارلین و کرویچین اوترا بازی خواهد فرمود.جهرئیل پیش روی او؛ میکائیل در “مت 
راست او و اسرافیل در شت چت و کل ذارند و ترسناکی و هیبت په فاصلۀ یک ماه 
راه پیشاپیش أو و بشت سر و از راست و چپ او حرکت می کند (پعنی شعاع هیبتش تا 
بعد یک ماهه راه را زیر پوشش می کمرد) و فرشتگان مقرب در برابر او خواهند بود. 
تخستین کسی که در پی او است (روح) محمد ب و لورفا (روس) عل شاد است که 
[ گونی) همراه او تعشبری برکشیده و پرهنه است , خداوند سرزمین روم و دپلم و سند و 
هند و کابل شاه و خزر را برای او فتح می کند. 

اي آباحمزه. قاعم قیام نی کند ور و و ار ۱ 
گرفتاری و بلائی که گریبانگیر مردم می گردد و پیش از این وقایع, طاعون شیوع 
می یابد و دوره‌ای که در میان عرب شعشوری برّان و بین مردم اختلافی سخت و 
پراکندگی و چند دستگی در دینشان پدیده آمده باشد و در حالشان دگرگوني پیدا شده 





۱ - مسوم يعیي تشاندار ؛ مرف : هم ردیف » مزل : فرو فرستاده : کرو : مقرّب. 


نت 
َ مب في دینیمه و مین حالم خن تم الَنی الوت e‏ و اء يِن عم 
ما ری من کلب الاس. و أکُل شض و عضا و خروجه جه ادا حرج عند الایاس و 
لَنُوط . 

بط رکه و کانمن نصا لول کل لول پل اه و خالت هو 
کان ین ده .مق ار جدی و جدیت و گضاء دی ای 





ي ت 


EEE‏ شاه إل ال ولا ب شتيب أحدا ولا تخد في اف لود لام 
۲۳ ا ٠‏ حن ليم شون تسین 
حازم قال: + دا ع عيبس بن سام ۽ عن عبدانه بن جَبلة. عن عل بن ابي لیر قال: 
EE‏ رایع بشن غالب ديع قال Ty‏ 
عل م 1 شر ما بقاء فرش إذا دم الق ا لدی منم اة جل قَصَرَبَ 
اا م دم تة قرب أخ ازا ۶ تة قرب آشالیم 





تا جائی که آرزومند از شدت آنچه که از هاری مردم وطوردن (درندگی) بعضی پاره 
دیگر راء که مشاهده می کند شبانه روز آرزوی مرگ می فايد, و هنگامی که خروج 
می کند خروجش در دوران یاس و ناامیدی (مردم) است پس خوشا به حال انکه او را 
ال لے می ابد 3 از ياران اوست : وای و غامی وای کک را که با او تضالفت ورزد و از 
فرمانش سر باز زند و از دشنان او باشد. سپس آن حضمرت فرمود : او په امرۍ وین و 
سنّت و طربقه ای جدید و قضایی تازه قیام خواهد نمود که بر عرب گران باشد , کار او 
جز کشتا ر(مُعاند) نیست و توبة هیچ کس را نی پد برد و در کار خد! از سرزنش هیچ 
خرده گهری باک ندارده. 

۳ بش بن غالب اسدی گوید: حسین بن عبط به من فرمود: ای بش , 
قریش را چه به جای می مائد هنگامی که قائم مهدی پانصد نفر از ایشان را پیش کشد و 
دست‌بسته گردن آنها را بزند سپس پانصد نفر دیگر از ایشان را جملگی دست بسته 
گردنهایشان را بزند و دیگر بار پانصد نفر از آنان راادست بسته گردن بزند (شاید مراد از 
قریش مردم مستکیر باشد که از پذیرش حقّ و قانون سر باز می زنند و حاضم به قبول 


۳۳۲ پاب ۱۳ 


(۳ 


قال: فقلث له لح اه شون نت ؟ قال ا سین نع 1 
الوم مهم قال : فقال لي ب میرن غالب اخ پشربن غالب :هه بدا ال 
] عد عل خی یست عدات او قال : ست عَدّدات عل اختلاف الَوايّة ». 
ابرا أدبن کين سعيبٍ قال : دنا مد بن الفضّل بن پراهیمقال: 
او ماو یو یار" قالا: ال 
عدا ی : «ما پې تنا وه وَين المرب الا ال ماوت یرال لد >. 
۲۵ باعل المحين قال خدتتا ا یی العطاه قال؛ حه 
مد برد ن سا رایع عن محمد بي عل اي وی 
عل ا حلي عن سد ير الصرف؛ عن رَجل ۾ ينأل ایکا ن قد جَعَل على تفي 
کر اجب SS‏ 
که کر لخد یھ مرها لا قال ال ايلي با و2 E‏ 


یت 


آن نیستند چون سران قریش. باری) راو گوید: به آن حضرت عرض کردم: خداوند 

حال شا را اصلاح فر ها ید آیا آناق دان مقدار می رسند ؟ بس حسان بن عل ار 
فرمود؛ همانا هم پمان و هم عقید؛ هر قوم بترو آنان حسوب می شود. راوی گوید : بشیر 
بن غالب برادر پشر بن غالب به من گفت: من گواهم که حسین بن عل طا شش مر تبه 
برای برادرم بر شمرد ‏ یا شش بار گفت -برحسب اختلاف روایات». 

۶-حارث بن مغبره و درج تحاربی گویند امام صادق عي فر مود : میان ما و عرب 
جز کشتن چیزی غانده است -و با دست خویش به گلوی خود اشاره فرود س. 

۵ - سدیر صَبرّق از مردی از اهل جزیره نقل می کند که او کنیزی را په ندر بر 
خوبشتن واجب کرده بود که په ځانة خدا دهد (یعتی او را نذر خانة خدا کرده بود) و او را 
به مکّه آورده پودء آن شخص گوید: من پرده داران خائه را ملاقات کردم و ایشان را از 
خبر آن کنیز آگاه ساختم و (چنان شد که) برای کسی از ایشان موضوع را بیان نی کردم 
مگر اینکه [به من] می گفت : او را نزد من بیاور که خدا نذدرت را خواهد پذیرفت (یعنی 
هر کدام از پرده داران خانه توقع داشت کنیز را به او بدهم). 


چگونگی عمل ورفتار آن حضرت فا ۳۳۳ 
مر 


خی من ذللت وخ سه شديدة؛ فد کرت ذلك جل من آضحابنا ین اهل مه 
قال لي: :ا بد ع فلت عم ققال نجل دي تس بيذاء لاو دو 
حول قاس HY e‏ من ناسین ا اه قا ۰ E‏ 
انظو ما ما یل قَاعُتل بقل : اه 4 لت : تفن وجل شزو 
هي جالع رت انم ان قآ ها ,و ذَكَرْث ذلك 
للحَجبة ,رأفبنت لا الق یه م دا قال: : چللی ما و ند وق اله در . قدخلی من 
ذلك وحشة قديدة. فقال: رعش یت تاک و2 شرب فح جاریتك و 
شتفص و الظه اهل بادك بط ايت فن حجر بهم عن مم قاعطه حت 

ی شل را ری قَقَعَلْتٌ داش الت لاأ أعداين اد3 
قعَلْت بالجارية؟ فا خبر چ الذي قال ابو جر معد جفتر لد قَیقولون: بُو کاب اه لا 





1 





بس وحشت شدیدی از این موضوع به من راء یافت , پس آن ماجرا را به یکی از 
یاران خودمان که اهل مکّه بود گفتم » او به من گفت: آیا از من می پذیری ؟ گفتم : آری» 
پس گفت ؛ بنگر به مردی که رویاروی حجرالا شو دنست است و مردانی گرد اویند و او 
ابوجعفر محمد بن عل بن المسین طا اتبت» نرد او برو و او راز این امر آگاه کن . ببین 
به تو چه می گوید , پس بدان عمل کن , گوید : نزد او رفت و گفتم : خدا تو را رمت کند 
من مردی از اهل جزیره ام و همراه من کنوزی است که در سوگندی که به عهدۀ من بود او 
را برای خانة خدا بر خود نذر کرده ام و اکنون او را آورده ام و آن جریان را به پرده‌داران 
گفته ام و مواجه شدم به اینکه هیچکس را ملاقات فی‌کنم مگر آنکه می گوید : کنو را 
نزد من بیاور , خداوند نذرت را قبول می کند . و از این واقعه وحشتی شدید به من دست 
داده است . پس فرمود : ای بنده خدا همانا خانه نه چبزی می خورد و ته می آشامد پس 
کنیز خود را بفروش و جستجو کن و به همشهر یانت که به زیارت این خانه آمده اند بنگر 
پس هر که از ایشان که از خرجی اش درمانده است (پولش تام شده) آن میلغ را به او بده 
تا قادر به باز گشت به شهر خود باشد. پس من نیز همان کار را کردم و بعد هیچ یک از 
پرده داران را ملاقات نی کردم مگر اینکه می‌گفت با آن کئیز چه کردی ؟ پس ایشان را 
بدانچه امام باقر عه فرموده بود آگاه مودم و آنان به من می گفتند : او مردی دروغگو و 


۱۳ باب‎ TE 
س ر ا‎ 


بدري ما قول درت الم لاي جفقر ا فتال يلع ؟ لت 
نم فقال قل قال کهآ د جفقر کیت بكم لزق فطعت اند و جک و 
لت في ال تال کم 0 ی فلا ذَِیت لافوم قال ۳ 
عت أا آفعل دلق. وا له رجل مء" 

که ا 

۲۰ - خر نا عل بی الستین قال: دتا حگد ین یی قال : داد ب 

حَسَان الرّازي قال: حدتنا مد بن علي اصرق عن لسن بن موب , عن عفرو 

ابن شمر ٬‏ عَنْ جابر قال: «دخل جل عل أي لر انار فا تال له : عافاك ان 
ایض ین هلو ات وزهم با زک مالی فال له ترا خذها أ 
ها في يرانك ي أل الشلام. و انساکین ین إشوايك نب کم قال اذا قام 
قات ُهل ایب 5 كم باس و2 وغدل ني عفن أطاعَه قد أطاع اله و من 2 





ناآ گاه است که نی داند چه می گوید . من گفته آنان را به امام باقر عا عرض کردم و آن 
حضرت فرمود: تو سخن آان رباع کت . آیا اکنون از من نیز به ایشان خواهی 
گفت ؟ عرض کردم: اد یرن دیو راشان پگو که : 

ابوجعفر به شما پیغام داد چگونه خواهید بود اگر دستها و پاهایتان بریده شود و در 
کعبه آویخته گرده , سپس به شما گفته شود: فر یاد کنید که ما دزدان کعبه یم ؛ پس هنگامی 
که خواستم برخیزم فرمود:البّه من خود آن کار را نمی کنم, بلکه آن را مردی از خاندان 
من امجام شو اشد داد . 

روش داوری آن حضرت ٩‏ 

-جابر بن عبداس انصاری گوید : «مردی پر امام باقر وارد شد و به او گفت : 
خداوند تو را سلامت بدارد , این پانصد درهم را از من بستان که زکات مال من است. 
پس امام باقر ی به او فرمود: خودت آن را نگهدار و به همسایگانت که مسلانند و 
برادران مؤمنت که نیازمند هستند بده . سپس فرمود : هنگامی که قاتم اهل بیت قیام کرد . 
به طور مساوی تقسیم می کند و در میان رعیّت با دادگری رفتار می کند : پس هر که از او 


۱ - روی الکلینی فی الکان فی کتاب ایح باب ما بپدی تلتتعبة روایات في حکم ما مهدی ها و کیف يصع به. 





نشانه ها و کردار ان حضه ت با ۳۳۵ 





۳ 
سک را ي 


تقد عضی افه. و إا سي اهدي هديا نه دي إل رو و بستخرج ال 
ی رل ار یآ 
الاجیل بالانجیل, و بين ال لور ا وت هل لقن ۾ بالقران وحم إل 
وال بیط لاس : وس 
لاحم و فک یه الما ۶ا حرام و کم فيد ما حرم له روج يفطي : 
تقطه أحَد کان کل » و تنل اون عَذلاً DL,‏ 


ِ 


سا 


0 


5 


: 


ِ 


۳ 


شا 

۲۷ ین رن عمیم ان ده تال : حدتنا محمد بنْ افطل بن 
إراهيم؛ و سعدا بن بشحاق إن سعيد؛ وخ ین اسان بن عدا ملك ؛ و محمد بن 
من الت اقطان قال جي ب تنا اش بن عجوب عن عبداله بن سنان 
قال : بشت آباعبداش ل بول : :صا یوین آس ین عرس اة نها 





TT‏ 17 وده 
است و مهدی برای این مهدی نامیده شده که به امرئ پنهان هدایت می کند و تورات و 
سایر کتب (آسیانی) خدای عر وجل رار غاری در انطا کیه !"رون می آورد و میان اهل 
تورات (مهود) با تورات و ميان اهل ابل با امحیل و بین اهل زبور با زبور و ميان 
مسلمانان با قران حکم می کند و اموال از داخل و خارج زمین نرد او گرد آمده و انباشته 
مي‌شود. پس به مردم کی گوید: بیائید بگرید این چیزی است که به خاطر ان 
خویشاوندی را بريد ید و به خاطر آن خونهای ناحق ریختید و پرایش آنچه را خداوند 
رم فرموده بود مرتکب شد ید پس به آنان غروق می بکشد که هیچ کی پیش از ام آن 
مقدار تیخعیده است و ژمین را از دادگری و برایری و تور بر می کند هانگو نه که از 
تکار و ای وت د ده آست(. ۱ 


۷ - عبدانه بن سنان گوید : اید | امام صادق 2 م فر مود : «ععبای موسی 





۱ - انطا کیه : شهری است در ترکیة امروزي که سابقاً مقر سلوئیان و بيار آیادان و برعت برد و در ساحل نهر 
العاصی [یا دورنت) که به دریای روم می ریزد واقع شده است و نظر به موقعّت اقليمي و داشان آب و هرای خرش 
و حصرلات کشاورزی فراوان معروف است . امروزه بدون برخورداری از رونق گذشته تنها یک مرکز جار است. 


۳۳۹ ند 
جَبرئیل او ترجه تلقاء مَدین, و هی و ابوت دم في برع طبر هو آن لیا و 
أن ترا ی بلج لام إذا قا . 

"۳ ائ 
آياته و فعلهٌ 2و 

8 سر 1 و1 جر 1 نس قق وا سای زر وق ۵ اد ۱ و ر ر 3 
۸ أخبرّنا بوسان امد بن هة قال: حدتنا راهم ب لشحاق النهاوندی 

7 ا ۳ ۳ ی سے ٣‏ ۳۳ ۳ ۳۳ ووو سس 
قال : حَدینا عیداله بن اد الانصاري قال: دنا بو اممارود زياد ینار قال: قال 
روت اق اف ا 3 ۰ ۳ ی اا غد ۳ یر وه نی اند E,‏ 
رجف دن عل :دا هر لقام هر را ول مء و حاتم 

E aT‏ کو ی ی ‌ ۹ ”ھچ 87 * اس م 
سلهان. و حجر موسی و عَصاهء م یام منادیه فینادي: الا لا تين رَجل ينكم 
E‏ ند باه هم اک س وہ 2 
طعاما و لا رابا و لاعفا قیقول أضحابه :إن بريد آن ناو يشل دوا ین ا جوع 
۳ ا ۳ سے ات ند نی اي ۳ ری سب قر سے گے ای 1 ا سر 
و العطش . فیسیر و یسیون مء فاوّل مزل يله برب الجر يبع مه طعامٌ و 
3 سے تل ا ہے نے ا سے ار ۳۰ ۳ ی لا مرس ره « ِِ 
تراب و عَلّتَ. فيا کون و یرون و دوم ی يلوا لجف بطر الکوفت». 

چون آسی از یک نهال ببشتی بود هنگامی که رو په سوی مَدیّن غود جبرئیل لل آن را 
پرایش Nl‏ عصا هراه با تابوت آدم در دریاجة عبر به است و هرگز ان دو 





می آورد». 

نشانه ها و کردار آن حضرت ا 

۸ ابوا جارود زیاد بن منثیر گوید: امام باقر عب فرمود: «هنگامی که فا 
ظهور کند با پرچم رسول خدا ا و انگشتری سلیان و سنگ و عصای موسی ظهور 
خواهد کرد سپس منادی خود را دستور می دهد و او ندا در می دهد که: توه کنید 
هیچکس از شما هرگز غذا و آشامیدنی و علوفه په همراه بر ننرارد. و اران او خواهند 
گفت : حتماً او می خواهد که ما و چهار پایاغان رااز گرسنگی و تشنگی هلاک کند, پس 
او حرکت می‌کند و آنان به دنبالش به راء می‌افتند, پس نخستین مغزلی که در آن فرود 
می آیند هریه ای به سنگ می زند و خوراک و آشامیدنی و علوفه از آن به بیرون جریان 
می یاید , آنان و چهار پایانشان می خورند و می آشامند تا اینکه در تف پیرون کوفه 
فرود می آیند». 





۱ - طبریه. دریاچه ای است در شال فلسطین که شمیه‌ای از نهرآردن بدنام نهرالثر بهة بدان می ډهزد. 


نشانه ها و کردار آن حشرت اه ۳۳۷ 
۳۹ أخبرنا عدب نام تد بن ن لسن بن محمد بن ابسفهور ی , عن 
تن عبن الجتهورء عن أيه عن ان بن تة ع آي ا جاڙوڊ نی 
جر گا ُن علط أن قال : «اذا حرج القام ین ك نادي تاد E‏ 
E‏ و لا نز شراب و ڪول مق جر موس بن هران و هو و ر بیس لا ی 
مارلا إلا تبعث مله ین ف كان جایماً شب و من کان ظآناً َو و [دَوِيّث] 
و بم حت یراجت من هر الوفة». 
ا اج مود "البامل قال + حدتنا ار اھب پشحاق دی قال: 
حَدکنا عدا بن خاو الاتصاری. عن عباله بن بكر عن مزان بن أن ی 
جَغفر ًة أنه قال: :کا ني پد نکم هذا لا یرال مخضا : تفص تحص دید لا رده 
عَلَيْكم لا رجل نا هل ابیت کک عطاءین .و بوركم ني الب 


N 


رزفان؛ و وون ا ية فى زمانه حن أن ال ی فی نها بکتاب اف E‏ 





۹-۔ابوالمجارود از امام باقر ع روایت کرده که آن,حطبرت فرمود: در هنگامی که 
قائم از مکه خروج کند مٌنادی او ندا در تقو که تل هیچکس غذا و اشامیدق بر 
ندارد. و او با خود سنگ موسی بن رن را یه هراه می برد که آن بار شتری است. پس 
در هیچ منزلی فرود نی آید مگر اينکه چشمه‌ها از آن جاری می‌گردد, پس هر که 
گرسته باشد سیر می شود و هر که تشنه باشد سيراب می گردد و چهارپایانشان نیز 
[سبراب می شوند ] تا اينکه به جف در ببرون کوفه فرودمی آیند». 

۰-مران بن آعین از امام باقر ع روایت کرده که آن حضرت فرمود : «گونی من 
این دين شا را چنان می بینم که پیوسته در حالی که در خون خویش دست و پا می زند 
در حرکت است ابا پیکر به خون کشيده که به خاطر وارد شدن ضربه ها و جایگزینی 
بدعتها په جای سنتها, زخی از میان شما برون رفته و از دسترس شیا خارج شده است) 
و هیچ کس آن را به شما باز نمی گرداند مگر مردی از ما خاندان, پس در هر سالی دو توبت 
به شما بخشش خواهد کرد و در هر ماه دو نوبت روژی به شما خواهد داد, در دوران او شا 
از حکنت برخوردار می شود تا آنجا که یک زن در خانۀ خود برابر تاپ خدای تعای و 
روش پیامبر خدا َه (همچون جتهد با استنباط شخصی) به انجام تکالیف شرعی خود 


۳۳۸ باب ۱۳ 


ر سول اه ». 
١۳ا‏ عیدالواجد بن عندانه قال خن محمد بن رباح قال : حَدتن 
مد بح الاس س بن عيسو ۲ قال : دا | خسن بن عل البطانی عن آبید عن الصا 
1 ۳ 3 ای مر 


i‏ از ا 


2 کک بول 3 ی 
a‏ من مدق در اقا اس ی آیبه. 
عن احسن بن عل بن بوسف؛ وحن عَل (الکوف] عن ن سه م عڻ 
بض رجاله. عن ای عراش ل أنه فال: تا ال عل ا س تا 
باه ۱" إذ قال : آدیزوه فَيْد رون إلى ا ا ف اا 
هي إلا خاقه». 
e ۳۳‏ رز عن دقن مت َو من من 
ES RE‏ امس او RE‏ بل اب اب ات کل 





بر دآژد» . 

۱- مفضل گوید:,شنیدم امام صادق تب می فرماید: «همانا صاحب این امر را 
خانه ای است که بداناخانه ده کید در چا چراغی است که روشنی می شد و از 
آن هنگام که( صاحب امر) زاده شده تاروزی که با شیشیر قیام کند خاموش خواهدشد» . 

۲ -سعدان بن مسلم به واسط یکی از رجال خویش از امام صادق ع روات 
کرده که آن حضمرت فرمود: «در آن ¿ ميان که مردی بر بالین قا 42 ایستاده و اسر 
ونپیش می کند نا گاه حضارت می فرماید: او را برگردانید. پس او را به پیش روی آن 
حضرت بر می گردانند و آن حضبرت دستور می دهد گردن او زده شود پس در خاور و 
باختر چیزی باق نمی ماند مگر اینکه از او می ترسد» (شاید مراد کسانی است که از 
مانب آن حضبرت عهد+ دار امور اجرانی هستند و به امر و نهی در امور می پردازئد پس 
چنانچه سوه قصدی از ایشان احساس کند حکم ر ه قتل آنان خواهد فرمود. و اه یلم 

۳- هشام بن سام از امام صادة ق و روایت کرده که آن حضرت فرمود: «در آن 


١‏ -كذا و الظّاهر زيادة الضْمیر فمهیا و الاصل «یأمر و یلپن» و يزيد ذلك الخبر الآتي. 





فضیلت آن حضرت ا ۳۳۹ 





عدا ا أنه قال: تجا الال عل رأس ي القنم یأر هی اذ مر بضرب عة 


e sr 
فلا ئى بين الحخافقَيٍ إعَي+ ]إلا خافه».‎ 


فضا صلوات اله له 

۳٤‏ - دنا أدبن کون سعيد اعد قال : دنا عل بن اخسن اليل 
ف سأر سين يان قال : حداتنی تمد بن علي عن محمد بن باصن 
بیع Aa‏ عن رة بي جنران عن سالم ال قال : سيعت 
اج جنر حك بن عل بای ايه قول کر شوت نا ناف اپ ما 
لطي قان آل ی نکن ال ققال موس : رب اجَعَلْنی قام آل مد , فقيل 


:ل ذا من رة اأ ا مد مر فى السفر القاني فد فيه مل ذلك ققال مثله .فقیل 
له مل ذلك . تَر في السفر الالت قرأی مثله. ال له . فقيل | له مثله». 


میان که مردی پشت سر قاثم آمر و نهی می کند نا گاه آن حضعرت دستور می دهد گردن او 
زده شود پس در ميان خاور و باختر (چیزی ]باق غی ماند مگر اینکه از آن حضرت 
می هراسد» . 


فضیلت آن حضرت صلوات انه عليه 

سال أشل گوید: شنیدم حتد بن عل الباقر غه می فرمود: «موسی بن عمران 
در فر اول تورات به اقتدار و فضلی که به قام آل عد داده می شود نگزیست و گفت: 
خداوندا مرا قام آل محمد گردان , پس به او گفته شد او از تبار امد است. سپس در سفر 
دوم نگریست در آن نیز همانند آن را یافت , پس مانند آنچه گفته بود تکرار کرد و به او 
مثل همان جواب داده شد باز در سفر سوم نگاه کرد و مانند آنچه دیده بود مشاهده کرد 
و همان تقاضا را نود و همان پاسخ را شنید». 





١‏ مراد از کین و فضل. نفرذ و قدرنی است که در تمام گیتی برای امام چ حاصل می شود و جملة بني آدم 
زير پرچم پرانتغار توحید و آئین اسلام می روند . و آن منجي بشر له انسانها را به فطرت ار لیّه باز می گر داند و 
دين رسی عا . دين اسلام و آنین تد ا می گردد . 


+ ۳ باب - ۱۳ 





ما رل بیط ین القرآن 
س سا اء کی عفد قال : LE‏ فا بن 
ق ار سر ج ت 
قوب ای بواحسَن من کِتابه قال : حدتنا شماعیل ( E‏ قال ؛: د 
تئ لن آي 3 عن یه ویب عن ابي بصیر عن ابي عمط في مشنی 
وله روج «وعد ای ۳ و لوا سیسات طباوض 
۲ ۳ ر ي ۳ 
کم استخلت اذ ين ین لیمکت هم ديهم الذي ازتضی هم وید لیم ین و 
شا عبد ونی لا شون یت( تال رل في القام و اصحابه». 
E‏ مد بن مد بن سعید قال : دنا ید بن زياد قال: د حَد نامب 
اس بل : دنا بوعل ات ب مد الضْرَمي قال حدتنا بار بن گر ۱ 
عن لاه بن عبرا ی عن ٳشحاق ی اریز ن ابي رف ده 
تعال : «ولین آخونا عم لزاب ال َة دوه " قال:العذاب خموج القام لا 
لام المعغدودة ده هل در و أصتايد 


فیط 


آیاقی از قرآن که دریا؛ آن خضرت مب نازل شده است 

۵ ابو بصیر از امام صادق تیار ,روایت کرّده که در معنی فرمایش خدای تعالی که 
له «وعد اله لین آمنوا نكم و عَيلوا الا مات .۰ ۰.-»: خداوند به کسانی از 
شا که امان اورده و کردادر شایسته مایند وعده فر موده است که انان را ستما خلافت در 
روی زمت تشد صانگوند که بیشینیان را خلافت شید و دین ستد ید انان را که پر 
ابشان بدان راضی بود بر همه ادیان پهروز گرداند و آنان را بس از هراسشان از دشنان 
امنی بخشد و تپا مرا پرستش کنند و چیزی را با من شریک قرار ندهند «آن حضرت 
فرمود : این آیه دربار؛ حضرت قا و یاران او نازل شده است». 

۔ اسحاق بن عبدالعزیز از امام صادق له روایت کرده است که در تأویل 
فرمایش خداي تعای دو لن نا عم القذابَ إل ید مُعُدودة» (و اگر عذاب را از 
آنان بد مدق اندک به عقب می انداز یم ۰-۰۰۰) آن حضرت فرمود: عذاب همان خروج 
قام ی است و امت معدوده (بر شمرده) یعنی شمارة اهل بدر و اران آن» 





۱- النّرر : ۵۵. ۲ - یعنی چعفر بن حشد بن سماعة. ۳ فرد : #. 


آیاق که تأویلش مربوط به آن حشرت 99 است ۳۶۱ 
سس ای ار ییا 
۳۷ - دنا خد ب قرب سمیم قال: | ا اخ د2 وساب قال: دا 
اشباعيل بن بهران بن علي عن أبيد؛ و ریب ٠‏ عن أي صر عی ید 
اه اد دق 2 له : «قاه توا ار ت ین ما تکوثوا یات یک اف ف جیعا» ۱ قال: 
ترت قامعا تنعل معا 
[۳۸ شیرتا عل ب ا سین اسمودی قال : حدقا مد ین حى العطار ای 
قال: 2 سا الرّازي قال : دنا شبن عل الکو قال: دنا 
عبدالۇ خن ب آي ران ,نایم عن أي بصیر عن أي عبرال لا في قول له 
1 :َون لین E‏ موا إن لله عل ضر هم آقدیه "» قال : هي 
في القام جا و اضحاید »]. 
۳۹ تنعل بن دق : حدتنا عتیداله دوبن موسی» ناخد ن محمد بن“ 
خالد E‏ بن لان الد لمي 0 عن آیی دراه لا «فی 
زل تال : « یقرف روت پیا وال :اله رهم ون تزلث فى الا یرهم 





۷ - ایو بضر از امام صادق تب روابّتکزةه کل در نی این آیه «فاشتیقوا 
ارات ئّ ما ۳ یات یک بل میعا»: :سین در کارهای نیکو و شایسته بر 
یکدیگر پیشی جوئید خداوند (در روزقيأمت) مب را هر جا که باشید رد می آورد» آن 
عضرت فرمود: این آبه دربارة حشرت ام ا راا ا ازل کد نان ین 
قرار قبلی گرد هم می آیند». 1 

[۳۸-ابوبصهر از امام صادق ّا روایت کرده که در تاویل فرمایش خدای تعالی 
که می‌فرماید: «أذْنَ لین نون با یم مرا ال»: «به آنان که مورد خطر نبرد 
دشمنند , (خصت (در قتال) داده شده , چه انان مورد ستم واقع شده اند و همانا خداوند بر 
پاری آنان مسلماً توانا است» آن حضعرت فرمود: این آیه درباره قانم عه و یاران او 
ناژل شده است* ]. 

۹ ابوبصر از امام صادق عل در مورد أیة : (گناهکاران با رخسارشان شناخته 
می شوند) روایت کرده که فرمود: «خدا آنان را می شناسد وی این ایه دربارة قاثم نازل 





البقرء : ۴۹ . ۲ امج: ۰۳۹ ۳ آلدمن : ۰۲۱ 


۳:۲ پاپ - ۱۳ 





پسپاهم فیط الب هو و أَصحابه عَبطا». 
ما یعرف به ا 
-حدتنا علي ن a‏ عن یداه ر بن موسي ال کر 
عن صَفُوان بن یب ای سب الکاری ٠‏ عن الحارٍث بن الْغبرة اضر قال: 
لت اي باق باق رت الما تال کی زر ۳ 


اتا ول 31 روص وم نا ۳ 
لا وَصیا و ابن وصو». 


0 - دنا مد ن نام 2 دب امن بن یبن جهور. جمبعاً عن 
اخسن بن مد بن جمهور ا عن سلمان ن بن ماع » رن آبي ا مارو د قال :قلت 
لاي جفثر ا : إذا مى الامام الفاغ ین مل ات یا میم رف من چيه 
بعده ؟ قال : با دى و الإطزاتي» و اقرار ر آل ڳڍ له بلقضل. و لا يشال عن ٿيء با 





شده است که او ایشان را به چهره‌شان می شناسد و او و بارانش آنان را ی آمان از دم 
ششمر می گذرانند». 


آنچه امام بدان وسیله شناخته می شود 

۰ سحارث بن مُغیرۂ نصری گوید: «به امام صادق ع عرض کردم: امام با چه 
نشانه ای شناخته می شوه ؟ فرمود: په آرامش و وقار. عرض گردم : و دیگر با چد؟ 
فرمود: یز با حلال و حرام او را می شناسی . » و نیازمندی مردم به او. در صورتی که او 
خود به هیچ کس نیاز ندارد. همچنین سلاح پیامبر خدا 0 ترد اوست (آن را با خود 
دارد) عرض کردم : آیا مکن است که کسی به جز وصوع فرزندٍ وصوی امام باشد ؟ فرمود: 
نمی شود , مگر جانشینی باشد و فرزند جانشینی». 
٩۱‏ ابوا جارود گوید: «به امام باقر بل عرض کردم : هنگامی که قائم اهل بیت 
(یعنی امام حاضر) در گذشت. کی که پس از او است به چه وسیله شناخته می شود ؟ 
فرمود: با راهغانی و کم سخنی و وقار» و اقرار آل محمد به برتری او. و از میان مشرق و 


چگونگی سپاه و لشکریان آن حضعرت م ۳:۳ 
۱ یت ای ری خر من رای ات ی تم ی ای ما ی 


6۷ دنا مه نوم هتام قال : حدتتا میدن زیادالکوف قال: و 
شد بر ی شا قال:- :دتا مد بن اس اميت . هَن رت ما عو ا ینب تما عیل. عن 
قوب بن شُعَیْب. من آي نراف طا أنه قال : «ألا اريك قیص القاثم لذي یوم 
مد بل ال :دعا بقعطر مه و احرج بل قیص کزاپیش قنشره اذا فی 
که اسر دم قغال: الیش رل نيع ی مدز 
فيه یوم القام» بل الم و وه علی وجهي. ,م2 طواء بو بدا ا ور َم 

في صفة جنوده و ختله لد 

۳ دا عل ن ا عن باون موی لو عن علي بن احسَن,عن 


از مر 


َل ي حَسَان, عن عيد ال من بن کنر ڑآ وان ا «في قول الله عَرَوَجَل: 





مغرب (یعنی در همد دنیا) چیزی از او پرسیده می شود مگر اینکه پاسخ می گوید». 

در چگونگی پیراهن آن حضرت 3 

(یا بنابر پاره ای از نسخه‌ها لباس آن خسرت ع ) 

۶۲-یعقوب پن شُعَیپ از امام صادق لیا روایت کرده که آن حضهرت فرمود؛ هآ یا 
پیراهن قائم را که پا (بر ت تن داشتن) آن قیام می‌کند نشانت ندهم : ؟ عرض کردم: چرا؛ 
کوید : پس امام جعبه ای را خواست و آن را گشود و از آن پهراهن کرباسی را بهون 
آورده ‏ ن را باز کرد (يا روی زمین پهن کرد) که نا گاه دیدم در آستين چب آن خون 
مشاهده می شود (خون آلود است) سپس فر مود : این کات هد 
روزی که دندانپای پیشین آن حضرت ضم‌ربه دید آن را به تن داشت و قائم در این 
پیراهن قیام خواهد کرد ( راوی گوید) من آن خون را بوسیدم و بر صورت خویش نهادم 
(به صورت خود مالیدم). سپس امام صادق عه آن را پیچید و تا کرد و برداشت». 

در چگونگی سپاهیان و سواران آن حضهرت 38 

۳ - عبدالاهن بن کثیر از امام صادق تج روایت کرده که در معنی فرمایش 


۱۳ پاپ ے‎ TE 





3 r ص‎ 
1 1 
a 


«أت مر اہ قلا تستنجلوه» نا مرا عووجل: لا شح بد 

و و و ۳ 0 

وید [ 1 له ] بتلا نة ناد ٠:]‏ که بک ی و ورس 
هد کا آخرجت رل من بت بای و إن ریق من 
لین لکارهون» ۳۱ 

ET 8‏ ا قال : ددا راهم ین شا شحاق النہاوندئ 
قال: دنا عبداله بن خا الالصارئ. عڻ عل بن ابي مره قال: قال 
1 بوعَیدالله لے : ذا قام الم لوا ال هلت مَلایکه بذر و هم َة آلا 
لٿ عل يول شیپ و لت عل حول »لت على يول حو لت 
الحو ؟ قال : هی احش». 


0 -و به عن عداله ن ما عن ان ابي مء عن ابي عتدام ‏ قال BE‏ 





شدای تعای ۱ امد الل فلا تخل وه «فرمان خدا به زودی فرا می رسد پس 
درمورد آن شتابهوئی نکنید» آن حضهرتِ فزمود: آن امر ما است که خدای عوّوجل 
«ستور فرموده است در ار کیچ [اینکه در وقت آن خداوند ]او را با سه 
[لشکر ] که عبارتند از:فرشتگان و مؤمنان و؛هراس انگیزی پشتیبانی فرماید. و 
(شرابط ی ری ی ی ی 
عروجل که می فر ماید : يجنا ن که پروردگارت تو را از خانه ات به حق ببرون 
همانا گروهی از مؤمتان خوش نداشنند)». 

6 عل بن یی مزه گوید: امام صادق ع فرمود: «هنگامی که قام صلوات اف 
علیه قیام می کند فرشتگان روز بدر فرود می آیند و آنان پنج هزارند. یک سوم آنان بر 
اسبان سیاه و سفید (یعتی خا کستری رنگ), و یک سوم بر اسبانی ابلق (یعنی نیمی سیاه 
و نیمی سفید) و یک سوم بر اسبان شحو عرض کردم: حو چیست ؟ فرمود : همان سرخ 
اس 0 

0 غل د بن ابی جمزه از امام صادق بو روایت کرده که آن حضرت فرمود :ان 
هنگام که فام قیام می کند ثمشیرهای جنگی از آسان فرود می آید. بر هر ششیری نام 


-الُحل: ۰۱ ۳ - الانفال: ۵. 


چگونگی لباس دسپاهیان آن حضرت لو ۳:5 





مالقا رث سيوف ات کل 7 سی اش رل و اشم ید 

N ll r 
dd وی و و ی با ای‎ 
e اله به ن اللائكةء و ما مه تفه لد‎ 
و إثعاب الي و ادن في طاعة | فه تیار تما هی بل و‎ 
زر ین و بط الإصاف ثل و لضان ی تن تتا ين شاي‎ 
الذي جاء ت الڙوایاٹ ینم وم لا و و 28 عشر رجا و آنه خکام‎ 
الأزض و معا ومع شزق الأرض و غزتا مع من ده اله پو ین‎ 
للایکه. قاروا إلى هو ال العظيعة ,ولو لر ية ال خَصّه اه َرَوجَل بها‎ 
با له أحدا من الأ 8 قبل قعل تام دنه - وله و ره عل الأذيان‎ 





مردی معین و اسم پدرش نوشته شده است»: 

اکنون ای کسانی که خداوند بینش و شمور به شیا عطا فرموده و تشخیص و اند يشه 
ارزانی داشته است : این از مقدار روایای است که دزبار؛-چگونگی قاع به حقٌ خداء و 
رفتار او رسیده است و نیز در آنچه از فضیلت و پشتیبانی خدااز او از طریق فرشتگان 
خدای عژوجل او را بدان مخصوص گرذانیده و هجنان تعهّدانی که آن حضرت عا 
خویشتن را بدان مقیّد می سازد از درشتی جامه و ناگواری خوراک و په زهت افکندن 

روان و تن در راه طاعت خدای تبارک و تعایی و جهاد در راء خدا و از میان بُردن آثار 
ستم و تعدای و سرکشی, و گسترش انصاف و دادگری و نیکی کردن, و چگونگی حال 
انان که با او بند از اصحاب او که به شهار انان روایت امده است و اینکه انان سیصد و 
سیزده مرد هستند و نیز اینکه آنان حکرانان زمین و نمایندگان او بر آن هستند و په 
وسیل ایشان خاور و باختر زمین را به همراه افرادي از فرشت‌گان که خداوند او را با 
ایشان پشتیبانی می کند می کشایند (و له اینها در روایات آمده است) پس پنگرید به 
این مزلت بسیار بزرگ, و مرتبة شرینی که خدای عرّوجل او را بدان تخصوص 
گردانیده, از آن جمله که به هیچ یک از امامان ع پیش از او آن را عطا نفرموده است؛ 
پس تام شدن دين خود و کیال آن و پیروزی آن را بر هم ادیان و نایودی مشرکان و 


۳۶3 باب ۱۳ 





لها ید اش کین نيع ها مان ره ی لارو تز 
لدین که [ولو کره الشرکون) - علی بده. و حت أن اباعَبداف 
الصَادق طت قول فيه و في تیه ما قال و هو ما زواه: 
0 رَد دنیب عن عیاقو موتی اون انب 
مُعاوية عَنِ ان بن توب عَنْ خلاد بن الصا قال : «سيٍ اپو عبد اش :هل 
ولد الام ا ؟ ققال: لاء وو أَدر که ندم یام حياتی». 
۳ یت هذا ما ابو بر يه الاب اباي ال ين أ 
ی 


4 8 مر و کے اد 7 4 2 ِ 
الذي هذا فة و هذا حاله و مزه م من اله عوج هو صاحبهم ,و تن الذ 


1 ا 


/ انه يث هو فی ENE IOS‏ دارو أزبقة آلاف ب خادم ر ومی و 





۳ اشو 

عملی شدن ان وعده‌ای که خداي تعالی به پیامیر خویش للل داده بود در مورد غلبة 
آن بر تعامی دینها [اگر چه مشرکان دوست نداشته باشند ]نجام هم اینها را به دست او 
قرار داد تا آجا که امام صادق ع درباره‌او و دربارة شخص خود آنچه را که در روایت 
زیر آمده می فرماید: 

٦‏ -خلاد بن صفّار گویذ ؛ازآمام صادق 32 پرسیده شد: آیا قانم بل زاده شده 
ست ؟ فرمود: نه و اگر من او را در می یافتم حتما همة عمرم او را خدمت می غودم». 

پس نیک بیندیشید [, پس از این ]بدانچه آن پاطل گویان ادها می کنند و آن گرو 
دور از حو و بدعتگزاران بدان افتخار می نمایند که آن کی که وصف او چنین است و 
حال و مغزلتش نزد خدای عرّوجل بدینگونه است (مدذعی اند) که صاحب ان( 
همان است (و نز بیندیشید) آن کس که چنین اذعائی دربار؛ او دارند خود دارای 
چهارصد هزار اسب و چهار هزار خدمتگار رومي و صقل( است و بنگرید که آیا 





۱ مراد از صاحب ایشان حشد بن عبیداثه الهدی القام بامراه دومين خليغة فاطمی است . او از فرزندان اسياعيل 
ابن جعفر بن محمد فیا است که در سال ۲۷۸ هق. متولّد و در سال ۳۳۴هق وفات یافت. و مکن است منظور . فرزند 
ار سومین خليفة فاطمی باشد که در سال ۲ هق مترد و در سال ۱ هی ونات بافت (نقل از حاشيه معن عری). 

۲ صقالبه : صقلاب معرب اسلاو - یکی از شعب راد فدیی هند و اروپای هتلد که در فاصلهٌ جبال اورال ثا 
دریای آدریائیک در اروپای شرق و میانه به سر مي برند و دارای شعباتی است که روس - بیلوروسی - پوگوسلاوی و 
بلغاری از آن جمله است. عّ ای از آنان‌ساکن آسیا و عده ای ساکن روسیه: برگرسلاوی . چک و اسلواکی و قسمق از سه 


چگونگي لباس و سپاهیان ان حشرت اا ۷ ۳۶ 


ا ونوا لمآ را و بل عن ال و عن الاي 
الطاهر ب غا أ قان با ی زو ى صرت با 
له يهر و یو بعد وم بت و في هرو لین سول و هو في هأ لد 
العظيتة ناه بویتوی َة طهر علي و هئ ور یر هو على آبي - 
ريد : وم ووو تد ایشا ربارب .ولا عل ما هى علو ؟!. 
نکم تَعلَمُونَ ولگ إذا سیعت ين لدع وکا صن ين افوی أن اله 
مد مه هو حال ع 4 اک القاغ له تفه وَالّا صم لديم و ا تليق ف رضه. و 





(روایتی) شنیده یا دیده اید یا از پیامر َو اف طاهرین غلاا خبری په شما رسیده 
است که قام به حقّ دارای چنین صفتی باشد که ایشان او را بدان توصیف می کنند ؟ و 
اینکه (از معصومین چا نقل شده باشد) آن حضعرنت ظهور می کند و پس از ظهورش 
این همه سالیان دراز قیامش به طول می انجا مه طر گام یزید آموی ۵۱ یا او که دارای 
چان عده سیاری است به جنگ می داد بن یک کار آلو یرید بر او چره می گردد 
ای و وی ی سب برد بتروزی سی بابد و او پس از ظهورش و 
قوّتش و گسترش امرش به مغرب اقامّتمی‌کند وډ نیا همچنان په همان گونه که از قبل 
YY‏ 

وشا به کمک خرد خود اگر از بپاري جنون در امان مانده باشد و به مدد یز خویش 
چنانچه از خواهشهاي نف صاق باشد (یعنی با عقل و انديشة فطری خود) خواهید 
دانست که خداوند کسی را که دارای چنین وضعی باشد دور داشته است از اینکه او قاعم 
به حو خداوند و پاور دیدش و لیف در زمین او و تجدید کننده شر یت پیامبرش 334 
بای ار ی زار ان ها رت با ات تاه تال تاسان و 





هھ پروس و آتریشی هستند, لکن در لسان عرب مطلقاً به بردگاق گفته مس شود که جهت خدعت در سپاه از غرب آورده 
مي شوند. سرخ رو و دارای مری بور هستند . اعم از ایکه از نژاد اسلاو باشند یا نباشند. 
۱-.بنا به حقیق والد معظم , محتی مان عربی : او لد بن کیداد ابویزید است که در دوران القاام بامراقه خروج 
گرد و او را در پایتخت الهدیّه حاصعره کرد و جنگهای متعددی ناین ایشان واقع شد که گاه غالب و گاه مقلوب گردید 
و پاره ای او را دجمال خوانده اند. سرگذشت مفضّلی دارد. برای آگاهی از آن به تواریغ معتبر. فصل مربوظ به حوادث 
ساطای ۳۳۰ تا ۳۴۲ هحری قري مراجعه شرد. 


۱۳ - ہاب‎ EA 


مد شرب تبه ية . ند پافرین انم و اکم و ار و الصَمم فان هو صقة 
مب لصِفَة خَليَة خن الظاهر علی جميع الاذیا هو اور على اي و بان 
صوص بائیلم و الّیان ,و جفظ لو شاقن و تثرقة یل و اگوی 
داك 5 لابه الحاع وا ار بان افر تعاني ار و اسب 
و تصاریفه و دقایت لویه و مرایض آشرارو و جظام آشبء اي فیه. و من ول 
جفقر محر الصادق لد ما قال فيد «ن لوا دنه ده ایام حیاتی». 

و اد رب العالين الشتحق لاء بة امد و هابّة بة سکع جمیل الولاة و 
ور افدایّة» را ر متیه بطوله و کریه. 








کُنگی و حبرت و ناشنوانی. همانا این صفتی است ناسازگار با وصفِ خليفة خداوند 
رمان که (چنانکه گذشت مقدر شد::تا) بر همد ادیان پیروز باشد و بر انس و جنْ غلبه 
کند. و ویژگی یافته باشد په علم و بیان .ی حافظ بودنِ علوم قرآن و فرقان و شناخت 
تفزیل و تأویل و 
قرآن و تفسير‌هاي آن و تأویلات آن و دقائق علوم آن و مشکلات اسر ر آن و صفات 
بزرگ خدا که در آن ات و کسی که عفر بن لته الاد ق ط2 e‏ 
«من خود اگر او را در می یافتم بدون شک هم عمرم او را خدمت می کردم».. 

و سپاس خدای را که پروردکار جهانیان و درخور غایت سپاس و نهایت 
شکرگزاری است. به پاس تعمت جمیل ولایت و نور هدایت که به ما لرزال داشته از او 
خواستارم که مت هایش را به فضل و کرمش بر ما زیاده گرداند. 


علامات پیش از قیام آن حضرت تا ۳۹ 


«# باب ۱۳ 4 
3 2 1 1 چ رد سنا ام لاد 
#( ما جاء في العلامات الق تکون قبل قیام القا ية )* 
روص رب ی گر نج 
[و یل على أن ظهُووه کون بَدها کیا قالتِ الام هلا ] 


تھے 
1 


س ا ور 1 4 س لل ي قر و ا a‏ س ا ۳ ۳1 پی: ]1 کر 
۱ - دنا ابوسلعان امد بن هودة الباییي قال : حدئنا ابواشحاق اراھ بن- 


۳ 


۾ ا ی کل ا ر م e‏ اج لا اسف و 
اشحاق النهاوندی بنهاوند سن ثلاث و تشعين و مانت قال : حدئنا عبداله بن مار 





ج 2 ۳۳ خی تي چ TF e‏ ج ب یل 9 ۳ 8 تا عد ِ ۳ 
الاتصاري فی شر رَمضان س تشع و شمرین و ماين عن ابان بن عغان قال : قال 
0 ۴ ی ۳ ت ۳ ۳ و TO‏ ت r‏ 
اجره مد ال : «بنا سول او ذات یم في البقيع خی بل 
e‏ 0 سر اس ۲ سر ا ار - 
مَل فسأل عن زشول ا CRE ANE‏ 
و م ود 1 ۳ و کرت 2 ا 2 
ققال سول اله بک :جيس اجه عن ينه 4 جاء جفقربن آيي طالب تال 
لد ی 7 ور ار ر ر ” 3 هس 4 r‏ ‌ِ # 
رشول اف تفیل : هو البقیع ناه سل علي لته عَن بسار نم جاء 
۹ ی 13 و سا ق 3 ت ت س س ت 
الاس فَسأّل مر رشول اله اة فقيل له هو بالیقیم فاناه فسلم علیه فقأجلسه 





( با بای کا 
( آنچه در مورد علامات قبل از قیام قام 12 رسیده است و دلالت دارد . 
که ظهور آن حضرت پس از آن واقع خواهد شد چنانکه امه 
فر موده اند ) 
ا 3 
۱-آبان بن عهان گوید: جعفر بن محمد طا فرمود: «روزی رسول خدا ا در 
بقیع بود که علل یه آمده و سراخ آن حضعرت را گرفت, او را گفتند که آن حضرت در 
بقیع است ؛ پس علن مه نزد او آمده و سلام کرد» رسول خدا عم به او فرمود: بنشین 
واو را در سمت راست خود نشانید. سپس جعفر بن یی طالب آمد و از رسول خدا 6 
جویا شد, گفته شد: آن حضرت در بقیع است» پس نزد رسول خدا آمده و به او سلام 
تا را ی اه 
رسول خدا با سراغ گرفت, به او گفته شد آن حضرت در بقیع است» پس نزد آن 
حضرت آمده به او سلام کرد و آن حضبرت او را روبروی خود نشانید. سپس رسول 
خدا ال په عن ا رو کرده و فرمود: آیا می خواهی تو رامژده دهم؟ آیا تو را با خر 


۳۵۰ پاب £ 


امام م القت رشول اثو ‏ إلى عل لد قعال: آلا بر ؟ أ أ خر با عَل؟ 
ال : بل یا رول الله تال :کان جَبرَئیل لا عند آز ماو ترآ القام الذي 
رح فی آخر الما یل الازض عدله یا 
احسین, فقال عَلی: يا ر شول اف ما انا قطن اله إل عل ی ات 
۱ ول او إل جر تفر بن ابی طالب فال: :ا ل ألا انش ؟ ألا e‏ 
بل یا زشول اش ققال کا جرئیل دي یا ان اي الق انم هو 


ين ری آتذری من هو ؟ قال : لاء قال ال الذي وب اد با اه انشا 

سیف کحريي الا ال المد یلا و رح یله عريرا یه جبرئیل و 
م القت إلى اعباس فقال: يا عم ال ألا اخبرك با کک پد 
زب شلف دز تال جارليل : ول دینك 


TPIT FETE 
من بود و به من خبر داد که آن قامم کف در آخرالرمان خروج می کند و زمین را پر از‎ 
دا [همچنان که از ظلم و سور پر شده باشد ] او از نسل تو است از فرزندان‎ 
حسین؛ پس عل و فرمود: ای رسو خدا ویج خیری از جانب خدا به ما ترسیده‎ 
است مگر به دست شماء تسین رول کا بوه به جعفرین ابیطالب رو کرد و فرمود: اي‎ 
جعفر آیا نمی خواهی تو را بشارت دهم؟ آیا تو را با خبر نسازم ؟ عرض کرد: چرا یا‎ 
رسول اله . آن حضبرت فرمود: چند حظه پیش جبرئیل نزد من بود و به من خبر داد‎ 
کسی که آن پرچم را به قائم می‌سپارد از نسل تو است. آیا می‌دانی او کیست؟ عرض‎ 
کرد: نه , فرمود: او همان کسی است که صور تش چون دینار است و دندانهایش به سان‎ 
اژه و ششبرش چون شعلة آتش است. با خواری داغل سپاه می شود و با عزّت از آن‎ 
بهرون می آید. و جبرئیل و میکائیل او را در میان می گیرند. سپس رو به عبّاس نوده‎ 
فرمود : ای عموي پیامبر آیا تو را آگاه نکن از آنچه جبرئیل مرا بدان خیر داده است ؟‎ 
گفت: چرا یا رسول له فرمود: جبرئیل به من گفت: وای بر تسل تو از فرزندان عبّاس.‎ 
عباس عرض کرد یا رسول الله آیا از زنان دوری نگزینم ؟ (تا از من فرزندی به هم‎ 
ار اتید قدق اس فارت کرد ید‎ SS 


علامات پیش از قیام آن حضرت سل ۳۵۱ 





باس , :با سول ال قلا یب الساء؟ قفا له: [قد ]رخ له ها هو کان». 
A‏ و یج قن واف TT‏ عن نید 


r ت‎ 


ن أي تا ول اتب شا ٤‏ 
للاج تفی؟ - قال للم افو رل قد تضی و اوه و 2 * ال 

۳ ارتا أده تن سمید اند قال: :دنا میدب زياد الک وف قال: 
دي عل بن الصا م اروف پانن الحا تا :ترافس نن كد 
ا ضرمي قال : دنا عفرن حگد. عن اه بن عبرا مير ٬‏ عن سعد بن طریفی. 
عن الأطبغ بن با عن عل مه تال تیک ند تسین رالا 5ة را 


2 سی الق کے ۳ 


و ناء حول و غرفاء قَسقةء تکار انار و تل التبا و يشا الرباء و 2 





است» (بعیی قضای آشی چنین رفته استا: 
۲ - عبدالّه بن عباس گوید: رسول خدا ی به یدرم فرمود: «ای عباس وای بر 
ذرَیُّ من از دست فرزندان تو و وای بر فرزندان تو از دست تبار من عباس عرض کرد : 
ای رسول خدا آیا از زنان دوری نکمم ؟ یا شاید گفت: آیا خود را مقطوع النشل 
نسازم ؟ -رسول خدا یه فر مود : همان علم خدای عرّوجل بر ان جاری شده و امور به 
دست اوست » و این امر دربارهُ فرزندان من واقع خواهد شد». 
۳-اصبغ بن نباته از امیرالومدین ع روایت کرده که آن حضرت فرمود: «پس از 
یک صد و پنجاه سال شم را فرمانروایانی کافر, امینانی (به ظاهر) که خیانت پیشه اند و 
بازرسانی که خود فاسق اند خواهد بود. در نتیجه بازرگانان بسیار و سودها اندک 


می شود؛ ربا رواج می بابد و زنا زادگان فراوان می گردند و زناکاری زیاد می شود و 


۱ - یعنی القاس بن حشد بن آي بگر . 


۳:۲ باب - ۱۶ 


و رو سر 


اولاد الرّناء و تعفر الفا ٠‏ و ناکم العارتء و طم الأية, و كت الْساء 
پالنسام. و الرجال بالرجال». 

ُحَدت رجل عن عَل ز بُ أي طالب ‏ أن قام یه جل جين تحت بیذا 
امد یثِ فقال له ای کیت تتم في ذلك مان ؟ تال : «اطیّب اطّت 
انه لازال عَدل اش مده یسوط عل هو الم ما آل ۶ رام پل ریم و ما رل 
راهم یلپ مارم قان له بفعلوا که اشتلقووا توا : «لا اه إلا اش قال الله و 
عرش :کب لستیها صادقن» . 

٤‏ اي ود یر و ی 
تلاائّه قال: حدتیی اد مبلداذ من سیم و مانین و تن قال : د ناا جد ب 
لال قال حى ات مخز ن قصال قال :حکا شاخ ای مر 





کک 





معارف دین ناشتاخته می مان بال هلاهاءمعظم می گردد و زنان به زنان بسنده می کنند و 

مردان په مردان» . 4 (مترجم گوید مقصود از «تبظم الأهلّة» را ندانستم و به ظاهرش ترجه 
فوده و پاره ای له را جمع هلال به معنی-غلام زیبارو گرفته اند واللم عندال). 

مردی از امهرالمنمن اا نقل می‌کند که : هنگامی که آن حضعرت این حدیث را 
بیان می کرد مردی پرخاسته گفت: اسراو نان در چنان دورانی ما چه کنیم ؟ آن 
حضرت فرمود: بگر یزید , بگریزید که پیوسته عدل خداوندی بر | این امّت سابد کسترده 
است مادام که علياي دینی به سوي فرمانروایان نگروند و مادام که همچنان نیکوکاران, 
زشتکاران را باز می دارند. پس اگر چنین نکنند و آن گاه از زشتکاران اظهار تنفر کنند 
(یا استفقار) و گویند : «لااله الا أله» (یعتی اگر نپی از منکر و امر په معروف را رها کنند و 
از فاسقان تنفر جویند و یا استعفار کنند و لا اه ال گویند) خداوند در عرش خویش 
فرماید : دروخ می گویید و آن کلمه را از سر راستی و اخلاص نی گونید». 





۱ - «تغمر» أي ثکثر, : مرودة الجل المرأة بدون نکاح . والڑنا . أو اراقة لدم .و فی احدیث هار 
سفاح و آخره نکاح» اراد به أن : رأة تسافح الجل دة م یترٌجها. 

۲ -گذا, ٠‏ و لعله جمع هلال يعني الغلام ا لجسيل . و کن أن ن يگن الاصل «تفطى الاهلة» أي پستر عن الئاس 
هلال کل شهر. و الاوّل بالتیاق آنسب. 


علامات پیش از قیام آن حضمرت ا ۳۳ 


عَن بيه عَنْ اي صادق. عن آمیراوینین ا أن ال «مل نى القاس بش لا 
هد أو اجشتع لیم ال و الیل و لته و او و ال و اللا ر“ 
دوه و تلون ف ا ع عنم تالوم و أطحاب دتم و 
بلط اه اه بم لجا رح ين 2 خی من لا ید ال فتتها و لا وم 
راية الا هدها. و لا نعْعَة نشمة الا أزاهاء الیل ن ناواه؛ فلا يرال لك حى بطر و يدقع 
قر إل وج من ری ول تن و تغل پوه 

E‏ « ول أل ال اللج: الکافر. والیل: الجافي في »و لیلج 
ال والملم: امد دید في أمْرهِء و قال ميا ينين عل بن أب طالب اا 
لرجلَّن کانا ده «نکا تما لجان عن بییگا» و کانا ین العرب». 


٤‏ - ابوصادق از امیرالزمنین لو روایت کرده که آن حضرت فرمود: «دولت 
بنی عباس به آسانی و بدون اينکه مشک در آن باشد ور می گیرد , اگر ترک و دیلم 
و سند و هند و بر و طیلسان علیه آنان با هم گرد آیند تز نی توائند آن را از قدرت بر 
کنار کنند و پیوسته در نعمت و کامکاری حکوفعت خویّش به سر خواهند برد تا اینکه 
طرفداران و کارکنان دولتی ایشان از آنان کناره ونی کنند و خداوند بر آنان (علجی) 
یعنی گبر بی دینی را چیره گرداند او از هماعجا خروج می کند. که حکومت ایشان از آغجا 
آغاز شده. بر هیچ شہری نی گذرد مگر آنکه آن را می گشاید, و هیچ پرچمی برابر او 
۱ 
آن را از بین می برد وای بر کسی که با او به ستیز برخيزد, پس پیوسته اینچنین خواهد 
بود تا به پروزی رسد و پروزيثي, وابه مردی از خاندان من بسپارد. که به حق سخن 
گوید و بدان عمل کند». 

ابو على (محسد بن هتام بن سپیل) گوید: اهل لغت می گویند علج به معني کافر است . 
و باز کسی است که خشن باشد , و باز به معفی فرومایه . و نیز په معتی کسی است که در 
کارش جدی و سختگیر باشد. و امیرالومنین علن بن ابی طالب مت به دو نفر که نزد او 
بودند فرمود : شا از دين خود په کفر روی می آورید؛ و آن دو نفر از عرب بودند». 


۱۶ - باب‎ ro} 


۵-حدتنا حتد بے هتا مقال: اا3 جشفر عفر امیش ي قال: E‏ 
بن موب » عن علي بن رتاب. عن مگ بي بي مثیم عن أی ده جفقرن- 
EEE‏ :لوی من الله تعالل لعباده الو مين » 
لت :ماھ تال :ذلك قول اله E‏ ۰« بوتکم توب ین توف و بیع و 
فص من الأنرال ۳ و لافس والگترات و بَشرالصابرین۱۲اقال: نک یی 
وین «بشیء من ين التوضي» من مولو ؟ ي فلان ف آخر شلطا: وم «را جوع لاء 
اشعار هم و تفص ین الأموال» قساد التجارات و قل ة القضل فیها. «والامْس» قال: 
موت ذریع» «و الگترات» قله - م ما برغ و قله رک الارء «و بش الضاپرین» 
ند خلت زیم تائم[ قال لي :یا مد ها هذا تاویه ان عر ر جل کقول: 
«و ما یل وله إلا وَالراسجُونْ ف الیلم». 











۵ - حمّد بن مسلم از امام صاد قاد روایت کرده که آن حضارت فرمود: «هبانا 
پیش از قیام قام ي نمانه هائی خواهد بود از جمله : آزمایش (به گرفتاری) از جانب 
خدای تعالی برای بندگان بایان چیا کرد م: ان اا ف فرمود: هسان 
فرمایش خدای عروجل اي کر 30 رکا پٿيء يِن النؤف و الجوع و نقص يِن 
الوا و ال نش ا (به اندکی) از ترس و گرسنگی و 
کاهش در ماها و جانها (عمرها) و فرزندان خواهمم آزمود و پردباران را بشارت ده» آن 
حضرت فرمود : «حتماً شما را خواهیم آژمر د» یعنی مومتان را «به چعزی از ترس» از 
پادشاهان فلان خاندان در پایان سلطنتشان «و گرسنگی» با گرانی رجا پشان و 
«کاستی در ماا» منظور خراپ شدن بازرگانی و کم شدن رشد و سود در آن ؛«و جانها» 
حضرت (دربار؛ آن) فرمود: یعنی مرگ زودرس «و میوه‌ها» کم شدن باروری آنچه 
کاشته می شود و کمبود برکت میوه‌ها و حصولات مراد است. «و بردباران را بشارت 
ده» بدان هنگام به خروج قامم [ طلا سپس به من فرمود: ای حمد اپن تأویل آن 
است , همائا خدای عرّوجل می فرماید : «و تأویل آن را جز خدا و پایداران در علم کسی 
نمی دائد» . 

 .۱۵۵ ۱-البقرع:‎ 


علامات پیش از قیام آن حضرت ع ۳۵ 





سا وط 7 ج ارا ا نک و ق ر 


1 أخبرنا خن محمد بن سعد ابن فده قال: د یی ده بوس ين“ 
یوب وان ال من کتایه قال: حَدتنا اشماعیل س اَن ا تن ز بن َل 
بن آي حمر عن یه عن یی صر قال : :قال عیاقو : «لحه أن کون دام 
مس یراوشد بن الئل و لثمي بن انا 
لاس و الگعرات. فان لك فی کتاب انه لبن م ثلا هو الاي «ولتبلونكم سىء 
ین اتف وا جوع و فصي ي ین الأموالٍ و لس و السْترا و بش الصاپرین». 

بخ رن علخ عَن یداه بن مُوسّی العَلّويّء عَن عل ناهن 
مایم ی .عن گیب حفص ٠ع‏ عرو تفر .عن جایر من قال: :سال 
اج جغار کین عل لد عن قول افو تال :ھر کم ىء ب ین موف ا جوع 
الآ تقال :يا جار لت حاص و ام أا الحا بن ا جوع بو و بل 
اله پو أغداء ء آل مقر فلكم و اا العام بلتم ُصیبم خوت و جوع ما صاتیم 


اکر ا r‏ 


مل [قط] .اما ا جوع فقبل قیام القا مد و ما نوف فد يام القام و ». 


1 


i 


1 -اپوبصیر گوید: امام صادق طا فرمود:«نا گزیر باید پیش از آمدن قام 4 
سال باشد که مردم در آن سال گرستهاماننل راتان راتو می ہ سخت از کشتار و کاهش در 
مها و کم شدن عمرها و حصولات فرا گرد که این در کتاب خداوند بسیار آشکار است 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «و شا را حتما به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در 
اموال و جانها و میوه ها خواهیم آزمود و بُردباران را بشارت ده». 

۷-جابر جن گوید : «از امام باقر یه سوال کردم از معنی فرمایش خدای تعالی : 
«و ما شیا را حتماً خواهیم آزمود به چیزی از ترس و گرسنگی تا آخر آیه» پس آن 
حضرت فرمود : «ای جابر آن دارای معنی خاص و معنی عام است , و اما وجه خاص از 
گرسنگی در کوفه است که خداوند آن را به دشنان آل عمد ا اختصاص داده و آنان 
را بدان وسیله نابود مي سازد. و اما به معني عام در شام واقع می شود که ترس و 
گرسنگی که |هرگز | یر آن گریانگیر شان نشدء آنن را فرامی گید و اقا گرسنگي 
قبل از قیام قام 12 روی می دهد و ترس پس از قیام قانم تا واقع می شود». 


۳ پاب ۱۶ 





نس یه : حدم قطن رهم ن قشي 

حدنتا امن بن عل ب قصال قال : ده دنا غلب بن مَيځون عن مرن لین 
ا عڻ آي جر نع اج قال: «شیل اميا ينين ا 
عر وله تعالی : «قاختلت لاحزاب ین تقوم قال: انتظروا لح من تلا 
ی رد :لحلاف أل الشام ی .و الرًايات السود ین 
خراسان و القَرْعَة في َر عضان. فقيل ا 2 قال أرما 
مخت قول الله عر لیر ن :إن تقال علوم ين الآ ت اناه ما 
خاضعین» "هی آ شرج تاين خدرها E‏ 

٩‏ ارتا د 0 نا عفرن گیب مالك المزاري قال: َد 
ماو بنْ خالد القیمی قال: حد ss‏ 


ابوب التڙاز عن تر بن جف عن ابي عَبیاثم ا اند قال : «للقام جنس تیار 


علامات : [ظَهور] اسفیا وه و 4 الصَيِحة ین الكماء. و ثل الس الک کت 





۸ - داود دجاجي ان امام باق تال روایت کرده که آن حضرت فرمود: «از 
امیرالومنین ا سوال شد دربارة فرمایش خدای تعالی: «ر ال الا زاب ین 
ب (و گروههای مردم در میان خو اختلاف کردند) فرمود: از پدید آمدن سه چیز 
منتظر فرح باشید. گفته شد : ای امیرالومنین آنها کدامند ؟ پس فرمود: اختلاف اهل شام 
در میان خود و پرچمهای سیاه از خراسان, و وحشتی در ماه رمضان » پرسیده شد 
وخشست در ماه رسضان چیست ؟ فر مود و 

قرآن «ان تال عم رن سا -ا»: (اگر ما بخواهم از آسمان آیتی بر ایشان 
فرو فرستمم که گردنهای ایشان برای آن خاضع و ذلیل گردد) آن همان نشانه ای است که 
دوشیز گان پردگی را از پس پرده هایشان بم‌ون کشد و خفته را بیدار و بیدار را په 
وحشت می افکند) . 

۹ عر بن حنظله از امام صادق 45 روایت کرده که آن حضارت فرمود: «قائم را 
پنج نشانه است : [پیدایش ] سفیانن , و ان و صیحه ای از آسمان و کشته شدن نفس 


سا 





۱-مرعم: ۳۷ ۲- الشعراء؛ ۴ 


علامات پیش از قیام آن حضرت ل ۳۵۷ 





| ششف بالبَیداء». 

۱٠‏ آخس دب هام قال: حدتني جرب لین مالاب القزاري قال: 
ای وین رن وې قال دی ان بن عل الا عن عباس بن 
يداه" عن دادن سرْحان, ۶ 2 هرا اا أله قال: «العام الذي فيه 
با :و ما هی ؟ قال: ر ید باررة». 

۱-أخْبرنا عل م امد نیج قال : حَدتنا باون موی لو عَنْ 
قوب ن زی عن زیاوتي زوا ی عدا ن نان خن ن آي عَبّد عدا اد | 1 
قال؛ «النداء من انوم و سین من الوم و الان من اختوم. و ثل ال 
ار 2 ین الوم و کف یط ین این نوم قال دوع نی تب رعضان وقظ 
الا .و فرع ۶ التفظان و رج لقتاة من خدرها». 


۲ ناه بن هتام قال : دی رین محمد بن مالي قال: : خی عل 
ا عن مد بان مدن ای ضا عر ی ای انوضا طلا أنه قال hin:‏ 


هار افیا الان و ازاف وشيب ن ای فب تقول هذا هذا؟». 





زکته و فرو رفتن زمین در تیداء (دشت)) د 
۱ ۰ داود بن سرحان از امام صادق طا روایت کرده که آن حضرت فرمود؛ 
«سالی که در آن ضیحه رخ می دهد پیش از آن در ماه رجب نشانه ای ات عرض 
کردم: آن کدام است ؟ فرمود: چهره ای در ماه بر دمد و دستی بورون آید». 
۱۱ ۔عبدالله بن سنان از امام صادق تلا روایت کرده که آن حضرت فرمود : «وقوع 
ندأء از امور حتمی است. و سفیانی از امور حتمی است و عانی از امور حتمی است و 
کشته هدن تقس زک زار حمی: .و کف دستی که از افق آسان بیرون می آید از امور 
ستمی است , و اضافه فرمود: : و وز وحشتی در ماه رمضان که خفته را بیدار گرداند ۲ 
شخص بیدار را به وحشت افکند و دوشیزگان پردگی را ازبس پرده هایشان‌بیرون کند». 
۲ - اد بن عد ا تصمر از امام رضا لته روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: «پیش از این امر» سفیانن و یاف و مروانن و شیب ین صال باید ظاهر شوند 
سس 


1 - انه «عباس بن عتبة» تصحف فى النسخ. 


۳۵۸ باب ۱ 





ا و ار چ ار ار 


بل IL‏ بن محمد بن سعید ابن عفد قال دی خن ها 
ت ابوا حن ا لمحن من كتايد قال حدتنا إشاعیل : بن هرن قال دحا ان 

j‏ ٿن ابي مد عن ابيد؛ و ریب بن حلص عن آي بصيي عن اي جنر 
یت ی عل ك أنه قال ES‏ رین[ شرت ية ردي انتظیر 
له تاه یام سب و ا فرح آل محمد طا .ان شاء اه وجل | إن له زیر 
کیم قال: یه لا کون ف بر زتضان [ شر تضان ]شب اه[ 
الصَيْحَة فيه ] هي صَيْحَة جبرَئیل اد إل هذا الق . م قال: بنادي مناد ی لاء 
با شم التائ ا قیمع من بالشري و من بالغرب. لا لابق راد إل اط ولاقام 
لد ولا فاد تال بقع ین لت لت قر جم ال من اع بذك 
الوت ناجات. ثا ای الوت الول هو صوت ب جَبرئیل الوح الأمین ا . 


اسم کی 


م2 قال ج : کون الیکا ق:گهر رَمَضان ق له معا ية تلات و عشري. 





پس چگونه این شخص (یعنی محمد بن ابزاهبر ین اسپاعیل‌که معروف‌به این طباظبا است) 
چنین ادعا می کند ؟» ؛ (یعنی ادعای مهدویّت می کند و خود را قاشم آل محمد می داند). 

۳ ابویصید ادش و زوا بت کردرکه آن حظرت فرمود : «هنگامی که 
آتلی را شبیه هردی رنت زرد و سرخ -بسیار بزرگ مشاهده کردید که از [جانپ ] 
مشرق سه روز پا هفته ای سرزده است» پس چشم به رام فرح آل محند مب داشته 
باشید ن شاء اله عروجل که خداوند عزیز و حکیم است. سپس فرمود: آن صیحه جز 
در ماه رمضان بر خواهد خاست [زیرا ماه رمضان ] ماه خدا است, [و آن صیحه که در 
آن است ] همان آوای بس بلند جبرئیل با بدین مردمان است. بعد فرمود: ندا 
کننده‌ای از آسیان به نام حضبرت قائم و ندا سر می دهد و هر که در مشرق و مغرب 
است می شنود. هیچ خفته ای نمی ماند مگر اینکه بیدار ی گردد؛ و هیچ ایسبتاده ای 
فی ماند مگر اینکه می نشیند » و هیچ نشسته ای نمی ماند مگر اینکه از وحشت ت آن دا پر 
EAS‏ و ام دس سر آوا عبرت پذیرد و پاسخ گوید 
مورد رحمت قرار دهد که آن صدای نخستین آوای جبرئیل روح المین لو است. 


یآ موم : آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب بیست و سوم اسٽ» ا لس كل 


علامات پیش از قیام آن حضرت ی ۳۵۹ 





لا كوا في ذلك واشتوا و آطیوا و فآ خر الا سو لو لس يادي ألا 
نة فلاناًقیل مَظلوماً یشک الا وه يهم قَكَم في ذلك اليم ین شاك محر قد 
7 ت في شر رَمَضا ن فلا كوا فیه له شرت جيل :5 
لام اديباشم لام اشم أيه حن تشه حه القذراء فی خدرها نمض 
آباها و خاها عل النروج. 

و قال ین ناوت بل روج التائ ا : صز وت مت الا ر هد 
Eg‏ وال ی 

سك وت لیس امن نادي پاش فان يل تما بريد پل لك 
۷ و الاخم آن توا به 

و قال ا :لا یوم الغا عة الا على خرف مديد من الاس و زلازل و فة و 


بلاع الا ارب تسا تپ و اختلاف شدید و 


ya 





آن تردید نکنید . بشنوید و اطاعت کنید .و در پایان روژ اواز ابلیس ملعون است که ندا 
در می دهد : بدانید که فلانی مظلومانه کته شت برای آینکه مردم را دچار شک و 
گرفتاری سازد. پس بسی افراد شک کتنده بترگزدان در آن روز (پدید آیند) که در آتش 
سراژ یر خواهند شد ؛ ب بس اگر در ماه رمضان آوانی شنیدید در آن ترد ید نکنید که صدای 
جبرئیل است , و نشانة آن این است که او به نام قاثم و اسم پدرش ندا سم می دهد تا آنجا 
که دوشبزه در پس پرد؛ خویش آن را بشنود و پدر و برادر خود را بر خروح برانگیزد. 
و آن حشرت فرمود: نا گزیر و بدون شک قبل از خروج قاعم ب این دو صدا 
برخواهد خاست : صدائی از آسمان و آن آوای جمر ئیل است.[به نام صاحب این امر ونام 
پدرش ] ۰ و صدای دومن از زمین بر می خيزد, و آن آوای ابلیس لعین است که ندا 
می‌کند به نام فلانی که او مظلومانه کشته شد. و مرادش از آن اعجاد فتنه است. پس 
صدای نخستین را پروی کنید و بپرهمزید از صدای دوم که بدان دچار گرفتاری شوید. 
و فرمود: قائم لح قیام نمی‌کند مگر در حال ترس سخت مردم و زازله‌ها و 
گرفتاری و بلائی لله ر را فرا می گرد و پیس از 1 طاعون و ری برنده در ميان 
عرب و اختلاف سخت بین مردم. و پراکندگی در دینشان. و پیدایش دگرگونی دز 


۳ یاپ - ۱۶ 





ناس ولتت في دینیم ویر من حافم حی و تم الم الوت صباحاً و سم ون 
حم ما بر بر کلب انا ول تپ بفض وه إذا َرَج عند لاس و 
الوط مر ای رؤا جا قیا وی ندرک وکا من اتصارو و لول کل لول 
تاوام خالقه, و خالت أ ره و کان ین دا 

و قال لاو : إذا خرچ بان دید و کتاب جدید. و جدیو و قضاء 
دید عل الغزب شدید, و یی اا نها القثل ا بستبی أحدا و لا تا خده فی اله 

۳ 

ال از : إذا اختلف بو فلان ر N E‏ 
رک إل في اخیلاف بني قلان. فإ اختلفوا فقوا الصَيْحَةَ فی د 
زوج 3 ف كل ماه برع ام لت ما نع 
یت رد پات یی قاش نيم لباقت 


1 ۸ 4 ور 


وضعشان تا جانی که آرزو کننده از شدّتِ آنچه از هاری مردم و دریدن پاره‌ای پار 
دیگر را که مشاهده می کنا" شبانه روز آززوی‌موت می نايد و خروج آن حضبرت به 
هنگامی که خروج می‌کند. همزمان با یاس و ناامیدی مردم اژ دیدن فرح است» پس 
"خوشابه حال آنکس که او را در می بابد و از یاوران اوست, وای و وای به قامی بر آن 
کس که با او د “می ورزد و خالفت کند و از فرمان او روی گرداند و از دشنان او باشد . 
و فرمود: هنگامی که آن حضرت خروم گند و ال در 
طربقه ای و و حکی تازه قیام خواهد کرد: بر عرب سخت گران است, او را کاری جز 
کشتار (نابکاران) نباشد » و هیچ یک (از دشمنان که از عناد و خالفت دست بر نمی دارند) 
راباق نگذارد و در راه خدا سرزنش هیچ ملامت کننده ای او را تحت تأثیر قرار نمی دهد. 
سپس فرمود: هنگامی که فلان خاندان در ميان خودشان به اختلاف پرداختند؛ پس 
در آن هنگام منتظر فرَج باشید , و فرَج شما بدید غی آید مگر در اختلاف فلان خاندان, و 
چون آنان اختلاف نودند پس منتظر برآمدن صیحه در ماه رمضان و خروج قانم 1 
باشید, همانا خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. و قائم خروج نمی کند و شا آنچه 
دوست می دارید نمی پینید تا اینکه فلان خاندان در میان خو یش اختلاف کنند پس چون 


علامات پیش از قیام آن حضعرت لا ۱ 





رقا :لاد یی لان من أن لوا ,ادا ملکوا نم ری تلو کشت 

آ ترش ی ۱ .و هذا من المغرب 
وت بشتیمان | الق کر ِهان طذامین نا و هذا ین هُنا حي يَكُونَ علاك ی 
ان عل نب اماه لاب ۳ ۱ 
قال ل : خرو ج السُفیانی و البانی و امشراساني في 2 سر واجدز فی شهر واجده 

في بوم واد نظام ظام لفط فضا ون الاس ین کل وج ول 
ن وام و ک فى الّاياتِ رای دی من رایة الما هی راي هُدی لاله دعو 
ال صاحیکم قاذا رح ابا حَرم بع الشلاح على الاس و کل مثلم و إذا حرج 


چنین شود مردم دربار؛ُ ایشان به طمع افتند و اختلاف کلمه روی دهد و سفیافی خروج 
کییا , 

و فرمود: ناگزیر باید فلان خاندان به حکومت دست يابند. چون به حکومت 
رسیدند و سپس به اختلاف پرداختند حکوَمت اچ چچ[ از هم پاشیدگی و کارشان 
دستخوش پراکندگی گردد تا اینکه آن خراسانن و, آن سفیان برزایشان خروج کنند این 
یک از مشرق و آن دیگری از مغرب و در رسیدن به کوفه بر یکدیگر پیشی گیرند 
همیچون دو اسپ مسابقه» این از این سوی و آن دیگری از آن سوی تا اینکه نابودي 
(انقراض) فلان خاندان به دستهای ایشا صورت گرد بدانید که ایشان هیچ یک از 
آنان را باق نخواهد گذاشت 

سپس فرمود: خروح سفیانی و یاف و خراسانق در یک سال و یک ماه و یک روز 
واقع خواهد شد با نظام و تر تیی همچون نظام یک رشته که به بند کشیده شده هر یک از 
بی دیگری؛ و جنگ قدرت و هیبت از هر سوی فراگیر شود. وای برسبی که با تن 
دشنی و ستز کند؛ در میان پرچمها راها: تر از پرچم ماف نباشد که آن پرچم هدایت 
E‏ 
سلاح برای مردم و هر مسلیانی منوع است و چون ماف خروج کرد به سوی او بشتاب که 
همانا پرچم او پرچم هدایت است؛ هیچ مسلیانی را روانباشد که با آن پرچم مقابله ماید. 





سر اف 2 ركاف اس هه ك م ف ا و عرص 
الما قاض إلجه » قان رای رس ی خی 
ا سے ص ۹1 لن ۲ f‏ 3 ای ص 3 
ذلك فهو من اهل التّار, ا نه يدعو ! ی ی در 


ات ها هکذا اکا ان ذهابه. 
و قال اا یاه عل بر الکوفة : ن له عَووَجَل ذکر و 
1 


ت ۳ تر اف 


کی و ربا کاخ لاه له اه یاعد ی امه با لیب جر واه ند با 


ا 


بشتد! . 


و قال ماه لاد ین رح تن فاذا قامّت ث على فطہاء و تبت علی ساقها بعت 


1 . خاملا من * الم حه أصحانه الط شر شغورهم 
أضحات السبال: سو I OE‏ رایات سود e LS‏ 


۳ 





پس هرکس چنین کند او از اهل آتش است., زیرا او به سوی حقّ و راه مستقم 
فرامی خواند. 

سپس آن حطر ت تون مور فیانلاز دس رفن و سقوط حگومت فلان خاندان 
همانند. شکستن کاس سفالین است» و همچون مردی است که در دستش کاسه ای سفالین 
بوده و او مشغول راه رفتن باشد که نا گاه در حال که غافل است کاسه از دستش فرو افتد 
و بشکند, پس هنگامی که فرو افتاد بگوید: آه - همچون خود باخته ای -پس:از دست 
رفتن دولټ آنان چنین است که په کل از زوال آن ې خر باشند. 

و امیرالومنین مل بر منبر کوفه فرمود: «همانا خدای عر و جل ذکره در آنچه مقر 
فرموده و حکم کرده و حتوم داشته که گریر از آن نیست و شدنی است مقر فرموده که 
بنی امه را آشکارا با عشم قرو گرد و اينکه فلان خاندان را ناگهای درباید». 

و آن حضعرت فرمود؛: ناگزبر باید آسیانی به گردش در آید و خرد کند و چون بر 
حورش برپا شد و بر پایه اش استوار گردید خداوند بنده‌ای بی گذشت و سنگدل و از 
خاندانی گمنام (بی اصل و نسب) را برانگیزد که پیروزی با اوست. بارانش دارای 
موهای بلند و سبیل دار و سیاه جامه هایشان در بر صاحبان پرچمهای سیاه هستند 


علامات پیش از قیام آن حشمرت ب سس 


ترا واف لكأن ریز وی شا NLL,‏ یه و الاعرات لاد 
لها یم بلا رخ یوت هرجا عل تد ینت م بشاطیء الفرات اة و 
ار زا ی 3 قرش 


اس لبق او 


اا ای : براق و 5 اس بن عل لن ای عة رآ ره 


ربیل قال: قال أ TN‏ ور و قال :اة لا کون 
حي لادی مناد من الساء يسه N e‏ را ف 
خذرها». 
۱ نان حقدپن تعیب قالّ: e‏ بن امسن عقوت ن 
رید 9 و مار عن یی عتداشه طا أنه قال: 
له افیا ین الوم ؟ قفال: نم و قثل ال لکد ین انوم و لقا ین 
TT‏ طلم ین این اتوم و اللداء [ین 





وای بر آن کس که با ايشان دشمنی ورزد که ېکلو و ملاحظه او را بکشند به خدا 
سوگند گونی هم اکنون آنان را پیش چتتم می ینم وه کردارشان.می نگرم و به آنچه را 
که بد کاران و ستمخران عرب از ناحيه ایشان می بیاکد : غداوند آتان را که مهری در 
دلشان ثیست پر اپشان چمره گرداند» سی اتان را در شپرهای خودشان ن در کنار فرات 
yS‏ 
به بندگانش ستمکار نیست». ۱ 
شرّخبیل گوید : امام باقر فلا - که من از آن حضعرت دربار؛ قاشم طا سوال 
کرده بودم - فرمود: «هماتا این کار نخواهد شد تا اینکه ندا کننده‌ای از آسمان ندانی سر 
دهد که اهل مشرق و مغرب بشنوند تا جانی که دوشبزگان در پس پردۀ خویش 
عستو لل !ا . 
۵-زیاد قندی به واسطه تعدادی از پاران خود از امام صادق لا روایت کر ده که 
گفت: په آن حضرت عرض کردم : آیا سفیانی از حتمیّات است. فرمود آری و نوز کشته 
شدن نفس ژکیّه از امور حتمی است و قانم از حتمیّات است و فرو رفتن دشت از 


۳۹۶ ہاب - ۱۶ 


ابا ء من الوم ] فلت: و اي 
اشم آببه [ط۵ )». 

۹ ابرا ادبن کد ین شعید قال: ڪا ئي علي ب ُن الحسَنِ > عن علي ن 
ا عن المي نادار ر ال خد ان ی نو ال 
قال ی بو اه لا :اميك بت هلاك اللاز* :1 - اشم رَجل ون نی باس ]ء 


ج ق 


روج فان ول الي و جیش امتسفب, و سوت فلت و ما الوت 
اشادي؟ الم و به رف صاجب ها الاش 2 قال ال که هلاك لاه 
[ین بي العبّاسي ]*. 

۷ا این ا 





يادي پاشم القابم و 


ra‏ ۳ ا 


2 
33 
5 
َ 

1 


ا 


ن حمد بن سعیدر قال: حَدتی علي ؛ بسن . عن علي بن- 
مَهريارء عن ادبن عیسی من تن ت عن عبرالرخمن بن سيابة. عن 
ران نتم عن بايد یمک ادي قال: :خلت عل موا ينين عل 9 
واتاغام ا مد رازم تسین ثول ديا آخي و شول انه 44 ابه 

قال: نی خاتم آلب بوت خاش لب ومی» و لفت ما بكلفواء فلت ما 





حتمیّات است و کف دستی که از آسعان یرون ید از حَتمیّات است و برخاستن آواز [از 
آسان از خَتمیّات] است. پس عرض کردم: آن آواز چه خواهد بود؟ فرمود: ندا 
کننده ای به نام قاشم و نام پدرش [عی9 ] است ندا می کند». 

7-ابن ابی یعفور گوید :امام صادق او به من فرمود: «هلاک فلانی [-نام مردی 
از بنی عباس -] را با دستت داشته بشیارء و خروج سفیانی راء و کشته شدن تفس ريه 
راء و سپاهی را که در زمین فرو می روند و آن آواز راء عرض کردم: آواز چییست آیا 
همان ندا کننده است ؟ پس فرمود: آری و صاحب این امر بدان وسیله شناخته می شود . 
سپس فرمود: فرح کامل در نابودی فلانی [از بنی عباس ] است». 

۷ -بابة بن ربْعی آسّدی گوید : «در میان پنج نفر که من پنجمین و کوچکتر ین فرد 
گروه از نظر سی بودم خدست آمیرالومنین عل 32 رسیدم و شنیدم که آن حضارت 
می فرمود: پرآدرم رسول خدا ا برای من حدیث کرد و آن حضعرت فرمود: «مّن 


ِ 
علامات پیش از قیام آن حضرت ا ۳۹6 





صك الوم مر لین . قغال: یس سيك تهب بك الاب بان آخي. وا 
و ل کم کیب زي غ شر وی NT‏ 

اب افو عرَوجَلَ. ,وهی «ولذا وق لول SS‏ من lt‏ کلم 
ال س کنو یال ون "ما یتدیروتها خی تذیرها. 


خير کم بآ خر ملك بي فلان؟ فلا لیا آمالوینن »قال قثل تفس حرام 
مخ ور خی یز 


مق 


ملك ده عم شی شمه یله نا هل قبل هذا وید من ی ء؟ تقال: صَيْحَة فى 


چ ۲ 


شر رَمَضان فرع لیْطان. و ُوقظ ام .و رج الا من خدرها». 


E 


آخرین و پایان بخش هزار پیامبر و تو آخرین کس و پایان بخش هزار وصی هستی». و 
من تکلیق بر عهده‌ام قرار گرفت که بر هیچ یک از آن اوصیاء نبوده است . (راوی گوید) 
عرض کردم : ای أمیرالمنین مردم دربار؛ توق به انصاف گرفتار نکردند. پس فرمود: ای 
پس برادژ چنان نیست که تو پنداشته ای ؛ به خدا سوگند من خود هزار کلمه می دام که 
آن را هیچکس غیر از من و پیامبر ‏ می 5ات آنان از آن جمله یک آیه را در کتاب 
E lL ES‏ ن عبایتلیت اوک انات وقح لول علیهم آخرجنا هم داب 
-ا» «و آنگاه که وعده آنان به سر رسد جنینده ای رااز من برای نان برانگیز یمتا با 
ایشان سخن گوید که این مردم بودند که به آیات ما یقین نداشتند» ولی چتانکه شایسته 
E‏ تا ی 

آیا شما را از پایان دولت فلان خاندان با خر نکتم؟ عرض کردم چرا ای 
امهرموّمنان . فرمود : کشتن نفس حترمی. در روزی محارم در شهری عترم از طایفه ای از 
فریش ؛ گند به کسی که دائه را شکافت و بشر را آفرید آنان را پس از او جز پانزده 
شب حکومت نخواهد بود. عرض کردیم: آیا پیش از این یا پس از این چیزی دیگر 
هت ؟ فرمود: صیحه ای است در ماه رمضان که بیدار را به وحشت اندازد و خفته را 


بیدار کند و دوشیزکان را از پس برده خویش بردن کشد». 





۱ - ال : ۸.۲. 


۳۹3 پاپ - ۱۵ 





NT‏ بن حگد ین سید قال : حدتن یداو یی ب ژکر ین 
ET‏ ان وشت بن ْب قال : دا تنعل و آي رة 
عن سيف بن عَميرّة. ڪن ابي بر ا خضري 
تقو : Ts‏ ن لك ببُوالعباس» قاذا ملكا و اختلفوا و نت 
الثراسان و افیا هذا ین ال و هذا ین لغب TT‏ 
را هذا ين نا و هذا يڻ هنا حن کون لاهم عل دی مایا لا شون 
منم أحدأًأبدأ». 

٩‏ - أخبرنا ین مین سعید قال : حَدتنا علي بسن اليل قال: 

خد نا رون فان عن ان ن موب . عن عدا ن نان قال :« کل نداي 
هی سوت زجلا ین هندان يفول له :هللا ناه و وون نا 
1 که 225 مون أن دیا ناديم من اس ءباشم صاحب ها ال و کان اتیب 
قال لا روو عن و ارووه عن ابي و لا خرج علیکم في ذلك هه نی 





۸ -ابوبکر حَضرّمی از امام باقر اج a‏ 
که می فرماید : «نا کر بی کاس پاید به حکومت رسند . پس چون به حکومت رسیدند 
و دچار اختلاف شدند و کارشان دچار از هم پاشیدگی شد خراسان و سفیانی بر ایشان 
خروج کنند» این از مشرق و آن دیگر از مغرب و همچون دو اسب مسابقه په سوی کوند 
از یکدیگر پیشی جویند. اين از این سوی و آن از دیگر سوی تا اینکه ناپودی آنان به 
دست ایشان انام پذیرد. بدانید که این دو هیچ یک از ایشان را هرگز باق نخواهند 
E‏ 

٩‏ هم عدا پن سنان گوید: خدمت امام صادق له بودم و شنیدم که مردی از 
هندان به آن حضبرت می گنت :این عامّه (اهل تسان) ما را مورد عیبجوفی و سرزنش 
قرار می دهند و به ما می گویند : شا می پندار ید که ندا کننده‌ای از آسیان په نام صاحب 
این اس آواز خواهد داد ان حشرت که در این هنام تکیه داده پود خشمکن شد و په 
حالت نشسته درآمده, سپس فرمود: آن را از من روایت نکنید بلکه از پدرم روایت کنید 
و اشکالی بر شما در آن نیست, من گواهی می دهم که خود شنیدم از پدرم می فرمود: به 





ج- و مر 


قد يئت اي از نول ادف فی کتاب اله عَرَوَجَل لبن ده یت پول :هن 
ازل علوم و ی بت ایغ ا امین ی ی 
هلضع وت ربا ؛ 2 ول الازض إذا د سيوا الصَوّتَ من الا «ألا إن 
احق ق عل بن ۽ آي طالب [ 4 )و شيعي . قال : قإذا کانمن اد صد ليس في 
اواء < حت تواری عر هل الأزْض نادي لاإ الح فى عن ن عفان و شیعته 
اه یل تما قاطوا یه »ال : اس دی ما باقول الابت على او 

هو ادا الا کل و بهتات تین لين في قویم .و ارو افه عَداوشتا. 
مد ذلك تون با و یتناولونا قموْون إن اْنادي الأول خر ین خر 
ها ]بت , لاب ی باق توف وج :ون یرو آي یغرضوا و یو 
سط مشر ۳ 





خدا سوگند که این در کاب خدای عر وجل کاوین است آنجا که می فرماید : ما 
رل عَلَمیم يِن السماء یه - الج» «اگر نواه نشانه‌ای از آسمان برایشان فرو فرستم 
که گردنهای ایشان برای آن خاضع و ذلیل گردد» پس در آن هنگام هیچکس در زمین په 
جای نماند مگر آنکه ۳ آن خضوع کند ورگردن خود فرود آورد + و چون ردم رزوی 
زمين آن صدا را بشنوند که از اسان ندا می دهد« گاه بای که حق در جانب على بن 


اس 2 


ابیطالب [ ع ] و پیروان اوست» پس همه ایان آورند. آن حضرت فرمود : و چون قردا 
شود اپلیس در فضا بالا رود تا از دید زمینیان پرشیده گرده سپس آواز سر دهد «پدائید 
که حق در عغان بن عفان و پیروان اوست که او مظلومانه کشنه شد پس خونخواهی کنید» 
آن حضرت فرمود: پس خداوند آنان را که اهان دارند به گفتار ابت برحق پایدار 
می دارد و هيان نداي نخستن است. ول آنان که در دشایشان بیاری را 
هنگام دچار تردید می شوند. و آن بیاری به خدا سوگند دشمنی با ماست که در آن زمان 
از ما بهزاری جویند و ما را ناسزا گویند و گویند: که ندا دهندۀ نخستین سحری از 
سخرهای این خاندان است. آنگاه امام صادق ع این فرمایش خدای عرّوجل را 
تلاوت فرمود «و ان یروا آیة یُفرضَوا -۱(» «و اگر نشانه ای را پبینند روی گردانند و 





۱ - الشعرا: : ۳. ۲ - القمر : ۲. 


۳۹۸ پاپ - ۱۶ 


قال و دا اد ی بدا : دنا تقد ؛ اس ی 
سَعْدان بن إشحاق بن سعید؛ و امد بن الحسَين بن E‏ مد ده ده 
الحسَن القطواني بیع TT‏ 

٠١‏ قال : و حدقا امد بن د إن عید قال: : دتتا القا من ناشن 
ابي حازم قال؛ دا ین ! ی بن شام لتابری. عن عيداله هن 
راون ی TT‏ از 


س ۳۳ 
i‏ اا 


فقال ل: أطلحَك اف ِن ناسا یرون و ولون نکم عون أله سیون صَوّت ین 
السمام , قال له 0 کان بي یو yy‏ 
ن عنم ين لآ قطن كا خاضعیه بیارض جي 
لكوت الأول قاذاکان من القد ود انلس لین ی یتّواری ین الأزْض في جو 
o‏ یه 


۳1 ا ا 


به شود و ترون : دا سر الع .و ی ولونا و تقولون: هو من سرهم ؛ و 


گویند سحر سایئه داری !اھچ 

و نیز حسن بن حبوب از طریق عبداله بن سنان همانند حدیث یاد شده را جدا گاثه با 
همان الفاظ روایت کر ده است. 

۰ . عبدالصمد بن بشبر از امام صادق ع روایت کرده که عبارة دا از آن 
حطبرت پرسید و عرض کرد: خداوند حال شا را اصلاح فرماید همانا مردمی ما را 
سرزنش می کنند و می گویند شما چنین می پندارید که در آینده نزدیک آوازی از آسمان 
برخواهد خاست. پس آن حضرت فرمود: از من روایت نکن بلکه آن را از پدرم بازگو 
کن » که پدرم می فرمود :این مطلب در کتاب خداست که «اگر ما بخراهيم آپق از آسیان 
بر ایشان فرو فرستیم که گردنهای ایشان پرای آن خاضع گردد» پس مردم روی زمین 
جلگی به آواز خستین ایان آورند و چون فردا در رسد ابلیس لعین بالا رود تا اینکه در 
فضای آسپان از دید زمین پنهان شود سپس آواز می دهد «آ گاه باشید که عغان مظلومانه 
کشته شد , خونش را مطالبه کنید» پس هرکس که خدای عرّوجل برایش بدی خواسته 
باشد باز گردد و گویند: این سحر شیعیان است, و تا آنجا که ما را ناسزا گویند و اذعا 


علامات پیش از قیام آن حضرت ناف ۹ 
و قول الله عَروَجَل «و ان یرای برضو و یاب سح مت 

۳۱ أغیربا این عقدن سمیر قال: حَدتتَا القایم بن محمد قال: حَدتنا 
عبَیس بن شام قال : : دنا یداه TT‏ ا ای 
عیاش ال تال : لت له له : ما من علامَة بان دی هدا لش ؟ قفال: بل فلت : و ما 

هی ؟ قال: ET‏ و كل اش ال هد ات 
ادا ال ث مرت الگیای. EE‏ : جلت قداة آخاف أ سول هد ال ۶ تال 
اما هو کیظام ا زب که سا 

۲۲ ڪا اه مرن میا ال : حَدلی 0 یرف بن یوب 
ان تن ا لجع قال: حَد ٿي اٍشماعیل بن هرن 7 قال : دتا امسن بن على یی 
رة من یه و ویب ڪن اي بصب عن أي جر ا قال : قو مالقا ف 
ور من السنین: سا . واجدق ثلاث س بت قال : إذا اقث وا و هب 
ملک مت پثولتاس » قلا باون ف وان ناوضر ین الیش خی 
فوا فما بت . فاذا اختلغو تلو دب مهم و اختلت هل الشرق ی 


کنند : آن از سحر آل محمد است و این رڈ مصداق فر ما یش خدای عرو جل است که «و 
اگر یی بنینند روي گردانند و گوبند سحر سابقه داری آسنت». 

ی ی اد و رو 
کردم : پیش از وقوع این امر نشانه ای نیست ؟ فرمود: چرا. عرض کردم: ان چیست ؟ 
دی ی رن تن هی زک وق رف رس در 
صحرا. و اواز اسیان » پس عرض کردم: فدایت گر دم می ترسم این امر په درازا کشد. 
فرمود: نهء آن همچون رشته منظمی به دبال هم خواهد بوده. 

۱ ۰ 0 تا از 

۲ ابوبصیر از امام باقر ا روایت کرده که ان حضمرت فرمود: «قام علي د 
ساهای فرد» نه یک , سه » پنخ قیام می کند, و فرمود: هنگامی که با بنی امیّه به اختلاف 
پرداختند و دولت ایشان از ميان رفت و سپس اولاد عباس به حکومت رسیدند , پس 
هموازه در بپار حکومت و فراوانی و رت زندگی به سر خواهند برد تا آنکه در ميان 
خود به اختلاف برداژند و چون اختلاف کردند دولتشان از ميان مي رود. و اهل مشرق 





2 عن ید‎ e 
لیخ عن کن آي واف ها را این الا اش ها اپ‎ 


a 
رش بام‎ 


رن فقت : ایح هر لحك ا2؟ قا : في «طتم ل آیاث انا الین وله 
ین نشا رل عم نالک یقت نم ها خاضعين» قال :إذا سعوا الصَوّت 
ا یحو وکا عل روییم له 

EL E :رن ا‎ 


تال دتتا شماعیل رات قال وه ات بن مل ین آي رة . عن یه ره 





و اهل مغرب نیز دچار اختلافتنوند: آرت همچنین اهل قبله نیز گرفتار اختلاف شوند و 
ناراحتی و سختی بسیار به عردم خواهد رسید از آنچه بر ایشان از ترس می گذرد» پس 
پیوسته بدان سال خواهند یود تا ایلکه ندا کننده‌ای از آسیان آواز برآورد و چون ندا 
برآمد پس کوج کنید! کوج کنید , به خدا سوگند گونی به او می نگرم که در میان رکن و 
مقام از مردم به امری وین و فرمای جدید و نظامی تازه از آسمان (نظامی امی) بیعمت 
گیرد. بدانید که هیچ پرچمی( که اوگسیل داشته) بدو بازگردا نده نشودتا پایان عمراو» . 

۳۳ فضیل بن حمد از امام صادق ا روایت کرده که آن حطارت فر مود : «یداتید 
آن ندا که از آسمان په نام قام است در کتاب خدا پسیار روشن است. عرض کردم : آن د 
کجا است خداوند حال شما را اصلاح فرماید؟ فرمود: در «طتم بلك یات الکتاب 
لین» که می فرماید: «اگر چنواھے نشانه ای از آسمان برایشان فرو فرستیم تا گردنهای 
ایشان برای آن خاضع و ذلیل گردد» آن حضرت فرمود؛ هنگامی که صدا رآ بشتو ند 
همچون کسانی که پرنده بر سرشان نشسته باشد پې حر کت مانند» . 

٤‏ -ابوبصبر از امام صادق اا روایت کرده که آن حضارت فرمود: «هنگامی که 


علامات پیش از قیام آن عضرت 3 ۳ 


بي ټصير عن ابي عبداث و أنه قال : «اذا صَعد الما سیم اواد مب مَووان در 
م نی باس . و قال اا :قال لی أي - غي الباتز و -: لام لنار من آذژپیجان 
لا یوم فا موی » قاذا کان لت توا أخلاس بوتکم »درا ما الا ادا رل 
وگن اعا َي وؤ باوث لكا ره ين ان و اقام بایغ تاش 
على کتاب جدید على العَرَب دید قال: و و ويل للعرب يڻ شر قد افَّب». 
Sa‏ حَدتتی عَل بنْ امن ايمل قال: 
e‏ مد انا حن عن علي بن عقوت اماشمی . وی کرد 


ی 


تن نو رز ن آي عور ا ل TT‏ 
۱۳ نسم ام اب مكرما ل 
موجه اشیکراجه ‏ شا أنه اشیکُراه لام فيه 


عبّاسیَ از چوبهای (پله های چوبین) منبرمروان بالا رود بعکومت بی عباس ترق و 
روئق خواهد یافت و فرمود: پدرم - یعنی"امام افرع د به من فرمود: لاجرم باید 
آتشی از آذربایجان برافروزد که چیزی دز براترش نتواند ایستاد» پس چون چنین شود 
در ائه های خود بمانید و تا زمانی که ما آرام هستیم شا تیر ارام باشید . و چون حرکت 
کنندۀ ما به فقالیت پرداخت به سوی او بشتایید اگر چه بر سر زانوان, به خدا سوگند 
گویی من هم اکنون بدو می نگرم که در میان رکن و مقام از مردم بر فرمانی جدید که بر 
عرب سخت گران است بیعت می کبرد. فرمود: و وای بر عرب از شرّی که په زودی فرا 
می رسد , 

۵ - عبید بن زراره از امام صادق ع روایت کرده که آن حضرت فرمود: «نام 
قام را می خوانند و در حالی که در پشت مقام است به خدمتش می رسند و به او عرض 
می شود: نام شما اعلام شده. پس منتظر چه هستید؟ سپس دست آن حضرت گرفته 
می شود و با او بیعت می گردد. (راوی) گوید : ژراره به من گفت : خدا را شکر ما شنیده 
بودیم که قائم با اکراہ بیعت می شود و جهت کراهت آن حضرت را نمی دانستیم » بعد 
فهمیدم آن کراهتی است که گناهی در آن وجود ندارد». 


٤ باب‎ ۳۷۲ 





ِِ ادن عون تم یشاقن هاون يلم من یی خا 


لبط عن ران بن أُبت .مر ای عیبراف ا له فان «ین یوم الذي لا أن 
کی تلم رعش و خسف پالداي و ق اس ال کید 
النادي ‏ من السماء». 


e‏ ال ي لر 


۲۷ دا ینکن سید قال : حدني خن پوشت بن يعوب تال 
دنا لماعي بن مهران قال : رت تا اس بن عل. من »یبن عم 


د 


عن ناج اقطان أنه سيم ابقر قرط ول :مإ المنادي تنادي: «ا ادى [یرث آل 
ادن ایو رادم أي يادي انیا :م فلاا و شیعته شية عل ا 
- غي زجلا ین بني اميه 
۳۸ هشن دا تابن تن عن‌العتاس بن 
عاي ب ربا لّی. عن عدا بن بکر. َن رار بن آغین. قال: سيت 
اعدا وی را تشر هو دی مناد : داد 
: 


علا و دیعتة حم ازن سا دق يقال الهدیْ َد هذ ند هذا؟, ققال: : إن الشَیطا 
نادي : : لن " فلاا وش شيعه هم یرون -رجل من بني امي -» ۰ لتاقن تشر ف 


بت 


۷ 





۳۹ - مران بن ي عبن از امام صادق ار روایت کرده که آن حضرت فرمود: «از 
امور حتمی که بناچار باید قبل از قیام قا باشد خروم سفیان و فرو رفتن زمین در 
صحرا و کشته شدن نفس ركه و آواز دهنده از اسمان است» 

۷ - ناجیه قطان گوید که شنیده است امام باقر کو می فرماید: «هانا آن آواز 
دهنده ندا می کند که : «مهدی [از آل عمد ] فلانی فر ژند. فلانی ار 
پدرش» پس شیطان ندا می کند : «همانا فلانی و پیروانش بر حق اند - یعنی مردی از 
بي أمیّه -». 

۸ -زّرارة بن أعین گوید: شنیدم امام صادتی عا می فرمود : ندا کننده ای از آسمان 
ندا می کند که : «فقط فلانی ام است» و آواز دهنده‌ای دیگر ندا می کند : «فقط عل و 
پیروان او پیروزند» عرض کردم : پس چه کسی پس از این با مهدی می جنگ ؟ فرمود : 
شیطان آواز می دهد : «همانا فلانی و پیروانش بیروزند -شعار به نفع مردی از 


علامات پیش از قیام آن حضرت عا ۳۷۳ 





الصَایق ین الکاذٍپ ؟ قال: فك دی او رون خدیتا وولو هون بل 
ET‏ تم هم حون السَافُون». 

۲۹ خلت مدن كين صمي قال : دنا عل ن الحسَن لتيل عن 

اشر ي ل ن سف . عر الي | «قلْت لا - 
عدا ع : ء جك أَصلَحك اله وإ اجب ين هکیت بال مح ما یرون 
ين القجائب ين مفب لدم بیش .وی الا لدی کون من السماء ؟ فقال : إن 
الا E‏ يتادي کا نادی بر شول اھ ی يوم الق . 
ا گیب سمي قال: دنا عل بن امن قال: دنا 
1 یداش عر" عة مین آي عم عی فعام ین سا قال: : تلاي 
بدا اون اممریری أا إشحاق I‏ کم ولون IR‏ ق 
الصَادق ء من الکاذب ؟ قال أبُوعَبدا لو ولو :ان اذ وا 
کر أن هذا کون هو الصاوق». 


ا 





بی امه -» عرض کردم : پس چه کسی می تواند واست را از دروخ باز شناسد ؟ فرمود: 
آنرا کسانی که حدیث ما را نقل می‌کرده اند و قبل از اینکه واقع,شود می‌گویند که آن 
واقع خواهد شد و می دانند که آنان همان برحقان زاشتگویند , می شناسند». 

۹ زرارة بن آعین گوید : «به امام صادق 9 عرض کردم: در شگفتم» خداوند 
حال شما را به سللامت دارد و من در عجم از قام که که چگونه با او جنگ می‌کنند با وجود 
آنچه از شگفت‌پا که می بینند از فرو بردن زمبن صحرا سپاهیان راء و آ با 
است ؟ پس فرمود: همان شیطان انان را رها نمی کند نا جائی که ندا کند همچنان که برای 
رسول خدا مر در روز عقبه ندا کرد». 

۰- هشام بن سالم گوید : «به امام صادق تیا عرض کردم: جریری برادر اسحاق 
نه ما مي کوید : با می فرند: آنبا ده صدااست پس کداه ی از آن دو اساشد 
می شود که) راست از دروغ است ؟ امام صادق عه فرمود: به او بگوئید : همان کسی که 
ما را بدان اگاه ساخته و تو منکر هسق که این واقم خواهد شد - هم او راستکو 
أست» (والدمعظم‌در شرح حد بت فوق‌فرموده اند :یعنی آن را کسی که قبل از وقوعش 


a 


ET Py 





١‏ خیرنا نکن ععیو يدا الإشناد عَن جشام ن سا قال : سمحت 
عراز یول: «شما صیحتان, صَيْحَة ف رل الیل و صَبْحه ف آخر ال 
الانية , قال : لت : کیت ذلك ؟ فقال واجتتٌین الاو و واحدین الیش 3 
و کیت رف هرو يڻ هره ؟ فقال: رها من کان سیم با قبل آن * کو 

۲ ن محمد ن سعیر قال : دنا عل نان بقل ۶ ا 
عن مگب خالد» عن تلب بي يمون عن عدار من بن مسلعة الجريري قال: 
«قلت لای عیاش 1 :| اقاس وناز وگن نت بغر الج نالل 
ا دون علب ؟ فلت فا د رد عَم میت قال: ققال: فولوا ن 

صَدق بہا إذا كائث ن کان میا وین يا قبل أن توق ]اه عوجر 
۳ +« دي إلى الق حون ته أ ن لا يدي الا أن دی فا کم کیت 





بدان اعتقاد دارد می شتاسپ ییون توء حقدار را از آنکه بر باطل است باز 
فی شناسد همچنان که هم آکنون بدان انکا داری, پس کسی که هم اکنون سخن حق را 
تصدیق دارد همو هنگام وقوعش نمز.تصدیق و شناخته خواهد داشت). 

۱-هشام بن سا گید : شنیدم امام صادق عم می فرمود:«آنها دو صیحه است» 
یک صیحه در آغاز شب و صیحۀ دیگر در پایان شب دوم گوید: عرض کردم: آن 
چگونه است ؟ گوید: آن حضرت فرمود: یکی از آسیان, و یکی از ابلیس» پس عرض 
کردم :این از آن چگونه شناخته می شود ؟ فرمود: کی که آن را قبل از وقوع شنیده (و 
بدان انان دارد) می شناسد». 

۲-عبدال من بن مسلمة الجریری گوید: «به امام صادق و عرض کردم: مردم 
ما رأ سرزنش می کنند و می گویند: حقدار از انکه پر باطل است هرگاه هر دو حاضر 
باشند از کجا باز شناخته می‌شود؟ آن حضرت فرمود: شا چه باسخی به ایشان 
می‌دهید ؟ عرض کردم: ما به ایشان پاسخی فی دهیم , گوید: پس آن حضررت فرمود: 
به ایشان بگوئید هنگامی که آن واقع شد کسی که مزمن بوده و قبل از وقوعش بدان 
ایان دارد ن وقت هم آن را تصدیق خواهد کرد [فرمود] همائا خدای عزوّوجل 
و دي ال التي اي آن پم ان لا نې ڌي ا« 


علامات بیش از قيا آن حشرت ا 
تسا E‏ ۳۷۵ 


۳۳ اا : حدتنا عل ب امن الب ین کتابه في زجب سََة سم 
و سبعبن و مائتتن» قال: خدتنا دب غعر بُن یرید بیاغ التابری؛ وگب 
اليد بن خالد اترا جميعاً ۽ عن جادبن عفان؛ 2 مین ترا 
آباعیداھ خا تقول : ماه إن نادي پاشم صاڃب هذا | 
لان بن فُلان فن مالفال ؟». 

۳ أخینا اخم بن حتد بن سعید قال: دتا یسلا حه بن موه الباهله 
قال : دا تراهم هنحاق الماودي اد لاب و تجمین وین » قال: 

دنا عبداله ب ن ڪا الألصاري في بر زتضان َة يشي و جشرین و بان غن 
باب سنان, قال: میت بابرا ا مول : «لا یکون هذا الا الذي تون 
غا yS‏ | فان صاب الأثر: مَل م القتال ؟». 
أدب حگد بن سعید قال : حَدتنا کد بن لقصل بن را 2 


4 


سَعْدان بن اسحاق بن سعید ؛ ؛ و اجب اسستن بن عثداللك: : و مد مد بر 


ا 


تن القطران تالا یم حدتتا امن بن یوب الررادء قال: حد حد اعدا ب“ 
نان قال: سیت آبا ترا سل برلل الا مروت و تل حي بلج اقا 
«آیا گی که په سری ی ات کتد شایسته تر است که مورد پیروی قرار 
گیرد یا آنکس که خود راه نمی یاہد مگر اینکه هدایت شود پس چیست شما را چگونه 
حکم می کنید». 
۳- عبداله بن سنان گوید: شنیدم امام صادق طا می فرمود: آواز دهنده‌ای از 
آسمان په نام صاحب این امر ندا می کند : بدانید که امر از آن فلانی پسر فلانی است ( کار را 





۲ 
۲ 
ات 
ص 
f‏ 
5 

۷ 

E: 
E 


EL ۳ 





به دست گرفته) پس جنگ بمهوده برای چد چیست 12 . 

٤‏ عبدالله بن TT‏ صادق ع می فرماید : «این کاری که شما 
گردنهایتان را به جانبش می کشید نخواهد شد تا اینکه ندا کننده ای از آسمان آواز دهد : 
بدانید که فلانی صاحب امر است پس جنگ بر سر چیست ؟». 

۵- عبداله بن سنان گوید: شنیدم امام صادق ی می فرماید : «مردم را مرگ و 


۳۷۹ پاب ۱۶ 
عند ذلك ت إلى ارم فيّتادي مناد صادق من شدة القتال : فے الثل و القتال ؟ صاحیُکم 
فلن . 

۳3 تا اههد ُن حتّد ُن سعید قال: ده و بن المحسن‌بن۔- 





حازم قال : دنا عبس بن هشام عن عَبداثه ُن جيل عن دين سهان عن 
المّلای ع“ دين مُشلم. عن ابی جتفقر مد بن عل ايه أن قال : «الکفیاز و 
القام في سل واجدتٍ». 

بر ی سس MT‏ 
1 وا لسن قال : ا بن مهران قال e‏ ۱ یی وت مد 
اب د عن آي بتصیر عن آيي عدا طلقا قال : وه بن لاس وفوف 
پترفات تام راب على نا زطلة رم رت ید وه ند عد موه فرج آل 
مد 1 ور ج لاس میعا: 

1uj‏ را اعلامة ق ارم ناراً عظيعة يڻ قل اشرت تطح بل 
قعندها فرج اناس و هي فدام النام ا بقلیل». 





کشتاری فرا کرد با ایا ,که هردم در آن حال پم حَرّم پناه جویند. پس ندا کننده ای 
صادق از شدّت کشتار آواز دقد: کت و کشتار برای چیست؟ صاحب شب فلان 
ات . 

1 مد بن مسلم از امام باقر لب روایت کرده که آن حضرت فرمود: «سفیان و 
قام در یک سال خواهند بود». 

۷ ابوبصیر از امام صادق ع روایت کرده که فرمود: «در آن ميان که مردم در 
عرقات ایستاده ائد تا گاه سواری که بر شتری تبدرو سوار است ند آتان آمده وایشان را 
از مرگ خلیفه‌ای آگاه کند که کے آل محقد ک8 و گشایش همگی مردم در مرگ 
او سیت . 

و فرمود: هنگامی که در آسمان نشانه ای دیدید (که آن) آتش بزرگی است که از 
جانب مشرق چند شب سر می کشد . پس فرَج مردم بدان وقت است و آن اندکی پیش 


از (قیام) قانم ی است 


علامات پیش از قبام آن حضرت لک 


۳۸ ل دنا مين , عن عبْدائو بن موی العلوي قال, دنا 
هب موسی» O‏ أختد الوژاتي بمزجان, عن مد بن عل عن علي 
ابن الحكم. .عن عرو بن تعر, عن ڄار عن ¿ آبي الط قال : سل اب لک 
آمیر لین عل : ن آي طالب ا ات , قال : هنهات الفضب. هلات 
متا بت مات , و راک الذعلة , و ما راکب الدعلبة . لط وها بوضینها. 
ره خر و و 

۹ - دتا بوسان خد بن هودة تیاو قال: حدتا ثرا تراهم بن شحاق 
هاوندی ٿال : حا دال : ا د الأنصاريّ i‏ مالك ا E‏ 
تین آي اگم خن اف ی ن سم الک عن أي ايء عَن 
حذ يب المان» قال : تل له ما له فى انتمام عاذ و لأ في الاوض اصرٌ 
خليفة ڪت وی عل وو لزض لیس له ين الأؤض ي٤‏ و تخل ف این 
قال تال رتیل ی ان آي ییآ انت من کی ال : فلت تس یا 
خال ذلك ؟ قال: لا حدم حدني: آن لمك برجم في هل الوه . 


YY 


کک گوید: ابن الکواء از اما ومین عل بن أب طالب عي در مورد 
سؤال کرد پس آن حضرت فرمود: چقدر دور است آن غضب , چقدر دور است 
es‏ ی 
شتر تندرو چیست ؟ شتری که که ماس ميان ندش به هه در اه ای کش په 
ميان فرو رفته) و آن سوار به ایشان خبری را اطلاع دهد که آو را بکشند. سپس بدان 
هنگام ان غضب فرا می رسد». 

۹ ابوالطفیل از حُذيفة بن پان روایت کرده که گفت: خلیفه ای کشته می شود که 
نه در اسان عد ر بد پری ونه در زمین یاوری دارد و خلیفه آی از خلافت خلع می شود تا 
آنجا که که بر روی زمین گام بردارد و از زمین هیچ چیز او را نباشد و این السیبه را جانشین 
خود کر داند ۰(اسلم مکی) گوید : e‏ ابوالطفیل گفت : ای همشمه زاده ام ای کاش من و 
تو از لشکر او می بود.م . گوید : گفتم : دای برای چه چنان آرزوئی داری؟ گفت : برای 
اینکه خذیفه مرا حدیث کرد که حکومت به خاندان نبوت باز خواهد گشت». 


۳۷۸ پاپ - ۱۶ 

E‏ مدب محمد بن سعیدٍ قال؛ ؛ دا ا پئ پوشفت بن یموب ین 
کتابه , قال : حَدتنا اثماعیل ! برد مهران قال : خدتنا ال بش مل بن آي رة عن 
یه و ویب عن أي بصي قال: «ميل أوجَر بر لد عن تسیر ول الله 
E‏ ترا الم و نی بقل 
سیف مشخ رمي فو نا اقا انا علوم رن رة الد في 
آنقیبم و في الأفاي و «حی يبن هم أله المح » تخي بذلك خروح القام هو 
ای من الله عرو جل يراه هذا النلق لابد منهه 

١‏ ددا ادي متد محمد بن سعیدر قال :لكا علخ تن ای عن عل 
ن زيار حن اد بن عيسیء عن ا مسين بن تا عن أي بصي قال 
عیاش لاد فول ال روج : «عذاب الميزي في ابو اليا و في الأچرقه "ما هو 
عذاب خزي الدئیا؟ ال ی جژی ری با آباتصیر من یکُون N‏ ی به و 
ججاله و َل اخوانه وس عباله[د2 َو آهله ارت علهه و ڪر خواء ول الاس : 


سے۳ رت 


٥٤‏ - اپوبصیر گوید: «ازامام باقر در مورد تفسیر فرمایش خدای عروجل 
سؤال شد که می شبات ری آیاینا في الآفاتي و في شیہم - الایه» «بزودی 
نشانه های خود را در افاق جهان و در جانهای ایشان په انان كت غود تا پر ایشان 
روشن گردد که او بر حق است» فرمود: به آنان در جانشان مَسخ را خواهد نود و آنچه 
در جهان آنان را نشان مي دهد تنگ شدن حیط زندگی بر ایشان است» پس قدرت 
خداوند را در خودشان و در حیطشان مشاهده می‌کنند, و فرماپش خداوند: «تا 
برایشان روشن شود که او بر حقٌ است» مقصود از آن خروج قائم است که آن حقٌ است 
از سوی خدای عرّوجل و این خلق او را می پینند و چاره‌ای از ان نیست» . (مراد از 
تفسار در خی تاو یل است نه هم اصطلاحی). 

١‏ -ابوبصير گوید: «به امام صادق ع عرض کردم : فرمایش خدای عروجل که 
می فرماید : «عذاب النژي فی الوق و ی و ای وم 
دنیا و در آخرت» عذاب خوارساز دتیا چیست ؟ پس فرمود؛ : ای ابابصیر کدام نتگی 


۱ - فشلت : ۵۳. ۲ - راجم فشلت : ۰۱٩‏ 


علامات پیش از قیام آن حضمرت 3 ۳۷۹ 


ما هذا؟ فنقال: ۸ شخ و فلا الساعَة, ققلت : تم اف تال اب 
A‏ 


۲ اتا عل بن خد نیج . هن عبيدالله ِن موی اللوي عن ده 
موسي » عن امن آي ام الوَرَاقي ٠‏ عن قوب ۱ ن ] الاج .قال «لْت 
عیداله ا : می قر َرَج شيێگم؟ تال : ادا اسلف ولد لد الاس و وهی سلطا و 
طعَع فيم من[ كن بطتع وب القرب عتما وذ أل ذي میصیة يوت 
و هر المُفيانء و أل امازی و تا ا سوه خرچ صاحب هنال 
ا شرل اف E.‏ ۳ ل اله ؟ فقال: سیف و 


سر د افر ا د و ا اق ر 2 
e ET‏ 


ا : دا قد ب الف ؛ ET‏ سغدان ب 
إشحاق ۳ یلعای وه خن عالطا 
الوا ۰ حدتنا ان بن بو( عن افو السرّاج؛ قال: فلت لاي 





رسوا کننده تر از این است که مرد در ځانه ودر اعطاق شوغ و در کنار برادران و در ميان 
اهل و عیال خود باشد ناگاه خانواده اش کی انیا بر او چاک زنند و فرباد بر آورند. و 
مردم بگویند: این چیست؟ گفته شود: فلانی هم اکنون مَس شد ؛ عرض کردم : قبل از 
قیام ثم ما است یا پس از آ آن ؟ فرمود: نه بلکه قبل از آن». 

۲ یعقوب [بن ]السَرَاج گوید : «به امام صادق ی عرض کردم : فرح شیعیان شما 
کی خواهد بود؟ فرمود: هنگامی که بی عباس به اختلاف دچار شوند و اساس 
حکومتشان سست گردد و در ایشان کسی طمع ورزد که هرگز طمع و خیال آن را 
نمی داشته و عرب ام خود را بگسلد و هر صاحب وسیلهٌ دفاعی وسیله دفاع خود را بر 
افرازد و سفیانی ظهور کتد. و مانی پدیدار گردد. و حستی به جنبش خیزد. انگاه 
را مدینه به سوی مک خروج نماید. عرض 
کردم : میراث رسول خداع چیست ؟ : فرمود : هشیر و زره و مامه و برد و پرچم و 
عصا و اسب و وسائل جنگی و زین آن حضرت». 

۳ - یعقوب السْرّاج گوید: به امام صادق ع عرض کردم: فرح شیعیان شما کی 


۳۸۰ بانب بت ۱۵ 





با :می قح یتیگ قفال: | اختلّت ولد لاس ,و وهی شاطام فد کر 
له تیه حى ال ذكر الا لوح و زا فيد «حَ يأرل ال 2 ۰ 
غر یت رن یه و لش ازع و به و المد و یف بالات و 
I‏ هف تیور ع کلذ ذلك خض موالیه . ياي 
SS‏ اد ره مک تا هو 
7 رین دی تلو ین سیب اش و و 
و عت عد ذلك الام جیا ال الد تة تلهم اله دوتها ۰ رب ون الي 
ون من کان بالديتة ین ولد عل پل مک حون بصاجب الاش وب 
صاجب الاثر ْو اليراتي ء و یم جیشا إل الد یه یم ها شون اه 
1 مهنا من هام قال: دنا جَغلرن مرن ماب فال: حَدنامعاوی 


ابن کی قال ی هه کین آبي لطم قال + يحت ال ضا ا ول : «قیل 





خواهد بود ؟ پس فرمود: آلگاه که فرزنگلن یاس به اختلاف پردازند و حکومت اپشان 
اد و (راوی! خد یت تاد شاچ رابعینه د گر کر ده تأ رسیده O‏ 
جنهی و زین و افزوده اسب «تا ایتکه بر فرازیمکه فرود آید» و شعشمر را از نياش 
بیرون می کشد؛ و زره را می پوشد و پرچم و برد را باز می‌کند؛ و عیامه را به سر 
می‌گذارد, و عصا را په دست می گرد و از خداوند دربارة ظهورش اجازه می خواهد . 
بس یکی از خادمین آن حضرت از آن موضوع آگاه می شود و نزد خسن آمده او را از 
خبر أ گاه می کند و َس به خروج از أن حضهرت پیش دسق می کند . ہس مر دم مکه 
بر او شوریده واو را په قتل می رسانند و سرش را به تزد شامی می فرستند : پس در این . 
هر ی O‏ 
شامی سپاهی به سر مدیته گسیل می دارد خداوند ایا را پیش از رسیدن په مد ینه 
نابود می سازد» و در این زمان هر کس از فرزندان عل 4 که در مدید است از اه 
مکّه می گریزد و به صاحب امر می پیوندد و صاحب مر به سوی عراق روی می آورد و 
سپاهی را روالد مد یله می سازد و خانواد؛ خود را دستور می دهد که به مدیثه باز کردده . 


امد بن حشد بن ابی نصر گوید ؛ شنیدم امام رضا تا می فرمود : «پیش از این 


علامات پیش از قیام آن حضرت ی ۳۸۱ 


ی 
¥ ق 


هذا الأ برح لم آذر تا الیو قَحجَجٹ سيعت أخراب ول : هذا يوم بيو 
۳3 .ما لوح ؟ فقال : الشديد ا7» . 

ه خن خن كيين تمعن الیل تن خن 
رمد ابی ان i‏ عن تغلب ی تيون عَن بر ن التليل السدي قال: 
SS‏ 
[تکونا مد مد هب اه 4 لوا اف ید فلت[ NS‏ بت ۱ 
من تهر زتضان القع في آخره .ال له رَجل ین رول او لال انشفش 0 
آخر لوقعم في اف , تقال له وجتق :ی لغلم اي ول ما 
آیتان ل تکونا مد هبط آدم». 

٩‏ دنا اجره مین سَعیدٍ قال: : دا القایم بن حمد بن اس بن- 
WF‏ دقن عبر ی بن ضام اجره و 0 

ا 


ما ام الات ار يتفي تنو ا ی تقو شیر 





امر (بیوح) خواهد بود, من نفهمیدع بیج .چیست جیست؟ بعداً که به حح رفتم شنیدم عر 
یررهش وت کت سح کرد 

6 -پدر بن خلیل اسدی گوید : «نزد امام باقع پودم آن حضرت از دو نشانه 
باد کرد که قبل از قیام قام لب است و از آن هنگام که خداوند آدم صلوات اله علیه را 
بر زمهن فرود آورده هرگز آن دو الفاق نیفتاده. و آن اینکه خورشید در نیمه ماه رمضان 
خواهد گرفت و ماه در آخر آن خواهد گرفت» پس مردی به آن ضرت گفت: یا این 
رسول الله له بلکه خورشید در آخر رمضان و ماه در یمد آن خراهد گرفت. اما 
باقر ع به او فرمود: من خود می دام چه می گویم , آن دو نشانه هائی است که از زمان 
فرود آمدن آدم هرگز ائفاق نیفتاده است». (چون په حساب منجان خسوف در وسط 
ماه واقع می شود و کسوف که گرفتن خورشید است در اواخر ماه). 

1 - وود ین زید اسدی - برادر کُمَیْت ‏ از امام باقر لد روایت کرده که آن 


حضرت فرمود: پیش از این امر پنج روز مانده گرفتگی ماه خواهد بود و نیز خورشید 


۳۸۲ باب - ۱ 


رمضان: ES‏ حساب امان . 


r 
ع سای وب‎ 
س م‎ Ee وا و چا‎ HH EHH MG MH EMH EMH HH bh Hd FF HE FF FH FE im 
گے‎ 


عن آي بصي عن آبي ناه طلا أ قال کک 
ف قبرزتضان ف ات عََرة أ درون 

۶۸ - ا بن هام قال: دنا له رین حمّد ُن مالك. قال : حد 
شم ی ٿن آي الاب ڪي الست نع عن صاخ بن سبل عاي 
یداه جغفر بن حمر لد «في وله تعالی «سأل سل ذا واق» قال تاویلها 
فا أی: عاب بقح في ال - يعني ناراً - حت ينهي إلى الكناسة كناة ي ا 
حت مر ققیفی, لا َد وش مرول خرن وت قب خر انا یه 


E ECT‏ راهمم بن إشحاق النهاوندي. 


عن عبد بارعا الصا ڪن عرو بن ره عن جایر قال : :قال أُوجنقر 4# : 
« کیت تفروون هذه الو ؟ قلت: اور ؟ تال. : سور TT‏ 


ب 
۱۹ 


پانزده روز مانده و این در ماه رمضان وافع تفواهد شد و آن هنگام حساب (پیش بینی) 
ستناره شناسان درهم خواهد ر 

۷ ابوبصیر از امام صادق ی روایت کرده که آن حضرت فرمود «نشاةٌ خروج 
مهدی گرفتن خورشید است در ماه رمضان در سیزدهم و چهاردهم آن ماه». 

۸ صا بن سهل از امام صادق عم روایت کرده که «در مورد فرمایش خدای 
تعالی: «شال سائل بقذاب ب واقع» سؤال کنندای از عذاب قیامت که وقوعش حتمی 
ای ی ن آیه در چیزی است که خواهد آمد : عذای 
که در توه واقع می شود - بعنی اک اه ی 
تقیف نیز بگذرد. هیچ جایگاه ستم بر آل حقد را فرو نمی گذارد مگر اینکه آن را به آتش 
می کشد و آن بیش از قیام قائم لا است». ۱ 

۹ - جابر گوید: امام باقر 4 ا ؛ «اين سوره را چگونه می خوانید؟ عرض 
کردم : کدام سوره ؟ فر مود سا سل عذاپ واقع» پس فرمود آن سور «سأل 
سائل پغذاب واقع» نیست بلکه آن «سال سیل» است, و آن آتشی است که در وه 


علامات پیش از قیام آن حشرت ا FAT‏ 
س 


لیس هو تال سایل بعذاب واقع» | ی 
ال نم تفي إل کناسة ي سد م تشي إل قيفي قلا دع وثراً لآل مد |1 
7 


N E من‎ YY 
بن ان عن یهن خن عر المي عن امین بن مُوسین عن مر‎ 
ی و سا عَن ابي خالدٍ کال عن أي جفقر ا أنه قال:. ان وم‎ 
رج بالشرق بطو اه لا شون کم تبون قلا ون قادا رَأؤا للك‎ 
ضَعواسه شیر فهم عل عواتقیم ی ون ما سوه قلا وة حى َو و لا یَدقَعوتها‎ 
إل سای قثلاهم بدا آما إن لو درک ذلك انیت تسى لصاجب‎ 
هد ره‎ 
دنا امد ب ڪين سعیدٍ قال: دا عل بن ا خسن عن عقو ون‎ ۱ 
Ll تن زيار الق عن ان ايء عون محر وف ب خود قال‎ 


تاو بر 


جنر ابقر قط إلا قان: : «خراسانآخرلسان سچاستان سستتان» کا نه برا 


ِ 
1" 


3 





ERI ITE OTE 
ی ال م راو ی کا ی‎ 

۰ -ابوخالد کابل از امام باقر ی روایت وس که آن حظهرت فرمود ؛ گوی 
می‌بینم که قومی در مشرق خروج کرده‌اند و خواستار حق اند ول به ایشان داده 
نمی شود باز خواستار آن می شوند و به آنان داده نمی شود پس چون چنین می بینند 
ششی‌های خود را بر گردن خویش می‌افکنند (آمادة کارزار می شوند) پس آنجه 
می طلبند به ایشان بدهند ولی ایشان از پذیرفتن آن خودداری می‌کنند تا اينکه قیام 
غایند و آن را به کسی باز ندهند مگر په صاحب تما , کشتگانشان شهیدند , بدانید اگر من 
خود آن را در می یافتم حتما خود را برای صاحب این امر نگاه می داشتم». 

ارو یی تسد کب ده چگاه ت ا د 162 سید در مگ ا 
آن حظبرث فرمود: «خراسان. خراسان؛ سجستان. سجتان» مانلد این بود که آن 
حشرت ما را بدان بشارت می داد . 


۳۸ باب - ۱۶ 





بذلك». 

e‏ مد و 
اي يت i i i‏ : «إذا رت رم 0 
قام کل ذي صِيصِية ب س 

۳ - سل حدتنا أدبن مقر سَعيٍ قال: : حدئنا عل ِن اس فال: + دا 
e‏ عن أي ان 
این ال لوليا نهک لقان بات و ال 

و خرن خن کین عو یا ونان وشام نن سل بع ورارد 
قالَ :لت لای فراعت ؟ قال اي وال خی يَسْمَعَه کل وم بسانم 
و قال ع : لا کون هذّاا لامر حى یدب عة آغشار الناس». 


6 ارا عل ین قال دا یداه بن موی العلويٌ قال: دشا 


سس 


۳ 


۲ سایوامحارود گو ند : شنیدم آما باقر طا می فر مود : «هنگامي که بيعت پسر بچه 
ظاهر شد هرکس وسيلة دفاع یا توانی داشته باشد با همان وسیل خود قیام خواهد 
کرد». ۱ 

۳ -هشام بن سالم از امام صادق تا روایت کرده که آن حضارت فر مود :این امر 
نخواهد شد تا اینکه هیچ صنق از مردم باق غاد مگر اينکه بر مردم حکومت کند تا کسی 
نگوید: «اگر حا کم می شدع به عدالت رفتار می کر دم» سپس قا به حق و عدالت قیام 
خوآهد گرد . 

(از حدیث استفاده می شود که نظامهاي حکومتي قبل از آن حضرت نظام حقّ و 
عدالت واقعی نیست). ۱ 

۶ -زّراره گوید: «به امام صادق مب عرض کردم که آن آواز (آسمانی) حقیقت 
دارد؟ فرمود: آری به خدا قسم چندان که هر قومی به زبان خودشان آن را می شنوند و 
فرمود: این امر نخواهد شد تا زمانی که ه دهم مردم از بین بروند». 


علامات پیش از قیام آن حضرت ی ۳۸۵ 





1 وب تاد الا لصاری قال: : دنا راهن ی یداه بن اللام قال : خن ايء 
ن ا غراف رن شتر م2 : ان آمیرالومنن یلا خد E‏ تون 
ده إلى قیام انم ات وین مت را ف الاوض مر الال ؟ 
قال میدن لا یه ال الامض ین الطالمين حي بعك الم اطمرام له 
ر رین و بني نتاس في دیش طویل - لا ام انم ُراسان» و 
لب عل آي کوفن و نان و جار یز ټي کارانء وا نا لت و 
اجایثه الابر و الد یمان ]ء و ظَهَرَتُ إولدي رایات الترّك مَرّقاتِ في الا فطار و 
الجتباتِ. و کاثوا ین هناب و هنات. إذا ربت یره و قام مر الوترة بطم 
کی عطق كاي موم ال إذا هرت الاأوت. و لت الصمُوف. فيل 
الک التروف. هناك یوم الاخز. و یور ره و یلك الکافر. یوم لا 

الأمول. و الإمام هو له شرف و لقضل ,و شین وك با سین ل نله 


۵ - ابراهیم بن عبیدائه بن العلاء از طریق پدر خود از امام صادق ی روایت 
می کند که فرمود: «آمبرالومنن 3 از جا سے مخت که پس از آن حضرت تا 
قیام قام روی خواهد داد. پس حسین جیا عرض کرد : 

يا ام‌رالومنین خداوند چه زمانی زمین را از وجود ستمکاران پاک خواهد کرد ؟ 
امیرالمنین ی فرمود: خداوند زمین را از ستمگران پاک نخواهد کرد تا آنکه خون 
حترمی ریخته شود - سپس جریان کار بنی امه و بنی عباس را طی حدیثِ مفصّلی بیان 
فرمود -سپس فرمود: هنگامی که قیام کننده در خراسان قیام کند و بر سرزمین کوفان و 
مُلتان مسلط شود و از جزیر؛ بنی کاوان بگذرد و قانمی از ما در گیلان بر پا خيزد و 
آبر و دیلسان ] او را اجابت کنند و پرچمهای ترکان که در گوشه و کنار پراکنده 
است. برای فرزندان من ظاهر گردد و آنان در این گیرودارها (یا اندکی) په سر رند 
هنگامی که بصعره ویران گردد, و امیر امیران در مصعر قیام کند - پس آن حضرت 
حکایت درازی را نقل فرمود -سپس فرمود: هنگامی که هزاران هزار نفر آماده شوند و 
صفها آرایش یابد. و گوسفند نر کشته شود آنجاست که آخرین به پا خیزد» و فتنه انگیز 
آشوب به پا کند . و کافر تابود گردد, سپس قانی که در آرزویش هستند قیام کند که امام 


۳۸۹ ۱ پاپ ۔ ۱٤‏ 





ات د ی ۳ ٍ_ ر لا ۳ ا ي ۴ 
هر بين الوكين في دریسین بالیین» یه على الْلبٍ. و لا يرك في الاوض 


ر ۳ ۳1 ۳0 
خع ل. (۷) وا لو بت الك م اي اوا بے ت مقا 
دمن طوبی لن درك زمانه, و مین راك و شهد یامه». 
ا a‏ توا و ر ا ایو # ار ۳ د شب ی 
۵٦‏ - جمد بن همام قال: حدئنا جَعفربن حگدی مالك القزاری الكوف قال: 
۳ س E1‏ 
س £ 
سحن 


۳ ۳ 


قال: «اذا كان له عة هط ارب تعالی ملکا إل الكاء انیا .قاط اج 
جل ذلك ال على العزش وق ات الور و صب حكر و عَل و ان و 
سین بل منايز ون ور یعون علا و عم اللانكة و اون و اون 
تم ۳ اب الشماي فاذ! زات الششس قال رو ان 0 : يا رب ييعادك لذي 
وَعَذت به في کناب . و هو هو اليه : «وَعَد اه این آمئوا نكم و عملو الصا لمات 

يتينم في الازض کا اشتخلف الذین ین تلهم و لكان هم دیتمم الذي 


ل 


ناشناخته است , دارای شرف و فضیلت است و او از فرزندان تو است ای حسین که هیچ 
فرزندی چون او ليست »ميان دو رکن آشکار گردد . در دو جامة پوسیده و کهنه بر جن و 
اس پروز شود و در زمین جائ زا دون کشت و زرع (بمهوده و عاطل و بی ثُر) رها 
نکند. خوشا په حال کسی که زامان اورا درک کند و به دور؛ او برسد و روزگار او را 
مشاهده فاید». ۱ 

٦‏ - یوئس بن ظبیان از امام صادق عم روایت کرده که آن حضعرت فرمود: 
«چون شب جعه فرا می رسد پروردگار تعالی فرشته ای را به آسمان دنیا فرو می فرستد. 
و هنگامی که صبح آن شب بر می دمد آن فرشته بر عرش بر فراز پیت المعمور نشیند , و 
برای تد و عل و حسن و حسین طلا منبرهائی از نور گذارند و ایشان بر فراز آنها 
روند و فرشتگان و پیامیران و مومنان بر آنان گرد آیند و در های اسان گشوده گردد. و 
چون خورشید به ثیمة روز رسد رسول خدا ا گوید: پروردگارا وعدهٌ خود (میعاد 
خود) که در کتاب خود آن را وعده فرموده‌ای که : «خداوند به کسانی که از شیا امان 
آورده و کردار لیکو انجام داده اند وعده فرموده است که حتماً آتان را در زمین خلافت 
بخشد همان گونه که پیشینیان را خلیفه ساخت و دین آنان را که بر ایشان اختیار فرموده 


۱ - عندي ین اممملة في الاصل «و لا يقرك الارض پلامین» فصحت : یعتی بلا حرث . 


علامات پیش از 0 آن حضرت ا ۳۸۷ 


تطو وا م بد ا "۳ ۱ ول الاک راون مل ذلك که 
۳ ۳1 ا 9 ي اق عي 
هه ی و اش دا اء م يقو لو : يا زب اخضشت ب فانه قدهتلت 


بے تق ل 


ريك و یل أطفياءة ول با ,یل اله ما تسا و ذلك به 

۷ - دنا عبدالواجد بن باون بوس قال: حَدتا محمد بن جر اي 
:نی من تن یی لطاب قال: دا دن نان ڪن سین 
ابن امختار عن خال لاس مر أي دافم ل أنه قال «ذ هدم یط ند 
الکو من مَوّخْر وم يلي داز ان مشود . فد زلات وال بني فلان آما ن ماوت 


اد . 


اه ینس 


a 


۸ - حدتنا ال واجدینْ عبام قال: خدنا ا بن حمد بن رباج الرْهري 
قال + خا أدبن عل الیشیری . > عن امسَن ابن ايب عن عبلالکرع بن شرو 
لقي عن رل عن أي اف انه قال : لا موم القام حى قوم الناعشر 
E E ۳‏ 


۳۹ 
خواهد بود؟ سپس فرشتگان و پیامبران نیرز هائند أن را گویند و بعد محمد و علي و 
حسن و حسات ا سب در آیند و گویند: «پروردگارا به خشم آی که حرم لو 
دریده شده و برگزیدگان تو کشته شده‌اند, و بندگان نیکوکار تو خوار گشته اند . پس 

خداوند آنچه بخواهد انجام می دهد و آن روزی معا است». 

۷ _ خالد قلاسی از امام صادق بط روایت کرده که ان حضمرت قرمود: «هنگامی 
که د یوار مسجد کوفه که در انتهای آن قرار دارد از آن سمت که به خانذ أبن مسعود متصل 
است ویران شود, پس در آن وقت حکومت بنی فلان زوال خواهد یافت, بدانید که 
ویران کننده اش دیگر آن را خواهد ساخت». 

۸ -عبدالکریم بن عرو شنم از مردی و آن مرد از امام صادق لا روایت کرده 

که آن حضرت فرمود : قام قیام می کند . تا اينکه دوازده مرد قیام کنند و جلگی بر این 
۷-اشور:ده. GG‏ بعش السخ هانهتاف حرهاه و ذل أملازنشه. 


۱۶ - پاپ‎ ۳A۸ 


۹ - ارتا مین هنام قال: دلا ميدن زياد قال: حا ا لن ب 
محمد ن ماع قال: خن امسن لیم عن اي ا تشن علي ُن سء عن 
عازن مطر. عَن رَجُل -قال: و لا الم الا مشععاً آبا سار - قال: 
عبرال مه : «قبل قيام اقام رل رب َمْس». 

۰-حدتنا عل ن ا مسین قال : حدتنا دب ییالط قال : حد تنا مد بن 
حَسان الّازي. عن گر ِن عل الکوفي قال: دتا مدقن ينان نادن 
رُرارة قال: «ذکر عند أي حداف ا الشفيان قفال: أن رح ذلك ٩‏ و © رج 
کاس عَیْیه بصَتعاء» . 

1۱ باعل م این قال: نا دب تخي عن ین حسان 
راز ٠‏ عن مدن عل الكو ۽ عن لراهيم بن أي البلاد» عن : عل بن هآ 
الاعلّم الازدی. ع پیب و قال : قال آمبالوینین ‏ : بین بين يدي اقا 
وت خر و و نو راڈ ی جر ی قزر حن خر اف أا 
او الا ر قال وم لوت ایض قالطاعونْ». 


کته ملق شود که تاو یل رل یشان را تیب کنده. 

9۹ -معاذ بن مطر از مردی - که گو بد اوراکسی جز مسمم اپاسیّار نمی دام -روایت 
کرده که گفت: امام صادق ی فرمود: «پیش از قیام قانم جنگ فیس جنبش آغاز 
خواهد کرد» (یعتی شروع می شود) 

٥‏ عیید بن ژراره گوید : «در حضر امام صادق ع از آن سفیانی یاد شد, پس آن. 
حضرت فرمود «کجا و چگونه خروج می کند ؟ در صورقی که آن کسی که چشم او را از 
کاسه در آورد در صَتعاء هئوز خرح نکرده است». 

عل بن محمد بن الاعلم الاژدی به واسط پدرش از جدّ خود روایت کرده که 
گفت : امیرالومنین ِا فرمود : «پیش از قیام قانم مرگ سرخ و مرگ سفید و ملخی در 
فصل آن و ملخی در غیر فصلش سرخ رنگك چون خون پدید خواهد آمد. و اما مرگ 
سرخ با مشیر روی می دهد. و مرگ سفید همان طاعون است». 





۲ ابرا ادبن حقد ن سعیدٍ قال: : دنا عل بن امن الم من تابه 
فد رَجب مه سب و یمین و انين قال : حداتنا محمد بن مر بن بريد یام السايري؛ 
1 تن یدحاو لژ یم ال : حدتنا ادن ان عن باون مان 
قال : حَدتی مین رام ن أي الم تال + خا 8 عن أیبه راطع بن 
ان وا . سک علا جر یَقول: کي القاتم نين ده یدب فيا 
سایق ,و یدق فا الکازب. و یرب فيا الاجل -و في حد ي «و بطق في 
(#ویضةه -تقلت: و ما ایض و ما للاجل؟ قال: أ ما رون الفرآن ول «و 
هو ندید الحال» "۲ قال : رید ا لكر فلت : و ما الاجل: قال: رید الکاز». 

۳ دنا یدالو احد بے عیداله قال : دنا حگد بن جع قر ری قال ؛ :دنا 
مد بن ا مسين بن ییاپ قال کي دن نان عن خ مق ن لصو 

ی 0 ۹ قال : : هن له مائدت وق غار هذه ال واية ماده _ 


بر قیسیاء» بطم مب بر التبا يادي بط انیا سباع الأرض وال 


اس 


ِن امبّار ین». 





تطوی 1 a‏ می فرمود: «همانا پیش از قام ساهای 
فریبکاری خواهد بود که راستگو در آن دروغگو و دروغگو در آن راستگو قلمداد 
شود و ماحل در آن مگب باشد .و در حدیق است که: «رو یه در آن په سخن آید - 
عرض کردم : روَییضَه چیست و ماجل کدام است ؟ فرمود: مگر قرآن نمی خوانید که در 
آن می فرماید : «و هو شد ید احال» فرمود : مراد مکر است» پس عرض کردم : ماحل چه 
باشد ؟ فرمود : بعنی مکار سخن چن و جاسوس». 

۳ - کا ا بن منصور اژ امام صادق 32۳ ریات ک ده کد آن ضار نت فر مود : 
«همانا خداي را مائده:سفره ای است -و در روایق غم از این روایت په جای کلم 
«مانده» کلم «مَأدیه» آمده است به معنی خوان -در قرقیسیاء که بد یدار شونده ای از 
آسپان سر برآورده ندا کنده‌ای پرندگان آسمان و ای درندگان زمین بشتابید برای سیر 
کردن شکم خود از گوشت بدنهای ستمکاران ». 


- الاتسلد : ۰۱۳ 





+ ۳۹ باب - ۱۶ 





ا ا سین خن هوك لبیل قالٌ: E‏ هیر یشحا ی فال: 
ددا عدا و بن او الاتصاری غناي صر قال: + تا بو عدا اا [و قال ]: 
«ینادی اشم | لقانم یا فلان ن فلان قَ». 

E‏ امد بن مدن سعیل قال + حدتنا تمد بن ا لمعل ؛ و ردا 

ی وا ا تن ااك ومد وج مدي امسن میم 
TITRE E‏ 
دیا جاير لا يهر المع َمل [ااس میارج ينها للا 


7 
س 


ق من سس از عن اف روف سے اوه که بي کور مر ے ار 2 د 
جدونه؛ و 4 کون ثل ب الوقّة و المحرة , قتلاهم على سواء. و نادي مناد من 
السماء 6 . 


تھ چ پا 


اپ N‏ مد بن سعید عن هولاء الاجال الاربعة . عر ا لمحتن بن 
توب عن لقاع زین من شنم عن ای جرف ال وق 
الوت یکت ین بل د مش فیک و فرح عظیم». 

۷- خن شقن سم ان لا ازجا لب من ان توب 
نا مه و ی قوب الكلثي ابو عقر فا : حَدتتی علي بن براه بن EE‏ 


ات 


آبیه ؛ قال : و دی عد ب عفران قال: وتا جد بن دين عیسی, قال: و 


۶ -ابوبصیر گوید :امام صادق نی برای ما روایت کرد [و فرمود ]: «به نام ام ند 
داده می شود که ای فلان فرزند فلانی بیاشیز». 

۵ جابر از امام باقر عة روایت کرده که آن حضعرت فرمود: «ای جابر, قام 
ظهور نی کند تا اينکه [مردم را ] فتنه ای در شام فرا گیرد که در جستجوی راه گریز 
باشند و آن را نيابند. و میان کوفه و حبره (نجف) کشتاری واقع شود کشتگانشان (از هر 
دو طرف) مانند هم باشند , و ندا کننده‌ای از آسیان ندانی برآورد». 

0 - جد بن مسلم از امام باقر عْل روایت کرده که آن حضعرت فرمود: «منتظر 
صدان باشید که از انب دیش نا گهان بد کا رسد درا ن آواز گشایشی بزرگ برای 
شما خواهد بوده . 


۷ جایر بن پزید جع گوید: امام باقر طف فرمود؛ «ای جابر؛ بر زمین بنشین 


علامات پیش از قیام آن حضرت عا ۳۹۱ 





حي عل ن تح و َير عن سهل بن زيا جمیعا عن نزن توب [قال ]و 

E‏ ب عبدافه الوص عن آي عل اح 2 ن دين آي تاشر عن 

إل ا عن جایر بن يزيد 
لہ 


۳ 
1 


لجز تال : قال ابو جر مد بن علي اباقر له : «یا جاب الم الاژض و 
ند لا رجا حتی ری علامات أَذْکرُه تن ۳ ر تپا 

وها اخیلاف نی العباس و ما اراك رل ذلك » وکین حَدٿ به ین بغدي عي ؛ و 
مناد نادي من الکمام. و يكم الصَوْت ین ناحيَة مشق پالفتح .و یف قري من 
ری انتام سى ا ابیت و تسف اه ین مسجد وعشق الا ,و مارقَة تِن ین 
ناحية رل و شا هه دج الّوم» و بل إخوان رای ی لو ابحز یر 
یل مار الوم حت یلوا ال لك ال یا جار فا اختلاف کف في 


ورين و ت 2 للف ل 
رض یر ناحیّة حیة الْغرب. فا ول أْض رب + 0 الشام ك لك على 


ا 
ثلاثِ رایات را الاضیپ. و رایة لالز ییاه لسفیانی باد بقع 
e‏ ت ۳۳ ۳۱ اف 0 بر الا ظا قفي تة ۱1 3# 

.یله افیا و تن تبعه م ر الاسیبت ‏ لا کون له هلا الرقبال 





(خانه نشین باش) و دست و پانی تن کپچ نکن) تا نشاتههانی را که برایت یاد 
می کنم ببینی چنانچه بدان برسی : 
مخستین آنها اختلاف بنی عباس است و من در تو نمی بینم که آن را دریایی ولی پس از 
من آن را از من روایت کن. و آواز دهنده‌ای از آسمان تدا کند و شما را آوازی از جانب 
دمشق به فتح برسد. و قریه ای از آبادیهای شام به نام جابیه فرو رود؛ بخشي ازقسمت 
راست مسجد دمشق فرو ریزد. و گروهی مارقه (که شورشیانی گمراه و بدعتگزار و 
گول خوردء) از تاحية رک خروج کنند , و اغتشاش و یی قانونی روم بد دنپال آن ن باشد : و 
طایفة ترک زوی آورند تا آنکه در جز یره فرود آیند > و نیز شورشیان از روم روی آورند 
تا در رمله فرود آیند » پس در آن سال ای جابر در هر سرزمینی از ناحية مغرب اختلاف 
فراوانی یدید آید بس نتان سرزمیلی که ویران می شود سرزمين شام باشد . سپس 
آن هنگام اختلاف آنان بر سه پرچم باشد: پرچم چم أصهب و پرچم أبقع و پرچم 
اه 


۳۹۲ باب - ۱۶ 


و اليراي ,ور یه برفیسیات, ییون باه یل بها نا با رین اة لپ و 
ت یمد الشفيان فشا إل الکوقد. و وم مثو ألا ییون ين أل الكو ثلا 
ولا و فا تاه کل لب را نجل اسان وري تار میا 
وید e‏ مرج جل ین توا آهل الكوة في شتفاء 
یله ار جیش بان ارو و الكوفة. و بیعث الشفیان بش ال اد یدق 
دی اک ی زه جن نان لد قد رح لک 5 عت 
یل کل ره کل تا زاره عل و سیب را 
[ح ]. ۱ 


0 یل رب ود ۱ ٤‏ آییدی 








از ار پیروی می کند ی و را TES‏ 
نخواهد بست مگر روی آوردن به سوی/عراق. و سپاهیانش به قرقیسیا گذر کنند و در 
آنا به جنگ پردازند و صه‌هزاز تن از ستهکاران در آنجا کشته شوند » و سفیانی سباهی 
به کوقه گسیل دارد کم فتاه زا نفر شهار ایشان هاشد پس ایشان مردم کوفه را بکشند و 
به دار آویزند و اسم کنند. در کشاکتی ابن چنبن که بر ایشان واقع شده, ناگاه 
برچمهانی از جانب خراسان پدیدار شود و پرچمداران متزضا را با سرعت بسیار پیمایند 
و با آنان چند تن از اصحاب قاثم همراه باشند سپس مردی از موالی (غبربومی) اهل کوفه 
با جمعی ناتوان خروج کند , فرماند؛ سپاه سفیان میان حبره و کوفه او را به قتل رساند و 
سفیانی گروهی را به مدینه روانه کند و مهدی از آنا به مکه رهسپار شود و خبر به 
فرماند؛ سپاه سفیانی رسد که مهدی به جانب مکّه بیرون شده است..پس او لشکری از 
پی او روائه کند ولی او را نیابد تا اینکه مهدی با حالت ترس و نگرانی بدان سنّت که 
موسی بن عمران داشت داخل مکه شود. 

آن حضرت فرمود : فرمانده سپاه سفیانی در صحرا فرود می آید ‏ پس آواز دهنده ای 
از آسیان ندا می کند ها اه 
خود می برد و هیچ یک از آنان جات نمی بابد مگر سه تفر که خداوند رویشان را به پشت 


علامات پیش از قیام آن حضرت 32 وم 
و 2 ال ن وتوا الکتات آمتواما ترا مصدقاً لا 


۷ و رها عل آدبارها تا ند‎ e 
و زپ دا وء إلى الت ارام مشتجیراً وء قينادي‎ 


میا آنا الناس انا تستنصه انه کن ابا ین اس۲ ا أل يت نیگن شش و 
قن از الاس باق و کر کي مر ن حاجني في آدع اتا ی الثاس ید و من 
حاجن في نوج نا اول الاس ج د تڻ حاجني في راهم انا 


را ن حاج جي ي کو ا ات رل الاس حر کک 


e + ll NL 


۳ 
کسانی که کتاب په شما داده شده په آنچه ما فاو که (قرآن) که آنچه را نزد شهاست 
(تورات و اعبیل) تصدیق می کند ایان آورید پیش از/انکه چهره‌هایی را عو سازعم و 
آنها را به پشتها یشان برگردانم - تا آخر په 

حطارت فرمود: قامم در این هام در مکه خواهد بود. پشت خود را به بیت الحرام 
تکیه داده و بدان پتاه جسته آواز می‌دهد: ای مردم ما از خدا پاری می طلبی » چه کی 
از مردم (دعوت) ما را پاسخ می گوید؟ که ما خاندان و 9 
شایسته ترین مردم به خداوند و متد # می باشسم ؛ , پس هر که دربارة آدم با من 
حاجه کند بداند که من سزاوارترین مردم به آدم هستم ؛ و هر کس بامن دربار؛ توح 
محاجّه کند پداند که من سزاوارترین مردم به نوح هستر؛ و هرکه در مورد ابراهیم با من په 
حاجه پردازد بداند که من شایسته ترین مردم به ابراهیم هست ؛ ! و ظرکس در مورد 
مد ا من په اجه پرخ بداند که من سزاوارترین مردم په مته ال هت 
هر کس در مورد پیامیران با من تحاجه کند بداند که من سزاوارترین مردم به پیامبران 
هستر » . گر شداوند در کتاب خود نی فرماید : «ان ال لاطي آدم و ُوحا و و آل ابراه و 
آل عثران عل العالینَ - الآیه» «همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراه و آل عمرآن را پر 


ا 


۰ ۶۷ ااي‎ - ١ 


۳۹۶ پاپ س ۱۶: 





ٿاٿا ب ین آم و ذخیرة ین وج و مط ین اراهیم. و وه ین 
حمر صل اه یم جع امن 


الاکن یفاب ۳9 ا دی ی و 
ول ا انا أؤل الّاس بن سول اله ید اله من سح کلامی الیرم 


H3 


۳ 9 
[ا للم امد [یکم ]الایْب. و سا الق و یحو و رسوله وه و بت 
لیک حو وب مرن سول افو إل آعششونا !۷ و منفنشونا ب 
ی رن ما از و ق 
الباطل علینا ,له الل فیناء لا عذلونا. رونا بلطم کم اه تا 
قال : و جع انه ف عله حاب لائر زانهش زجلا 7 ۳ له عل 


عم میعاد فرعا رم الخریفی» و هي یا ابر الاب نی کر ال 4 فی کتابه: دی 


اس سما* ع 3 
3 ۰ 
کک 





جهانیان پرگزید فرزندانی که برځی ازآنا TT‏ 
دنا است» پس من یادگاری هستم از آذم و په جا ماند؛ از نوح و برگزیدة از ابراهیم و 
خلاصه ای از محمد که درود-خذاوند بزقامی آنها باد. 

بدانید هر کس با من دربار؛ کتاب خدابه حاحه پر دازد پس من شایسته ترین مردم په 
کناب خداوند هست ‏ هان GO‏ ما 
سزاوارترین مردم په سنّت رسول خدا يواه هست. پس من به خدا سوگند می دهم 
هک ن [از شا ] به غایبان از شما می خواهم 
پلک ری ار جق ربول ار ما هی رز را 
با رسول خدا است از شما می خواهنم که ما را پاری فائید و از ما باز دارید آن کس راکه په 
ما ستم می کند که ما مورد وحشت و ستم قرار گرفتیم و از شپرها و فرزنداغان رانده 
شد و بر ما ستم شد و از حقمان کنار زده شد و آنان که بر باطل بودند بر ما نسبت ناروا 
بسنند پس خدارا خدارا (به یاد ارید) در حق ما ,ما را خوار نسازید و ما را پاری کنید تا 
خدای تعالی شا را باری فرمایده. 


چس 


۱- آل عمسرالن؛ ۳4 ٠‏ ۳ - في بعض التسخ نا آعنتموناه. 





علامات پیش از قیام آن حضرت عا ۳۵ 





۲ Fp 


ونوا يات بک اله میعا ن ا عل کل تیو قد بره" وله ب اکن و امقام 
ومع هه مر سول ام مد توا رنه لاه عن ابا ,الما جار زجل يِن 
وش بیع اله 4 ره في ی نا كَل عَلى الاس ین خلت یا جاب فلا 
شک عم لاه ین سول افد ي و وراه ال لدع قرن کل 
هذا کله علب تا فان الوت من السّاء و ۷ بُشکل عنم إذا نوی باه و اشم آبیه و 
0 
۸ - حَدتّا ون خن وه ابال قال: حَدتنا راهم بن إشحاق 
اهادي قال : دنا عدا ب لے خاو الاتصاری عن آي تصیر ا سا 
یه قال :دتو الفا یوم عاشورات». 
هارو اللامات الي ذكرها الاه ا مع کار تا و اتصال الروایاتِ بها وتواترها 


گرد می آورد» و خداوند آنان را بدون قرار‌قتلی برای آو‌فراهم آورد به سان پاره های ابر 
يائەز ( که مق اند و بعد په هم می پیوتاتد) ای چا ۳ ن همان ایه ای است که خداوند 
ده کتاب خره آن را ذکر کرده است که ا کک ات کم له میاه «هر کجا که 
باشید خداوند همگی شا را کر د می آوزد که بخداربر‌هیه چن توانا است» پس در میان 
و یفام با وویست می کتد وبا له فرمان و مت امد ای از رسول حباط هرا 
است که فرزندان آن را از پدران به ارت در یافت داشته اند. و قائم - ای جابر -مردی از 
فرزندان حن است که خداوند کار او را یک شبه برا بش اصلاح می فرما ید ؛ پس هر 
چه از | ن جمله بر مردم مشکل ناید دیگر زاده شدن او از TT‏ 
بردن او از علمای هر عالمی پس از دیگری بر ایشان مشکل خواهد بود و باز اگر اینها هم 
جملگی بر ایشان مشکل باشد آن آواز که از آسبان بر می خهزد هنگامی که او په نام 
خودش و پدر و مادرش خوانده می شود دیگر مشکلیرا برایشان باق نی گذارد». 

۸ - ابو بصعر از امام صادق ا روایت کرد که آن حشرت فرمود : «قام تب 
عاشوراقیام خواهد کرد». 

این نشانه ها که امامان ِا ذکر فرموده اند با توجه به فراوانی آن و به هم پیوستگی 


۳۹۹ نا 


و اتفاقها مُوجبة ألا يهر لام إلا بد مجیها و کونها إذكائواقذاً بوا ا له منیا 
َم لاوق حي له قيل هم «تَوجو آن کون ما ول ن اثر الم و ل 
یرن له ی تال :بی کک ا ي الوم الذي لاد مئه». 

وا گزن القلامات اش التي ام I‏ 


ای 


ان کدی 


کا سم ریت و قالوا هم وی اکم عَنّا 2 قتا لا تباب ۳ 
من ان نا لائرَْت» و هذا ین أدل السواهدٍ عل بُطلان اشر کمن تم 
ای لَه م و او وی ی با اس رب 


شاهدة پبطلان دغوی من یدعی له و و تفال اله آذ لا تجا ج طت الذنيا 


SS 


و تواتّر آن روایتها و همقول بودن آنها (از حیث معیی) لازم می سازد که قائم عا ظهور 
نکند مگر پس از فرا رسیدن وق آن نشانه ها. زیرا آنان خبر داده‌اند که گزیری از 
وقوع آنها نیست (و حتماً پاید واقع شوگ و/ایشان راستگویانند, تا آنجا که به ایشان 
عرض شده است که : «ما امیدوارم آنچةدربار؛ قم عا آرزو می کنيم و 
پیش از اوء آن سفیانی در کار نباشد» و ایشان فر موده اند : «آری به خدا قسم که سفیانی 
از حتمیات است و از وقوع آن گریزی تیسنت». 

سپس وجود نشانه های پنجگانه را که برترین دلائل و برهانها بر ظهور حقَّ پس از 
آنها است مورد تأکید و تصدیق قرار داده اند همانگونه که امر تعیین وقت ظهور را باطل 
اعلام داشته و فرموده اند: «هرکس برای شما تعیون وقتی را از ما روایت کند هرکس که 
باشد از تکذیب او پروا نداشته باشید که ما زمانی را (برای ظهور) تعیین نمی کنجم» و این 
از راست ترین گواهی ها است بر باطل بودن کار هر کسی که مدّعی مرتبة مقام قا گردد 
با برايش چت ادعانی شود. و پیش از بیدایش و فرا رسیدن این نشانه ها ظهور کند. په 
ویژه که احوال او گی گواه بر باطل بودن اعا کسی باشد که برایش چنین ادعانی 
شده است , از خداوند می خواهم که به منت و کرمش ما را از آ ن مله قرار ندهد که با 
آراستن و فریبکاری در دین و گول زدن و تزویر کردن با سست دینان ُرتد در پی 
دنیاجونی هستند» و آنچه از پرتو هدایت و فروغ آن و چال حق و زیبای آن که به ما 


سختی مر دم بر بیش از قیام آن حشرت تس ۳۵ 


+ ۴ ا ت ۳ 0 
ور اهدی و ضیایه, و جال الم و عهاژه نه و طوله. 


ا 


# باب - 4۱۵ 

# ( ما جاء فى الشدَّة الى تکون قبل ظَهُورِ صاحب الى لا ) ٭ 

١‏ آخیرنا خن کد بن سمي ابن فده قال : حدتنا عل بن ا خسن الیل 
من هی رت يو تون و يالو ال : دا العتایه س بن عار بن زباح 
تن عن موی بن کر ا بال SLT‏ عن 

اون موتی العلوي م ی يوب بن وح ٠‏ عن صفوان بن يی عن شیر نی 
راک ال تال ولفظ المنديثِ على روا E‏ لا تست الديتة انیت إلى 
مرل آي ج نت ترذ ی رجا اباب لشت يال الا حرج 
ملع علد د رل الب ول خوي فقال : ن ال جل ؟ فلت : من آهل اليراق. 
تال ین ابيا ؟ فلت ینآ اکوقة, ال من صقر نی هد الطر يت ؟ فلت :وم ین 

اکدتد. فعال: و ما افدتة؟ فلت : ألتة,فقال وم هه الوْجة إلى من يَلْجَوونَ 





عطا فر موده ا ما باز تستاند . 
(یات 2 ۱۵) 
آنچه دربارة سختی و ناراحتی که پیش از ظهور صاحب نا واقع 
خواهد شد رسیده است ) 

۱-بشیر بن ای را تیال روایت کرده - و لفظ حدیث طبق روایت ابن عقده است - 
گوید: هنگامی که به مدینه آمدم به مازل امام باق که رسیدم با استر آن حضرت 
و زین شده بر در خانه آماده بود پس جلوی خانه و آن e‏ 
مئزل بیرون آمد, من به او سلام کردم حضمرت از استر پیاده شده و به سوی من آمد و 
فرمود: از کجائی ؟ گفت : از مردم عراق هستم , فرمود: از کجای آن ؟ گفتم: از اهل کوفه 
هستم » فرمود : چه کسی در این راه همدم و همراه تو بود ؟ گفتم : گروهی از مه . فرمود: 
حدئه کدام است ؟ عرض کردم: همان مُرْچثه » پس فرمود: وای بر این مرجثه فردا بدان 





۱- گذا والضراب «نترك البغلةء ۰ 





۳۹۸ باب - ۱۵ 





دا إذا قام اشا ؟ فلت :إن ولو وقد کان ذلك کنا أ في لد سوات فا 
من تاپ تاب اه له .و من سر نفاقاً لا نو اله ره و من آظهر میت هر E‏ 
مه ,ال : بده - الذي تفي پټڍو کاب بخ اقاب اق را 
حَأقه -فلت: [ E a.‏ لا ری جع 
دم تقال کل و لدي نمی ی ع نسح وال رارق E‏ 
مته ا . 

۲ و انا دب کدی سعید قال: : سود تنا میگ 


اه یی * ی ار 


بن سال بن عیدالژهن 
کک شوال سن احدی و سَبّین من و مانتبن قال رن و 
الطویل, مر مد بن سلیان» عن موی بن 4 عن بشي الال قال : 


ی لر 


رشت ال E‏ مإ آنه ق ا 


هنگام که قام ما قیام کند به چه کسی پثاه خواهند برد ؟ عرض کردم : ایشان قائلند: اگر 
چنان واقعه ای رخ دهد ما و شما در ميزان عدالت یکسان سید بود؛ فرمود: هرکس 
توبه کند خداوند بر او توبه پذیر ات و هر که در پان نفاق ورزه خداوند جز او را از 
رمت خود دور نسازد (فقط اوست که از رت خدا به دور افتاده), و هر گس اند 
مخالفتی ابراز کند خداوند خونش را خواهد رینت. سپس فرمود: آنان را سر خواهد بريد 
- سوکند به آنکه جام به دست اوست -بدانسان که قصاب گوسفندش را سر می برد - و 
در این حال با دستش به گلوی خویش اشاره فرمود -عرض کردم: [ آنان ] می گویند: 
چون آن امر روی دهد همه کارها برای او درست و پرقرار می شود و په اندازة یک 
حجامت هم خون مردم نخواهد ریت » فرمود: هرگز چنین نیست» سوگند به آنکه جام 
به دست اوست کار به آجا خواهد کشید که ما و شما عرق و خون پسته شده را (که ناشی 
از دشوارهانی است که موجب پدید آمدن عرق و ایجاد زمهای خونین می شود) پاک 
کنے - و در این هنگام با دست خود به پیشانیش آشاره فرمود ». 

۲-موسی بن بکر واسطی نیز از بشیر نیال روایت کرده که گفت : آنگاه که به مدینه 
رسیدم = ډو همانند حدیث گذشته را ذکر کرده است ‏ جز اینکه گوید: هنگامی که 
مدینه رسیدم به امام باقر عه عرض کردم: آنان می گویند که مهدی اگر قیام کند کارها 


سختی مردم پیش از قیام آن حضرت ا ۳۹۹ 


جر ا : إن ولو هي نام لاشتفامث له الامو عَفواء و لا ریق 
عمد منجته دم > فقال :کل وا Re‏ ډو لو اشتقامَت ث لاحو عفرا , لاشتقامث إرَسول 


پر تاوق 


ا ی یت یت رباعیته , و شج في وجهه. کل زالدي سي بيده حت نسح ن 
انارق لعلق. 
TS‏ عن يداه بن موی [العَلوى ] العباسئ » 

عن احسن بن معاویة عن الڪ بن یوب عَن عیتی بن ليان عن الط 
عُمَرَ قال : سیت آباعی راف ا و و مد فقلت: لف دران کون 
نره ني سوا .ققال: لا کون N NS N‏ 

E‏ ن باه بن پوس فال: حدتنا محمد بن جَة جفقر ای 
قال: : دنا حکد بن سین ب آي اتلاب عن مونن نان نوشن بط 
تال : سمش آباعی رام و بو ۰« هل اى وا ماد کائوا ف دة ما ان ٤‏ ذاك 
إلى مد فُرة و عافية طویلة» . 


ص 


مسج ت جیه 


i ۳ 


به خودی خود برای او برقرار می شود و بةانداره خجاعتق خون ئی ربزد» پس فرمود: 
هرگز چنین نیست» سوگند به آنکه جام به دتبت اوست اگر کاژها به خودی خود برای 
کی رقار ور هرا یف مسا دای روخ رل آنگا که دندلهای بسن 
آن حضارت شکست و صور خی را زغم رسید درزست مي شد ‏ ند هرگز ه سوکدد به آنکد 
جان من به دست اوست (چنین نخواهد شد) تا آنکه ما و شا عرق و خون بسته شده را 
پاک کنم : ؛ سپس آن حظضہرت ای خود را به عنوان ودار آ ن حالت باک کرد . 

۳-مفضّل بن عمر گوید: «در حضور امام صادق ع از قام ار باد شده عرض 
کردم: من امیدوارم که کار او به آسانی صورت پذیرد» پس شنیدم از آن حضرت که 
فرمود: آن امر واقع نخواهد شد تا آنکه (شدائد و مشکلات به پایه ای برسد که) خون 
بسته شده و عرق را (از خویشتن) بزدائید». 

- یونس بن رباط گوید : شنیدم امام صادق ‏ می فرمود: «همانا اهل حقَ از آن 
هنگام که در سختی و شدت بوده اند نیو سته در آن په سر خواهند برد. هان بداند این 
کار تا مت کو تاهی است. اما به عافیتی طولانی خواهد انجامید». 


مب ۱ یاب - ۱۵ 





و امتا آبرالچاس اخ مقون سید ان عة عن تقض رجانه قال 
کک بن إشحاق الكندی قال : ح دنا مد بن ينان » عن يونس بن رباط قال : 
شت ابا عورش اف قول و وخ تلهم : 
MM LIS‏ ال 7 ب قال: حدقا 
حَسان الرازيٰ قال : حَدتنا محمد علي الکو عن محر ي حلا قال : «ذ کر 
اي تن الاضا او تفال: نم وم م فی بالامنگم مین قالواء و 
کب ؟ قال وذ خر تاا[ ]یک 9 
مالياس انم ا إا لقلیظ, و ما طعا N‏ 

1 - نا لام بن حكر قال : نا اجره َل بُن داد المي قال : دنا 


رت 


من تن القارء من خن هرن عیسی. ی را ع ی - 
ناله طا قال: سسال پر ح ان رل على یه العذاب. وی ال یه 
رس واه ال فإذا لت ار رال منها» لت توت و 

رس وم الوا ء ور أمتحاتة لاتا أ لاله وت واب بو وا 
و نیز از طریق دبگری از,بونس بن رباط, روایت شده که گفت: شنیدم امام 

صادق طا می فرمود:- و هماننگ حدیت پیشین را تقل کرده است ہ. 

۱ 6 - معتر بن خلاد گوید : «نزد امام ایی احسن الرضا ع از قامم باد شد پس فرمود: 
شما امروز آسوده تر از آن روز هستید » عرض کردند: چگونه ؟ فرمود:اگر قامم ما یا 
خروج کند جز خون بسته شده و عرق و بر روی زین های اسبان خفن چېزی در کار 
نخواهد بود و لباس قائم عل جز جام خشن و خوراک او جز غذای نا گوار و نامطبوع 
نو اشد بو دا . ۱ 

٩‏ -امد بن محمد بن عیسی به واسطة یکی از رجال خود از امام صادق ی روایت 
کرده که آن حضمرت فرمود : «نوح تب از پروردگار خود درخواست کرد که بر قومش 
عذاپ فرو فرسند. و خداوند به او وحی فرمود که دانة خرمائی را در زمین بکارد و چون 
آن دانه رشد کرد و بارور شد و نوح از آن خورد آنگا قوم او را هلاک سازد و برای شان 
علاب فرو فرستد پس آن دائه را کاشت ا دا او ایا اس 


بخ 
š‏ 
ات 


سخق مردم پیش از قیام آن حضرت ع 


مت 


لو طعم حابة الا اي او لوخد الذي وعدتنا,قدعا وج هو تا 


نود الذي وعده, قآزحی ین مد انوس تانية حن إذا َع ال ام اک مه 
یل لمهم العذات. فاخي توح 1 اب بذلات > فقصاژوا لات فرّق: وقد 
ارت و ةناقت و فرقة بت مع نوج تل وخ فلت ق ل ات اه 
N ET‏ يال لوخد الذي وعذننا دعاو 
ره قوحی له أ یرس القوسة ال دابع ور َلك تمه قأ بر أضحابة 
افترّق الفوقتان ي تلات فرّق: رفة رد ورف ناققت. و فرقه بت مه حى عل 


نر ق“ ۲ 
بے ہے کل اد 1 ۶ رن متس 


وم الق عفر مرا و لاه لت پاصحایهالذین ییون مه یفن فرز قد 
لات فرق على ذلك اكان نی العاثة جاء اه رجال مخ أضحابه الا لنوت 





هنگامی که آن دانه درخت شد و رشد کرد و میوه داد و نوح از آن برچید و خورد و په 
اصحاب خود نیز خورانید , آنان به او گفتند ای پیامبرخدا اینک وعده‌ای را که به ما 
داده بودی وفا کن, نوح پروردگار خویش را خواند و اام وعده ای را که خداوند په او 
داده بود درخواست کرد. خداوند به او وحی کرد برای بار دوم عمل کاشتن را تکرار کند 
تا هنگامی که نخل رسید و میوه داد و نوخ از آن.خورد آن وقت بر ایشان عذاب نازل 
کند, پس نوم ی باران خود رااز آن مضه | فا گرد ."و انان سه دسته شدند : دسته ای 
از دپن برگشتند و دسته اي دیگر نفاق ورزیدند و دسته ای با نوح پا بر چا ماندند, نوج 
نیز آن دستور را اجرا کرد تا آنگاه که آن نخل رسید و میوه داد و نوح خود از آن میوه 
خورد و به یاران خود نبز خورانید آنان گفتند: ای پیامبر خدا آن وعده‌ای که په ما داده 
بودی وفا کن» پس نوح پروردگار خود را خوائد, خداوند به او وحی فرمود که آن نهال 
را برای بار سوم بکارد, تا هنگامی که آن درخت رسید و بارور شد قوم او را هلاک کند 
توح آن را به یاران خود خبر داد, پس أن دو دسته که مانده بودند خود سه دسته شدند: 
یک دسته از دین برگشتند و فرقه ای منافق شدند و یک دسته با نوح پا برجا باق 
ماندند, تا آنکه توح ده بار این عمل را تکرار کرد و خداوند با پاران توح که با ار باق 
مانده بودند همچتان رفتار می کرد و هر دسته‌ای به همان تر تیب په سه دسته تقسجم 
می شد چون بار دهم شد عده ای از یاران خاص و با یمان نوح نزد او آمدند و گفتند: ای 


+ باب ۱۵ 





ققالوا: ياي اف فلت بنا ما وعدت أو تلعل فَأنْتَ صاوق لي مرل لا نشف فيك و 
ذ تعلت ذلك ناء قال : ند ذلك ین تلم اقول وح ود ا حاص مه 
في الشفيتة ‏ قجَاهم الله تعالن. و ی توا هم بعد ما او هبوا و دعب اکر 
۷ ااا باه بن پونس قال : حَدتنا ابوسلیان امد بن هدو 
الباهلً قالّ: حَدتنا راھ بن إشحاق النہاوندی قال: حدتنا عدا ب خاد 
الأتصاريّء عَن المقَصَلٍ ن ععر قال : « كلت عند أي عَبدافء جا بالطوافي ترا و 
قال لي: يا مفصَل ما لي رال مهوم مغر ان ؟ قال :فلت :لت فداك تظري 
إل بني عباس .و ما في ندیم ین هاا لمك و الشلطان و اروت قلوکان دللت که 
کت فيو تعکم. قا : يا قل ما آز كان ذلك يكن لا سیاسه الیل وبا 
٠‏ امار کل ایب. ویس این نب آمیرالوینین ا ولا فالا روئ ذلك 
پیامیر خدا آنچه به ما وعده دادی چه اجام دهی و چه انجام ندهی تو راستگو و پیامبر و 
فرستادة خدا هستی و مادرمورد تونشکی ندارم هر چند با ما چنان رفتار کی آن 
حشارت فرمود : در آن هنگام که چنین گفتند خداوند به خاطر گفتة نوح آنان را هلا که 
ساخت و خاضان نوح را همراه او به کشتی در آورد و خدای تعالی پس از آنکه ایشان 
صافی و پاک شدند و تعرگی از آنان رقت نجاتشان داد و نو رائیز با آنان نجات بخشید». 
۷-مفضل بن عمر گوید: «در طواف نزد امام صادق تا بودم» پس په سوی من 
نگریست» و به من فرمود: ای مفضّل چرا تو را اندوهگین و رنگ برگشته می بین ؟ 
گوید: به او عرض کردم: فدایت شوم به وضع بنی عباس می نگرم و به آنچه از این 
حکومت و قدرت و جروت موجود که در اختیارشان است, که اگر آنہا برای شا فراهم 
بود مسلّماً ما ترز در آن همراه تما می بودیم» فرمود: ای مقطّل بدان که اگر چنان می شد ' 
چیزی (در کار) نیود جز پرداختن در شب به کار سیاست و تدپیر امور و روز در گار و 
. دار کار مردم بودن (و به مهات زندگی و وضع مردم پرداختن) و خوردن غذای ناگوارو 
پوشیدن جامۀ خشن همانند امیرالژمنین مج و در غير این صورت آتش (در 
نتظارمان) بود. پس آن کار از ما روی برتافت و بگردید. و ما اکنون می تونیم نورم و 


سختی مردم پیش از قیام آن حضرت اا ۳ 


ERE 


عتا قصزنا اكل و شرب و هل رت ظلامة جلها اه نش له تمه مثل هذا؟ !». 

ER‏ قال : ددا راهب إشحاق قال: دنا عد نم 
عَن قرو بن شر قال :کلت عند أي عراف ل ف تیه القت غاصٌ باهله .فافیّل 
الا ش تاو یشان عن تيء جاب في .فبکَیّت من ناحیّة ايت . ققال : ما 
كيك با ع وا فلت + یل فداك و كيف لا يكي و هَل فى ها ال لت و الب 
تفن یت و السار مرخ میت ققال: لاتيلي با 2 نار لطیب. 
ال وکا يتقو ین لیب وس ای مثل مرلو مدین علي 
ابي أي طالب . وإ فما نة الکغلاي نی الثار». 


2 


ا یا تو اینچنین د بده اي که خداوند ستمی را نعمت قرار دهد ؟ 1». 

۸-عَمْروبن شمر گوید: «در خانة امام صادق بل خدمت آن حضعرت بودم و خانه 
از جعیّت پر بود و مردم به آن حضرت روی آورده از او پرسش می‌کردند. و آن 
حضرت از چیزی مورد سؤال قرار نمی گرفت مگر اینکه بدان پاسخ می گفت, من از 
سوئی از خانه (ملس) گریستن آغاز کردم: آن حضارت فرمود: ای عمرو چه چیز تو را 
به گریه واداشت ؟ عرض کردم : فدایت گردم چگونم گریه نکنم مگر در این امّت کسی 
همانند تو وجود دارد, ولی در به روی شما بسته شده و پرده بر چهره شما افتاده است ۰ پس 
فرمود: أی عمرو گریه مکن , (در شرایط کنونی) ما بیشتر غذای خوشگوار می خورم و 
باس نرم می پوشیم ء گر وضع چنان بود که تو می گونی چیزی در کار نود جز خوراک 
نا گوار خوردن و لباس خشن پوشیدن همچون امرالومنتن عل بن ای طالب با که در 
غير این صورت سر و کارمان با زجیرها در دوزخ بود». 


32 پاپ -۱۹ 





۶ باب -۱۱ 6 

#( ما جاء في الع عَن الّؤقيت و امي صاحب الأمر ا ) * 
مد بن محمد بن سعید قال :دنا علي بسن قال: دحدتا ا لحن 
ابن علي بن بوسفت ب ر ٠ TS‏ عن أي بصي عن ابی 

باق قال + «قلت له :ما ذا ارآ 3 بهي اه و برع آبدئنا؟ قال: بل 
وک ره امه 

۲ ارا 0 باب بوس قال: حدتنا قد مه 
قال: حَدتنی محمد بن ناسین بن أبي تا عن مدن نان من رن ی 
التممي از : دی ارف غاا خالدٍ الکابل قال : «لا مضي علي بن 
سین لد دخا خلت هل )کد ار وه .فلت اه :جلت داك قَدعرفْت 
طاعي لك ر أي بد و وي أن قاس قال : سدقت ت يا آباخای كريد 
ماذا؟ فلت : جعلت فدال ق صت اوق صاب هدا الأ فة ورب في بض 


۱ 





ا 


( آنچه دربارۂ جلوگیری و بازداشتن از تعیین وقت ظهور و نام بردن 
صاحب الامر ی رسیده است ). 
۱-ابوبصیر از امام صادق عا روایت کرده گوید: «به آن حضرت عرض کردم: 
این آمر را سر رسیدی نیست که بدان انجام پذیرد و پدنهای ما را آسوده سازد ؟فرمود: 
چراء ول چون شما فاش ساختید , پس خداوند نیز آن را په تخر انداخت». 

۲ - آبوخالد کال گوید: «هنگامی که عل بن المحسین اها درگذشت من خدمت 
امام باقر ا رسیدم و به آن حضارت عرض کردم : فدایت گردم تو می‌دانی که من جز 
پدرت کسی را نداشتم و انس مرا با او و وحشت مرا از مردم می دانی» فرمود: راست 
می گوئی ای آباخالد ولی چه می خواهی بگونی ؟ عرض کردم: فدایت گردم» پدرت 
صاحب این امر را به گونه ای برام توصیف کرده بود که اگر در راهی او را می دیدم حتماً 


منع از تعیین وقت ظهور و نام بردن آن حضرت یز ۵ ۰ 


پر ۳ 
سر 8 1 1 
m‏ ج ص 0 اد ۳ 1 8 4 دل ا ۱ 
الطريق ۰ قال : فترید ماذا با اباخالد ؟ قلت: ارید ان نسَمْیّه لی حتی 
1 س ۳1 E # e a‏ ر و 
عرق یه , ققال: سا لي و ام يا آبا خالد عن سوال لهو و لقد سا لتي عن افر [ما 
۱ ا ی فر ف ل کاس ۳1 و ت ۳ 2 مر 
کت ی 2 2 ی E‏ ۳۹ ت باق ا سے کب ت ل 8 ]8 ات 
e ۹‏ مه اق ۳ کم و 1 ا و ۳ ۳5 
فاطمة عر فوه حر صوا على آن تقطعوه بَضعة بضعة». 
8 ای ۳ سے اتی ص يږ ك 5 ۳ وو # 
۳-أْخْبَنا عل بنج عن عبَْدانه ب مُومّی العَبّاسي , عن یعقوب بن بزید» 
س ۾ ا بر ۵ ا ی سل رل ف ارا رو ي هة اب ن ا 
عن مگدین ابي عي عن عياف ن کي عن حشدبي مشیم قال: قال 
۳ 1 ت ج ت 
کو ۳ ۳ پر قاس وس بو صر رس پر اج 1 ره ۳ نی 
او مدا طا : با حکد! من رل عتا توقیتا فلا تابن آن , فانا لا توفت 


4 
لاحل وفتا». 





دستش را می گرفتم ؛ فرمود: دیگر چه می خواهی پگونی ای آباخالد؟ عرض کردم: 
می خواهم نام او را برام بگونی (فاش سازی) تاو را به نامش بشناسم. فرمود: په خدا 
سوگند ای آباخالد سوال زحت انگیز و مشقت آوري از من پرسیدی و از امری از من 
سؤال کردی که [هرگز آن را به هیچکس نگفته ام و ]گر من آن را به کسی گفته بودم 
(گفتنی بود) مسلماً به تو می‌گفتم تو از یمرن می‌کنی که اگر بنی فاطمه او را 
بمناسندحرص ورزند که او را تست یو 9۸ 

۳ محمد بن مسلم گوید :امام صادق 3 فرمود: «ای محمد هرکس به روایت از ما 
تعیین وقتی را به تو خبر داد هرگز از اینکه او را تکذیب کنی هراس نداشته باش که ما 
برای هیچکس زمانی را (برای ظهور قائم ّ2 ) تعیین نمی کنیم» 





۱- والد معظم در توشیح حدیث فرموده اند: جمله یر ته تکّه کردن او حرص خواهند ورزید...» تکوهش و دم 
بسیار بزرگی برای آنان است و خبر دلالت دارد بر اینگه آن حضمرت از جانب خدای تعالی آگاه بوده است که هردم چشم 
به راه و خواستار دولت قام ج نبوده بلکه بییشتر آنان نسبت به شخص آن حضبرت نیز کینه مي ورزند تا چه رسد به 
دولت و قدرت آن عضبرت. تا آغجا که در میان فرزندان و خاندان حضرت ناطمه تا (ناطمیان) گروهی پانت 
می شوند که اگر آن حضهرت ړا به نام و چگونگی و وبزگپایش بشناسند, چنانچه او را ببایند. بدون شک به پاره پاره 
ساختن ار دست گشایند و در صدد قتلش بر آیند. و بدین جهت امام باقر چا فرموده است: ای اباخالد تو سوال 
مشقت انگه را از من پرسیدی يع پرستی که مرا در زمت و رڅ انکند, و چنین می نماید که کاب از و یژگسهای دیگر 
آن حضعرت غير از آنچه که قبلا از طریق پدران آن حضعرت (امام باقر) طبظ با آنها آشنا شده. از زمان به دنیا آمدن و 
ظهور و خروج و قیام قاثم طا سژال کرده بوده است. 


٦ء‏ یاب -۱۹ 





3 - آخبنا بسن ین ود قال: دا راهن پشحاق اند 
بتباوند سَتة تلا و سبعین و مانن قال: حدتنا بدا بن خاو الاتصاری نی شر 
مضا یه د شم و جشرین و بقل 3 نان .نيع 
جفقر بي محر فلي أنه قال : ای ا ال آن لف وذ قت الوقتن» . 

۵ - دا عل بن اجن ن را ن موی القلوي 
القلانسي. .هن کین عل» عن أي یلا . عن آبي کرام قا ل :مت آپا- 
عیدائه مه یقول : إا لا نومت هذا الشر». 

5 انا عل ین سین قال: سنا اد ود ی العطاء قال : دناد تب 
سان اي قال :دنا تد بن علي الكو فال »عن عل 
ان آي رة 2 عن آي بصیر عن أي عبرال ج قال «قلت له: جلت فداك می 
خر الم ا ؟ ققال: ابا آهل ب ۱ 
«گذّت لفاون يا ابید ! دم ترش علامات: اولي اداء في تبر 
رَمضان» و خووج 4 اشنلاو خروج الفراسانی. و قثل انس ار و خشت 
بالَیدای». 





٤‏ سعبدالله بن سنان از امام صادق معا روایت کرده که آن حشرت فرمود : «خداوند 
جز این نمی خواهد که زمانی را که تعیین کنندگان وقت معن می‌کنند خلاف آن را ظاهر 
ساز دا . 

۵ - ابوبکر حضرّمی گوید: شنیدم امام صادق ع می فرمود: «ما زمانی را برای 
(ظهور) این امر معین في کنیم» 

1 = اہو صر از امام صادق 42 روایت کرده گوید: «به آن حضرت عرض کردم: 
فدایت گردم خروج قام سا چه زمانی خواهد بود؟ فرمود: ای اباحمد ما خاندان هرگز 
وقتی را معین نی‌کنم» زیرا عند ب فرموده است: تعیین وقت کنندگان دروغ 
می گو بند» ای اباحتد همانا پیشا پیش این امر پنج نشانه است: نخستین آنها آوازی است 
در ماه رمضان . و خروج سفیانن و خروج خراسانی. و کشته شدن نفس رَکیّه و فرو رفتن 


رمان در دشت ا م 


منع از تعیین وقت ظهور و نام بردن آن حضرت طا ¥ 
تال با ام لآ يَكُونَ ام ذلك الط عونان: الطَاعُون ایض 
اون الاخر فلت : لت داك و أي میم ا؟ قال: [م] اون ۷ 
0 عون الاح اليف و لا رح القام حى یناد باه ین 
جوف الب في ی لاش و جشمرین [فی هر زتضان ]لیلج قلْت: م یناد ؟ 
ال یه و اشم أبید: : الا إن لان ُن لان قا آل مد قامعا له و أطیُوه» قلا ی 
قیء خی ٩۱‏ له فيه اوح الا شم اْيحة ی 
رج لعذ را ین جذرهاء وی لقا با یسمَعٌ. و هی صَیِحَه جر نيل د ». 

۷- انا عل پڌ عَن میدوب موسی» عن یلار خن بن لقایم قال : 
حَدتنی مدب عفر [و ]ب بوس اا ی هه ۳ 
علي ناور , عن مد بن بشر قال :یقت که بن اه یه - یقول: ان 5 
رایاتتا رايد لال جعفر قر وَأخری لال هرداس. فا راب آل ج جنفر ليٿ تيء و لا إلى 





سپس فرمود: ای أباحتد ناگزیر پیش از وقوع آن ؛ دو طاعون روی خواهد داد: 
طاعون سفید و طاعون سرخ ؛ عرض کردم: فدایْت گرد آن دو چه هستند؟ فرمود: 
[امّا ] طاعون سفید مرگ همه گم و عمومی ات و اما طاعون سرخ همان مشیر است و 
انم خروج نمی کند تا آنکه در دل آسیان در شب بیستم و سوم [ماه رمضان ] شب جمعه او 
به نام خوانده شود» عرض کردم : په چه چبز خوائده می شود (مضمون آن آواز چیست) 
فرمود: به نام خودش و به نام پدرش ندا برآید که : «توجه کنید همانا فلانی فرزند فلانی 
قم آل محمد است به سخن او گوش فرا دهید و از او فرمانبرداری کنید» پس هیچ چیز 
که خداوند در آن روح آفریده باشد باق نمی ماند مگر اينکه آن صبحه را می شنود. و 
خفته را بیدار می کند و به صحن خائه اش بیرون آید , و دختر با کره را از پس پرده اش 
بیرون سی آورد, و قاثم از آن آواز که مي شتود خروج می‌کند و آن صیحه جبرئیل چا 
است» . 

۷- محمد بن بشر گوید: «شنیدم محمد بن حنفیه -رض- می گفت : همانا پیش از 
پرچمهای ما پرچمی از آن آل جعفر و پرچم دیگری متعلق به فرزئدان مرداس است اما 
پرچم فرزندان جعفر چیز مهّی نیست و به چیز مهتی هم دست نمی یابد. من خشمگین 


۸ء پاب - ۱۱ 





E‏ اللاس اله فلت : جعلت قدا له قبل رایاتکم 
رایات ؟ قال sS‏ 
احير . شأطائیه ی قي یر دون فيد البعيد و ون فيو القريبَ س آذا 
ارات ال ی ی ی سیا و ر زرل نتم ولا داع لي ET‏ 
جاعة تمو و نها ود ضرم اله علاً في کناب( :حي إذا َدّتِ الاوض 


زخرد و اث و َي اهلها انبم قایژون علنها أتاها أمرنا ليلا أو تباراً] 


mw‏ امتَفكَة با باه ان هل هو الآية رلت فمهم. فلت : جُيلْتٌ فدالك لد 
حدئتنی عن هھ پاش عظی .فی کون ؟ فال وك يا محمد إن الله خالف عِلمُهُ 


۷ ور وه وعد فوم تلائ ماکان في علم اله ار 





شدم - و نزدیکترین مردم به او بودم 4و گفتر : فدایت شوم مگر پیش از پرچمهای شا 
پرچمهای دیگری خواهد بود ؟ گفت:آری بم خدا قسم , بنی مرداس را حکومت آماده ای 
خواهد پود که در دوران حکوعت و قدرتشان خبری خواهد دید. حکومت ایشان پر 
مشقت بوده و آسا یک ورای نباشد ,در آن حکومت, دور را به خود نزدیک. و تزدیک 
را از خود دور گردانند تا همین که خود زا از مکر خداوند و کیفر او این دیدند صیحدای 
بر ایشان زده شود که دیگر نه نگهبان و رهبری که جعشان کند به جای مائد و نه 
فراخواننده ای که آواز خود را به گوش ایشان رساند و نه جاعتی که , بر ان حور گرد ایند 
و خداوند در کتاب خود مش برای ایشان زده است که : ی اذا ات الارض رها 
و ارت - الْ» «تا زمانی که روی زمین زیبافی خود را گرفته و آرایش می یاید [ [و اهل 
زمین گان می کنند که آنان مسلط بر زمین شده اند پناگاه امر ما شبانه پا په روز بر آن 
رسد ]- تا اخر آیه» سپس محمد بن حنفیّه به خدا سوگند باد کرد که این آیه درباره آنان 
ازل شده است . من گفت : فدایت گردم تو امر بزرگی از اینان پرای من حدیث کردیی. 
پس کی ایشان نابود می شوند ؟ گفت: ای واي بر تو ای محمد علم خداوند خلافي زمانی 
است کد تعیین کنندگان وقت معلوم می‌کنند, همانا موسی عا قوم خود را سی روز 





۱ - في بعض الخ دو ند شرب اش مثلهم فی کتابه » ۰ ۲ - پوشسی : ۰۷۶ 


موی اد مس سیب ۰۹ 





1 


َو ایام بشید با موسی فک r‏ و الوا اليل ین بدو تا جار لبم 
لوف ون نی وعد و مه اعذاب وکا في عم افو آن شوم و كان ین أ مرو 
ما كد علشت. و لک اذا رايت الما جَة قد ظهَرت , و قال ال جل : د بث للم عشای. 


اه ے و مر 


حن با ال پوه بل بو خر لت هنو اه د عَرفتها فا 
کتری ‏ قر ء هن ؟ قال: لقال بوج طلِقٍ, ادا جفت تستفرضه قرضا یت 
بر ذلك الوجه E‏ سح من ریب ». 


SS‏ ا : حدتنا محمد بن الفَطَلبن- 


راهن قي بن نا الاشعري ؛ و سَعْدان بن إشحاق بن سعيد ؛ و ال 
ابن عیداللك؛ و ذبن أدبن امن ف توا جیما تا سید 
یوب الزراد عر“ بر الصف قال سحت آباعیدانه اج ول E‏ 


1 اکر رکا ونر ع اھر تاکر ڈااخر: اید 
عَرَوَجَل». 


وعده داد ولی در علم خداوند عرو جل ده روز افزون بود و موسی رااز آن آگاه نفرمود» 
پس قوم موسی کافر شدند و پس از رفتن اوبه هنگام سر رسیدن و گذشتن وقت ‏ گوساله 
را به پرستش گرفتند. و نز پونس قوم خود را وغه عذاب داد در حالیکه در علم 
خداوند قذخت از ایشان بود. و کار او چتان شد که می فا .تا هنگامی که دیدی 
نیازمندی آشکار شده» و مرد می گوید : شب را بدون شام سر به بالین نهادم و تا آنگاه که 





مردی (آمروز) با چهره ای با تو روبرو می شود سپس (فردا) با رونی دیگر با تو ملاقات 
می کند - من گفم این نیازمندی که گفتي فهمیدم ولی آن دیگری چه چیزی است؟ 
گفت : منظور این است که با تو با روی گشاده برخورد می کند ولی وقتی نزد او می روی 
که قرضی از او بگیری با روی دیگری با تو مواجّه می شود پس بدان هنگام به زودی 
ان صیحه واقع خواهد شد». 

اسحاق بن عبار صیرفی گوید: شنیدم امام صادق ی می فرماید: «اين امر را 
وقتی (معین) بود و آن سال یکصد و چهل بود ولی شما آن را بازگو کردید و فاش 


۱- «غذا الأمره أى للفرج و هو يوم رجوع الم الى آهله. 


۹۰ پاب ۱۱ 





ا 


۹ تِ خن عگوین سمي ذا اناد نان ن عټو» عن 
بن عار قال : قال لي احير ام ا : يا أبا حا ان ؟ ها الا 

۰ ددا مد بے فا وب الكَلَيْي قال : دنا عل نگ و کد بن ا لحن 
عن سم نزرد ری من تن ب محمد جميعاً عن اخسن بن وب 

مآ ند انر قال: سمش جفقر ابا اه ول : «یا اب نا 4 تا 
TT‏ ا فل امح لا إت مء عضب افو رل 
ریت ماه e‏ ره 
لك وفنا عنْدناء و وا له ما یشاء و ثلبث و عند مٌالکتاب . قال أب وة : دنت 
ذلك أباعبدانء ادن 4 قفا : قد كان ذلك». 


»فر رو 


ا واا ا قوب عن ممیشن يی عن َة ر ُن الطاب عَنْ 


قل ٹن تان عن عبیا ان بن کف کول : « ئت ند أي عبراثر إذدََل 





ساختید . پس خداوند عر وجل تایان را په عقب انداخت». 
٩-اسحاق‏ بن عبار گوید: امام صنادق ت32 به مُن فرمود: «ای ابا اسحاق این امر دو 

بار به تأخم افتاده است». 

۰-ابوحمزه نال (ثابت بن دینار) گوید : شنیدم امام باقر طا می فرمود: «ای ثابت 
انا خدای تعای وقت این کار را در سال هفتاد تعیین کرده بود. هنگامی که 
حسین ی کشته شد خشم خداوند فزونی گرفت و آن را تا سال صد و چهل به تأخیر 
انداخت. ما آن را برای شما بازگو کردم و شا فاش ساختید و پرد؛ پوشش از رویش کنار 
زدید پس خداوند نیز بعد از ان دیگر وقتی برای ابن امر نزد ما نگذاشته است ؛ و خداوند 
هر چه را خود نواهد مجو مي‌کند و هرچه را بخواهد ثابتِ مي سازد و ام الکتاب نزد 
اوست. اپوجزه گوید : من آن گفتار را برای امام صادق لچ بازگو کردم آن حضعرت 
فر مود : ۰(آری) همینطور بوده است». 

۱ -میداز من ین کی گویده فد آمام صامق 3۳۶ پودم که تیز بر آن سره 
وارد شد و به آو عرض کرد: فدایت شود مرا از این امر که منتظرش هستیم آگاه ساز که 


منم از تعیین وقت ظهرر و نام بردن آن حضرت اا ۹ 
عله مهرم فقال له : جلت فداك حبني عَن هذاالافر الذي تمه مت هو ؟ ققال: 
يا مهرم كدب الوقَاُون. و هل الْشتفجلون, و نج موه 

۲-و خی ین یوبن دوبن سيو جو باقن خالو 
غن مه عن القايم بن شوه عن عل بن ابي رة ۶ عن ابي بصيرء اعد 
عدا اا تال + سا له عن اقا ا > ققال : «َذّبٍ نون إا ال بت لا 
تفت قال ین اف 4 پیت و ت الوفتن». 

E E Es 
ین عرو ] المي عن یل کک‎ E ا خسن بن عل ا راز » عن عب‎ 
عن اي جنقر ن قال : قلت 1 له هدا الأمر وَفْتُ؟ فال : «دَ الر ایو كدت‎ 
رن موس 9 لا خرچ ادا إل ره دهم لائین ما فلا راد ا‎ 
عل الّلائن عشرا قال قومه: کد اانا مک توا ما نموه قاذا حَدثناکم‎ 
پد يث قجاء عل ما خد ناکم په فو لوا صد اله ارا داید ناکم د یت قجاء على‎ 





آن ن کی خواهد بود؟ فرمود: ای مهزم آنان که که وفت نعیین می کنند دق ز می گویند و 
انانکه شتایجوی اند هلاک شوند. و نانک در مقام تسلم اند جات بایند» . 

۲-ابوبصمر از امام صادق تلا روایت کر ده گوید :از آن حضهرت دربار؛ قام ا 
ی «وقت تعیین کنندگان دروغ می‌گویند» ما اهل بیت وقتی را تعیین 
نی کن » سپس فرمود: خداوند نمی خواهد مگر آنکه زمانی را که تعیین کنندگان وقت 
معلوم می کنند خالاف ان کند». 

۲ - فضیل بن یسار از امام باقر م3 روایت کرده گوید: به آن حضبرت عرض کرم: 
آیا این امر وقت معینی دارد؟ فرمود: «کسانی که وقث معي می کنند درون می گویند. 
کسانی که وقت تعیین می کتند دروغ می گوبند. همانا موسی يه هنگامی که په دعوت 
پروردگار خود بیرون شد به قومش سی روز وعده داد و هنگامی که خداوند بر آن سی 
روز ده روز افزود. قوم او گفتند : موسی با ما خللاف وعده کرد. پس کردند آنچه کردند. 
پس هرگاه ما حدیئی را برای شما بازگو کردم و طبق آنچه برای شما گفته اعم پیش آمد ما 
بگوئید : خداوند راست فرموده است , و هر گاه حدینی را برای شما بازگو کردم و خلاف 


۱ یاب‎ t1 





ال 


خلافي ما حدننا کم به,فولوا: ضد صَدّق اله جروا مَنْنِ». 

4 - و نا محمد مدب یوب عن محمد بن ييي ؛ و ر خی ذریش. عَن 
دين اخ عن الگياريّ. ء عن امسن بي علي بن ُن يطبن عن آخیه امین 
یل ي بطین قال : :قال لي تن موتی بن جطار 8 : «يا عل ال 

ری اکان مد مالو ست . ۱ 


فا و قال تشن لاه من لین ۱: ما بالا قیل آنا قکان. و قیل که قله 


يکن - یخن مر بني الاس -؟ فقال له علي : ِن ذي قیل کُم ونا کان من رح 
واجد. عبر نکم حَضَم [و ]خی متفه تک نا قيل ون ونم 


۹ 


ی قعللا لمات NT,‏ :ل ها الا 3 ی سَنّة أو تلافائة 
- تست وب و رجح ان مه الاس عَن [الامان ‏ ] الاشلام, وک قالوا : ما 
e 1‏ .نو ای و تفر با لفرج» 





آنچه گفته ام پیش آمد باز شها بگوئید ؛ خداوند راست فرموده است , که دو بار پاداش 
داده خو هید شید . 

6 على بن بقطین گویذا: موسی بن جعنر لماه به من فرمود: «ای عل تا کنون 
دویست سال است که شیعه با امیدها و آرزوها پرورش داده شده است». 

راوی گوید: یقطین به فرزندش علن بن یقطین گفت: چرا آنچه به ما گفته شد واقع 
شد , ولی به شما گفته شد و صورت نگرقت - یعنی خلافت ببی عبّاس عل به او گفت: 
آتچه برای شما و ما گفته شده هر دو از یکجا بیرون تراویده جز اینکه زمان کار شما فرا 
رسید بتابراین ی پرده به نما گفته شد و هماتطور که گفته شده بود اجام پذیرفت» ولی کار 
ما چون وقتش فرا نرسیده پس ما به اميد و آرزو پرداختیم رسد این 
مر تخواهد شد مگر پس از RC‏ ا 
و پیشتر مردم مسلماً از [ایان به ] اسلام بر می‌گشتند. اما گفتند:چقدر آن سریع و 
نزدیک است و به زودی واقع خواهد شد برای نزدیک کردن دهای مردم به یکدیگر و 
اينکه فرح را نزدیک بنایانند». 


۱ - کان یفطین من شيعة بني العتاس, و ابنه علي كان من شيعة هل الییت ل . 


1 نچه آن حضعرت طسو از نادانان می کشد ۲۳ 





۵-أخبرنا مدب تقوب قال : حَدتني ا لسن بن حقی, عن جمفر بن مح . 
قن امن ای گر عن امن ن عل عن راهن رم نید 
عن اي e‏ ده مو آل ِِِ ١إ‏ اش بن 


Ts اا‎ TT 


# باب ۱۷ 4 
#( ما جاء فيا يق القام 2 و يسبل من جاهليّة الاس ) # 
#( و ما یلقاء یل قیامه من هل به ) * 

۱ - یناساس ادي عد ی سعی ام عفد قال دات ب 
المقصّل بن gy‏ 
الفضَیل بن يسار قال : سم سیشت آباعیداله طاول «انْ قاشا اذا قام استفيل م ن جَهّل 
الاس مدب اهر ر اڈ ل ال ا :کیت 5ا۲3 تا 





۵ -ابراهيم بن مهزم از پدر خود از امام صادق ی روایت کرده گوید : «در حضر 
آن حطبرت از فرماتروایان فلان خاندان یاد کردم » بش فرنوّد: مردم از شتاعجونی شان 
در این امر نابود شدند, عمانا خداوند. با شتاپ بندفان شتاب نی کند. که اپن کار را 
پایانی است که باید به آن برسد, چون بدان رسیدند دیگر نه ساعتی پیش می افتد و نه 
ساعتی په عقب» . 


( باب ۰ ۱۷) 
( روایاق دربار؛ آنچه قائم طا با آن برخورد می کند و از نادانی 
مردم و نوز آنچه پیش از قیامش از خانواد؛ خود می بیند ) 
۱-فضیل بن يسار گوید: شنیدم امام صادق تب می فرمود: «قَانم ما چون قیام کند 
از جهل مردم هدیدتر از آتجه رسول خدا مه با آن از سوی ادانان جاهلیّت رویرو 
شد برخورد می‌کند , عرض کردم: این چگونه مکن است ؟ فرمود: همائا رسول خدا در 


1 باب ۱۷ 
او شول الله ج أ أ الاس و هم دون لیجازة الصو و الميدان. الب 
اتخوتة. إن قاتا إذا قاماق الاس کم اول عله تاب ای بت عله بد ن 
تال aS‏ 





MI‏ عدا بن پوس قال: دنا عد بن جغفر اقرش 
قال : دنا نان بي أ و مه اوق 
الختار عن أي ره الما قال : یش جحفر عا قول : «إ سات هاا شرآ 


۱ 7 
ذ هرآ ین اس يل ما اَي ر ره 
۴ بنا من منم قال : دا ی ز ن زياد الکو قال NE.‏ 
من عة قال: احلا ین الس الیش عڻ توبن آي رة عن بض 
اجا عن ای نداق ا قال : 2 سعته تول : اا اج بلق ف TT‏ 
وا لاف ۰ ان * رول اف نت تاهج و هم مر ا 
ملحو تة و إن لقام بجشرجون عله یاون علي کتاب او و باه عَلَد». 


01 r¬ 


حال به سوی مردم آمد که آنان نگ کلوخ ر چوبهای تراشیده و بحشمه های چوبین 
را می پرستیدند , و قام چون قیام کند در حال په سوی مردم می آید که جلگی کتاب 
خدا را عليه او تأویل می‌کنند و بر او بدآن احتجاج می نایند» سپس فرمود: بدانید په 
خدا سوگند که موج دادگستری او بدانگونه که گرما و سرما نفوذ می کند تا درون 
خانه های انان راه خواشد بافت». 

۲ ابو مزه فال گوید: شنیدم امام باقر لب می فرماید: «همانا اگر صاحب این امر 
ظهور کند از مردم همانند آنچه را که رسول خدا َو با آن روبرو شد خواهد دید پلکه 
بیش از آن». 

۳ -محتد بن ابی مزه به واسطة یکی از اصحاب خود از امام صادق مق روایت کرده 
گفت : : شنیدم أن حضرت فرمود: : «قام یه در پیکار خود با چنان چیزی مواجه 
خواهد شد که رسول ا با آن موابه نگردید. هماتا رسول خدا یل در حالی به 


سوی مردم آمد که آثان پتبای سنگی و چویهای تراشیده را پرستش می کردند. ولی قام 
چنان است که علیه او خروج می کنند و کتاب خدا را علیه او تأویل می کنند و به استناد 


آنچه آن حضرت لب از نادائان می کشد 1۱۵ 





1 شتا ]رن ان ّنا مه e.‏ من تون 
اعدا ون مر ترا :ا ریت رت کب خر شري وه 
ارب أتذري 4 ذاك ؟ فلت :اء قال :لذي یلق الا م ن أل بيه قبل خروجه». 

6 -أخب‌نا عیدالواجد بن عبداله قال: : نا مد برش ج ۳ جغقر اي قال: : خدتتی 

محمد ب ا سين » نون من نی دی من تشون سای 

عیاش طا أله قال: «إذا مفعث اة ی متها هل شرت و ارب فلت له 
ذلات ؟ قال : عا یقن کک 

٦‏ را ]له خن یفن سین + ند نع الم تا 
ا ا عن تفن دة ؛ و ان 1 لعییی: ! ومد بن- 
ستان یمه ا قوب اج قال : سینت بابرا 1 قول : لات عشرة 

و طانفه TT‏ أل كه ,هل يت وغل اقا 


ت 


م و أل البضرت و اهر مشت اة اكاد و الاغرات و یه و 


همان تأویل با آو به جنگ بر می خیززند4. 

٤‏ - آبان بن تغلب گوید :شنیدم امام صادق عي می فرمود : «هنخامی که پرچم حق 
پدیدار می شود آهل خاور و پاختر آن را لعن می کنند ءا می دانی برای چه چنین 
می کنند ؟ گفتم : نه فرمود: به خاطر آنچه که مردم پیش از خروج او از خاندانش 

۵ - متصور بن حازم از امام صادق ا روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
عرض کردم : از چه رو چنان می شود ؟ فرمود: به خاطر آنچه که از بنی هاشم دیده اند». 

٦‏ -یعقوب سرّاج گوید : شنیدم امام صادق ی می فرمود: «سيزده شهر و طایفه 
مردمش با قانم می جنگند و او نیز با آنان می جنگد : اهل مکه . اهل مدینه ‏ اهل شام 

بنی امه . اهل بصره, اهل دشت میسان , کردها, اعراب. جه » غنی , باله أزذ, و مردم 


١‏ - في الراصد «دستمسان» بفتح الدال وسين مهملة سا تنة ,و تاء اة من فرقها و مب مگسوردة و آخره نون سم 





۳1 


۳ کج ماه مس 
نی و باهلة و ازد و 


أ ۳ 

۶ باب - ۱۸ 4 

*(ما جاء فی وکر السفيا و أن ره من انوم و أنه قبل ) + 
8( قيام الما 

I‏ مدن حگد بن سعید ابن عفدة قال : حَدتيي محكد بن الطّللن- 
راهيم ن قيس بن اة ِن کتاپو في زجب سنة نس و سن و تن قالخ دنا 
ا خسن بي علي بن فضال قال : حدتنا علب بن ميه يمون أو إشحاق. عَن عیتی باعي 
ن آي بيار طا اه ان : «اسْفیاني ین الوم و حرُوجه في رجّب. ۰ من ول 
E‏ بقل فا قَإذا مك اكور اتش 
ملق ا شهر, وم یرد علنها ما 

E E ۲‏ بد مرن ا مسين 
حازم من کتابه قال : دا م عبس بن واو عن من بش ال خول ۽ عن عدا 
اا عن اواس فان - ینت آباعب یاف یو 





زی». ( باب -۱۸) 

( آنچه دربارۂ سفیانی رسیده و اينکه امر او از حتمیّات است و نیز اینکه 

او پیش از قیامقانم طا خواهد بود) 

۱-عیسی بن آغتن از امام صادق مق روایت کرده که آن حضرت فرمود: «سفیاف 
از حتمیّات است و خروج او در ماه رجب ځواهد بود و از آغاز خروجش تا پاپانش 
جا پانزده ماه است که در شش ماه آن جنک و پیکار می کد و سرن کې هان 
پنجگانه را به تصرف درآورد نه ماه فرمانروانی خواهد کرد, و یک روز هم بر آ ن افزوده 
نی گردد». ۱ 

۲ -معل بن ختّیس گوید: شنیدم امام صادق طا می فرمود: «از کارها پاره ای 

-:گورةجلی بين واسط لیر والاهواز. وهی ألى الاهراز آثرب, قصبتها بساسي. و ليست منها و لها مم لة 


ها. و قبل لو البصرة من هذه الكررة - انتهی . و ثي البسار «دمسان». و في نسخة 
لادسشت یشان 9 . 


۰ و 1 5 
خروح سفیانی قبل از قیام آن حضهرت عا 1۱۷ 


۳ ِ 
«ین الاثر وم و یه ما یس نوم و ین الوم روج لفیا في زجب». 


۳ حدقا خد ئن رن سید اند فة قال : : دنا علي بنا حن الیل فى 
e‏ ۱2| - من ترس أي بوب الا 
عن عدب لم قال عیشت أباجغقر الباقر لو : 1۳ : ماقرا اه و اب ستعیتو ستعیتوا عل ' ما 


له ازع 5 الإجتهاو في طاعة ثرا دس مک فا و 
اش ال لیر وشن . قإذاصار في ذلك ا لحد عَرَ E‏ 


أنه قد استقبل ال و الکرامة من و البُشری بالة. وَأمِنَ ا كان اف و 
ادي کان علي ی و اا عات مق ال وم ی 7 


یروا پالذي رون نزن دا کم تون ي تعاصي افو و بطل بشم 
تفضاً عل الدئیا دوتکم و أن في بوتکم آینون في له عَم و کف بالسفیانی نفمة 
کم من عدو کم و هُوَ من العلامات لکمْ مَعَ ان الثاسق و قد خر کته شرا 


٤ 


چا 





حتمی است و پاره‌ای از آن غبرحتمی , ولاز جله امور کر حتماً واقع می شود خروج 
سفیاأنی در ماه رجب است4. 

۴ محمد بن مسلم گوید : شنیدم امام باقر می فرمود : «خدا را پروا داشته باشید 
و با پارساق و کوشش در فرمانبرداری خداولد بر این اعتقادتان باری بجوئید» که 
بیشترین چبزی که بر هر یک از شما رشک می برند (یا پالاترین چیزی که هر یک از شما 
از حیث سرور و شادمانی دارد) از همان دینی است که دارید, آن وقتی که در مرز آخرت 
قرار گهرد. و دنیا از او دست شوید, پس هرگاه بدان حد برسد خواهد دانست که با 
نعست و کرامت از جانب خداوند و موده به پبشت روبرو است و از آنچه می ترسید در 
امان است. و بقن خواهد کرد که آنچه بدان اعتقاد داشته همان حق است و هرکس که با 
او خالفت ورزیده بر باطل بوده و هلا کک شونده است پس بشارت باد شما را و باز 
بشارت و مژده باد شما را بدانچه مقصود شما است . مگر نمی بینید دشمنان خود را که بر سر 
نافرمانهای خدا با یکدیگر در جنگ و ستيزند, و پاره‌ای از ایشان په خاطر دنیا 
عد ای دیگر را می‌گشند جدا از شیا و شما در خانه هایتان برکتار از ايشان در امن و 
آسودگی هستید , و سفیانی برای شکنجه کردن دشن شما برای شما کافی است. و او از 


1۱۸ باب ۱۸ 





ر الاق ته ۳ ال ص 


شون ند خوج ینعی باش عق بقل یرک 
u‏ له وش e‏ کیت تست اکن ذلك ؟ تا یه خی ارجا 
که اه رز لس اء قایس علو باش اد 
له تعالی . فيل :قال أ رج الجال و ون ین منه ؟ فقال: 2 من آراد بخ آن 
ا حول ا تقض ادن قال : ما تون لد بلة و 
ماه مد جیش الفاسق لپا ولکن عَلیکه مک ابا منکن و ما فقثه خل 
ثراو را بشعة شير ول رهز هه اه 
٤‏ ا تح بن سعیږٍ قال : دنا علا بن امسن عن العبّاس‌بن- 
عار» عن باه نکر نانآ کک تن اع قال : «کنت 
ند آي جنر ماد رین ور اما .لك ل 2 عاچلاً و لا 
پر وی رن 


جرا 


r 


ده 


ِ 





نشانه هائی است که به سوفٰ شا است » لاو بر این آن فاسق وقتی خروج کند شما یک 
ماه پا دو ماه پس از خروجتن همچنان به جای خواهید ماند و ناراحتی برای شیا پیش 
نخواهد آمد تا آنکه او حل بسیاری غر از شما رابکشد. 

یکی از اصحاب آن حضرت به او عرض کرد: هنگامی که چنان شود ما خانواده و 
زن و فرزند خود را چه کنے ؟ فرمود: مردان شما خود را از او پنہان می‌کنند. که خشم و 
حرص او متوجه شیعیان ما است, و اما زنان ان شاء الہ تعایی ناراحتی و مشکلی برایشان 
پیش نخواهد آمد, گفته شد: پس مردان په کجا فرار کتند و از دست او بگریزند؟ آن 
حضرت فرمود: هرکس از شما بخواهد بیرون شود به مدینه يا به مکه یا به یکی از 
شپرهای دیگر بگریزد» سپس فرمود: شما در مدینه چه خواهید کرد با توجه به اینکه 
سپاه آن فاسق قصد آنجا می کند بنابراین شما را به مکه توصیه می کنر که حل گرد آمدن 
شیا همااعاست . فتن او به الدازةمدت بارداری یک زن: بع ته ماه است و ان شاء اه از 
آن مت تجاوز ی کند». 

٤‏ - عیداللک بن ین گوید: «نزد امام باقر طبه بودم و سخن از امام قانم لب په 
میان آمد, به آن حضرت عرض کر دم :اميد ارم که هر چه زوه‌تر واقع شود و سفیای در 
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0 حدتما امد بن كد ين شعي قال: حدتنا لب ا لسن ء عن کد بن خالدٍ 
الاح عن عبداله بن بكر . ع عة ؛ ُن يون » عن زرارةء عن ران ن اين 
قن یف کنن 0اه في قر لد تعال: هم دى أجل أل متي 
عنده» ۱" ققال : اا أجلان: اج و ی CM‏ 
المختوم؟ قال : الذي فر فيد الْشية قال ا ان ا ر اجر اا 
ا ققال ا عفر ا : لاو الإ ي احلوم». 


E 


7-حدتنا مد بن حمدبن سعید قال :تا مح بن سال بن عبد لمن لد 
ین کتابه في د شوّال سنه احدی و سَبعین بن و مائتن قال : خدآتي عن بن تعید الیل 
عن اج يلم عن موی ي پگ عَن الیل بن پسار عن أي جنر ا قال: 


«ٍن من ۳ یور مَوْفوفَة ۰ و و ا و إن السْفیانی من المحتوم اذى ل 


ی قزر 


۷ سح لیا محمد بن هام قال: وت تی جرب محمد ب مالك قال : تال و تنی‌عیّاد ك ویس 
یوب قال: حَدّتنا لاد ال#ائغ . 2 عن آيي ما و نه قال : افیا اه بش 


۳ E 
-ران پن آعن از امام باقر راا پیک بان سارك دربارة فرمایش‎ 6 
۲ خداي تعالی که می فر ماید و مت و دا دا‎ 
مقرّر فرمود و اج دیگر در نزد او په نام و معلوم است) فرمود: «اجل دو گونه است‎ 
اجلی حتمی. و اج موقوف. پس مران به او عرض کرد: حتوم جیست ؟ فرمود: آنچه‎ 
که خداوند آن را خواسته باشد, جران عرض کرد : من امیدوارم که اجل سفیانی از نوع‎ 
موقوف (غیرحتمی) باشد , امام باقر لل فرمود: له په خدا قسم که آن از امور حتمی‎ 


اس 


1 -فضیل بن یسار از امام باقر ع روایت کرده که فرمود: «از میان کارها آموری 
موقوف هستند و اموری حتمی. و سفیان از له امور حتمی است که چاره و گر یزی 
ی 

۷ خلاد صائغ از امام صادق ع روایت کرده که آن حضعرت فرمود: «سفیاف را 


۰ ۲ سرد الانمام:‎ - ٩ 


£ پاپ ۱۸ 





لا مرج لاف زجب قفال هر مل :باه إذا َرَج فا حالا؟ قال:لذا کال 
إا 

ال ای ۳( 3 رده الباهل قال: حَدئنا راهم بن إشحاق 
اند با ند سنه لاب و یمین و مانتی قال: : دنا یود عذال بن ماد 
تا عم مشر او رون عن جابر الجن قال: 


«سا لت ابا جنر الباقر ا عن السْفیاني» فقال: :رأف لک یافیا حت رح قله 
امه با بر ین وض کوفان کنیع نم کا کا يمم الا فيل وَفد که فت چم E‏ فوا بد ذلك 
الشفیانی و روج الم 3 ». 

ا مدن هنام قال : : حَدئنا جعفربنْ محمد ُن مالك قال : دنا ان 
بن عَلی بن بسار اور قال: دتا التلیل ب بن راشڍء عن علي ر ٿن آي حمر قال : 
راثآ سن موتی بن ق ‏ بن مک اد ال تما باعل 
أ ر خر ولع بني التباس لقت الارزض بدمائهم خی 


رج السْفیان فلت لَه: يا سَيّدي أمرَه مرن اتوم ؟ قال : تک اطرن هتعد ۸ 


چاره و گزیری نباشد؛ و خر وج فی کند مگر درماه رجب. مر دی به آن حضرت عرض 
کرد: ای آبا بدا هنگامی که او خروج می‌کند حال و وضع ما چگونه خواهد بود؟ 
فرمود: «هنگامی که چنان شود شما په سوی ما روی آوربد». 

۸-جابر جع گوید : «از امام باقر عه در مورد سفیانی سؤال کردم » فرمود : چگونه 
مکن است شما به سفیان برسید تا انگاه که پیش از او شیصبانن خروج کند او از سرزمین 
کوفان خروج مې کند و همانند چشمة آب از زمین می جوشد. و کاروان شما را می کشد.. 
پس از آن منتظر سفیانن و خروج قائم و باشید». 

٩-عل‏ بن آی مزه گوید: «از مکه تا مدینه همراه موسی بن جعفر طلا بودم. 
روزی به من فرمود: ای عل اگر همذ اهل آسمانها و زمین بر نی عباس خروج کنند زمین 
از خون همه آنان سیراب می شود (و حئ روی کار نیاید) تا آنگاه که سفیان خروج کند, 
په آن حضرت عرض کردم :ای سرور من امر او از حتمیّات است؟ فرمود: آری» سپس 
اندکی سریه زیر افکند و بعد سر برداشت و فرمود: حکومت بنی عباس حیله و نیرنگ 


Te :‏ ۳ 
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و 


تم هس ۳۹1 
رقم امه و قال :ملك بني العاس مک و خدع شت ی ۷ قال بق له ی ۴۶۰۶ 
ر چا لد مر 


ید حي يقال هه 
۱۰ تا مک ین همام قال: : دنا مدخ أدبن اف الاج قال 


1 
وهای داود ی القا یم ابقر تال : کا عند د اف جر عدن عل 
ال#ضا طا ا و ما جاء فى الرّواية من أو مره مرح اموم فلت 


مره من 
لإي جر ا هل بو نی اتوم ؟ قال »نا له ۲ 
لقام» فقال: إن الق من الیعاد, و أله لا لف الیعاد». 


۱ دی‎ 
rı 


١‏ لیا ) عل ب خد البلدئيجيّ . عن عَبیداشه بن مُوسی العلوي. عن 
كد بن مُوسی . عن أدبن أبي اة عن مد بن عل الق eT‏ 
قال : ومذ نلضا ا : آلخات اله ام تون أن لشیاني وم و ذذ 


شاطان نی القباس ققال :بو وم ون شاطام لا 





است. از بین می رود تا جائی که گفته شود: دیگر چیزی از آن به جای غانده است. 
سپس دوباره شروع به شکل گیری می کت که گفته شود : چیزی بر سر آن 
تنگذشته است:. 

٥‏ ۔ اپوهاشم داود بن قاسم جعفری گوید: «ما در حضم امام جواد عا بودم و 
سخن از سفیانی به ميان ¿ آمد و آنچه در روایات امده که کار او از حتمیّات است , من په 
آن ستهرت عرض گردم: N‏ ؟ فر مود: : آری ؛ به 
آن حطرت عرض کرد : ہس با این ترتیب ما می ترسم که در مورد قائم نیز خدا را 
بدا حاصل شود. فرمود: همانا قانم از وعده‌ها است. و خداوند خلاف وعدة خود 
رفتار غی کند» (یعتی خداوند وعده فرموده که کسانی که ایان آورده‌اند از شیا و 
شایستگان را خليفة زمین گر داند). 

۱ - حسن بن جهم گوید : «به امام رضا نی عرض کردم: خداوند حال شا را 
اصلاح فرماید ایشان بازگو می‌کنند که سفیانی در حالی قیام می کند که دولت بنی عباس 
از میان رفته است» فرمود: دروغ می گویند او قیام می‌کند و سلطنت بنی عباس همچنان 
پربا است» , (شاید سفیانی متعدد باشد یا حکومت بنی عباس دوباره تجد ید شود چنانکه 


$ باب ۔ ۱۸ 





ر هد 


أبن نموف لبیل قال :تا راهن إشحاق ديع 
عاف بي تا الأتصاريٰ نالمحي ن أبي التلاءء عن با ن أي ور قال: 
قال لي ابو جقر الباق ترا : «اِن ولد اعباس و الووانی وة ET‏ 
الام ا لمرد و برح اه عم ع اي 
بن موم این رم الشليازي. 

۱۳ بنا أدبن مدشن سعید فال : حدتنا عل بن امن الم من 
ف صر سند رم و یمن وان تال يس 
حَدّئی مین بیع ار عن هشام بن ساثم. عن آي مرا و جفر بن- 
مر له ال :»ا ول کال ی دی هرا نز 
م دا رتش :رعش و یا وال وج و حلب » 

۳۹ شیرتا عل بن اک یداه بن مو تى اللوي عَن جر عبیائ نم 
قال: دنا مه خالا رم اراد ٠‏ عن أي إشحاق انان عَنٍ 
ا لحار اششدازه I a‏ قال : «الَهُدی 





در خبر نهم گذشت» 

۲ - عبدالّه بن ابی یعفور گوید: امام باقر و به من فرمود: «همانا واقعه ای برای 
فرزندان عباس و مروانی در قرقیسیاء روی خواهد داد که پسر نوجوان در آن پیشامد 
پیر گردد و خداوند هرگونه یاری را از ایشان برگیرد؛ و به پرندگان اسمان و درندگان 
زمین المام کند که : از گوشت تن ستمگران خود را سر کید سپس سفیافن خروج 
خواهد گر ذاا. 

۳-هشامبن سال ازامام صادق ا روایت کرد که آن حضورت فرمود : «هنگامی 
که سفیانی بر شپرهای پنجگانه تا بات ند برای او بشمارید -و ان هشام این 
است که آن شپرهای پتچگانه عبارت است از : : دمشق. فلسعطان. اردن. جص و 
حلپ -». 

۶-حارث هندان از امیرالومنین ی روایت کرده که آن حضرت فرمود : «مهدی 
دارای چشیانی است که سیاهی آن فرو افتاده (شاید خمور) و موی تاپدار است؛ و بر 
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ب ET‏ یلك قدر حمل ار ۳ 
شعة آشر» رج پالشام قیقد[ له هل الام إلا طوایّت من القیمین عَلى الق 
ته سمل م اله یناوج مع و بت ای بيس جرا حن اتب ال بيداء 


اا 


الَديتة خسف اه هو ذلك ؤل افو عَروَجَل في تاپ :و لو تری اذ فرعوا فلا فوت و 


ا من کان قریب» (. 


۱۵ أخبنا َل بخ قال: :دا يداه بن موسی. عن ابر راهیم بن هاشم 
عن کین اي مهن شام ن سال عن ابي داش أن قا قال: الیاف و 
السْفیاز ي كفرسَي رِهان». 

ِِِ تا عل بن نج عن یداه ن موسی. عن محمد بن‎ - ٩ 
خرن آي اج روف جف الوَرّاق, عن اشماعیل : بن عیا ش. عن‎ 
مهاچر مه عن الغر: و بن سَعیدٍ عن أ تربار ده ال ل: [قال‎ 
خلت اشا شام جرک عن ی ین آبات افو‎ 6 3 1 





گونه اش الي است؛ مبداً او از سوی مشرق است و چون چنان شود سفیانن خروج کند 
و به اندازة دوران بارداری یک زن که نما اس کومت خواهدٍ کرد, در شام خروج 
می کند و مردم شام او را گردن می نهند جز چند طایفه از آنان که بر حقٌ پایدارند. 
خداوند آنان را از خروج به همراهی او نگه می دارد و با سپاهی بسیار (پر تاخت و تاز) 
په مدینه می ایند تا آنگاه که په دشت ت مدینه می رسد خداوند او رابه زمین فرو می برد و 
این همان فرمایش خدای عرّوجل است در کتاب خود که «و لو ری اٍذقزعوا فلا وت - 
الّیه»: (اگر ببینی -آنان را در حال مرگي سخت پرعذاب- آن هنگامی که هراسانند پس 
هیچ عذابی از آنان قوت نشود و از مکانی نزدیک زیر قدمهایشان و 

۵-هشام بن سالم از ز امام صادق له روایت کرده که آن حضرت فرمود: : « مان و 
سفیانی همچون دو اسب مسابقه اند». ۱ 

١‏ مغيرة بن سعید از امام باقر ی روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
[امیرالزمنین ي فرمود: ] «هنگامي که دو نیزه در شام برخورد کنند (رد و بدل شوند) 


«۰ ۱ :اسیا-٩‎ 


۱۸ پاب‎ EE 


قیل: و ما هی یا آمالونیت ؟ قال: رجف کون بالا مك نی کر ین يالا 
یا رخ رونت و عذاباً على اکن ی اذا اذل و 
براذین الشَهْپ السخدوقة. و الرّایات الط تفیل ین الب حت تخل پالشام» و 
یفک الا بالات إذا كان لاک انوا خسف رة يِن مشق 
ال ما : حرشتاء قاذا کان ذلك حرج اب کل ال نبا دی لودي البابس ی بوي 
عل یب تشن فاا كان ذلك قاط وا خووج اند [ ]». 

۱۷ دنا تد بن متام قال :دلي جفرن حقد ن مالل قال : حدکي ان 
بن وهب قال: عدتّي باعل نع توت ی از ور قال: میت 
بابرا ا بول دا رح افیا بعت جیشا لیا ء و جیشا کم فاذا كان 
ذت مَأئونا علن [کل ] صَفب صب و دول ». 


از یکدیگر باز نگردند مگ آنکه نشانه اي از نشانه های خداوند پدیدار شود. عرض 
شد : ای امبرالومتین آن نشانه چیست ؟ فرموأد: زلزله ای است که در شام روی سی دهد و 
در آن بیش از صد هزار تن به هلا کت می رسند, خداوند آن واقعه را رمت برای مومنان 
و عدایی برای کافران قراز مۍ دهد چون چنان شود پس به سوار این مرکهای سفید و 
سیاه و گوش و دم بریده بنگرید و نیز به پرچمهای زرد که از مغرب روی می آورد تا به 
شام پرسند و این په هنگام بزرگترین ې تابی و اندوه و مرگ سرخ است, پس وقتی چنان 
شد به فرو ریختن قر به ای از دم مشق که به آن حَرّستا گفته می شود بنگرید , و چون چلین 
شود پسر جگرخواره (هند) از وادی یابس (درُّ خشک) خروج کند تا بر منبر دمشق 
نشیند و چون چنین شود منتظر خروم مهدی [ ع2 ] باشید» (ظاهرا در این روایات از 
نوع حکومت تعبیر به شخص شله است و سفیانی یا دیگر اسماء ذکر شده نماد نوع 
حکومت است نه شخص). 

۷ - یونس بن ابی یعفور گوید: شنیدم امام صادق و می فرمود: «هنگامی که 


سفیانی خروج کند سپاهی په طرف ما و سپاهی به طرف شما گسیل می دارد. چون چنان 
شد شا نزد ما پيائید با [هر ] وسیله و مرکب ناهموار و سخت یا هموار و آرام». 


پرچم رسول خدا ی نزد آن حشرت است ۲ 
۸ را مد بن مد بن سعبد قال : دنا ميد بن زيا قال : حا نيع 
ابن الصّباح اب بن الضحاك قال: دنا ابعل الكت بن مح مد ا ضرمي قال: حد 
ا من ابي وب از فد 
عن آبی عفر الباقر 2 قال : «السفیا نامر أذ شتر آززن. 1 ید اف قا ,و بر مکة 


ی ي ی 


و الديتة ط r‏ :یارب ثاری و الا یا رب ثاري و الار». 
ظ باب - ۱۹ 
#( ما جاء ف ذکر رای زشول اله و أله لا پنشرها بغد یم ) * 
# ال الا القام ار ) ٭ 

۱-حدتنا مد ین همام قال: خا اده e‏ ٍِِ 
عن محمد بن ابي عير عن ابي الا عن ابي بصهر قال: ۰ 
اتی زین و هل اضر مر ار راه سول الله بو - قزر 
دام هم اضترّت سس حت تال ما ای طالب ی ا ل 3 
توا الاشری و لاء مهد وا اجموحی. وألا توا لیران آل سلا هو این و 





۸ - ند بن مسلم از امام باقر عم زوایت کرده که فرمو: «سفیانی سرخ رونی 
سید لوست و زاغ چشم است , هرگز خدا را پرستش تنموده و هرگز نه مکه را دیده و نه 
مد بنه راء می‌گوید : خدایا خون خویش را (از مردم) می طلجم هر چند با رفان در ان 
باشد. خدایا خون خویش را می‌طلیم هرچند با رفتن در آتش باشد». 

[ یاب ید٩۱‏ ۲ 


( آنچه دربار؛ پرچم لا آمده است و اينکه آن پرچم را پس 
از روز جمل کسی جز امام قائم له بر نخواهد افراشت ) 

۱- ابوبصير گوید: امام صادق و فرمود : «هنگامی که امیرالزمنین ل و امل 
بصمره با هم برخوردند آن حضرت پرچم را - پرچم رسول خدا ا را | - براقراشت 
ہس تدمهای انان ت لرزه افتاده و هنوز آفتاب زرد نشده بود که گکفتند: اې فرزند 
ای طالب ما ايان آورد م در این هنگام آن حضرت دستور فرمود: «اسیران را نکشید و 


۱٩ باب‎ ۲ 

مر ر سف لے ا ا + بوا ۴ ي اق رت س 

من ان باه هر آین» و ٿا کان یوم صفین سا لوه تشم الا فأب لیم قتحكلوا 
بر روت ری وی و قال للحَسَن : یا بی إن إن للم 
ده وتا ون هلو رای لا یش بندي | لا لوا له ». 


ی 


۳ با وی حتا وعباثو لت یبن 





شیبان ٠‏ عن بوق بن کلب + عن اخسن بي علي بي آي رة عن یه عن آي صر 
تال قال ابو عراف لا :ل رم الفاغ ا حن کون یله مق فلب وف 
ا عشره الا ایل عن یزد و میکائیل 2 قن سارو ر 


Ty 
قال: يا امد ما هی و الله قطن و لا کان * ولا 5 .فلت ين ی‎ 





کار زخیان را یکسره نکنید. و آنان را په قتل نرسانید و آن را که روی از جنگ برتافته و 
می گریزد دنبال نکنید ,و هرکس سلاح خود را برزمین گذارد در امان است و هرکس در 
خانۀ خویش را پپندد در امان است» و چون روز صقین فرا رسید پرافراشتن آن پرچم را 
از آن حضرت درخوابت" کن آن,جضرت تذیرفت. پس حسن و حس طاق و 
عار یاسر که را نرد او واسطه ساختند, آن حضرت به حسن اا فرمود: پسر جام 
همانا این مردم را مدنی مقر شده است که بدان برسند , و این پرچم پزرچمی است که پس 
از من هیچکس جز قام صلوات الله علیه آن را بر مخواهد افراشت» . 

۲ -ابوبصیر گوید : امام صادق اا فرمود: قام خروج نخواهد کرد مگر حلقه سپاه 
به کیال و تام رسیده, عرض کردم : انکه حلقه بدان کامل شود چقدر است ؟ فرمود: ده 
ی ای 
پرچم را په اهقراز در أوَرّد و با آن روان گردد. پس هیچکس در مشرق و مغرب غاند 
مگراینکه آن پرچم را لعنت کند و آن همان پرچم رسول خدا نی است, که جبرئیل در 
روز بد رآن را فرود آورد. 

سپس فرمود: ای اباحمد په خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از کتان و ئه از 


ابر یشم و نه از خربرء عرض کردم : یس از چه چبزی است ! فرمود: از ورق (برگ) 


پرچم رسول خدا چ نزد آن حضهرت است 1۲۷ 





ءٍ هی ؟ قال ین رت الم رها سول افو بو دا و دقتها إلى 
99 .قلح رل عند عل اه حت إذاکان یرم ال یسرد تم ها مالو منت اا 
تال عله مها و هي علدنا هنال یه .فاذا هو قام 


قرعا لم ی أحة في الذي و قرب إل با تسیر ارب نها شرا و 
وراء‌ها شیر و es TT‏ تال تساک 
9 مورا طبار أسفاً اک ب اله عل هذا الق کو“ + عليه قیص رسول اه اه 


آی علے وخ وا ازع ون شو ]لا 
سه [ حف ف رشول ام ] اقا رد اکیت على عایقه اني اب پر یل 
اجا اول ما يا جي تة قیقع e ET‏ 
ھولاء ماق اله م بتنارل فرشا ENN‏ و ا انلیت. 





بهشی امت»رسول خدا و در روز بیان راراقرٌاشت. و بعد آن را در پیچید و په 
علی ا داد. پس همچنان نزد على ا بود تا هنگامی که روز بصره فرا رسید آن را 
پرافراشت پس خداوند پیروزی ااا کاچ آن حضرت آن را در هم 
پیچید و آن اینجا نزد ما است ‏ هیچ کین ما چ ول نخواهد گشود تابانگاه که قام قیام گند و 
چون او قیام مود آن را بر خواهد افراشت پس هیچکس در مشرق و مغرب باق نماد مگر ‏ 
اینکه آن را لعنت کند (یعنی بعزاری از آن جوید) و ترس و هراس به مقدار یک ماهه راه 
پیشاپیش آن و یک ماه از پس آن و یک ماه از جانب راست آن و یک ماه از چپ أن 
پرچم در حرکت باشد , سپس فرمود: ای آباحشد او در حال که خون (نیاکان ویش 
که) مطالبه نشده دارد و خشمکین و متأسف است به خاطر خشم خداوند بر این مردم. 
خروح خواهد کرد پياهن رسول خدا وا که کر وراد ۵ دنت بر تر او اس 
و نیز عیام سحاپ او, و زرة بلند رسول ل خدا یل و هشیر أو [تمشیر رسول 
هت ره ی ما CM‏ 
نخست مر حل شرروعش با بنی شبیه است (برده داران خانه کعبه) یس دستهای ایشان را 
می برد و اپا را در کعیه ی آویژد و منادی آن حضمرت اعلام می‌کند: اینان دزدان 
خدابند , سپس به قریش سی پرداژد. از ایشان جر مشیر در یافت نی کند و به ایشان جز 


۱٩ پاپ‎ A۸ 





و لا مرج القام ا حن یر کتابان کتاب بالبَطرَةٍ. و کتاب بالكوقة بالماءو ین 
َل 32 ». 

۳ اشنا عندالواحد : بن يداف بن وئس قال: : حدتنا قد خد بن جفقر قرش 
قال : دک ناسین أبي امطاب فال: : حدآنا فد ؛ E‏ 
أي طلْحَ عر یی رة الفا قال : قال لي أو جعفر ا :دیا ثی کا نی بقاع هل 
بق شرت عل تيكو هذا تا یو ناحية الک -قإذا هو شرت عل 
هکم نت راية شول افو ذا هو رها ات له لاه بذر فلت: و ما 
راه زشول او ؟ فال: عَمودها من عمد عوش الله و رمه و ساپژها ین 
تضبرافوه لا هوي با إلى تیم إلا لک اف لث: حبر نکم حت یوم 
لا عَلیْه للام یوت بسا تال لا۰ بل تی مها ۰ فلت من یه بها؟ قال : 
جبرّئیل 3 ». 

٤‏ ایتا دینکن تعیو ال ك 
امسر و محمد ابا علي ب پوت نان بن مشیم عن ععر ین آبان 9 «عن 





شش ارزانی نمی داره (فقط شش رد و بدل من کند) و قائم خروج نخواهد کرد تا آنگاه 
که دو فرمان مبنی بر بیزاری از علن ما خوانده می شود: فرمانی در بصعره و فرمانی در 
کو قد) . 

۳-ابوحمزه مان گوید :امام باقر ی به من فرمود : «ای ثایت گونی که من هم اکنون 
قاثم خاندان خویش را می لگرم که به اين نجف شیا نزد یک مي شود -و با دست خود به 
ست کوفه اشاره فرمود -و همين که به لجف شا نزدیک شود پرچم رسول غا 0E‏ را 
برخواهد افراشت و چون آن را برافرازد فرشتگان بر بر او فرد آیند. عرض کردم: 
پرچم رسول خد ام چیست؟ ؟ فرمود: میله آن از عمودهای عرش خدا و رت 
ات هلت 1 ن پرچم نصرتی از یاری خداوند است. با آن ن برچم به چمزی فرود 
ی آید مگر اینکه خداوند آن را نابود می سازد , عرض کردم : پس نزد شما پثهان است تا 
آنکه قائم عم قیام کند یا (به موقع) برای او می آورند ؟ فرمود: نه , بلکه برایش خواهند 
آورد. عرض کردم : چه کسی برای او می آورد ؟ فرمود: جبرئیل 9 ». 


ML 3a 





۳ #۷ ie 


ان بن تب قال: سيعت أباعبدافه اا بمول: «كا ف نر إلى الم على جي 
ا یس زر سول ال ا تادا ہا ّت به 
سی لتد دیع 1 کب قرسا له دهم بلق ن یه شراخ بين مه یرو - 

ثر . قلت وة أ نی بها؟ قال : بل يتب بها ريل عمودها ین عد عرش 
لر 5 سای هان نراف لا ری ا إل کیو[ اکا ا یط ا ا لاني 
ملي و لا و ئلالة عم ملکا تفت له: ا فدالك کل هوّلاء ل له 
مم لذن کائوا تع و في اسف و لین کنو هی حیث أل في ار .و هم 
ادن انوا تع موسی فا لق لایخ والذین اوا مع عیسی لا ركه هل ورب 
آلا ومین کار مح ول ال ي و لا و تالا َة عم ملکا کانوا معه یرم 

در و مرب آلاف صَدوا إلى الما ء بستأزئون في تال مح اتن و تهبطا 





ع -أبان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادوا ا ی فر مود «گونی قاثم را می يم بر 
عجفب کوفه , که جامه ای از استبرقی به تن دارد و زرۀ رسول خدا رامی پوشد و چون 
آن را پوشید به تن او از هم باز و گشاد ليد تاانایشبان آن حضرت گردد. سپس 

سوار بر اسې سیاه و سفید می شوه کتمیان دی چشمش سفيدي مشخص و آشکاری 
است : پرچم رسول خدا با اوس ص ط دم پر چم اکنون موجود و پنهان است 

پا برای او آورده می شود؟ فرمود: چبرئیل آن را برای آن حضرت می آورد, یل آن از 
عمودهای عرش خدا؛ و سایر آن از نصرت خداوند است, با آن پرچم بر چوزی فرود 
نمی آید مگر اینکه خداوند آن را نابود می سازد , و با آن ته هزار فرشنه فرود می آپند و 
نیز سیصد و سيزده فرشته, عرض کردم: فدایت گردم آپا هم این فرشتگان هراه 
اوست؟ فرمود: آری. آنان همان فرشتگانی هنند که با نوح در کشتی بودند. و همان 
فرشتگانی هستند که وقتی ابراهیم به آتش افکنده شد همراه او بودند , و همانهانی هستند 
که وقق دربا برای موسی‌شکافته شد همراه او بودند ,ومانهانی هستند که وقتی خداوند 
عیسی را به سوی خویش به آسیان برد همراه او بودند. و چهار هزار فرشتة نشان دار 
هستند که با رسول خدا ِا همراه بودند. و سیصد و EEN‏ 
آن حضرت بودند و همراه با آنان چهار هزار فرشته ای هستند که په آسیان بالا رفتند تا 


۱٩ باب‎ E 


ج ن ال بے اط 


إلى الازض و قد فيل هم لد قبره شعت عر کون إلى يوم القيامة » و هم بنتظرون 
خرو ج الم هه 
۵ بنا عبدالواڃد بن 


ا "ى 


عیدافه بن ول قال: دا محمد بن جعفر اي 
قال : دنا أُوجفقر اداني قال لقا وتی نع نان من ای 
اققري Ts‏ ۾ الکلی» عَن آبان بن لغب قال: قال یداش 2 : 
«گا ي بالقام . تاذ 6 شتو على ۳ اجب لیس وزع رول ا ا یف 


يض هو چا سید برها علیه قیعشاها مخداعة بر اشرق »و بر کب فر سا 4 دم 
ا ا ع تیه شراخ : o.‏ اما دا خم رون أله تیم 
ومریز شش ی ها شور ال ۶ یه ون 


۳ 
۳1 


۳ 1 
0 e السار‎ E 7 





اجاز؛ جنگیدن در رکاب حسین اا بر ول هنکامی به زمین بازگشتند که 
حطارت کشته شده بود . و آنان در کنارقا ان حضمرت پریشان موی و غبارآلود ماندند 
وبر آن حضعرت تا روز قيامت مي‌گر بند , و آنان خروج قاشم کا را انتظار می کشند» 
-أبان بن تغلب گوید: امام صادق ا فرمود :«گوئی قائم را هم اکنون می بینم , که 
هنگامی که بر پشت جف مستقر می شود زرة سفید (درع) رسول خدا غاا را به تن 
می انب شس کشا ی طردد و از بان او کشاده ر است؛ پس ان را به دور 
بدن خود می پیچد . پس با جامه ای از حرير بهشتی زره را می پوشاند و سوار بر اسپی 
سفید و سياه می شود که مان دو چشمش سفیدی است +پسی با آن انمب کرش می کند 
چنان گردشی که اهل هیچ شهری باق فی ماند مگر اینکه همه می پینند که او با آنان و در 
ENE‏ خدا ی را بر می فرازد. میلهٌ آن پرچم از عمودهای 
عرش خداو سایر آن از نصرت خداوند است , بر چیزی با آن فرود نمی آید مگر اینگه 
خداوند آن را تابود می‌سازد. عرض کردم: آیا آن پرچم اکنون موجود و پنهان است یا 
برای او آورده می شود؟ قرمود؛ جیرئیل ا را می آورد. و چون آن را به اهتتاز در 
آورد هیچ مومنی فی ماند مگر اینکه دلش از پارڈ آهن سخت تر می شود و نبروی چهل 


پرچم رسول خدا تزد آن حضعرت است ۳۹ 





اططت 2 ا زجلا . و لا ند عم ين میت لا خلت علي بل الرحة فقو و 
یت خیث ا E‏ و لحط ل تو 
برقل ق 


ور 
کک هی و اب 
ا ت 


3 
i 
ی‎ 


دشر ره سنا ای ایا 
باب انوا تع اي م مووفین. و لام و لا عَقر 
ره اي مر ری اتال ته سین قلم بوذن 
جوا نی لاش تا یطوق قی ی 19 ند شم فیک 
۱ وم ایا و یکی ث يقال له نور لا وره را لاله و لا 
بودعه مود ا میت ] الا لوا له و 


مرد می یبد و هیچ موّمن مرده‌ای باقی نمی ماند مگر اینکه ان شادی در قرش پر او وارد 
می شود و این بدان خاطر است که آنان طز قر‌های خواد بکد یگر را ملاقات سی شنند و 
موده قیام فا نم را به یکدیگر می د دنله جوا سیصد و سز ده ( ۱۳۳۱۳) 
فرشته بر آن حضرت فرود می ای گوید» وش کردم : هستهاین فرشستگان آیا با 
هیچیک از پیامیران پیش از حضعرت فائم عه بوده‌اند؟ فرمود: آری آنان همان 
فرشتگانی هستند که با توح در کشتی بودند. و همانبانی هستند که وقتی ابراه به آتش 
افکنده شد همراه او بودند, و همانهانی هستند که با موسی بودند وقتی دریا (برایش]) 
شکافته شد و همانهانی هستند که وقتی خداوند عیسی را به سوی خود به آسمان برد 
همراه او بودند. و چهار هزار فرشته ای که با بیفمبر 2 همراه بو دند و سیصد و سبزده 
فرشته ای که در روز بُدّر آمدند و چهار هزاری که به زمین‌فرود آمدند تا به هراه 
حسین نطو به نيرد پردازند. و به ایشان اجازه داده نشد. و برای کسب دستور یاز 
کشند. و دیگر بار که فرود آمدند زمانی بود که حن 2 E‏ اس انا 
در کنار قبر آن حضرت پریشان موی و غبارآلود تا روز قیامت بر أو گریه می‌کنند, و 
سرکرد؛ ایشان فرشته ای است که منصور نامیده می‌شود, هيج زبارت کننده ای په 
زیارت آن حضعرت نی رود مگر اینکه آنان او را استقبال می کنند. و هیج وداع کننده ای 


اا باب ۲۰ 
ر ي م 
اسف وا له بش a‏ هو لا ء ء يترون قيا مالقا ي ». 


”چ 
بعد مو 
ی اله على من هذه مر ال مت ا مر به 13 - اله و راا ا من اد 
مین ا مر و کن 4 عرو 2 من ادعی 
E‏ 0 


ذلك لغیرو SS‏ شو آهلا ل و له مضا لهه و امنا موالانه و 
علا من أنصارو و شياع بريه و مت 


# باب ۲۰۰ که 


r 
# 


#( ما جاءَ في ذکر جب د جَيْش القضّب و هم أضحاب القائم ل ) + 
#( و عدتهم, و صِفتهم» و ما یبن به ) # 
حَدتّنا حکه دن هتام قال: : دنا مید بن زیاو الکوق قال : خد تاعمد برد 
غالب دهع ی نم + عن أي مه سل بن 9 2 
ڪدکي من ری اتیب ن نی e‏ :و قد جاء َل إل أميراأؤمنين لل و مه 





با آن حضرت غداحافظیلای کند مکی آنان او را بدرقه می کنند و بیارۍ نیست ‏ 
مگر اینکه آنان او را عیالاترمی کننت یا از آها کسی فی مهرد مگر اینکه پر او فاز 
می گزارند و پس از مرگش برای او آمرزش می طلبند. و جملگی اینان قیام قانم 2 را 
انتظار می کشند» . 

پس درود خداوند بر کسی که جایگاه و رتبه و مقامش نرد خدای عرو جل اینچنین 
است و خداوند دور سازد آن کس را که این مقام رابرای دیگری غبر از او | دعا می کند, 
از آن جله که نه در خورد نه‌سزاوار آنند و نه برای آن شایستگی دارند و نه مورد رضای 
حق برای این مقام هستند و خدابا رمت و من خویش مارا به دوست او سرافراز دارد و 
ما را از پاوران و پهروان او قرار دهد. 

( باب ۲۰ ) 
( آنچه در مورد سپاه خشم که اصحاب قائم ا هستند رسیده و شهار و 
چگونگی آنان و آنچه بدان گرفتار می شوند ) 

۱ -جابر گوید: شخصی که مُسَیّب بن به را دیده بود برای من بازگو کرده گفت 

«مردی په همراه مرد دیگری که ابن السوداء نامیده می شد نزد امیرالومنین ا آمده په 


سپاه خشم که اصحاب آن حضرت است 1۳۳ 





رجل ال 2 ی ای رد6 
رسوله و بس تست دك , ققال اما ومني اا ا رض و طول!: , قول ماذا؟ 
فقال: یذ جیش الْضب. قفال: حل سبیل الّجل. أوليك وم اون في آجر 
2 ر اکت اتر د جل و لژجلان ال ین كل یل ت حت یل 
تشه آما الله إن خرف مهم و امه و مناخ رکامهخ م نض و هو ول : باقراً 

ار بات تال: ذلك رجل من روبق یت بر 
۲-أخبرنا مزا : ن سین ا ودی قال: دنا حتد ین یی العطار بقَمٌ قال 
حَدتنا محمد ی حسان الا قال : دنا عد بن عل الکوق عن عبر 0 
ET‏ الاشعري. عَن عة بي سد [ان] بن يريدء عن 
الاحتف بن قيس قال : «دَحَلْت عل عل ا جَة لي قجاء ان الکو و شم 
ا رمي قاشتادنا عليه فال لي عل :إن : ت قادن ا َك لت دات 
با محاجة, قال: قلث: + یا مهن فاق ۳ , ا ما لگا صز 5 





ن عضرت گفت: :ای امیر موّمنان ن این مرد به خدا و رسول او دروخ می بندد و شما را بر 
¿ شاهد می‌گیرد. پس امیرالومنین عا فرمود: او خیلی عریض و طویل سخن گفته 
است (بدین جهت پنداشته ای که ناصواب می کوید) حال چه می گوید؟ گفت: از سپاه 
خشم سخن می‌گوید» فرمود: اين مرد را رها کن. ایشان گروهی هستند که در 
آخرالمان می آیند, جدا جدا مانند پاره‌های ابر پائیزی (که به هم می پیوندد) از هر 


1 
آن 


قبیله یک مرد. دو مرد. سه مرد پدید می آیند تا شهارشان به نه نفر می رسد بدان به خدا 
سوگند که من فرماند؛ ایشان و نام او. و حل فرود آمدنشان را می شناسم. سپس 
برخاست در حالیکه می فرمود: باقر, باقر . باقر؛ بعد فرمود: او مردی از فرزندان من 
است که حدبث را به عو خاصّی خواهد شکافت». 

۲ -احنف بن قیس گوید: «در مورد کاری که برام بي پیش آمده بود نزد عل م 
رفتم ء ابن کوّاء و مَبّت ہن ریّعی آمدند و اژ آن حضرت اجازه شرفیاپی خواستند , پس 
علل سا به من فرمود: چنانجه مایلی به آن دو اجازه بده چون تو پیش از ایشان برای 
کار آمده‌ای ا ف تقدم با توست) گوید : عرض کردم : ای امیر مومتان په آن دو اجازة 


1۳ پاپ ۲۰ 


َرَج عل رُوراء؟ الا :خن تون ِن [جیض ] القضب. قال: یا ول 
في ولایتی عضب ؟ أو کون القَضَبٍ حي کون من البلا ذا وکدا؟ م2 َيون عا 
aa‏ ات زین و لاد والابعة واه و امد 
اسب و ر مان و اعد و المَة» 


۳ یف وهای ù‏ 


مدن حمدبن سعید ابن عَدة قال دنا عل بي ان الل 
۳ ك ا بن مشیم عن رجل .عن 
۳۳ عم قال: قال ابو 0 : «إذا ان الامامْ وا اش باسمه ي لزان 
تحت له سا ثلاماتة و لاد عم مقر ک کع دشن یغاب ار 
منم من َد ین فرانه یل ٠‏ یک و بخ من بر سیر في الشحاب تارا 
و و ام جا ی , فلت : ین ترا أ ماخ انا قال: 
دی سیر في الشحاب تها را وه َودُون. فیم لت کول ای ما تکوئوا 





ورود دهید, هنگامی که ا شان داخل شمتد آن حضهرت فرمود: چه چم شا را واداشت 
که در حروراء بر من خروج کنید؟ گفتند و ترا را مور ۳ Tk‏ 
فرمود: ای وای بر شما! مگر در خکوعت: من خشمیٌ هم وجود دارد؟ یا مگرغضی خواهد 
برد تا گرفتاری چنین و چنان روی دهد ؟ سپس همچون پاره‌های ابر پائیزی از قبیله ها 
مابین یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و ته و ده نفر گرد هم آیند». 
۳ - مفضّل بن عمر گوید: امام صادق یه فرمود: «هنگامی که په اما اجازة 
(ظهور) داده می شود خدا را به نام عبرانیش می خواند سیصد و سبزده نفر پاران آن 
حضعرت برای او یل گرد آورده می شوند و همچون پاره پاره ابر پائیزی اند. آنان 
پرچمدارانند, بعضی از ایشان شبانه از بسترش ناپدید می گردد و بامداد در مکه است. 
و پاره ای ازایشان در روز دیده می شود که در میسان آبر می رود و نام خودش و نام 
پدرش و مشخصاتش و سبش شناخته شده است , عرض کردم: فدایت گردم کدام یک 
از ایشان از نظر امان بر تر است ؟ فرمود : همان که در روز میان ابر می رود. و ایشانند 
آن ناپدید شوندگان و این آیه در مورد آنان نازل شده: «هر کجا باشید خداوند شما را 


جلگی می آورد». 


ا ۳۵ 


. تأت ۷ ات 


اع اا 





ق 


اه بن يونس قال 9 
ل ی کل د ن استن ِن اي التطاب, عن تقو ن بنان» عن ریس ٠‏ عن 
ای خالد الکابیی. عن علي بن N‏ عن تمد بن عل طا أنه ال : «الفقداء 
وم قدو ين رشم قیبخون .و هعرج ما ما تکوثا ات 
باه ماه م أضحاب ام 

زب اب هَوْدَة الباهلی قال: حَدتنا راهم ن إشحاق 
اپ ا تلا و سَنعسن و مان قال : دا یدنه : بو ن ار الاتصاری 
دس رل هل بن بکیر نبا نتب قال ۰ 
جر بن تر اھ فی مشجد مک و فقال : ای سیات اف تلاا ئة 
و لاله عشر رجلا نی مشجد کم هذا م کا ن رات 
بعد ی فا ای اشم ال وم یه و یه وب 
تا مر ناديا تيادي, هدا اهدي بشضی بقضام دار ES E‏ 


E 





٤‏ ابو خالد کابل از امام سجاد ریا از اقام باقر مھ روایت کر ده که آن حضرت 
فرمود: «ناپدید شوندگان گروهی هستند که از بسترهایشان گم می شوند و صبح در مکه 
خواهند بود؛ و این است فرمایشی خدای عرّوجل: «هرکجا باشید خداوند همگی شما را 
باز می آورد و ایشان یاران حضرت قائم و می باشند». 

-آیان بن تغلب گوید: «در مکه خدمت امام صادق يا در مسجدی بودم» و آن 
حضرت در حالی که دست مرا گرفته بود. په من-فرمود: ای آبان در آيندة نزدیک 
خداوند سیصد و سئزده نفر را در همین مسجد شیا گرد می آورد. و اهل که می دانند که 
پدرانشان و اجدادشان هنوز آفریده نشده‌اند, آنان شمشیرها به ميان بسته اند. بر هر 
شعشیری اسم آن مرد و نام پدرش و مشخصاتش و نسیش نوشته شده است. پس (آن 
حضیرت) ندا کننده ای را دستور می دهد و او آواز می دهد :این همان مهدی است که بر 
طبق قضاوت داود و سلیان قضاوت می گند و برای آن گواهی نی طلبد». 


۱ 1۳۹ 


ِ 





نا عل انم عن یاون موتی لو ن هاژون بن مثلم 

الگا ٹب الذي کان ڪٿ بش من رای عَن مشعد" بن صدقة ء من عبرا سم الط 
من کین شم ید نا ني قول تمالی: ا من يجيب الط إذا 
دعا ال ا ستاو ییا وود 
يض کون نویه ل وتیل تایه تاس ال و تلا 
َر فن کان ی تن [ یل بای | ]فيد 


1" 
1۳1 


ج 


& 


فقد من 
فراشه » و هو قول مین عل . : «القودون من نریم و مر توا اه 
ول : رف شتبقوا امنرات أ ِن ما ونوا یت كم اه جمیعا» قال: بات الولاية 


ا أل مت 
0 قا عو ق ن س ظ 
۷-اخمرنا عل بن امین قال خدتنا کد بن میتی العطار قال :د تناید ین 
خسان الڙازيّء عن تمان علي الکو عن اشماعیل بن بهران.عن محمد بن أي 
a e E Da e E a ER‏ ور ارات ۳7 


٦‏ - عمد بن مسلم از اماع بلق چاو ورایت کرده که آن حضرت در بیان این 
فرمابش خدای تعالل که می قرماید : : i‏ 8 جيئ الط اذا دعاه -الایه», «یا کسی که 
پاسخ می دهد بهدرماندء گام که زرا می خواند» فرمود: این آبه دربارۂ تام 38 
نازل شده است. و جیرئیل به صورت برنده سفیدی بر ناودان کعبه نشسته و او خستین 
خلق خداوند است از نظر بیعت با آن حضرت - مرادم جبرئیل است ہو بعد آن سیصد و 
ده نقر با او بیعت می کنند , پس هر کس که مانده در راه باشد در ان ساعت مي رسد , 
و کسی که [درگیر راه نشده باشد ] از بستر خود ناپدید می شود و این همان فرمایش 
ارا لمۇ مندن طا است که می قرماید «آن گم شدگان از بسترهایشان» و نیز همان 
فرمایش خدای عرّوجل است «قاش سشتبقّوا ا خیرات - الآيه» : «در نیکہا پیشی بجو نید 
هر کجا که پاشید رآ آن حضرت فرمود: خبرات همان 
ولایت ما خاندان است». 

۷-آبان بن تب از امام صادق ل روایت کرده که آن حضرت فرمود : «خداوند 





۱-امسل: ۰3۷ ۲ - ما بين الفرسین ساقط من الم فاختل العنی بدونه فصقحناه من الكاق و تفسي العتاشي . 


سپاه خشم که اصحاب آن حضعرت است 1:۳۷ 


رة عن آبان بن تَعلِبَ عن یی تا * قال : اس یت اله لام و ئلائة 
عَتَرَ [رجلاً] إل شجي [بلعکة لآ که رر من آبائهم و لا 
آجندایهم علوم شر د ف مکوت علا آل کَع ‏ گلة نامآ َو بش 
ان الځ من کل واد ۳ هناهد جحم کم داوه 1 رید یت 


EA‏ ادن وة بو لان قال : : دای راهم : بن اشحاق لهاوندی 
عن ۾ یداه بن ار الانتصاری. ع آي الجارُودء عَن اس جر ر الباقر ما قال : 


«أحات القاع امد و 3 5ة عقر زجلا ولا لعج لضم ْمَل فى السحاب 
تهارا. برف باسیه و اشم ابد و تسه و جلد و شم تا 2 م على فراش فیُوافیه فی 


ك 
ی : اانا کد ن يي » عر" ۶ مح بن حَسان ارَازي 
عن مد د بن عل الکو بن ا لمکم جڻ عي بن یی خر ۳ عن ابي تصیر 


یر بر ی مخ نة ذي لوي نی اف بر امد 
و تلاقة عر رجلا -حتی بيد ظَهره إل ا حجر ال شود. و عر الرَاية الغالیه. قال 





در آینده سیصد و سیزده [مرد ] را در مسجدی, [در ] مکه بر می انگیزد. و اهل مک 
می دانند که آنان از پدرانشان و اجدادشان زاده نشده اند [یعنی اهل مکه نیستند), برای 
ایشان شتم‌هانی است که هزار کلمه بر آن نوشته ته شده , هر کلمه خود کلید هزار کلمه 
است» خداوند از هر سرزمینی باد را برانگیزد تا بگوید: این همان مهدی است که بر طبق 
حکم داود حکم می کند و په گواه نیاز ندارد». 

۸ - ابوامحارود گوید: امام باقر عم فرمود: «اصحاب قائم سیصد و سیزده مرد از 
فرزندان عجم هستند که پاره ای از آتان در روز میان ابر برده می شود و نام خودش و نام 
پدرش و نسبش و خصوصیّا تش شناخته می شود» بعیضی از آنان در بسترش خفته باشد 
و بدون قرار قبلی در مکه با از دیدار کند». 

٩‏ -ابوبصیر از امام باقر ا روایت کرده که : «قام» ی در میان گروهی به عدد 
اهل در -سیصد و سز دہ تن از نن( گردنه) دی طوی پائین ہی آید تا آنکه بشت خود 
را په خجٌرالاسود نکپه می دهد و پرچم پهروز را به اهتراز در می آورد». 


۲۰ - باب‎ A 


عل بن ی رة قَذ كوت ذلك لای ا لمحتن مومی بن جلفر اها . فال : «کتاره 
3ج ده kr ۳ 1 ٣‏ ۳1 ت 3 


قز 
و 


منشور). 
- ارتا عل ب سین قال: دناب بختی العطاژء عن كد بن 

حَسان الرازی ٠‏ من عبن عل سیفن عن ع عن بان نأي هام من خر 
ان أي دام ٠‏ عن عفران ین ظبيان ]» ES‏ ن سخ قال: سمت 
علیا سل قول : n:‏ حاب ام تباب لاوق شیم اش نان 
کا للح في را ول اراد للم 

ااا E‏ هة قال : خن راهن إشحاق النهاندي 
قال ل عن علي بن ابي ره قال: قال ابو بدا 
تعفر بن گر ای : دا باب الیل قور طوجهم ( نیام اذ تاقوا [إلى 
سای ]بل ازع ما نون که 

۱۲ انا اد بل شك و ابن عة تال: : حَدقتا عل بن اسن 
فضال قال: حد دتا ع ترش + وتان" سعید قالا: و ان کر 
لین ُن هازرن المجل قال: فال: 2 e‏ تقو فا ماس ما 
الثر عخوظة لاحاب ی ان لد بأضحابه. و هم ای قال 








علی بن ابی مزه گوید: من این رأ په موسی بن جعقر یا عرض کردم فرمود: 
9 کتاب منشور» ر بعٹی این اعلامیه ای است پخش شده. 

۰ کم بن سعد گوید: شنیدم على ی می فرمود: «همانا باران قائثم همگی 
جوانند و پیر در میانشان نیست مگر به انداز؛ سرمه در چشم یا به قدر نک در توشه راء 
و کم ین چان در توشهة راه مگ اسست4. 

lT‏ مزه گوید: امام صادق عه فرمود: «در همان ميان که جوائان 
شیعه پر بامهایشان خفته اند ناگاه در یک شب بدون قرار قبلی [به صاحب خود] 
می رسند و صبح در مکّه هستند». 

۲ سلهان بن هارون عل گوید: شنیدم امام صادق ع می فرمود: «هبانا 
صاحب این امر یارانش برای او نگهداری شده‌اند . اگر هم مردم نیز از بین پروند 


سپاه خش که اصحاب آن حضهرت است ۶:۳۹ 





ات 


الله روج : «فا ن کر با لاد نا با ما لوا با یکافرین» "و هم 
ای قال اله فيم «قسؤف يأني اه يقم یم و وهآ على انیت عرو عل 
الکافر یت (۳) 

۳ - خدگٌا عل بُنْ امستین غال: دنا مد بن بى العطار. توا 
ختان راز عڻ دين عَل الُوف قال: حدتا عذال من ن بي هاش عَن 

بن ابي ڪر عن أي تصير عن ابي عیام قال مات را 

با الذي قال ان 2 یا : «ستجتلیکم »۲۱ ول ٤‏ حاب القانم اة یلوزن بل 
ذلك». 





خداوند پارانش را به او مي‌رساند. و آنان همان کسانی هستند که خدای عزژوجل 
فرموده: «قٍن یف پا هوْلاء - الایه» «اگر این پدان کافر شوند پس به تحقیق ما 
گروهی را که بدان کافر تیستند بر آن موکل,کر ده اج ایو یاز آنان همان کسانی هستند که 
شداوقد حربارة آتان فرموده؛ + «فسَوف ی اله بوم مجمیم و وله الا به » «خداوند به 
زردی گروهی را خواهد اه ند آنان را دو یی دارد ی نز او را دوست 
می‌دارند. در برابر مومنان فروتن و دز برابر کافران بعرت و دزشتخو و سختگیر 
اسیک 1 . 

۳ - ایو عبر از امام صادق 1 روایت کرده که فر مود: «همانا اصحاب طالوت به 
رودی که خدای تعالی فر مود : ست کج یر -الایه» «به زودی شما را به رودی خو خواهیم 
ی ازمایش مبتا 
خواهند شد» (لفظ آیه ما اله مه است). 





۱ - الانعسام: ۸٩‏ ۳ - الائدة: ۵۴. 
۳ - مشمین مأخوذ من قرله تعای «انٌ اله مبتلیکم بنپر» في سورة البقرة: ۳۲۶۹. 


13 باپ - ۲۱ 


#باب ۲۱ » 
ما جاء في کر أخوال الشيعة ند حُرُوج القنم 3 ) :« 
+" و قبله و بعده) بو 





۱ - دنا أدبن خد شي سعيڊ ابن عقدة قال : : حدئنا يدبن زياي عن عل 
ابن الصاح قال: خدتنا ايوغل اخسن بن يد ر اضرمیٌ قال: حدلي عفر بن 
گر عن راهم ن بای قال ان منتى بابرا ف ع يفول : «إذا خر 
اج 38 رخ بن ها لائر منک ری أنه من أهله و دَخل فيه شه بو 
الشخس وال 

۳۲ - دنا أدب بحي سعید قال: دیا آخجد ید بوشت ت بن یوب بو 
امن امن قال + ناهن هران : عن امسن بن لب أي رن 
الضّل بن حكر الأشعَريّء اشن ریز عن اي عياش ل عن ادن 
سین له تال : «اذا قام الم ذهب اله عَن كل مومن ماه و رد له نم 





ا 
( آنچه در ذکر احوال شیعه به هنگام خروج قام لب و قبل و بعد از آن 
امده است ) 


- آبراهیم بن عبدامید گوید: کسی که خود از امام صادق ی شنیده برای من 
بازگو کرد که آن حضرت می فرمود: «هنگامی که قام عا خروج کند کسی که خود را 
از اهل ۱ب بن امر می بنداشته از این امر خارج خواهد شد و (به عکس) افرادی جون 
خورشید پرستان و ماه برستان داخل در آن می‌گردند. (یا که کسی که خود را اهل 
این امر می دانسته از آن خارج و دیگری که وی همانند پرستندگان آقتاب و ماه به نظر 
می آمده در این امر داخل خواهد شد». 

۲ - ریز از امام صادق ا ر ان شت از درش ش از عل بن اس طا 
روایت فرموده که آن حضهرت فرمود: «چون قاثم قیام کند خداوند از هر مؤمتی بپاري 


نقص و آفت را دور ساخته و نیرويش را بدو باز خواهد گردانید». 


حالات شیعیان به هنگام ظهرر 35 





سای فر ا 


نا خن مدن شعي ال < حلا عبن ا لحن الیل قال : دا 
ا لحن و مد انا عَل بن بوسفت» عن سخدان بن ميم ٠‏ عن صباع ارف عن 
الحارث بن حَصیرَة, عَن حّ ار قال: قال ام از : کا ی أَظ إل 
شیینا مسجد الکوقة, قد روا القساطیط O‏ کُا ال , آما لن 
انا زا قام کته وسوی که 
٤بتا‏ من شین قال دنا محمد ب یعشبی‌العطار قال : حدتنا حمد بن 
a‏ د حدتنا مه بن علي لوف قال : دنا الله ر 2 ب ی 
ڪن لخاد .عن آي حداف ل أله قال :گان بمیة علق ده 
الثانی ین اش التانت ] 
اا بو شمان اد بن هَودة قال ی ی 
حدتنا عنداله ؛ خاد الاتصاری عن صبام ان رن مارب تن ي 
لأسب ي بات تال : سمحت علا طبه تقول : کای اج تلهم في مشچ 


س 


الكوفة حلمو الاس لفان کا رل قلت با أمما ناس اول مر گا لرن؟ 





۳ - حه عَرَن گوید: امیرالومتین غ فرمود : «گونی همراکنون به شیعیافان در 
مسجد کوفه می نگرم که خیمه ها زده اند و قران را بدانگونه که نازل شده است په مردم 
می آموزند, بدانید که قام ما چون قیام کند آن مسجد را خواهد شکست و قبلۀ آن را 
راست خواشد گر 4۵ . 

ا ا به تظر می رسد عبارت چنین بوده «ذا قا قا قام سره و 
سَوّی له (یعنی چون آن حضهرت قیام کند خرایی آن را بازسازی و قبلهُ آن را استوار 
اشد سیاخت ۷ . 

۶ -علی بن عقبة بن خالد از امام صادق علي روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
«گونی شیعیان علی را می بینم که مقانی (قرآن) در دست ایشان است و مردم را [از نو ] 
تعلیم می دهند» (و ظاهر «الثانی» تصحیف «الثال» است) . 

- أصبغ بن نباته گوید: شنیدم عل تاه می فرمود: «گوئی به عجم می نگرم که 
خیمه هایشان در مسجد کوفه است و به مردم قرآن را همانگونه که نازل شده است 


۲ باب -۲۱ 





تال لامي له سین ِن ريشي ینبم ما لس را 
ا رول انه ل 4 هه 
ET‏ ند نیج عن عبیداثه بن موسی اللوي 
عن جر بن يی ٠‏ عن بيه عن أي [عبدافه ] جر [بن مد ] ]اھ اه 
«کیت أ شاب ام 3 اشا ف ویرد مب 
سم وت سل اج 9 


۷- انا شت ن هتام قال : حَدتني بعر مد یا و وی 
الورای قال : عدتني عفن بخ عیسی. ع آی ا “ج الکنانی قال: «کْتْ عند 
أي باعل علي شیم د قال : قد عقني وَلّدي [اخوانی ]ء ال 
1 و عبد ان ی : ما غلشث ‏ لح دوف و لباطل دول شما ذلیل ف دول 


صاجبه [ق أصابثه رفاح ية لباطل افص ند ی 


می آموزند. عرض کردم:لای امیر مومکان گر (اکنون قرآن) همانگونه که نازل شده 
نیست ؟ فرمود: نه , هفتاه تن از قریش با نام خودشان و نامهای بدرانشان از آن عو شده 


2 1 2 
E Mg TS 
۷) 





عموی آن سر 

٦‏ جعفر بن یحیی از پدرش از اہی [عبدائه ] جعفر [بن عمد ] یھ چنین روایت 
کرده که آن حضارت فرمود: «چگونه خواهید بود هنگامی که باران ام ا خیمه ها 
در مسجد کوفان زده باشند» سیس فرماأنی تازه برایشان بهرون آورده شود امری نوين 
کد بر عرب سطت گران است». 

۷ - ابوالصّباح کنانن گوید: «نزد امام صادق ع بودم. پرمردی بر آن حضرت 
وارک را و اتف ی کت رس را 
صادق طا فرمود: مگر نمی دانی که حقّ را دولنی است و باطل را دولتی که هر یک از آن 
دور توالت رفص (آن دنعری)دلیل اس ایس هر که اا توت اطا بدار رت 
در دوران دولت حتٌ از او قصاص می شود ]4. 





۱ - واله معظّم در توضیح حدیث فرق فرموده اند: عبارت «از ترآن هنتاد نر عو شدهاند تا آخره ظاهرش سب 


حالات شیعیان به هنگام ظهور 1۳ 
۸ دنا یناخ ین هر قال: دنا آبواشحاق راهن پشحاق 
: دی عد اله بن خاو الأْصاري عن وين غر ن حكر الا 
بيه سا قال : وا ۰ 0 ت في أقالم الارض. ۰ ف کل لیم E‏ 
رو 9۲ ا تفرف القضاء فيه فانط إل کف و 
اعمل با فها , قال: و مت ند ال اطنطب ادا لغوا امتلیج كوا على 
ليه عا قز عل الاب إن لر ّي رشن عل نم را 
أضحابة شون عَل الای فْکیْت هُو؟ فيد ذلك یفتَحُون هم ابواب المدينة. 
فیدخلوتها. فیَخحون فما ما یَشاوون». 
۹ ارتا تالا ده عداو بُ بوس قال: 4 دا مد برد مش جثقر ای 
قال وب تو آي شب منکن با خن خر من 


TT 
نرمود: «هنگامی که قائم قیام کند در کشورهای زوی تن کسانی را بر می انگیزد؛ در‎ 
هر سرژمین یک تقر راء و یه او می کک یاز سن تم در کف دس تو است هر گاه کاری‎ 
برای تو پیش امد که آن را ی و دا سوه در أ ن حکم کی . به کف خود‎ 
هم طوت کل‎  CS بنگر و په آنچه در‎ 
می دارد و چون آنان به کنار خلیج برسند بر قدمهای خویش چپزی نویسند و بر روی‎ 
آب روان موند پس چون رومیان ایشان را بدگرند که پر آب راه می روند گویند :اتان‎ 
که اصحاب او یند این چنین بر آب گام بر می دارند پس او خود چگونه خواهد بود ؟ در‎ 
این هنگام درواژه های شهر را برای آنان می کشایند و آنان داخل آن شپر می شوند. و‎ 
اسان یاه دسر ده‎ 
بان بن تغلب گوید : شنیدم امام صادق نی می فرمود : «جهان از میان نمی رود‎ ٩ 
OT چ2 رآ را میرسان لکن این سخن خلاف چیژی است که لامش ماه دان متدند‎ 


عمل بر عام رٿ بن حصیره و صباع بن لیس شون ابت که راري خت مهو الحال است و دوسی ز بدی مدهب برده 
و نزد ابن غضائری لج ضعیف است .بدین ترتیب خم خالی از اعتبار و غج‌قایل اساد است . 


۲٩ یاب‎ 131 





نادي نتوین شا یلاق جتيوا» فصو في صمي واجد ‏ نادي 
5 
مره آخری : «یا ال الباطل اجِتَمعوا» قَبَصيرُونَ فى ضعبد واجدٍ. فلت : فیستَطیم 
و1 ن لوا في هلاء؟ قال: لا اوه و یت قول ان وجل : «ما کان ال 


نع مار وه ۲ : حت بير ابیت من الطیب» . 


0ج لد بو ار ا 


۰ م دنا اجدین مد بن سعید قال : دا ادي بر بوسف بن يَعْقوب 
یا نمی قال: حدئنا اثماعیل : بن مهران قال : حدتنا الس ؛ ب عل یی 
م ن آبه ر وقیب ع أي سير قال: : قال رورا للا : «یدنحَدکم 
روج لام و ولو تیم اله تال إذا عَم ذلك ن نير ت رَجّث لان بُنسيء في 
مره و یی بدرکه [فیکُونَ من آغوانه و انصارو ]». 





تا آنگاه که آواز دهنده‌ای از آسمان آوّاز برآورد: «ای اهل حق گرد هم آئید» ہس هکی 
در یک قطعه زمین فراهم آیند, باز مرتبه ای دیگر آواز دهد: «ای اهل باطل گرد هم 
آئید» پس آنان نیز بر قطعه زمینی جمم شوند» عرض کردم: ایا اینان می توانند به ميان 


آنان در آیند ؟ فرمود: نه به خدا فقس و این همان فرمایش خدای عرّوجل است که: 
سبازد» . 


۰ -ابوبصیر گوید: امام صادق طط فرمود: «هر یک از شما باید برای خروج قاثم 
آماده کند هر چند یک تء که خدای تعالی هرگاه از نّت او آن را بداند امیدوارم که در 
عمر او تأخبر اندازد تا آنکه قائم را درک کند [و از یاران و باوران او باشد ]». 


اسلام غر یبانه ظهور کرد و باز بدغر بی افتد L0‏ 





$ باب 6۲۲ 
#( ما وی أن القام 2 بستازف ذغاء جدیداً):ه 
#۶( و أن الاسلام دا غریبا و سود غریباً کہا بدا ) #+ 

۱ - دنا خن حكر بن ععید اد ال : حدتنی عل بن ان الیل 
قال : حدتنی خواي حم و أ ابا اَن ا عن لب بن ن تیوه ون 
بيع الناسي , جميعا عن أي بصي عن کایل عن أي جنر لا أن قال: : إن 
إذا قا دعا الاس ال آشر جد کا دعا له ر رلاد € TT‏ 
ره شش بدا ری لْغرّ ی 

۲- أخبرتا عتدالواجد بے دا بن پوشی قال: دتا عد بن جختر ده 
قال: حَدتنا مد ناسین نی يالاب ان : حدقا مه ناه وا 
کان عن آي صر عن ابي عا اد آنه ال" جوا یز 
غریبا کا بدا قطویی بای فلت : اشرح لي هذا اصلح افة. قال : ما ] شتا 





([باب ۲۲ 
( روایاق در مورد اینکه قانم 2 دعوت جدید از نو آغار 
خواهد کرد و اینکه اسلام غریبانه آشکار شد . و سرانجام همانگونه 
غریب خواهد گردید ) 

۱-ابوبصم از کامل و او از امام باقر ل روایث کرده که آن خضهرت قرمود : «قام 
ما چون قیام کلد مردم را به امر وینی دعوت خواهد نود همانگونه که رسول خدا ا 
دعوت فرمود. و اسلام غریبانه آغاز شد و باز همچنان که شروع شده غریب خواهد 
گردید. و خوشایعال غریبان». 

۲ - ابوبصیر از امام صادق مه روایت کرده که آن حضرت فرمود: «اسلام به 
غریبان , عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید این را برای من شرح دهید , 


7 با ۱۳ 
التاعی متا دعاء جدیدا کا دعا سول الله ع 
و نا دا لواجد بن یداه ذا الاشناد. عن مد بن بینان » ع نآ سین بن- 
نار نآ نی ی عور 4 م 
۳ - و [مذا الاشناه ] عَن ls.‏ 
:قلت لا ي جر اه ۹ 
6 ۰ فقال لاو الم لا کون ذلك [أبدا] حي کون هو الذي یشم علیکد بذلت. ۹ 


ج آل 
1 * اه 


٤‏ | دب محمد بن سعید قال : دنا دا دب لقن رهم قال: 
و ي يدافو ي رُرارة. عن سغیرن ابي عفر [و] ا جلاب عن جففرنن- 
مد فآ ال : لن الاشلام دا ریب و TIM‏ 
۵ - خد تنا عیدالواجد بر عتدانه ت قال: : دا امد بن د بن عل ند 
زباح زر قال: خلت شابن عیتی اف .من امن ب 


التطا: نی عن شعیّب ادال ع أي نمطا قال :ولت پگ عفر از اه 


فرمود: [از آن جهت ]که دعوت کنندة ما دعوت نوینی را از سر سی گیرد. همانگونه که 
رسول دا 0 دعوت فرمود». 

و باز از طریق دیگری از ابی بصیر همانند این روایت از امام صادق ا نقل شده 
است . 

۳- مالک هنی گوید: «به امام باقر ظط عرض کردم: ما صاحب این امر را و یا 
حکومت این امر را به گونه‌ای وصف مي‌کنم که احدی از مردم بدانگونه نیست. فرمود : 
نه به خدا قم [هرگز ]این نخواهد شد تا آنکه او خود بر شما بدان احتجاج کند و شما را به 
سوی آأن بخواند». 

٤‏ -سعد بن أ عمر [و ] جلاب از امام صادق ع روایت کرده که آن حشرت 
فرمود: «همانا اسلام غر پبائه آغاز شد و در آبنده نیز همانگونه که آغاز شده به غریی با 
خواهد گشت. پس خوشا به حال غریبان». 

مه ابوبصر گوید: «په امام صادة ی ا عرض کرده: مرا از معنی گننار 


سن آن حشرت عا هنگام دریافت امامت EY‏ 





فزلآمیراوینین 4 :ن لا بدا غریا و یود کا بدا > قطو و للْمرباء» قفال: 
ا باه ذا قا الا مد اشتانت ٩ A‏ ل ام E‏ 
نمت اد و یلت ره و قُلْك؛ آشهه انك إمامي لیا و الآجِرَةٍ أوالى وت و 
أعادي عَدَوَك و نك وَل او کفال: رجلك اش 


# باب ۲۳ 4 
8( ما جاء في كر مین الامام القانم , و ما جات بي ) 8 
#( ای حين يفضي یأر الإمامة ) # 
1 بنا عل ی خن ٠‏ عن عیام مُوسی قال خد تي محمد بنا سيين 
ي ا نطاب عن من نان عن ابي ا لجارود. ع ابي جغقرالباقر انه سيه 
ول الاش في ارتا تا ينا وراه 





امیرالومنی ا که می فرماید : «اسلام ب غریی آغاز شد و در آینده نبز بدان حال که 
شروع شده باشد باز خواهد گشت ہس خر ا اچوا اہ رما , حقارت فر مود : 
ا ی اباحمد قام هنگامی که قیام کند دعوت نوینی زا آغاز خواهد کرد همانگونه که رسول 
خدا ۶ بت دعوت فرمود. (ابوبصیر) گوید: سوم و سر آن حضرت را بوسیدم و 
عرض کردم: گواهی می دهم که تو در دئیا و آخرت امام منی, دوست تو را دوست 
می دارم و دشمن تو را دشمن می دارم و گواهی می دهم که تو ول خدانی» آن حضرت 


فر مود: خدا تو را مورد رمت قرار دهد». 


وی 
( آنچه دربارة سنّ امام قائم بل آمده است »و آنچه از روایات راجع به 
زمانی که امر امامت به آن حضبرت وا گذار می شود رسیده است ) 
۱-ابوالمارود از امام باقر لا روایت کرده که شنیده است آن حضرت می فرماید : 
« آ نامر (منتظر)د رکم‌سن‌ترین‌ما و گمنام ترین ما است». 


۳ باب‎ ۱ EA 





خی نا عل بن ا سین قال : حد دنا حتد بن بی قال : E‏ 
رازي عن د بي عل اصرق عن حگدبي يٺان عم آيي امجاژود. عم ی 

جلف الباقر له مثل 

۲ دنا مدب هتام قال : حدقا امد بن ما نداد قال: حد تا أبن يلال 

من أي مالاو ارم عن أي الفاج. عن بي صير قال «فلث ب عدجا لاب - ۱ 

یداه وأو لا جنةر طف :أكون أن يفضي ها الام ای من رل ؟ قال : س سيون 
و ا بت ؟ تال بور لما وکا 9 


کو سے بر ۳ 
بن جعفر ال 


۳ 


۳ 1 احد بن عد عدا بن ی قال : e‏ 


قال : < حدنا مهن ان أبي الطاب عن حڍِ بن نان یی الما ود قا : 
قال لي رشق : «لا يكو هذا ال فى انا كرا ET‏ 

1 خرن هام ان تخد ند ما مدا قال: دنا ین ملال. 
ن إشحاق بن تاح عن بیان آروضا له قال : إن هذا یلضی إلى من 


هثل ». 





باز از طریق دیگری از ایی امخارود. از امام باقر ع همانند حدیث گذشته نقل شده 
ات ۱ 

۲ ابو بصیر گوید : «به یکی از آن دو امام صادق یا امام باقر اد -عرض کردم : 
آیا می شود این امر به کسی که به حد بلوغ نرسیده است برسد؟ فرمود:در آپنده نزدیک 
خوآهد شد؛ عرض کردم : در این صورت چه خواهد کرد . فرمود: (امام سابق) برای او 
علم و کتابهایی به ارث می نهد و او را به خودش واغی گذارد». 

۳ ایو اشارود کو بد: امام باقر ما په من فرمود «اين امر خواهد شد مگر در 
گمنام ثرین ما و جوانتر ین ما». 

٤‏ -اسحاق بن صبّام از امام رضا عم روایت کرده که آن حضرت فرمود: «همانا 
این (امر) به زودی به کی خواهد رسید که برای او مل است .(يعني حتاج است که او را 
با خود مل کنند مراد کودکی است). (و مکن است «حل» تصحیف «خل» باشد و مراد 
وا قداص ات۱ 


س آن حضبرت طب هنگام دریافت امامت 13 


انظروا - رکه اله يا مر السَيعَة! إلى ما جاء ن الصادقین لا في زک 
ماقم و تم إل و فت لفْضاء أمر الإمامة ات ر الا سا وحن و 
إن ادن بل به فضن ّ الام في یثل بل .ای قوف یاوه پشیرون 
ول زره إا فد خصو و شيار وا جاءت لیات ما یله مُتواترد مثل 
هذه الاشیاء دم قبل کو اء و عدوت ا ند و نها ا 


2 2 





ہے ہے ۳۳ ۲ 


الو جود وجَت آن تول الشکُولد عم تاه قل ور هدام و آضاء r‏ 
ب فی ‏ و 

ر اند الذي بت برخي من شاء ین عباده بتشليوهم لانرو ریز و 

با نمم جحقيقة كل ما اه . وائقا عفد کل ما یمه ال ا دشر شا ف و3 


تیاب ٳذ کان اه َرَوجَل قد رف مرا خججه لول و حقض مره مد دوه أ 
ا ر عل الجزاء على الم لوح اد لیم اشدی و اواب و 

اي خروه شیعه E‏ مور یڑ هار دهد - بدگرید پد انچه از 
راستگویان له دربار؛ سن قام میا رسیده و گفتة ایشان که به هنگام رسیدن امر 
مامت به آن حضارت کم سال ترین ماما یواست و ینکه به هیچ یک از 
امامان پیش از او امر امامت در سی همانند او داده نشده است وښیر بنگرید په فرمایش 


یت 





ای وکا دی اه ما ار“ حض ات با تایب بودن شخص او و بنپان 
بودن او از نظرها اشاره می کنند . و وققی روایات بطور متصل و متواتر در مورد اینگونه 
چیزها پیش از پیدایش آنہا آمده. و حدوث این حوادث را پیش از بوجود آمدن آنها 
با ۱ 
است» لازم می کردد که شک ها از کسی که جداوند دلشی راک و تور ده و 
هدایتش فرموده و دیده او را روشش عطا کرده پرطرف گردد. سیاس خدای را که هر 
کدام از بندگانش را که بخواهد به سیب تسلیم آنان به امر او و امر اولیائش و یقین آنان به 
حقانیّت همذ آنچه گفته است به رمت خویش اختصاص می دهد و نیز به اطمینان آنان 
به حق بودن هر آنچه امامان لد گفته اند بدون تردید و شک در آثها, زیرا که خدای 
عرّوجل مقام حجّت های خود را بالا برده و مقام دیگران را فرو آورده است مبادا بر 
ایشان بیگانگان باشند, و پاداش تسلم شدن به گفته های آنان و بازگشتن به سوی 


۲۶ پاپ س‎ E 


لزید فا ألاء و e‏ فا دنه 


e 


ل باب 4۲٤‏ 
#( ني ذکر اساعیل بن أب عدا ل ) ٩‏ 
#( و لاله على آخیه موس بن جع طت ) ٭ 


| - دنا آَبوالعباس ادبن عد بن سعبد ابن عة فال: حَدتنا ابوعبداش 
تن اف اي ين تاي في رجي س شان و ين و بان قال : حَدتی 


احسن بن عل بن فضال قال : E‏ عن إشحاق بن عار الصَبرّن 
قال TT‏ ام لا م39 ی نت انب ا 
TE 7 ِ‏ ی 


ام ری بني لاه -واسدا واحد 
ہی إل یی عببا فا قال ر اشماعیل من دك , قال آازشاعیل لاه 


1 


ایشان را هدایت و ثواب قرار دادة و کیفر شک و تردید در گفته های ایشان را کوری و 
عذاب دردناک مقر ر فمو دة و تنبااز,خداوند تواب را ب بر انجه که بدان منت گذاشتد 
می خواهم : . و ی پیشتر ای انجه را 5 که مرت فرموده و تیکونگری در انر به 
سوی آن رهبری فرموده است خواستارم که ما به واسطة او و برای او هستم . 

اباب ۲۴ ) 
( در ذکر اسماعیل بن اہی عبداله ع و نبیر دلیل بر امامت 
موسی بن جعفر لظ برادر او ) 
-اسحاق بن عار صیرفی گوید: «برادرم اسماعیل بن عار برای امام صادق ا 
دین و اعتقاد خود را بیان گرده و گفت : من گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداوند 
نیست, و محمد فرستاد؛ اوست و نیز اینکه شما -و شروع کرد به توصیف آنان یعنی 
امامان یکی یکی تا رسید به امام صادق طب . سپس گفت: و پس از شما اسباعیل . آن 
حضرت فرمود: (آنجه گفتق درست است) اما اسباعیل بُه». 


در ذکر امیاعیل فرزند امام صادق مب ۱ 
۲ حدیا شد ن هنام قال :دنا ّدب زیم قال : دیا یبحم بن 
تماعَةّ» ع امد ۾ ی امن المع قال: ی ٠‏ ایض بن- 
تا ر قال: ۳ يلت بدا ما تول ف أ ضي ها يِن السَطانِ 
راهان رت عل أن ما خر اه ین ین يو کان ی مر لت اف أو 
الت ول ين ذلك و اک ۳ e‏ به ققال له اشماعیل اب 
یا تاه لفط e E‏ ن أجل ذلك کرام 
ول نت : امن فلا تفعل ۱ لت : جیلت فد ی 
أن لام لد کت مى میت فضیّت الاشیا؛ ال من ب رل گا َفْضيَتٍ ي الأشياء 
لك من فد ی ققال يا یش شم عیل یش [مني ]انا ِن ابي فلت جملت 


دا فد کل لاش | لاحال مهب من بدك قان کان ما مخاف وال 
اه مرن ذلك المافية -فالی 2 E‏ له و منت وحم شیتی انا 





۲ - فیض بن ختار گوید: به امام صادق یلا عرض کردم: فدایت گردم چه 
می فرمائید در مورد زمینی که من آن را از دولت هئ گرم و به عټال خود اجاره می دهم 
به این شرط که هر چه خداوند از آن بور وک ۳ یرای اوو کمتر از این با پیش تر 
مال من باشد. آیا این درست است ؟ فرمود: اشکالی ندارد . فرزند آن حضهرت اسپاعیل 
به او گفت: پدر جان فراموش کردی, فرمود : فرزندم مگر من با مستأجرین خود چنین 
رفتار نمی کنم ؟ مگر به همین خاطر من بسیار به تو نمی گوم همراه من باش و تو این کار را 
نمی کنی » پس اسماعیل برخاست و بیرون رفت. من عرض کردم : فدایت گردم اسماعیل را 
جیست (چرا) که با شا همراہ فی شود تا هرگاہ شم از دیا رفتید کارها پس از شم به او 
برسد هچنان که پس از پدرتان ن¿ امور به شما رسید. حضهرت فرمود : ای فیض قيض ۰ وضع 
اسماعیل [نسبت به من ] مانند وضع من با پدرم نیست. عرض کردم: فدایت گردم من 
تردید نداشتم در اینکه بس از شما مردم به او روی خواهند آورد. پس اگر چیزی که ما از 
آن ہے دارم (وفات آن حضعرت) روی دهد - که البتّه ما از خدا عافیت از آن می طلبیم - 
در این صورت به چه کسی باید روی نود ؟ حضرت از پاسخ به من خودداری فرمود. 
پس زانوی او را پوسیدم و عرض کردم: به پیری من رحم کنید که سر و کار با آتش 





ال ی : مکالت» قاع إلى ار ف فی ابیت فرفعَهُ و دل کت قلیلاء م صاح بي: با 


قيض ادحل خلت دا و شج مشج دو قد صلل و ارف عن القبلة فجلست بان بد له 
دعل یه تن فوسی 1 وهر وی لام ف برو وة أده عل نرو 
قال له بت و أي ما رو الققة اني بل ؟ فال مروت بقل آخي و وهی في 
دو و هو یرب با تیه ئََغتها من ډو تقال لي أو حداف طا : يا قيض إن 
رَسول اف افضیت إل لیّه صحف براه و موسی انم علا عَلياء م امن 
علا عل سی القع ليها ا تم یناشن لسن علهامل ‏ 
شبن لقن علا عل بن میدن عل و العتی لبها أب فكائث 
عندی و فد ایت ابی هذا علا على خدائنه و هی عنده. ممت ما راد 





قر ت 


7777۳۳77۳۳۱۳۲7 TY 
اما می ترسم پس از تو زندہ بما م پس ه من فرمود: تو در جای خود باش و برخاست و‎ 
به سوی بر ده ای که در اطاق ہیور ف چچچ واا بالا زده داخل شد و اندکی آنجا ماند سپس‎ 
مرا صدا زد ای فیض بة درون آی. من داخل شدم و دیدم او در نمازخانة خویش است و‎ 
غاز گزارده و از قبله منحرف شده من مقابل او نشستم. پس ابوا مسن موسی ی بر او‎ 
وارد شد که در آن هنگام او پسر بچه ای بود و در دست او تازیانه ای بود حضرت او را‎ 
بر ژانوی خود نشاند و په او فرمود؛ پدر و مادرم فدایت این تازیانه (چوبین) که به دست‎ 
دای ا ت : په برادرم علی می‌گذشتم که دیدم این را په دست داشت و‎ 
ول آن را از دسعش گرفتم پس امام صادق َي به من فرمود:‎ 
ی یش همان صحیته ای براهیدموسی غ9 په رسول خدا رسد راو را‎ 
آنها امین دانست» سپس عل یل حسن را بر آن امین گرفت » سپس حسن تا حسین‎ 
را بر آنها امن گرفت و حن ا عل بن حسین را بر آنها امین گرفت » سپس‌علن پن-‎ 
مسین لد محشد بن عل را بر آنها امین گرفت و پدرم مرا بر آنها امین گرفت» و من این‎ 
فرزندم را با اينکه کم سن است بر آنها امین قرار دادم و آنها نزد اوست. من مقصود آن‎ 


۱ -کذا. و لعل الاصل کان «لر اطیانشث» فصحف. 


در ذکر اسماعیل فرزند امام صادق طا f‏ 

لت : جیلث داك زدنی, ال : با فض إن یی کان اذا أراد أن لا رد له دوه 
جسني عَن ينه و ڌعاء فأنث. قلا گر له دوه و ذلك آسخپانيهدا وگ 
کرت سس بالق فد کف ير قال َیْضٍ: ی 
زدني. ققال: إن ی کان إذا راد سفراً و انامه فقن و کان هو عل راجایه 
راجلتي من راجلته فوسَدنه ذراعي الیل و الیل حى شدي ورین ی 
تم بي وَلّدي هذا. لت له : زدني جلث فدال » فقال یقن نی لاجد باي هذا 
ما کان یوب ده ییوس فلت سيّدي ! زذني. ققال : هو صاحیلت الذي سأْلتَ 
عثه. ف فاق له هه قفث خی فلث ید و راسم. و دعوث اف ۲ له ققال 
عمط :آما له لبون لي في ال الأولى يك ء قلت: جلت فداك آخمه به 





حطهرت را دریافتم » پس عرض کردم: فدایت گردم مرا بیش از این چیزی بفرمائید. 
فرمود: ای فیض هرگاء پدرم می خواست که.ذعایش ارد نشود مرا در سمت راست خود 
می‌نشاند و دعا می کرد و من آمین می گفتم » پس دعایشل رد نمی شد» من نیز با این 
فرزندم همچنان می کنم » و دیروز در همین موقت تو به ادم آمدی و من تو رابه یکی یاد 
کردم . فیض گوید: من از خوشحالن گزیستم, سپس به آن حضرت عرض کردم : ای 
سرور من برام پیشتر بفرمائید» پس فرمود: هرگاه دزم می خواست به سفری برود و 
من همراهش بودم و او را خواب می گرفت و بر شتترش سوار بود من شتر سواري خود را 
به م کب او نزدیک می کردم و ساعد خود را بالش او می کردم در یک یا دو میل ۱" راه 
تا از خواب رقع نیاز می نمود؛ و این فرزندم نیز با من همين گونه رفتار می‌کند. به آن 
حضرت عرض کردم : فدایت گردم برام بیشتر بفرمائید. پس فرمود: ای فیض آنچه را 
که بعقوب از بوسف می يافت من از این فرزندم می یام . عرض گردم : سرور من بیشتر 
بفرمائید , فرمود: او همان صاحب تو است که او را پرسیدی, برخبز و به حقانیت او 
اقرار کن. من برخاستم تا دست و سم او را بوسیدم و دعایش کردم پس امام 
صادق عة فرمود: دان که در بار اول که سوّال کردی به من اجازه داده نشده بود. 
عرض کردم : فدایت گردم می توام آن رااز تو نقل کن ؟ فرمود: آری برای عیال و اولاد 





۱-سانی است معادل ۱۴۰۹ متر. 


۲٤ - باب‎ 311 





َلك ؟ قال: تم لك و ود وَرُفقاءك .و كان عي أطي و ودي کان تی بون 
ان بیان ِن رقا لاحره دوا اه عل .و قال بُ ت E‏ 
شم ذلك ينه و کائث به عَجَلَه ا اه فل ابیت یت إلى الباپ مت آبا۔ 
مدال شا تول و فد قتا : پوئ | الان ۶ کا قال لت ی اش و اقبل. 
َقال : سيت و أطت ۶ دخلث تقال لي ابو يداف ا حبن دغلث: يا قیض 
زرقه ۱" [زرقه ], فلت : قَذ فلت ». 


تاسام ر 


۳ ن خمد بن سعید ابن عقدة قال : ا القا مب حمد ن الحَسَنِ 
TT TT‏ ا نآ ر 
إن ایا او إل ا نز فقلت ملب ذلك لای تاف 8 1 


الیل نی بت أو 9 میت ال اب شماعیل فی حیاته قبل مته بثلاٍ سنین فقال: : با 


و رفیقانت. و در آن هنگام همسمم و فرزندام با من بودند و از رفیقانم تیزپونس بن 
ظبیان با من بود. هنگامی که این خب رابه آنان گفتر ایشان خدا را به پاس این نعمت 
شکرگزاری کردند ٠‏ و ینس گفت؛ به خدا قبتم نپذیرم مگر اینکه آن را از خود آن 
حضرت بشنوم و شتاب داشت, پس بهرون رفت و من از پی او رفتم . هنگامی که به در 
خانة آن حضعرت رسیدم پونس از ما پیشی گرفت. شنیدم امام صادق تب می فرماید: 
ای يونس مطلب همچنان است که فیض به تو گفته , ساکت باش و بپذیر» بونس گفت: 
شنیدم و اطاعت کردم سپس من داخل شدم امام صادق عا موقعی که وارد می شدم 
به من فرمو د : آی فیض او را با خود پیر [او را با خود بیر ] (یعبی مطلب ترد خودت ماند) 
عرض کردم : همین کار را کردم . 

۳ سولید بن ضیح گوید: «میان من و مردی که عبدامحلیل نامیده می شد [از قد ] 
سخنی بود و به من می‌گفت: که امام صادق ی وصایت خود را به اساعیل سپرده است 
(او را وصی خود ساخته), گوید؛ من این مطلب را به امام صادق عه عرض کردم که 
عبداملیل به من باژگو کرده که شیا اسیاعیل را وقتی زنده بود سه سال پیش از مرگشس 





. «زرقه» بالتبطية أى خنه اليك‎ - ١ 


اش سس 3۳ 
لید لا و ام فا نکن لت قال فلان - ی بسن موس مه -و عیام 


ارا َبدالواجد بن عبر 


۰ 


رثن وال تابن حون ربا 


ری الک وف قال دا مد بن عل اليشيري قال نی ا لحن یوب عر 
عبرم ی قرو التي E‏ ا ا 
با مرا از ل یرض اله طاعَة عبد یه E‏ 2 
ید اه شاد أجل و رم و ایو زرحم ین أن برض طاعَة عبر كته 
خم لکیام ضباحا و عسات قال: # لع آبواشتن موی . قفا 
بویرا لا : أا با آن تنظر إل ساچپ کناب عَل؟ تقال ل له افص : 2 
مرن إذأأعْظّم ین ذلِكَ قال E‏ حب کتاب علي الکتاب الْکنُون الذ 
قال الل عوج : دلا يسه إل اون ۱ 

4-حدتتا حدتن هام قال ی یت ET‏ 


سماعة قال : ا آ2 بن امسن ینمی . عن عاي اشحاق؛ ا قال: 


3 


بات 


سا 


ل له 


ت 
5 


0 


لر ۳ 
ال 


وص خود قرار داده اید , فرمود: ای ولید له به خدا قسعواگر چنین کاری کرده ام نسبت 
به فلانی بوده - یعنی آبااحسن موسی 4 بو امش را برد». 

6 ماع صائغ گوید :«من شنیدم که مفضل بن عراز امام صادق مب می پرسید : 
اپا خداوند فرماتبرداری از یک بنده را واجب می سازد و بعد اخبار اسای را از او 
پوشیده بدارد ؟ امام صادق ا به او فرمود : خداوند بزرگوار تر وکرم تر و به بندگانش 
دلسوزتر و مهربانتر از آن است که فرمانبرداری از بنده‌ای را واجب گرداند آنگاه هر 
پامداد و شام خبرهای آسانی را از او مکتوم بدارد. ولید گوید: سپس ابواحسن 
موسی ا از راه رسید . امام صادق جا به مفضّل فرمود: آیا خشنود می شوی که به 
صاحب کتاب على یل بنگری؟ مفضّل به آن حضرت عرض کرد: چه چیزی بیش از 
این می تواند مرا خوشحال کند. پس فرمود: این همان صاحب کتاب عل یه است. 
آن کتاب مکنونی که خدای عرّوجل فرموده است : «جز پا کان کسی آن را مس نمی کند». 

۵ - محمد بن اسحاق از پدر خود روایت کرده که گفت : «بر امام صادق 3 وارد 


.۷٩ : الرافعة‎ - ۱ 


1 باب - ۲۶ 


س ی و 2 ۳ 
«ذَخَلْت على آبي عبدائه عي فسا له عن صاحب الاثر ن بدو قال ل + هو صاحبٌ 
0 ا 2 لد با و معا مک و هو بولک 


1 ا رل ا امد هود 1 الباهل قال : حدتنا اتراهبه بن إشحاق 
اندي کن تن تار امار هن ماو ی رهب قال + «دخلت علا 
آي بيا ا قرأ ت با حن موسى عا TT‏ 
هزو اد وم ام عناوم ول ء اشجدي قیاقد تنل ذاق 
تلات مرا ققال له وروی ۱ د ات 
نا آخيي و امیٹ؟ ال خی و میت . 

۷-و ین مَشپور کلام ی عدا اد علد وفوفه على قَبرٍ اشاعیل: «عَلبَی 
e‏ ۾ غلك له ی وت لاشاعیل جع ما مر هر ع ما افترضشت 
عله مر حَقْ. هب ی جاح ما فار 1 فصر له ا تست عليه من حفك». 


که 





شدم و از آن حضمرت دربارة صاب امز پش از او سوال کردم, به من فرمود: او دارای 
تمه (بره یا رغاله) ایت و مویبین طبر کودکی بوّد و با او ماده بزغاله ای مکی بود که به 
اک e TMD‏ 

7 -معاوية بن وهب گوید: «بر امام صادق ا وارد شدم وآپاا میسن موسی ل را 
ديدم که آن روز سه ساله بود و بذ غاله اي از هان بزغاله های مکی با خود داشت و 
ریسمانی به گردن آن بود و به آن بزغاله می گفت :به خدائی که تو را آفریده , سجده کن » و 
آن حضهرت سه پاراین کار راکرد» پس پسر بچه ای به او گفت : آقای من به او بگو مارد 
موسی طا به او گفت: اي وای توء من زئده کنر و برام ؟ خداوند است که زنده 
می سازد و می مبراند» . 

۷-واز سخنان مشپور امام صادق فی است به هنگام ایستادن آن حضرت در کنار 

قبر آ‌اعیل که : «اندوه من به خاطر خود تو بیش از دلندگی از مرگ تو بر من دست بافته 
است. خداوندا من هر آنچه را که امیاعیل از حق من که تو بر او واخب کرده بودی 
کوتاهی ورزیده بدو بخشیدم و تو نیز هر آنچه را که او از حقٌ تو در آنچه بر او واجب 


در ذکر اساعیل فرزند امام صادق اا ۱ 5۷ 





1 اس اس 


۸- و رو عَن زرارة RT Cl‏ 
یه ولو موسی عا و ام مد مق . ال لي: يا 
الوق و راوآ مر 5ل عله لب .تفر ماخ 
نزن پاخضارو. 5 لاش ند او من ي ایت ی 
رجلاٌء قل خشد انیس . قال: با دار اتف لي عد وبله اشباعیل. e‏ 
وجه تقال باه از دا یت ؟ قال دا با مولا هو میت 
بارس دلت على زج تج ڪئان عل آجر من فیس و هی عم 
ی کل مول : هو میت با مولاي . فقال: الله اشبّد TTS‏ 
دا e‏ ا صل از عن زو ؛ سر عن 

جهه قال :ا حي هر م میت ؟ غال: میت قال: له اشد عم مل الی بر« 


ر ”م ات 
5 یداو د ی“ کتم 
رار جني بد ".7 
ال سر و 





فرموده بودی کو تاهی نموده. په خاطر من پبخش» . 

۸-و از زرارة بن غیت روایت شده که گفت: «بر آبام صادق 2 وارد شدم. و در 
سمت راست آن حضرت مر فرزندان او مو کی غه و رو بر ویش رختخواب و بستری 
پوشیده شده فرار داشت پس به زیی سکوی زراره, داوة/بن کثیر رق و جمران و 
ابابصم را نزد من پیاور, و در اين میان مفضل بن غمر به حضار آن حضهرت وارد شد. 
من یرون رفتم و کسانی را که آن حضرت دستور به احضارشان داده بود نزد او آوردم 
و مردم یک یک از یی هم وارد می شدند تا اینکه سی نفر در آن خانه جع شدیم. 
هنگامی که مجلس پر شد آن حضبرت فرمود: ای داود پوشش روی اسماعیل را برام 
رواب , امام صیادق تْ فرمود: ای داود او زنده است با 

١‏ ؟ داود گفت : مولای من او مُرده است»؛ بس آن را به یکایگ افراد نان داد تا به 
۱۳۹ در جلس بود رسید و به جملگی ایشان (اين مراسم را) به پایان رسائید 
هر یک از آنان می گفت: مولای من او مرده است» پس فرمود: خدایا شاهد باش 
سس کرد کن تین اه ات اکا که کار ار واف 
بافت به مفضّل فرمود: ای مقضَل کفن را از صورت او کنار بزن, و آو کفن را از رویش 
کنار ژد. پس فرمود: او زنده است یا مرده ؟ مقضل گفت: مرده است. فرمود : خداپا بر 


۳۶ ۶ لات‎ têA 


کک yT‏ :أل هُرام میت ؟ 
0 لهم شید هدوا مه یرتاب الجطلون. پُریدون إطفاء تور 
اله ۲ ج وتا موس دو الهش ورگ شرگن حزن 


و 


ی اب فغال: اى لح | من ا لفون في هداد 
من هُو؟ فلنا: پشماعیل تال : له اشهد ,ماخ بید موسی 3 : و قال: و 
ا له الی أن رت افه ی علي ر 





مر 


اش رف دی رد 9 
ام جی رارض هاا ند يث ع( به عْض |خواه قال هد ده به ان 





آنان گواه باش سپس او را به چنالب گر داشتند . هنگامی که در مدش گذاشته شد 
آن حضرت فرمود: ای مفضّل صو رتش را باز کن » و به جعیّت فرمود: او زنده است يا 
مرده؟ ما عرض کردیم: ثرأمفتتصی نط دابا گواه باش و شا نیز شاهد باشید که به 
زودی باطل اندیشان دچار شک و تردید خواهند شد آنان می خواهند نور خدا را با 
دهانهای خویش خاموش کنند - و به موسی عه اشاره فرمود -«و خداوند نور خود را 
کامل خواهد ساخت هرچند مشرکان را خوش نباید»: سب سپس ما بر او خاک رتم :و 
بعد آن حضعر ت شمان سخن را بر ما تکرار نموده فرمود TT‏ 
که در این لحد مدفون است چه کسی است ؟ عرض کردیم : اسهاعیل , فرمود : خدایا گواه 
اش ی و کا زاف و در و ی ایر اا ا 
خداوند زمین و هر که را که بر روی زمن است وارث گردد». 

و من این حدیث را نزد یکی از برادراع یافت , و یاد آورد شد که آن را از ابی الوجی 
بن عتد الف ای نسخه برداری کرده و گفت که آن را شخصی که به ان سبل معروف 
است از ابی الفرج ورای بندار ی از بُندار از محمد بن صذفه و محمد بن عمرو از ژراره برای 
او روایت کرده است. 

و ایرالرچی" یاد آور شد که این حدبث رابه یکی از برادرانشس نشان داده و او گفته : 


در ذکر اساعیل فرزند امام صادق مج 3 


اندر پاشناد را 1 5 آبا عیاش از قال j‏ اله له 
مگ ]صاجیگم و نش ن مخز عة و قال : فلا بظهر صاجبکم حي َلك 

فيه أهُل الیقین ن دل وبا عظیم انع عَنه مُغُون». 

۹ اوشلا امد هة البایلن تال: ا راهی ! بن اشحاق 
لاد قال : حدتنا عبدا ؛ ب خاو ساره ٠‏ عن صان بن مهران ا جال قال : 
سال متصور بن حازم؛ ‏ ابو ابوت الا آباعتداثهْ و أا عاضر منیا تالا: 
وا و اسب رورا ای و : إذا كان ذلك 
هد - فضرّب یه إلى ال الصا مومی مه و و لام حماسي بون ین 
قال : هذا, و کان دان ون جر حاضراً وی لته . 





که آن را حسن بن متثیر با شنّدی که داشته از زراژه برای او روایت غوده است, و در آن 
افزوده که امام صادق ل فرمود: «به خذا سو گار لحب شا [بر شا ] حتماً ظهور 
خواهد کرد. و بیعت هیچکس را در کردن خود نخواشد داشت . و فرمود: صاحب شما 
ظاهر فی گردد تا آنگاه که اهل یتین درباره او یک و به این آپه تشک فرمود: «فل 
وبا عطي آل عن مر ضون» (بکو او خبز بزرگی است .و شا از آن روگردان هستید) . 

٩‏ - صفوان بن مهران مال گوید: منصور بن حازم و ابو ابوب خراز از امام 
صادق له سژال کردند و من با آن دو حاضم بودم» گفتند: «خداوند ما را فدای شیا 
گرداند همانا جانها صبح و شام خلاص مې شوند چه کی پس از تو برای ما (امام) 
خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: چون چنان شود پس این است و دست خود را بر 
بندة شایسته موسی لح زد و او پسر بچه ای یتج ساله بود که دو جامة سفید بر تن 


داشت و فرمود: این . و آن روز عبدالله پن جعفر نیز در ان اطاق حاضم بود». 


[شرح: این باب اخبارش در رد بر اساعیلیّه است ]. 





۲۵ - پاپ‎ E 





$ باب ۲۵ 4 
ك اانا بوه د هذا الأمر أو تأر 
ا دب تشنوب - 4 -قال : حدتنا علي : ن راهم E‏ ۳ 
ادن عیسیی. عن ربز عن زرا قال: قال اوعدا از :«اغرف لماك قنك 
إذا رف ل َك تم هذا لت وتاخ 
۲ - نا کدی یوب قال: حَدتنی اتیب مد ن عایر. عَْمعُن- 
مد عن تد بن جهو عَڻ صَفوان بن ني غ کون وان عن يلښن 
سار قال : سألْت انیا ا عن ؛ قول نله E.‏ یوم ¡ توا کل ناس 
با ماموم ؟ قتال : يا فطیل اعرف لك اد عرفت إمامك 7 یر 7 
لاد از تأر ومن عرف نامه ماق تکل آن یوم صاب هذا الا کان ماز 


( تات - ۲۵) 
( آنچه رسیده در مورد اینکه کسی که امام خود را بشناسد این امر چه 
بیش افتد و چه دیر شود او را زیانی ی رساند ) 

۱ - رازه گوید: امام صادق ية فرمود: «امام خود را بشناس که چون او را 
شناختي این امر چه پیش افتد و یا دیر فرا رسد تو را زیانی نمی رساند». 

۲ - فضیل بن یسار گوید: «از امام صادق 3 در مورد معفی فرمایش خدای 
عرّوجل سؤال کردم که می فرماید : «يَوْم دموا کل اناس بامایهم» (روزی که هر گروهی 
را با پیشوایشان فرا می خوانیم) آن حضرت فرمود: ای فضیل امام خود را بشتاس, که 
تو چون امام خود را بشنامی به تو زیانی فی رسد خواه این امر پیش افتد یا تأخیر کند, 
اه کر اا اتاد ب اا ا این آمر قیام گند وقات ابد 
هانند کسی است که در سپاه آن حضرت نشسته باشد بلکه نه ء (هتر بکوع) به منزلا 


تقدم و تأخر ظهور به اگاهان ضرری نمی رساند ۱ 





کان قاعداً فی عشکرو لا بل مره من مد تخت لوائه» و آحاینا 
رد نا شېد مع رشول افو یه 
ا ERM) r r 2 SS‏ 0 تھ نی ت ۲ 
aS NT‏ عن ایی 
مير قال: تباث فا : جلت فداك میارج ؟ فقال یا أباصير | و[ 


ت قفر 


لت ن بريد دی ؟ من ۴ عرف هدا الافر ققد فرج عه بایظارو». 


اب ر 


نا شبن بوب عڻ عل ی راهم ان صي ر بن السندي, عن 
رن شير ١‏ عن إشماعيل بن محمد امخزاعی قال: «سَاْل بو صر إصير آبا ترا و 
ااا أشت. قال: : گرنی درك الفا ا ؟ تقال : ياأباتصير شت تثرف ال ؟ ال 
اي واف و أت ُو و تناول بده -ققال: و اله تباي يا أبابصير ألا کون با بسیفلت 


رواتي القام ل ». 


حبرا مد بطر ب قال : دنا چو أصحابا عن اماد ین مء ع 


بن شمان عن ڪڍ بن مروا عن الفضيل بن بسار قال : سفت ابام جد ا 
تقو : «مر* مات وی لہ امام هل ال وت مات وه عارف مايه زه 


کسی است که زیر پرچم او نشسته باشند» حمد.بن یعقوب کلینی گوید : بعض اصحاب. 
(این قسمت را) چنین روایت کرده اند : «هجون کسی است که در رکاپ رسول- 
خدا به شپادت رسیده باشد» . 

۳ ابو بصير گوید : «به امام صادق عي عرض کردم : فدایت گردم فرج کی خواهد 
بود؟ فرمود: ای ابا بصیر مگر تو هم از a‏ رامی طلیند ؟ هرکس این 
امر را بشناسد با ائتظار او امور و مشکلاتش فرج بافته خواهد بود». 

٤‏ -اسماعیل بن محمد خزاعی گوید : «اپوبصمر از امام صادق عا سوال می کرد و من 
می شنیدم که گفت : به نظر شما من قاشم یل رادرک خواهم کرد ؟ آن حضرت فرمود: ای 
ابابصیر مگر تو امام خود را نمی شناسی ؟ عرض کرد: چرا به خدا سوگند تو همان امام 
متی ۔ و دست آن حضرت را گرفت - پس فرمود: به خدا قسم ای ابابصیر تو چه غمی 
داری که شدشیر به کمر در سای رواق تام لا نباشی» 

۵ - فضیل بن یسار گوید: شنیدم امام باقر ع می فرمود: «هرکس بیرد و امامی 


۹ باپ ۔ ۲۵ 





ا ال سس ت 
انفد 


۳/1 هدا الائ 
القام في فشطاطه». 

1 ارتا من یوب .من عل : ن مر عن سمل زيا . عن ا لسن بن. 
سمعید. عَن فضالا بن E‏ قال : س سمش آباعیداش 2 ا 


و با خر و من مات و ُو عارف لامامه کان کمن هو [قام ]مع 


څا قل آے رگ اس ات ر 1 


«اعر ف العلامَةٌ . فاذا عرفته لضا لك E‏ ا إن اله تعالی یقول: 
0 وم ر 

«یَرْمٌ ُدعوا کل آناس بامامهخ» ۱ فن عرف إمامه کان كن هر فى فنطاط 
انظ طا ». 


بر ا ا ف 


۷ ے اتا اند ن محمد بن سعییر قال : حدنی یی بن زربا بُ شیبان قال : 
1 


دنا علب سيب بن ية ڪن یی عن ران بط عن بي عم و آنه 
قال «أعرف ملک قإذا عرف رة قم هتا لا خر ان اه د 


N 2‏ پاتقام فن من عرّف اما مه کان کمن هو فی فشطاط 
اقا ا44 ». 

نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیّت باشد .و هرکس بورد در حالی که به امام خویش 
اشنا است زیانی به خال او نفواهد داشت خواه این امر پیش افتد و یا دیر کند و هر کس 
میرد در حالی که اشنا به امام وین امتث اند کسی است که [یبا خاسته ]در خدمت 
قانم لا در خیم آن حضرت باشد». 

"-عمر بن بان گوید : شنیدم امام صادق ع می فرمود: «آن نشانه را بشناس که 
چون آن را شناختی دیگر زپانی متوجه تو نیست چه این امر پیش افتد و چه تأخیر کند. 
همانا خدای تعالی می فرماید: «روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانم» پس 
هر کس امام خود را بشناسد همانند کسی است که در خیم امام منتظر ا باشد». 

۷- ران بن ین از امام صادق لا روایت کرده که ان حضبرت فرمود: «امام 
خود را بشناس که چون او را شناختی دیگر تو را زیانی نخواهد رسید که این امر پیش 
افتد یا تأخیر کند زیرا خدای تعالی می فرماید: «روزی که هر گروهی را با امامشان فرا 
می خوانیم» .هرک امام خود را شناخت هماند کسی است که در خیم قا لاست 





۹ سم از سوه : ۷ 


مدت حکومت آن حضرت لا ۳ 





# باب ۲٣‏ #4 
#( ما ژوي في مدو مك القانم ا بعد قیامه ) # 

١‏ انا امد ین دين سعيدٍ ابن عَقدَة الكو قال + حداتنی علي ب ين اسن 
امل عن امن بن علي بن یوشف. عن أبيه؛ و تین عل ن ابيد عن 
2 عم احلبي. ن رة بن منران, عن عبیاثم اي وه عن آبي- 
E e‏ 

ECD‏ وة لبیل قال: حدتا راهم بن إشحاق 
و حدکنا ود باه فون حاو الاتصاري 
تشم و عشرین و ان ال : خی ما ف ب آبي یور قال : قال: أو 


«مقلت الا ّا تع عشرة هوشر 0 


9ے چ 


اشا اه له قیال : ۽ دنا مدب فصن 
برت کی توانر و تداق نشاب سعيد :و أدبن ابن 


ن عدا للك [الرَبّات ]: و د ا مب ان القطواف عن امن بن عجوب 
مر ابا دوز e‏ ابا مد بن عل له 





(باب ۲۶ ) 
( آنچه در مورد مدت حکومت قائم یل پس از قیام آن حضرت لا 
زرسیدد است ) 
۱- بدا بن ایی یعفور از امام صادق ل روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
«حکومت قائم لح [یا قائم ا حکومت می کند در ] نوزده سال و چند ماه است». 
۲ -عبداله بن آی یعفور گوید: امام صادق نمی فرمود: دقام ما نوزده سال و چند 
ماه حکو مت می کند» . 
۳-جابرین پزید جع گوید: شنیدم امام باقر ی می فرمود : «به خدا قم مردی 


۲۲ باب‎ E 
ا‎ eT TT 
قول :راف لکن جل نّا هل الب تلافائد 2 سَتَه [و ثلاث عشرة سنه ]و باداد‎ 
مکون ذللق؟ قال. خد موت القام 2 , فلت له: و کم‎ IS 


وم لقاع لا في عاله حى موت؟ قفال: تشع رة ند من یوم قباید ای یوم 


هو يك )ا , 

نا عل ن اة نیج ۽ عن عبائم بن موسي العلوي, عَنْ بض 
رجالهء عن خن الکن عن پشحاق» عن خن عر بن أي سمب ای .عن 
رن را ارنآ شوقن ی با قال : «ا إن القام [ 22 ] 
لك تشع عشره سنا هر آشیرا». 
اد تا عل ال عرض الذي قَضدنا له و این إل ما ردنا له -و فيه كنا و 


ق ی 


- 


لاغ لن کان بآ نشج وهو شهید فاا مد مداه على انمایه عَلما و که 
عل پضازه إلا يا مره ین ان مه ین الشکي. و تساه آن سل عل 


در و له النتجبین الا خیار لطاهرین مر با تا ال ای في ا ان انیا و فى 


7 





از ما اهل پیت سیصد سال [و سبزده سال ] به به اضافۀ نه حتما و بدون تردید حکومت 
خواهد کرد گوید: به آن حشرت عرض کردم: [و ]این کی خواهد شد؟ فرمود: پس از 
وفات قائم ی , به آن حضرت عرض کردم : قام ل چقدر در عالم خود برپا است تا 
از دنیا برود؟ ! فرمود : نوزده سال از روز قیامش تا روز مر گش». 

- عبدائه بن ی بعفور از امام صادق ا روایت کرده که فرمود : «ههانا 
قام ی نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد کرد». 

اکنون که غرضی را که اراده آن را داشتیم پیا آوردیم و بدانچه مقصود ما از آن بوده 
رسیدم و در آن برای کسی که دارای دلی باشد يا گوش فرا دهد و شاهد و آگاء باشد. 
کفایت و بلاغ است - پس خدا را به پاس نعامش بر ما سپاس می گوئیم و به پاس 
احسانش بر ما او را شکر می‌گزارم بدان شکری که او شايسته آن است و آن 
سیاسگزاری که او درخور ان است و از او می خواهم که بر محمد و آل او که برگزیدگان 
و نیکان و پا کانند درود فرستد و نیز از او می ځواهے که ما را به گفتار ثابت در زندگی 


مدت حکرمت آن حشرت کا 1۵ 


ات 
Ff‏ 





ار و ریت دى و لا سیر و ما و لا ریغ قلوبنا ید لد هدانا و و ان 


ب نا من دنه رد انه کر وهاه 


و ا ندیه رت العا لسن و صل اه علی ند و آله الطاهری و سل تشليما کر 
مبارکاً زاکیاً نامیا یبا 





دنیا و آخرت پابرجا بدارد و هدایت و دانش و بیش و دریافت ما را بیفزاید, و دفای ما 
را بس از آنکه هدایټان نموده گمراه نفرماید و از جاتب خود رحمتی بر ما ارزانی دارد که او 


کرم و بخشنده است . 


وان وت العالین, و صل اه عل تقد و آله الطاهرین و تلم تشلیما کي 
باکا زاکيا نامیا یب 
به پاری خداوند این ترجمه به اتام رسید در تهاران غر شهر رمضان المبارك ۱۳۰۴ 
خر داد ۱۳۶۳ 
عند جواد غفاری 
۔ عى نه - 


لر ست 


۳ -پیشگنتار 
٤‏ گزیده ای از تاه نو بسنده 
۵6 -اساتید مؤلف 
اد ان یر 
۷ نسخه های مورد استفاده 
۲١‏ -مقذمة موف 
باب اوّل 
۲ -در نگهداری سر آل محمد عب از نا اهلش. 
باب دوم 
۸ -اخباری که در تفر ا «و اغتضموا یل اله جیعاً...» رسیده. 
۱ باب سوم 
۸-امامت و وصیّت رهبری در اختیار خداست و بس. 
باب چهارم 
۷ -روایاتیکه دربار؛ عده امامان عه رسیده. 
باب پنجم 
۷ .مدربار؛ وضع آن کس که مدّعی امامت شود بدون فرمان خدا. 
دربار؛ آنکه عَلمی بردارد و مذعی امامت شود قبل از قیام قائم ل . 


باپ شثم 
۶ .احادینی که از طرق عامه دربار؛ امامت رسیده است. 


فهسر ست ۴ 


aT‏ << کح 


باب هفتم 
ارو 
باب هشم 
۹ د روایاتیکه دربارۀ لزوم حجّت در زمان رسیده است . 
باب نهم 
٥‏ ۔_روایاتیکه گو ید چنانچه روی زمین دو تن باشند یکی باید امام باشد . 
باب دهم 
۷ - آنچه دربار؛ غیبت امام زمان رسیده است از جیع امه طا در چند فصل . 
باب یاز دهم 
۹ - آنچه از دستور دربارة تحمل مشقات در زمان غیبت و انتظار فرج رسیده. 
باب دواز دهم 
۸ -نابسامانی وضع شیعه در دوران غیبت و سختیها و ناملاهات . 
باب سپزدهم 


. 3 ۰-وصف رفتار و کردار حضازت صاحب‎ ٤ 

۴ مادر آن حضیرت و وصفش لا . 

۳۷7 -روش آن حضرت تج ۱ 

۶ خکم آن حویرت ‏ . 

۷ - ویژگیهای آن حضرت ‏ و رفتارش: 

۹-بزرگواری و فضیلت آن حضرت 3 

۰ م آیاتی که دربار؛ وی نازل شده است. 

۲ علاماتی که امام مه بدان شناخته می شود . 

۳ وصف لباس آن حضیرت ع . 

۳ وضع سپاهیان و سواران آن حضرت ج 
باب چهار دهم 

۹ علائم پیش از ظهور . 


۴۸ عیبت تسای 


باب پانزدهم 
۷ وضع نابسامانی که قبل از ظهور او لت پیدا می شود. 
باب شانزدهم 
4 سنیی از تعیین وقت ظهور و بردن نام آن حضرت از . 
باب هفدهم 
٣‏ سختما و ناروائمها که آن حضرت از مردم نادان می پیند. 
باب هجد هم 
۱ -روایاتیکه دربارۀ خروج سفیانی رسیده است. 
باب نوزدهم 
۵ پرچم صاحب یلا پرچم رسول خدا ا است. 
باب بیستم 
ا - دربارة سپاهیان جذی آن حضبرت و شماره آنان . 
باب پیست و یکم 
٠‏ - وضع شیعه هنگام خرو چ فام 2 , 
باب بیست و دوم 
1 ۰ 
۵ او 1 دعوت به احکام تازه ای می ناید . 
باب بيست و سوم 
۷ سن مبارک آن حضرت هنگام امامت و زمان امامتش . 
باب بیست و چهارم ۱ 
۰ -روایاتی که دربار؛ امباعیل پسر امام صادق با است. 
باب پیست و پنچم 
aT‏ اینکه هرکس امامش را شناخت تقدم وتأحرآن زیانی به او خواهد داشت. 
باب بیست و ششم 
۳ -مدّت حکومت قام لا پس از قیام. 


